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امد له رب العالین والصلوة والسلام علي سیّدنا حمد وعلی آله و اصحابه 
اجمعین اما بعد میگوید فقیر عبد ال معروف بغلام علی عفی عنه اين رساله ایست ختصر 
و منتخب از کتاب مستطاب که صاحب کمالات معارف دستگاه حضرت مولوی نعیم 
اه در احوال سیدنا و مرشدنا مطلع انوار الطريقة منبم اسرار القيقة مقتداء ار باب يقین 
و عرفان شمس الدین حبیب الّه حضرت میرزا جان حانان رضی الله تعای عنه واحوال 
خلفاء ایشان نوشته منت بر دل و جشم خلصان نهاده اند فقبر بعضی مطالب ازان انتخاب 
شوده و انجه خود یاد داشته بران افزوده درین اوراق درج ساخت تا سرمایه سعادت این 
بی بضاعت گردد وال ول التوفیق فقبر در تألیف این رساله تردد داشتم که مبادا محریر 
این اوراق نامرضی آن حضرت گردد و در واقعه دیدم که حضرت ایشان در مکان بنده 
تشریف دارند و مولوی نعیم الله نیز حاضراند فرمودند ترا اجازت دادیم و فاتحه خواندند 
دانستم که احازت تحریر این رساله فرموده اند پس آن تردد بطمانیت انجامید وامیداست 


که این عمل بقبول فایز شود ما قل وکفی خر نما کثر و اطی. 


(۱) احوال و مقامات مولوی نعیم اللّه در صفح صد و چهارم مذ کور است. . 


فهرست مقامات مظهربة 


فصل اول در ذ کر طريقهٌ نقشبندية مجددیه با 
فصل دویم در ذ کر سلسلة نقشبندیه ‏ قادریه و چشتیه رحمة الّه علیهم ۱۷ 


فصل سیوم در ذکر مجملی از احوال مشایخ ار بعةٌ حضرت ایشان اعنی سیّد السادات سید 
نور محمد بداونی و حضرت حاجی محمد افضل و حضرت حافظ سعد اللّه و حضرت شیخ 


الشیوخ محمد عابد رحمة اللّه علیهم | 
فصل چهارم در ذ کر نسب و ولادت حضرت ایشان و غیر ذلك اجره هه عام و1 ۲۳ 
فصل پنجم در ذکر استفادهٌ حضرت ایشان از حضرت نور محمد بداونی بیع ۳۷ 
فصل ششم در ذکر استفادةٌ حضرت ایشان از حضرت حاحی محمد افضل هی ۳۱ 
فصل هفتم در ذکر استفادة حضرت ایشان از حضرت حافظ سعد له ... یی منم ۳۴ 
فصل هشتم در ذکر استفادٌ حضرت ایشان از شیخ الشیوخ محمد عابد ۳ ۳۲ 
فصل نهم در ذ کر مقدماتیکه دلالة بر امتیاز حضرت ایشان بر اهل زمان دارد رز 
فصل دهم در ذکر تأثیر صحبت شریف حضرت ایشان ره 
فصل یازدهم در ذ کر ترک و زهد و اوصاف حضرت ایشان ات 9۶ 2 
فصل دوازدهم در ذ کر ملفوظات حضرت ایشاد ۸ 
فصل سیزدهم در ذکر نصایح هوش افزا که باصحاب خود مینمودند اد کم و2 91 
فصل چهاردهم در ذکر بعضی از منامات حضرت ایشان و آنچه ذکر اولیای کرام بر ز بان 
آتحضرت گذشته و اه 
فصل پانزدهم در ذکر بمضی از مکشوفات و تصرفات حضرت ایشا ۱۷۹۰ 
فصل شانزدهم در ذ کر انتقال حضرت ایشان از عالم فانی بعالم جاودانی وب 
وصیت نامه 0( ی اه وی 0 
فصل هفدهم در ذ کر خلفاء حضرت ایشان 1 


فصل هژدهم درذ کر بعضی ازمکاتیب شریفةً حضرت ایشان رضی اللّه تعالی عنه ... ۱۲۲ 


فهرست رسالةٌ عبد الغنی العمری 


در ذ کر ترجمهٌ شاه غلام علی عبد الّه دهلوی ی ۱3 
فصل در ذکر ملفوظات حضرت ایشان ی 
فصل در ذ کر مکاشفات و الهامات حضرت ایشان 0 ۳ 
فصل در ذکر بعض کرامات حضرت ایشان و 
فصل در ذکر وفات حضرت ایشان ۱۱ 
فصل در ذکر بعض خلفای حضرت ایشان ی ۱3 
مناقب حضرت شاه ابو سعید صاحب یه وی هه هم وی ۲۷/۲ 
دو مکتوب از مکاتیب حضرت ایشان یوقم دی مر مه سوه فتاه ۱ ۱۸۱۲۱ 


فهرست قسمی از رسالة (هداية الطالبین) 


حضرت شاه احمد سعید صاحب و ۱ ور که هه ری ام مرف ور 17/۲ 
حضرت شاه روف احمد مر ام ور ههجاوم ماه هه مره مرها واه هجو ده رهم۵6 ۱۸۹۲ 
حضرت مولانا خالد شهرزوری عثمانی بغدادی ثم شامی ۱ 


تنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید» ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده" حاخامهای خود اقدام میکنند و کتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا محاء کردن همه دینها جهد 
میکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند جقیت یکی از اینها ویاری 
میکند بنشر کردن آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خحلایق وسیله بی شود. 


سودترین خدمت وعزیزترین هره برای بشریت اینست. 
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استرا توحید است و دوبم از خاندان نقشبندیه که بنور تشرع و کمال تقوی متنور است و 1 
حضرت باقی باله رهة له علیه جمع البحرین آن دو نسبت بودند حضرت محدد بعد 
تحصیل آن دو نسبت از جناب ایشان سلوك نسبت نقشبندیه اختیار فرمودند که دران 
یت پر ای اقدام پیش می آید اما کسی که در مقام قلب تکن و بات پیدا کرده 
ازانجا برتر نرفته است البته از علوم توحید و غلبات سکر بهره دارد وتأثیرات توجهات او 
گرم و شوق افز است و توحید که معنی تخلیص دل از توجه بغبر گفته اند ار باب نسبت 
اینخاندان حاصل دارند ظهور خوارق عادات لازمه حاهدات شدیده است و بغیر ریاضات 
شاقه تصرفات در مکونات از نوادراست اما هیچ کرامتی بدوام ذ کر قلبی و توجه الی ال 
وت اخلاق و اتباع سنن مصطفی فیرسد صی ال علیه وسلم امحمد له که متوسلان 
ایینطریقه را این سعادت حاصلست آنجه درین اوراق مذ کور شود فلانی بولایات 
بامقامات عالیه یا بانتهای سلوك رسیده مراد آنست که بکیفیات و حالات و واردات 
آمقامات مشرف شده علم بالئه بر دوام دارد و متبع سنن خبر الوری است صل الله علیه 
وسلم ق ات که راه صفا « توان رفت جز دريغ مصطفی» حضرت 
ایشان ما کسب کمال وتکمیل از خاندان وی نموده بر اذ کار همان طریقه اشتغال 
داشتند وطالبان را برآداب و نسبت علیة آن اکابر تربیت مینمودند از خاندان قادری و 
کی و و احازت دارند و فیضی نیز یافته اند بعضی مردم را در خاندان قادری 
و شجره آن | کابر میدادند معلوم نیست که درینطریقه 
سهروردیه بیمت گرفتهباشد که درین دیار طالب اینطریقه کم یافت میشود و فقی اسماء 
بزرگان اینخاندان ثثّه مینو یسد. 


(۱) سعدی شیرازی توفی سنة ۱٩۱‏ ه. [۱۲۹۲ م.] فی شیراز 

(۲) محمد بهاء الدین شاه نقشبند توفی سنة ۷٩۱‏ ه. [۱۳۸۹ م.] فی بخاری 
(۳) السید عبد*القادر الگیلانی توفی سنة ۳ ه. |۱۱۹۲ م.] فی بغداد 
(4) معین الدین الچشتی توفی سنة ۲۳6 ه. [۱۲۳۱م.] فی اجمیر 

() شهاب الدین ۳ عمر توفی سنة ۲۳۲ ه. [۱۲۳4م.] فی بغداد 


فصل اول در ذ کر طربقه نقشبندیه جددیه 


پوشيده نیستکه طریقه علی نقشبندیه عبارت است از دوام توجه بقلب و بمبداً 
فیاض و اعتدال در نوافل عبادات و توسط در ترك مألوفات و تعمبر اوقات باوراد و اذکار 
که بحدیث صحیح ابت شده اند و درینطریقه مقامات سلوك از توبه تامقام رضا باجال ۱ 
معمول است و حاصل آن دوام حضور بذات ای و انحذاب حبی روحی و ذوق و شوق و 
میت قلبی است و استغراق در مشهود خود موافق حدیث شریف (الاحسان ان تعبد 
اللّه کانك تراه ) وصف حال ارباب این طریقه است بعضی مغلوب سکر و مستی 
غلبات جذبات قلبی ميشوند و بعضی را اسرار توحید منکشف میگردد و تصرفات این 
عزیزان از القاء ذکر و سکینه در قلوب و از حالی بحال رسانیدن و حل مشکلات بصرف 
هست فرمودن شهرت تام دارد الّه تعال حضرت مجدد را رضی الله تعای عنه بعنایت خود 
درینطرقه مقامات و مدارج دیگر عطا فرمود و از مقامی تامقامی دیگر حالات و علوم جدا 
حدا کرامت نود متوسلان طریقهٌ ایشان بآن حالات و کیفیات امتیاز دارند مگ همه کس 
بجمیع مقامات اینطريقة علیه نرسیده اند هرکس بمقامیکه رسیده بود بواردات و حالات 
آنجا وقت خود خوش دارد مذا در تأثیرات و احوال اهل این خاندان تفاوتهاست اما 
پرهمان اذکار و اشغال قدمای نقشبندیه مواظبت دارند در مقام قلب باستغراق و بیخودی 
و سکرو حذبات سرشار حبت افْیّه اند و در مقاماتیکه حضرت مجدد تعببر ازان 
بولایت فرموده اند کیفیات گوناگون باطن را محظوظ میدارد و از مقاماتی که بکمالات و 
حقایق تفسیر موده اند دست ادراك از لطافت و بیرنگیء حالات آنجا کوتاه است مگر 
استغراق که عبارت ازبی جطرگی و توجه تام بلکه بیشعوری از توجه مقصود است بی 
کیفیات سکر حاصل اوقات واصلان آنمقامات است وصفا واطمینان لازم باطن دارند و 
هرکرا علم و کشف عطا ميشود و سبر خود در تجلیات ای در هر مقام عیان می بیند و 
اسرار توحید که درینطریقه کمتر ظهور دارد وجهش آنست که بحضرت خواجه احرار 
قدس ال سره العزیز دو نسبت رسیده بود یکی ازآبای کرام خود و مقتضای آن ظهور 


۷ 


فصل دویم دربیان سلسلهٌ نقشبندیه 


حضرت ایشان ما طریقه نقشبندیه از حضرت سید نور حمد بداونی [۱] رحة ال 
علیه گرفته اند و ایشان از حضرت شیخ سیف الدین و نیز از حضرت حافظ محمد حسن 
استفاده موده و ایشان از عروة الوّقی حضرت ایشان حمد معصوم و ایشان از امام طریقه 
مجدد الف ثانی شیخ احد فاروقی سهرندی و ایشان از حضرت خواجه محمد باقی باه و 
ایشان از حضرت مولانا خواجگی امکنگی (در ترکستان) و ایشان از حضرت مولانا 
درویش حمد و ایشان از حضرت مولانا حمد زاهد و ایشان از حضرت خواجه احرار (در . 
ترکستان) و ایشان از حضرت مولانا یعقوب حرخی (در خراسان) و ایشان از علاء الدین 
عطار و ایشان از خواج خواجگان خواجه بهاءالدین‌نقشبند و ایشان ازحضرت سید امیر 
کلال و ایشان از حضرت خواجه حمد بابا سماسی (درترکستان) وایشان از خواجه 
عل عزیزان رامیستنی و ایشان از حضرت خواجه حمود انجیرفغنوی 
(در ترکستان) و ایشان از حضرت مولانا حمد عارف ریوگری (در ترکستان) و 
ایشان از خواجه جهان حضرت عبد الخالق غجدوانی ( در ترکستان) و ایشان از خواجه 
یوسف همدانی و ایشان از خواجه ابوعل فارمدی (در فارس) و ایشان از خواجه ابو 
احسن خرقانی و ایشان از خواجه بايزید بسطامی (در فارس) و ایشان از امام همام 
حضرت امام جعفر صادق رخی الله تعالی عنه و ایشان از امام قاسم بن حمدین ابی بکر 
صدیق رضی اللّه تعالی عنهم و ایشان از صاحب رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم سلمان 
فارسی رضی اللّه تعالی عنه و ایشان با وصف شرف صحبت رسول خدا صلی الله علیه 
و سلم از حضرت امیر الموّمنین ابی بکر صدیق رضی اللّه عنه و ایشان از رحمة للعالمین 
شفیع المذنبین محمد رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم . 

نسبت دیگر حضرت امام جعفر صادق بحضرت امام حمد باقر رضی ال عنه 
میرسد و ایشان را بحضرت امام زین العابدین رضی ال عنه و ایشان را بحضرت امام 


(۱) بداون شهریست در هندوستان حضرت نظام الدین اولیا هم از انحاست. 
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هام سید الشهداء امام حسین رضی الله عنه و ایشان را بحضرت امام حسن جتبی رفی 
له عنه و ایشان را بحضرت امیر الممنین علی مرتضی کرم الّه وجهه و رضی اللّه عنه و 
ایشان را بجناب رسالت پناه صلی اللّه علیه و سلم و این نسبت از شرافت امه اهل بیت 
درین طریقه بسلسلة الذهب مشهور است و نیز انتساب خواجه ابو علی فارمدی نیز 
بخواجه ابو القاسم گورگانی است و ایشان را بخواجه ابوعثمان مغربی و ایشان را بسید 
الطائقه خواجه جنید بغدادی و ایشان را بخواجه سری سقطی و ایشان را بخواجه معروف 
کرنعی و ایشان را بحضرت امام علی رضا رضی الّه تعالی عنه و ایشان را بحضرت امام 
موسی کاظم رضی اه تعالی عنه و ایشان را بامام جعفر صادق الی آخر السند المشهور 
رضی اللّه تعالی عنهم و خواجه معروف کرخی نیز استفاده از خواجه داود طائی دارند و 
ایشان از خواجه حبیب عجمی و ایشان از خواجه حسن بصری و ایشان از امیر الموّمنین علی 
مرتضی رضی الّه تعالی عنه و ایشان از حضرت رسول خدا صلی ال تعالی علیه و سلم. 
ذکر سلسلهٌ قادریه حضرت ایشان ما اجازت طریقه قادریه از حضرت شیخ 

حمد عابد رة الله علیه دارند و ایشان از شیخ عبد الاحد و ایشان از حضرت خازن الرحة 
حمد سعید و ایشان از امام طریقه حدد الف ثانی شیخ احد فاروقی سهرندی و ايشان از 
والد ماحد خود شیخ عبد الاحد رحة اله علیه و ایشان از شاه کمال‌کهتلی (در جانب 
پنجاب) و ایشان از شاه فضیل رحة ال علیه و ایشان از حضرت سید گدای رحمن ثانی 
رحة الّه علیه و ایشان از سید شمس الدین عارف رحة الّه علیه و ایشان از سید گدای 
رن اول رحمة الّه علیه و ایشان از سید شمس الدین صحرائی رة له علیه و ایشان از 
سید عقیل رحة الله علیه و ایشان از سید عبد الوهاب رحة له علیه و ایشان از سید شرف 
الدین ره ال علیه و ایشان از سید السادات سید عبد الرزاق رحة الّه علیه_و ایشان 
از حضرت غوث الشقلن محبوب سبحانی سید عبد القادر حیلانی رضی الله تعای عنه و 
ایشان از خواجه ابوسعید مخزومی رحة الله علیه و ایشان ازخواجه ابو امحسن قرشی رحة ال 
علیه و ایشان از خواجه ابو لفرج طرطوسی رحة له علیه و ایشان از خواجه عبد الواحد 
* یی رد اه له بو ایقان از شوانعه ابوبکر شبل و ایشان از سید الطائفه جنید بغدامی 
رحمة اله علیه و ایشان از خواجه سری سقطی رحة اه علیه وایشان از خواجه معروف 
کرخی رجة الله علیه و ایشان از حضرت امام علی رضا رضی الّه تعال عنه و ایشان از حضرت 


۳ 
امام موس یکاظم رضی اه تعا ی عنه وایشان ازحضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه وایشان 
از حضرت امام محمد باقر رخی له عنه و ایشان از حضرت امام زین العابدین رضی الله 
وه و انشان از حضرت: سید الشهداء امام حسین رضی اه عنه و ایشان از حضرت امام 
هسام حسن جتبی رضی ال عنه و ايشان از ام الژمنین حضرت علی مرتضی رضی ال 

تعال عنه وایشان از حضرت رسالت پناه حمد زسول ال صلی الّه علیه وسلم 


سلسلة آبائی حضرت غوث الثقلین سید عبد القادر رضی له عنه عن ابیه 
سید ابو صالح موسی جنگی دوست رحمة اللّه علیه عن ابیه سید عبد الّه رحمة له علیه 
عن ابیه سید یحیی زاهد رحمة اللّه علیه عن ابیه سید موسی مورث رحمة اللّه علیه عن 
ابیه سید داود مورث رحمة اللّه علیه عن ابیه سید موسی الجون رحمة اللّه علیه عن ابیه " 
سید عبد اللّه محض رحمة اللّه علیه عن ابیه سید حسن مثنی رضی اللّه تعالی عنه عن 
ابیه سید السادات امیر المومنین امام حسن محتبی رضی اللّه عنه عن ابیه امیر الومنین 
علی مرتضی رضی اللّه عنه عن شفیع المذنبین رحمة للعالمین محمد رسول اللّه صلی 
له علیه و اله و سلم. 

ذکر سلسلهٌ چشتیه حضرت ایشان ما اجازة طریقه جشتیه از شیخ الشیوخ حمد عابد 
رحة له علی گرفته اند وایشان از حضرت شیخ عبد الاحد وایشان از خازن الرحة شیخ حمد 
سعید و ایشان از جدد الف ثانی حضرت شیخ امد فاروقی رضی الّه عنه اولاً و آخراً و 
ایشان از والد ماجد خود شیخ عبد الاحد رحمة اه علیه و ایشان از شیخ رکن الدین رحة 
له علیه و ایشان از حضرت شیخ عبد القدوس رة الله علیه و ایشان از شیخ حمد عارف 
رحمة ال علیه و ایشان از شیخ عبد الق رحة الله علیه و ایشان از حضرت شیخ جلال 
الدین پانی پتی و ایشان از حضرت شمس الدین تركث رحة الّه علیه و ایشان از حضرت 
شیخ علاءالدین مدوم عل صابر رحة له علیه و ایشان از شیخ الاسلام شیخ فرید شکر 
گنج رجة ال علیه و ایشان از حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحة له علیه و 
ایشان از امام طریقه خواجه معین الدین سنجری رحة الله علیه و ایشان ازخواجه عثماد 


هارونی رحمة الله علیه و ایشان از حاحی شریف رنُدنی و ایشان ازخواحه مودود حشتی 
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رد له علیه و ایشان از خواجه یوسف چشتی رحة اه علیه و ایشان از خواجه ابو اجد 
چشتی رحة ال علیه و ایشان از خواجه ابوحمد چشتی رحة اه علیه و ایشان از خواحه 
ابو اسحق شامی و ایشان از خواجه مشاد علو دیتوری رحمة ال علیه و ایشان از خواحه 
هبیره بصری رحمة ال علیه و ایشان از خواجه حذیفه مرعشی رحة له علیه و ایشان از 
سلطان ابراهيم ادهم رحة الله علیه و ایشان از خواجه فضیل بن عیاض رحة له علیه و 
ایشان از خواجه عبد الواحد رحة الله علیه و ایشان از خواجه حسن بصری رحة الّه علیه و 
ایشان از امیر الّمنین علی مرتضی رضی الله تعالی عنه و ایشان از جناب رسول الّه صلی ال 
تعای علیه وسلم. 


فصل سیوم دربیان اند کی از احوال مشایخ اربعةً حضرت ایشان که نقشبندی 
جددی بودند رحة ال علیهم : 


سیّد السادات حضرت سید نور محمد بداونی رحمة اللّه علیه عالم بودند 
بعلوم ظاهر و باطن فقیه کامل عارف مکمل کسب مقامات سلوك طریقه احدیه 
از شیخ سیف الدین فرزند و خلیفهٌ عروة الوثقی حضرت ایشان محمد محصوم 
فرزند سحاده نشین حضرت مدد نوده اند بخدمت حضرت حافظ محمد حسن 
که از اولاد شیخ عبد احق حدث و خلفای حضرت ایشان حمد معصوم اند رحمة 
له علیهم رسیده ساما تحصیل فیوض صحبت کرده بحالات بلند و مقامات 
ارهند مشرف شده اند استغراق قوی داشتند تا پانزده سال ایشانرا هیچ افاقت 
نبوده مگر در وقت ادای از در آنحال بحقیقتی راه می یافت باز مفلوب 
الاحوال ميشدند در آخر حال ایشانرا افاقتی پیدا امد بکمال ورع و تقوی و اتباع 
"سنت امتیاز داشتند و در متابعت آداب و عادات مصطفی صلی الله تعای علیه 
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وسلم بغایت اهتمام میفرمودند کتاب سبر و اخحلاق نبوی همواره پیش خود 
داشته موافق ق آن بعمل می آوردند یکبار حلاف سنت بای راست در بیت الا 
نهادند تا سه روز احوال باطن قبضی روی نود باز بتضرع بسیار به بسط مبدل 
گشت در لقمه احتیاط نيك مینمودند بدست مبارك خود قوت چند روزه پخته 
وقت شدت گرسنگی پارة ازان خورده مراقبه میپرداختند از کثرت مراقبه پشت 
ایشان خم شده بود میفرمودند سی سال است که تعلق طبیعت بکیفیت غذا 
مانده در وقت حاحت آنجه میسر میشود میخوریم ایشان اجتماع دو نانخورش 
بدعت دانسته از کمال تقوی به یکی از فرزندان خود روغن و بیکی شکر عطا 
مینمودند طعام اغنیا هرگز میخوردند که اکثرآن از ظلمت شبهه خای نیست 
یکبار طعامی از حانه دنیا داری بخدمت ایشان آمده بود فرمودند درین ظلمت 
معلوم میشود و از روی نوازش حضرت ایشان مارا فربودند مها یزاین ۰ 
غور نمائید انحضرت متوحه شده عرض کردند که طعام از وجه ها ام 
بسبب نیت ریا عفونتی دران راه یافته اگر کتابی از خانه اهل دنیا بعاریت 
میطلبیدند تاسه روز مطالعهٌ آن نمی نودند میفرمودند ظلمت صحبت آنها غلاف ‏ 
وار برآن پیجیده است بعد از زوال ظلمت که از برکت صحبت مبارك زائل 
میشد مطالعه آن میفرمودند حضرت ایشان مارا بخدمت ایشان حبت قوی بود 
عحرد ذ کر نام ایشان جشم پراب میشدند میفرمودند ی زیارت 
عضرت سید نکردند اگر ایشان را میدیدند بقدرت کامله ان امان تازه می 
نشودند که بر خلق اینچنن ارباب کمال قادر است رضی ال تعالی عنه 
میفرمودند که مکشوفات ایشان بسیار صحیح و مطابق واقع بود بلکه توان گفت 
که ما مردم را بدیده سر آنچنان محسوس نمی شود که ایشان را بچشم دل معاین 
میگشت و تصرفات قوی داشتند و برای برآمد حاجات مخلصان همت 
میگماشتند کم بودی که مراد از طبق توجه شریف تخلف نودی یکبار زنی. 
بخدمت ایشان عرض نود که دختر مرا نیان پر داشته بردند جندانکه اعمال و 
عزایم خوانده شد هیچ فائده نکرد درینباب توجه باید فرمود ایشان تا دیری 


۳۹ 

و موی کر فلان وقت دختر تو خواهد آمد بتوجهات ایشان هم 
چنان واقع شد ازان دختر ماجرا پرسیدند گفت در صحرائی بودم بزرگی دست 
مرا گرفته اینجا آورد کسی وجه سکوت و مراقبه از ایشان پرسید که جرا فوراً 
نفرمودید که دختر تو خواهد آمد فرمودند التحا بحناب ای نمودم که اگر دعا و 
توجه مرا اثری باشد در احضار آن دختر همت نوده آید هرگاه باهام ای معلوم 
شد که همست فقیر درین امر اثر دارد گفتم که دختر خواهد آمد هرعمل ایشان 

موافق رضاء خدا بود سبحانه یکبار دو زن رافضی بخدمت ایشان اظهار طلب 
طریقه نمودند ایشان بنور فراست دریافته فرمودند اول توبه از عقیده سوء نمائید باز 
طریقه گیرید یکی بکمال ایشان اقرار موده توبه کرد وطریقه گرفت و دیگری 
توفیق نیافت یکی را از خلصان ایشان هوای نفسانی خواست که معصیت خدا 
مبتلا سازد صورت مشالل ایشان بحفظ او رسیده در میان حائل شد و زن از 
دهشت فریادی بر آورده بگوشه نگات و آن مخلص تائب گردیده تأ مدتی | ز‌ 
ندامت بحضور نتوانست رسید یکبار بنك فروثی دوکان قریب مکان اقامت 
ایشان بر آورد فرمودند ظلمت بنْك نسبت باطن را مکدر ساخته مخلصان رفته 
د وکانش را بعنف خراب ساختند فرمودن د که احوال باطن زیاده تر مکدر شد که 
بواسطه ما احتساب خلاف شرع واقم شد اول اورا ازین عمل توبه برفق 
بایستی داد اگر تائب فيشد با بشدت و درشتی منع می‌مودند تا ویرا بتفحص 
بسیار حاضر آوردند پس استعفاء حراءعت عزیزان نموده باطف ام فرمودند که 
پیشه خلاف شرع خوب نیست پیشه مباح اختیار باید مود و زری باو عنایت 
نموده عذر خواستند وی تائب گردیده یکی از مخلصان شد ایشان میفرمودند 
روزی بزیارت مزار پیر خود حضرت حافظ محمد حسن رفتیم مراقبه ودیم در 
غیبت بیخودی مشاهده کردیم که بدن شریف و کفن درست است مگر در 
پوست کف پا وکفن آنحا خاك اثر کرده بود وحه آن از ایشان باستفسار آمد 
فرمودند شمارا معلوم خواهد بود که سنگ بیگانه بی اذن او در جای وضو نهاده 
بودیم که هرگاه مالك خواهد آمد حوالهٌ او خواهیم نود یکبار قدم بران گذاشته 
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بودم از شومی این عمل خاك اثر کرده است احق هر کرا در تقری قدم پیشتر ی اشست 
قرب و ولایت او بیشتر وفات سید نور یازدهم ذی القعده سنه هزار و صد و سی و 


پیج هجری است ۵ ه. [۲۲ ۱۷ ۲.۵ 


حاجی حمد افضل رحة له علیه 


ایشان از علماء متبحر و فضلاء دانشورند از اسرار ومعارف وعلوم باطن حظی 
وافرداند طریقه از حجة اْ نشب فرزند و لیف حضرت ایشان حمد معصوم رحة ال 
علیهما گرفته تا ده سال استفاده فیوض باطن نودند وتا دوازده سال از حضرت شیخ عبد 
الاحد فرزند و خلیفه خازن الرحة شیخ حمد سعید فرزند سجاده نشین حصرت دد 
رحمة ان علیهم مشرف گردید بقامات عالیه رسیده اند و حصیل علوم معقول و منقول و 
اسناد علم حدیث از ایشان نوده از شیخ سالم بصری ثم الکی علم حدیث نیز سند دارند 
حضرت ححة الّه نقشبند باحضرت شیخ عبد الاحد در حق ایشان فرموده اند آنجه در 
سینه ما از پیران کبار رسیده بود تام و کمال در باطن شما القا کردیم ایشان استخراق 
قوی داشتند و فنا و نیستی بر ایشان مستول بود گویا هرگز خود را از ار باب طریقه 
میدانستند حضرت ایشان مارا بارها میفرمودند که شمارا نظر کشفی و تحقیق مقامات 
یه کرامت کرده اند بحال ما نظری فرمائید که از خرابی اعمال در خود هیچ نمی یابیم 
راقم گوید عفی اه عنه امام الطريقة حضرت مجدد رضی ال تعالی عنه میفرمایند جنانکه 
احوال باطن به نکارت وحهالت کشید علامت ظهور ر تج ذاتی است و آیه شریفه 
ردتدرکة الابُصاژه الانعام :۱۰۲) نص قاطع است درینباب ایشان بشرف زیارت 
حرمین شریفین زادهما الّه شرفا رسیده اند و مورد الطاف امی و عنایات حضرت رسالت 


پناهی صل ال علیه وسلم شده باهزاران فتوخات مراحعت نغوده مرجع طلاب حق گردیدند 
(1) محمد نقشبند توفی سنة ۱۱۱۵ ه. ۰ ۱۳ م+.] 
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و خلق را ظاهراً و باطناً فیضها رسانیدند حضرت شاه ول اه محدث رحة له علیه علم 
حدیث از ایشان سند دارند ایشان آنچه از نقود هدایا میرسید کتب هرفن خریده وقف 
میکردند یکبار پانزده هزار روپیه هدیه آمده بود همه را کتب علوم نافعه خرید کرده وقف 
نمودند حندین هزار کتب در راه خدا وقف کرده اشاعة علوم فرمودند جزاهاله خیرالیزاء 
ایشان میفرمودند عجب است از مخلصان که در عمر خود یکبار هم بزیارت مزار مقدس 
مصطفی ص ال علیه وسلم شرف اندوز میشوند وحالانکه حصول مقاصد دارین بواسطة 
آنحضرت میدانند و عجب است که حروف کلام ال موافق تجو ید ضروری که در حند 
روز میشود درست نمی نمایند و حال آنکه صحت نماز موقوف بر صحت قراءعت است و 
عجب است که ذکر لطاثف از توجه یکی از بزرگان نقشبندی حاصل نمیکنند و در 
طربقهٌ این اکابر این دولت که تخم محبت الهی و موجب بقاء ایمان است بی محنت 
دزاند ک مدت دست میدهد محمد اعظم اعظم خلفای ایشان کشفی صحیح و نسبتی 
قوی داشتند و بسیاری از طالبان در صحبت ایشان بحالات و واردات طريقهٌ شریفه 

رسیده اند رحمة اللّه علیهما. 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحمة الّه علیه»» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بوده. در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آری). شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازین کتابهای مذکور به زبانمای فرانسوی, آلانی انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" اين کتابما 
از طرف (حقیقت کتاب آری) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحة ال 
علیه»» یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداحکيم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر؛ در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده» صاحب کرامات وخوارق می باشد. فطیلة مب حسین حلمی ایشیق 
«رمة ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعبان ۲۲ع۱) را به روز 
٩( ۲۱" ۹‏ شعبان ۱:۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد مدفون گردیده است. 


14- 
حافظ سعد ال رحة الّه علیه 


ایشان‌از کمل خلفای 0 ایشان محمد 
ممصوم اند رحة ان عیهما تاسی سال التزام صحبت ایشان نوده قامات علیه وغایات 
طربقه امدیه رسیده اند لقب ایشان در فقراء خانقاه انحضرت سید الصوفية بود از روی 
مباهات میفرمودند که سی سال آب خانقاه پیر خود بر سرکشیده ام موی سر من 
اه شد بلکه در راه مول گوهر نور دید من نثار گشت انشان در موسم 
شدت گرما مرا با هد آباد فرستادند ازبس حرارت آفتاب دیده من بیکار شد اما از 
برکت خدمت خانقاه معلی جندان خادمان بردر من گرد آمدند که نوبت خدمت بهر 
یکی نمیرسد و دیده دل من بنور معرفت بینا گشت و چشم سر از التفات ماسوای غنی 
گردید و مراقبه علی الدوام حاصل است و نقوش غیر را که از رام نظر ند میاه خر افیته 
باطن من راه نیست فاحمد له عل نواله و الصلوة والسلام عل رسوله و آله ایشان در اول 
ارادت طریق؛ شریفه دیده اند که شهری است عظیم از برکات و انوار ولایات معمور در 
هر محله اش گروهی از اولیا اقامت دارند یکبار دران شهر شهرت یافت که جم غفیری از 
مقر بان بارگاه می آیند ساکنان شهر باستقبال و نظارةُ شوکت و عظمت آن عزیزان بر 
آمده در انوار انها استغراقی یافتند ایشان پرسیدند اینها کیستند کسی گفت ال تعال 
درینوقت اظهار کمالات جدیده اوه این اکابر را براه اجتبا از راه واصلان حضرت 
ذات نوده است و سر حلقه اینها شیخ امد سهرندی ملقب مجدد الف ثانی است بجهت 
مشاهده برکات این بزرگواران بر آمده ایم پس ایشان را رسوخ عقیده باینطریقه فویتر 
گردید و بجهد تسام در راه ملوك این طریقه در آمده سرآمد مقربان بارگاه ای شدند 
حضرت ایشان ما میفرمودند که بر ایشان صفت تواضم و فرو تنی غالب بود اگر یکی از 
اصحاب باعث رنجش خاطر شخصی میگشت ایشان خود پیش آن شخص معذرت 
میفرمودند که این تقصی از فقر صدور یافته مرا به بخشید بلکه سر مبارك بپای او می 


۱ ۳4 
نهادند رجة اه علیه نواب خان فیروز جنگ که مرید ایشان بود بخدمت ایشان عرض نود 
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که سید حسن رسول ما رحمة الّه علیه هر کرا میخواستند بشرف زیارت مصطفی صل ان 
علیه وسلم مشرف میساختند ایشان فرمودند ما هرکرا خواهیم دو بار شرت زیارت 
آنحضرت صل اللّه علیه وسلم دریابد شما امشب فاتحه خوانده متوجه بروحانیت مبارله 
بخواب رو ید وی هم جنان کرد وتز بات شرفت کت من زو وه هدیه مقرر کرده 
بار دیگر فاتحه خوانده بخواب رفت باز باين سعادت امتیاز یافت صد رو پیه دیگر هدیه 
مقرر نموده بوقت صبح بخدمت ایشان حاضر شد صد روبیه پیش آورد که احمد له بتوحه 
شریف باین دولت سر افرازی یافتم ایشان بنور فراست دریافته فرمودند آنصد دو یم 
کجااست وی مضطر شده آنرا پیش گذرانید حضرت ایشان میفرمودند که ایشان در 
علم ظاهر مهارتی نداشتند و در صحبت ایشان از کشف واقعات مذ کوری نود حض از 
کثرت خدمت خانقاه پر خود قبول دما یافته بودند اما نسبت باطنی عای و قوی داشتند 
در خانقاه ایشان گرب بود کلان بتصرف ایشان بحال گنجشکان مهربان دهن خود 
میکشاد و دران دانه های گندم می انداختند گنجشکان از هر طرف آمده دائه ها در 
دهنش میچیدند و باوی بازیها مینمودند بافاضه ایشان مردم بسیار مقامات قرب رسیده 
اند وفات ایشان یازدهم شوال سنه هزار و صند و بنحاه و دو هحری است شیخ صبئة الله 
از خلفاء ایشان پیری بود نورانی بنده اورا زیارت کرده ام رحمة اه علیه. 


مسسسسسسسسسسس_ ‏ وو ع ۶ 


(۱) ۱۱۵۲ ه. [۱۷۳۹ م۰[ 


۷ - 
شیخ الشیوخ حمد عابد رجة ال علیه 


از اعاظم خلفای حضرت شیخ عبد الاح در خلفاء اکابر سهرند بعلم و عمل و 
ورع و تقوی شانی عظیم داشتند درنسبت بحضرت صدیق اکبر رضی الله عنه میرسند 
کثر العبادت کشثر الذ کر بودند در تهجد سور یس شصت بار میخواندند و بعد هر 
دوگانه ب ذکر و مراقبه می پرداختند از نصف شب تا سحر در عبادت خدا ویاد مول 
اشتغال داشتند درمرض موت که تا شش ماه ایشانرا بیماری اسهال بود سور یس سی 
وبنج بار در تهجد میخواندند بیست هزار بار ذ کر کلمه طیبه و هزار بار نفی و اثبات 
بحبس نفس و تلاوت کلام له و درود وظیفه داشتند یکبار حا کم بلده سهرند مواشی 
بغارت آورده بود ایشان تابیست سال ترك گوشت و غیره فرمودند هرگاه بدهلی می آمدند 
در راه بحز زاد سهلی روی که از وجه حلال باخود میگرفتند چیز دیگر فیخوردند در هر 
امر رعایت عمل بعزعت مینمودند ایشان را قبول تمام و مرجعیت خاص و عام پیدا شد و 
آستانه و خحانقاه مأوی اهل الّه گشت قریب دو صد کس از علماء و صلحا در حلقه 
ایشاد می نشستند وهاعت بسیار از طالبان بتوحهات ایشان بنهایات مقامات احدیه 
رسیدند و ارباب فنا و بقا که در صحبت مبارك باستغراق و بیخودی و ارادت ولایت و 
تهذیب اخلاق فایز شده اند افزون از شمارند بعد درس حدیث و فقه متوجه قبله مراقب 
می نشستند و هر که بخدمت شریف میرسید القاء ذکر و انوار جمعیت در باطن او 
میفرمودند روز جعه که اجتماع مردم بسیار ميشد هر که در نظر ایشان می.آمد بتوجه 
موجه دلش را ذاکرمی نودند کسی از ایشان پرسید که اینمردم هرگز ذکر قلبی نیدانند 
و در حرکت طبیعی قلبی و حرکت ذکر امتیاز میکنند فرمودند کار بخداست معلوم 
کردن کسی کاری نیست در قبر خود اثر و قدر ذکر خواهند دانست که از برکت نور 
ذکر قلبی امان بسلامت میماند انوار طريقة امدیه بافاضات ایشان شیوعی پیدا مود و 
نسبت شریفه اینخاندان رواجی یافت غذا لقب ایشان درعالم غیب القاسم خزائن ال 


بود روزی در مسحدی تشریف آوردند آنجا شخصی محمعی از مریدان خود داشت و مردم 


(۱) عبد الاحد بن محمد سعید المحددی القادری توفی سنة ۱۱۲۷ ه. [۱۷۱۵ م. 


و محمد سعید بن الامام الر بانی توفی سنة ۱۰۷۰ ه. [۱۹۱۰ .] فی سرهند 


۰ 


1 
را مرید میگرفت اما باطنش از نور نسبت مع له که در صوفية علیه معروف است خالی 
بود و نزد مشایخ کبار بغر فنای قلب و واردات ولایت و تهذیب اخلاق مرید گرفتن 
حرام است ایشان را بحال او شفقتی آمد و تادیری متوجه حالش گردیده اورا مرتبة 
ولابت قلبی رسانیدند از حضرت ایشان ما که در خدمت مبارلك حاضر بودند از روی 
الطاف تصدیق احوال او خواستند معروض داشتند که محرد توحه شریف دلش ذاکر 
شد و لطیفه‌اش نوارنیتی بهمرسانیده بسوی اصل خود مثل هوای آتشین بروازی نود و در 
قلب کثر اضمحلال یافته متوجه بسیر عالم امر گردید و بتجلی افعال رسیده فنا حاصل 
نود وقابلیت اجازت طریقه پیدا کرد فرمودند دید شما صحیح است مارا نیز همین احوال 
او معلوم شد روزی در مقبره میگذشتند اند کی متوجه حال اموات مراقب ایستاده فرمودند 
این بیچاره‌ها در خواست فیضی مینمایند و بحال آنها توجهات نودند فقیر شنیدم از ز بان 
مبارك مرشد خود قدس سره میفرمودند در آنوقت حاضر بودم در آنوقت ظهور حقیقت 
حمدی بود صلی الّه علیه وسلم بتوجهات آنحضرت قام مقبره مشمول انوار و برکات آن 
مقام عال گردید ایشان بزیارت حرمین شریفین پیاده رفته اند ژ بالطاف سرور کائنات 
صی اه علیه وسلم سرافراز گردیده میفرمودند حرقت و سوز سینه من که از ی بانتهای 
درد طلب بود و هیچگاه کم نميشد بعنایت مصطفوی تسکین یافت و آنچه مقصود بود 
حاصل شد طالبان بسیار در آنجا استفاضه از صحبت ایشان نمودند شخصی در مدینة 
منوره ریاضت و محاهده ونوافل عبادات بسیار میکرد از جناب سرور عالم صلی الله علیه 
وسلم مأمور گردید که بخدمت ایشان استفاضه ناید ایشان اورا ازین محاهدات منع 
کردند و بتوسط در عبادت امر فرمودند وی جون خوگر بریاضت شاقه بود بگفته ایشان 
عمل نکرد آنحضرت صل الله علیه وسلم باز اورا امر متابعت و التزام صحبت ایشان 
مودند پس بخدمت ایشان استفاده نمود بحسن تر بیت ایشان عقامات عالیه رسید وفات 
ایشان" ذر سنة هزار و صد وشصت هجری هودهم رعضان البارك است خلفای ایشان 
بسیار اند از انجمله خاجه موسی خان مدوم اعظمی ده بیدی متورع و متقی صاحب 
کشف مقامات وتصرفات در ولاية ماوراء النهر بارشاد هدایت طالبان خدا یگانه 
روزگار بودند دوازده خلیفه مرسل داشتند روزی به یکی را از درو یشان خود گفتند 

(۱) ۱۱۹۰ ه. [۱۷۵۷ م.] ‏ 
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چیست که در باطن تو کدورت معلوم میشود مگر لقمهُ شبه خوردی گفت نی بجز طعام 
خانقاه حیزی نخورده ام آخر اعتراف نمود که در خانه صباغی طعامی نیاز حضرت غوث 
الثقلین رخی ال تعالی عنه خورده ام اورا زجر کردند که من نگفته ام طعام هرکس نباید 
خورد و مرزا مظفر رحمة ال علیه بتعمیر اوقات و قوت نسبت باطنی و وفور حالات و 
وارادات بی نظر بودند مستفیدان ایشان را دیده ام انچه عفر راب امط ره ات 
در دشا داشتند یکی را از اصحاب ایشان بعد وفات ایشان قبضی قوی رو نود و تا دو 
سال انبساطی نیافت آحربر مزار شریف ایشان رفت همینکه نظرش برخال پاله ایشان 
افتاد احوالش تازه شد و نسبت خود را بحال یافت و حمد میر رحة الّه علیه بعلونسبت 
باطن و خول و انزوا و هدایت طالبان متاز بودند ز بانی صای شنیده ام که میگفت 
بیست کس در صحبت ایشان مرتبه ولایت و فنا و بقا رسیده اند حتّی بخدمت ایشان 
ارادتی داشت عرض نود هر قدر خرج صرف روزگار شده باشد بنده حاضر نماید قبول 
نکردند مبادا مال بیگانه باشد شاه عبد احفیظ و صوفی عبد الرن و ميربهادر و درویش 
محمد و حمد حسن و دیگر اعزه رحة ال علهم مقامات قرب ای امتیاز داشتند و بهدایت 
طالبان حق می پرداختند فقیر بعضی را ازین عزیزان زیارت کرده ام دختر شیخ حمد مبر 
رحمة اه علیها از ولیات عصر خود مزید قرب و عنایت رسول خدا صل ال علیه وسلم 
اختصاص داشت از وی عحائب واقعات منقول است احوال هر که میخواست بحضور 
عرض نشوده جواب حاصل میکرد و تبرکات موی شریف بطالبان میداد یکی از بزرگان 
که در نور ولایت و نبوت بکشف صحیح و وجدان صریح امتیاز میکرد میگفت خانهُ آن 
صاله از انوار مصطفی مت بود صلی الله علیه و سلم ویرا از غلبه حبت حمد مصطفی 
صلی الّه علیه وسلم فقروبی سامانی پیش امد جنانچه در حدیث شریف امده رالفقر 
شرع ال من بُحبنی من الیل ال مُنتهاه) تاب شدة بلای فقر نیاورده خواست که ملك 
افغانان رود انحضرت صل‌اله علیه وسلم اورا منع فرمودند و بصبر بر فقر و فاقه امر نمودند 
کین موحتب قرنت :و مخت این است سبحانه ان المع الصّابرین* البقرة :۱۵۳) 


۲ 


۱ فصل چهارم در بیان نسب شریف و ولادت با سعادت 
حضرت ابشان ما رحمة اللّه علیه 


مظهر انوار ای مصدر آثار حضور و آ گاهی یم طريقةٌ امدیه حیی سنن نبو یه 
قریه العص و التوران مس الدین خیب ال حضرت میرزا جانحانان رفی ال تعال 
عسته از میا دایت:غیی اند تسب غریف ایقان به:بیست وهشت وافطه بتوسط خمد ین 
حنفیه بامبر الومنین علی مرتضی کرم الله وجهه میرسد آباء کرام ایشان امراء عظام بودند و 
قرابت بسلاطن تیموریه دارند باوصاف هیده وخصال پسندیده موصوف بودند و عروت 
وعدالت و شجاعت و سخاوت و کمال دینداری معروف امبر عبد السبحان که بدو 
واسطه نواسه اکبر بادشاه میشوند جد آنحضرت اند با وجود جاه و شوکت ظاهری در 
طريقه جشتیه حالات نيك داشتند سحرخیز و از دیده حبت اشکریز بودند مردم را مرید 
میگرفتند و متوسلان ایشان همه ذاکر و تهحدگز ار بودند حده شریفه آنحضرت دختر اسد 
ان فزیر در اتضاف کاملیس قظر زود وی مت ایفان مهب اهل سنت 
وماعت گزیده از واردات ایه حظی وافر داشت و تسبیح جادات می شنید و مثل 
شوهر خود در ذوق و شوق سرشار حبت خدا بود از علم ظاهر نیز بهره داشت درس 
مشنوی حضرت مولوی روم میگفت رحة اه علیهما والد ماجد حضرت ایشان مرزا جان 
ترله حاه و دولت و منصب یادشاهی کرده سلطنت فقر و قناعت اختیار کردند و اسباب 


جاه و حشم خود را در راه مول بر فقرا قسمت فرموده بیست و پنج هزار رو پیه بجهت 
نکاح صبی۹ خود داشته بودند شنیدند که یکی از دوستان ایشان را حاجت صعب پیش 
آمده آن زرتام بوی عطا فرمودند در کمالات انسانی واخلاق رحانی یگانه رو زکار بودند 
وفا وحیا وشکر و صبر سجیهٌ رضية ایشان بود یکبار درخت گدو درخانة خود نشانده بودند 
کنیزی گفت شما بدعوی توکل درخت کدومی نشانید مبادا در دل بگذرد که در فاقه 
برگ وبراین درخت خواهیم خورد و اعتماد بر اسباب پیدا شود ایشان سخن وی را از 
تعلیم ای دانسته آندرخت را از بیخ بر آوردند و عزلت و انزوا گزیده وشرف دو جهانی 


+ ۳۱ - 
دریاد خدا دیده طریقه قادربه از حضرت شاه عبد الرجن قادری رحهة اله علیه که 


بجذبات قویه وتصرفات جلیه شهرت داشتند گرفتند و بیمن صحبت ایشان بحالات علیه 
فایز شده اوقات بذ کر و طاعت و تلاوت معمور داشتدد یکبار پیر ایشان میوه نب تناو 
ِ ۱1 
مینمودند ترش بود شیره اش را باب دهن مبارلك خود برزمین انداختند ایشان از کمال 
رسوخ عقیدت ترك نزاکت و میرزائی نموده آن شیره بخاك آميخته را بز بان حود از زمین 
برداشته فرو بردند از برکت این عمل وخاکساری ایشانرا کیفیت* خوب طاری شد ره 
الله علیهما ولادت باسعادت حضرت ایشان در سنهٌ هزار و صد و بازده با سیزده هحری 
یازدهم رمضان البارك است وقت فحر روز جعه بود که آن آفتاب عالتاب از مطلع 
ولادت طلوع فرموده حهان را منور گردانید و طلوع شمس اللهٌ و الدین تولد صاحب شرع 
تاریخ ولادت آمد زیچ طالع ایشان از زيچ رسول الّه صلی الّه علیه وسلم دوجا اختلاف 
داشت باقی همه موافق بود مذا اثار رشد و هدایت از ناصیه حال ایشان ظهور داشت و 
انوار فهم وذکا از جبین مبن میدرخشید ار باب فراست از مشاهده علو فطرت ایشان 
میگفتند که ایشان سر آمد اهل کمال ميشوند و از خردمندان دیده در سبقت می برند 
والد ماجد ایشان درتعلیم وتربیت اهتمام فودند و با وجود صفر سن ایشانرا بجهت 
کسب کمال بتقسیم اوقات تأکید فرمودند که وقت عزیز و عمر شریف بدل ندارد بیجا 
صرف نشود و آداب پادشاهی و فتون سپاهگری و صنایع هنروری ایشانرا تعلیم نمودند 
میگفتند اگر شما امر میشو ید قدر ار باب هنر خواهید شناخت وا گر جنانجه دل ما 
میخواهد فقر و ترلك اختیار میکنید حاجت باهل پيشه و هنر نخواهد افتاد پس ایشان را در 
هرفن مهارتی پیدا شد هنروران هرپیشه داد هنر خود از ایشان میخواستند و هر که با 
ایشان ملاقات مینمود باستادی ایشان درفن خودش اقرار میکرد رای یکی ار تقات 
شنیدم که ایشان را تقطیع سراویل برپنجاه طرز می آمد حضرت ایشان میفرمودند که 
استعمال اسلحه عرتبه کمال رسانیده بودیم اگر بیست کس شمشیرها کشیده بر ما حله 
آرند و در دست مايك چوب عصا باشديك کس هم زخی ما نتواند رسانید یکبار 
شخصی دروقت انصراف سلام از ماز مغرب درتاریکی ابر خنجری بر ما زد و برق 
درحشید در لعان برق حر به از قشیت او گرفتیم باز بدست او دادیم وی باز مله آورد باز 
(۱) تاریخ ولادت ۱۱۱۱ ه. [۱۱۹۹ ع.] 


-۲۲ 


گرفته باو دادیم مچنین هفت بار اتفاق افتاد آخر معذرت آورد و بپای ما سر نهاد و یکبار 
فیل مست در راهی می آمد و ما براسپ سوار از مقابل رسیدیم فیلبان فریاد بر آورد که 
دور شو کناره گیر دل نخواست از مقابلهٌ حیوانی بیجگر برگشتن فیل بخضب تام ما را 
در خرطوم پیچیده برداشت خنجر از میان بر کشیده بر خرطومش زدیم فریاد بر آورده 
مارا دور برتافت بفضل اهُی سلامت ماندیم یکبار جهاد باشرایط آن پیش آمد در شدت 
رات که کار به تبر و نیزه رسیده بود سرداری که بر فیل ۳ ما بود گمان خوف بر ما 
برد دران وقت غزل موزون نودیم موجب تعجّب او شد طفل نه ساله بودیم که حضرت 
ابراهیم را علیه السلام در خواب دیدیم عنایت بسیار بحال ما مصروف داشتند و در 
آ توف هر کا: ذکر حضرت صدیق اکبر رضی ال عنه در میان می آمد صورت مبارلك 
ایشان حاضر میشد بارها ایشان را بجچشم سر دیده ایم و التفاتها بحال خود يافته 
میفرمودند روزی شخصی در حضور والد ما مذ کور کرد که قدمای صوفیه بوحدت وجود 
قائل اند و حضرت محدد رضی الّه عنه بر حلاف ایشان وحدت شهود را ترجیح میدهند 
درین مذ کورات دیدیم که نوری مثل نور حورشید درحشید و حضرت مجدد دران انوار ظهور 
فرموده مرا اشاره بر خواستن از آنجا نمودند اینواقعه بخدمت والد خود گفتیم فرمودند 
الب است که شمارا از طریقه ایشان فائده حاصل شود میفرمودند له تعای طبیعت مرا 
در غایت اعتدال آفریده است و در طینت من رغبت اتباع سنت نبوی صلی الله علیه 
وسلم ودیمت نهاده خورد سال بودیم که همراه والد خود بزیارت پیر ایشان حضرت شاه 
عبد الرهن ره الّه علیه [۱] از ایشان تأثیرات و کرامات ظاهر ميشد اما در نماز مساهله 
می نشودند ازین جهت دل من از ایشان نفرتی داشت که تارك سنت مصطفی صل الله 
علیه وسلم قابل اقتدا نیست میترسیدم که والد من تکلیف بیعت ایشان نکند روزی 
پرسیدم که حضرت شاه عبد الرهن جرا در نماز مساهله مینمایند فرمودند بر ایشان سکر 
غالب است معذور اند عرض نودم در اداء نغاز سکر غالب می شود و در دیگر امور 
هشیار می شوند ایشان بر آشفته فرمودند که خدای تعالل شمارا فهم و ذکا برای آن داده 
است که بر پر ما اعتراض نائید اما این سخن موجب امتناع ایشان از آنجه اندیشه بود 


(۱) مزار شاه عبد الرهن در میان لاهوری دروازه وکابل دروازه شاه جهان آباد بر سر راه واقم است آن محله را 
مسحجد بری می نامیدند 


-۲۳ - 


گردیده میفرمودند شور عشق و حبت خبر مایه طینت من است و خاطر را از آغاز صبا میل 
تسام مظاهر جیله ثابت مرا یاداست که طفل شش ماهه در آغوش مرضعه بودم زنی حیله 
مرا در کنار گرفت جلوهُ جالش دل مرا از جا برد و خاطر را باو وابستگی پیدا شد و دلم 
بی دیدار او قرارفیگرفت در فراقش گریه‌ها میکردم پنجساله بودم که آوازه عاشقی من 
بر زبانها افتاد و درمردم مشهور گشت که اين پسر مزاج عاشقانه دارد میفرمودند که 
جاذب؛ُ حبت من آنقدر رسا بود که عوارض جسمانی شاهدان بر طبیعت من ظاهر میشد 
یکبار جوانی که منظور نظرم بود تپ کرد مرا نیز تپ عارض شد وی دوا خورد و اثر دوا 
در من پدید آمد میفرمودند نیم شبی مهتاب بود و در خانه بند ناگهان آن جوان درآن خانه 
ظاهر شد و گلهاء از درخت یاسمین چیده بر سر من نهاد و غائب گشت گلها بر سریر تا 
روز برجا بود میفرمودند هر که جشم و روی خود بر زمین خا کساری عشق نسوده باشد 
لذت شوق سجده که ساجد موافق حدیث بر قدم خدا مینماید چه داند بعضی تجلیات 
افیه دلربای جشم و بعضی گیرای کمند طرّ می نماید تجلیات را ذوق و تاثر جلوه 
عارض و خال جدا جدا بوجدان حبت رسا دریافت میشود خواجه حافظ شیرازی و شیخ 
فخرالدین عراقی و شیخ اوحد کرمانی رحة ال تعای علیهم آنجه در اشعار اصطلاحات 
مقرر نموده اشاره بعجلیات کرده اند درست است هر جا دلبری حسن به بیتابی عشق 
پرداخته جذبه جال شاهد حقیقی است که پرتو بران انداخته (من دیوانه رجة ال تعال 
علیه) جلوه مفت است اگر ديدة بینائی هست» این جهان آثینه آثینه سیمائی هست» مهر 
ومه ارض وسما آئینه شکل اندهمه» میتوان یافت که در پرده خود آرائی اس 
عارف حامی رحة له تعال علیه میفرماید برون زد خیمه ز اقلیم تقدس» تجل کرد بر 
آفاق و انفسه ازان لمی فروغی بر گل افتاده زگل شوری بجان بلیل افتاده رخ خود 
شمع زان آتش بر افروخت» بهر کاشانه صد پروانه را سوخت» عشق مجازی برای گرمی 
دضا وافسرده آتش ای است بشرطیکه فیما بین ملاقات نشود تا آب وصال حرارت دل 
را سرد نماید از اینجا گفته اند هر کرا عشق شور انگیز نیست طریقه برو حرام میفرمودند 
امحسن ماحشنه الشرع و القبیح ماقبحه الشرع اگر چه در راه ورع و تقوی نور و صفا است 


-۲- 

اما در طریق حبت از سوز و گداز ذوقها است و در حدیث شریف آمده که مغیث نام 
شخصی بر بریره کنیز حضرت عایشه صدیقه رضی الّه تعای عنها عاشق بود وهرگاه 
بریره در بازار برآمدی دنبالشسگرفتی و اشك از دیده ریختی آه برآه شکستی ریش او از آب 
اشك ترگشتی ره للعالن را صی ال علیه وسلم پر وی رحم آمد سفارش او پیش بریره 
فرمودند که با او منا کحت کند گفت یا رسول ال اگر وحی درین. امر نزول یافته مرا 
قبول است والا من ختارم که من از دیدن او بیزارم پس بسی بر آمد که مغیث بدرد عشق 
در گذشت پس گفت پیغمبر خدا صل ال علیه وسلم(من عشق وکتم و عف نم قات 
قات شهیدا) رواه الدارمی از نوادر تأثیرات حبت میفرمودند عاشقی تاب آتش هحر 
نیاورده خودرا در آب دریا غرق ساخت معشوقش خبر مرگش شنیده خودرا در ماتم او نیز 
در دریا انداخت بحستجوی تام هر دو را بر آوردند از احاد حذب حبت د ست درآغوش 
یکدیگر داشتند بیت بسیار دیده ام که یکی را دو کرد تیغْ» شمشیر عشق بین که دو 
کس را یکی کنده میفرمودند عاشق بی تابی طاقت پیش رقایب نیاورده از دیوانگیهاء 
سودا میخواست که زخم بیارش رساند کسی گفت تقصیرش چیست تقصیر دل هرزه 
کردنست سینه خود شکافته دل برآورد و بزمهای خنحر پاره پاره کرد میفرمودند عاشقی 
یار خودرا از رفتن دربزم اغیارمنع کرد از غرور حسن سخنش بخاطر نیاورد جائیکه 
میخواست برفت عاشق بیچاره تا دیری از غیرت سر بگریبان غم داشت آتش غیرت 
جان ناتوانش را بسوخت دیدند مرده بود معشوقش را خبر شد از حسرت سر بجیب ندامت 
فرو برد ساعتی نگذشته بود که جانش بدنبال جان ارش شتافت هر دو را نزديك بهم 
دفن کردند یت دوزخم سوزد اگر جنت هوس باشد مرا» يك وجب جااز سرکوی توبس 
باشد مراه میفرمودند طاسی بر زن جیله عاشق بود گرد سرش میگشت و رقصها می نود 
در افواه ملامت گران افتاد که معشوقهُ جانوران است زن را از طعنهُ مردم غیرت آمد 
طاژس را طلبید طاوس رقص کنان بنزدیکش رفت گفت جشم خود سوی من کن 
طاوس که عاشق جانباز بود چشم خود بسوی وی نهاد میل گرم در چشمش کرد گفت 
چشم دیگرپیش من نه طاوس که اختیار بدست بی تابی عشق داشت چشم دیگرپیش 
گذاشت زن بیرحم میل گرم درین چشم نیز کشید طاوّس تا دیری بر خالك طپیده 


۲۵ 


گوهرجان در قدم یار نثار مود زن نیز در حسرت چنین ستم پس از چند روز در گذشیگ 
میفرمودند جوانی بیرحم یکی را از جفت فاخته شکار کرد فاخته دو یم تاب درد تنهائی 
نیاورده خواست خود را هلالك سازد خس و خاشاك حیده بربرهای او فراهم آورد و 
اخگری سوزان منقار برداشته بران خاشاله نهاد دیری جند برآتش زده خود را فرا سوخحتن 
داد و گفت بیت مرا چون خلیل آتشی دردل است» که پندارم این شعله بررمن گل 
است« میفرمودند در موسم بهار گلی در قفس بلب لآو بختند بلبل رو بر برگ گل گذاشته 
ناای موزون آغاز کرد زمانی دراز فریادها می نمود ناگهان خاموش گردیده دیدند مرده 
بود یت عجب از مرده نباشد بدر خیمه دوست» عجب از زنده که جون حان بدر آورد 
سلیمه گفت فقر راقم بسا سبکروان راه حبت که در مذ کورات حبت شعله افروز 
کانون حبت مودعه دای دوستان است حان داده اند ودست از کون افشانده و در 
مشاهده محبوب استغراقی یافته اللهم احینی ی حبك و امتنی فی حبك و احشرنی فی حبك 
میفرمودند والد ماجد ما میگفتند که قدم شما بر ما مبارك شد که در سال تولد شما 
دست از تعلقات دنیا بر داشتیم و دولت فقر و قناعت بر گزیدیم پس مارا از برکت 
صحبت ایشان در طبیعت رغبت ترك و تجرید پیدا شد و فقربرغنا راجح گردید 
میفرمودند شانزده ساله بودیم که پدرما ازین جهان انتقال نمودند [۱] وقت مرگ وصیت 
فرمودند که اوقات بهمین قسم در کسب کمالات تقسیم شا هیا داش وی بر شمان 
لاطائل صرف نخواهید نود پدر را بر سر زنده انگارید که مقصود از وجود پدر تر بیت در 
کسب هنر و کمال است میفرمودند بیمن وصیت ایشان اوقات خود بر علم وعمل و 
یت تا احباب تقسیم موده ایم و از عمر و زندگانی بهره وافی برداشته میفرمودند بعد 
انتقال ایشان از دنیا حبر خواهان باعث بر حصول منصب موروی پادشاهی گردیده مارا 
ملازمت فرخ سیر پادشاه بردند اتفاقا پادشاه را عارضه زکام بود در در بار نه بر آمد همان 
شب بخواب دیدیم که بزرگی از مزار خود بر آمده کلاه خود بر سرما نهادندهمانا آن 
بزرگ حضرت خواجه قطب الدین قدس سره بودند پس دل را هیچ رغبت جنصب و جاه 
نماند و شوق زیارت درو یشان استیلا یافت هرجا صاحب کمال ميشنيدیم بزیارت وی 


(۱) سنة وفات پدر ایشان: ۱۱۲۷ ه. [۱۷۱۵ م.] 


-۲ ٩ - 


میرفتیم یکبار بجهت دیدن شیخ کلیم الّه جشتی رحة ال علیه که از مشایخ وقت بودند 
رفتیم درس حدیث میفرمودند در حدیث بر آمد که وقت شب عفریتی از جن بر رسول 
خدا صی الله علیه وسلم حله آورد میخواستند که بگیرند ملاحظه دعای حضرت سلیمان 
علیه السلام بر وی تصرفی نفرمودند در دل ما آمد که شیخ تأو یل حدیث چه خواهند 
فرمود ایشان فرمودند که از ینحدیث معلوم میشود که شیخ را باید که تصرف بر مرید 
ان بی اذن پیر او ننماید میفرمودند بزیارت شاه مظفر قادری رفتیم کسی از ایشان 
پرسید درینوقت ابدال و اوتاد میباشند گفتند زمانه از دوستان خدا حال نیست ه رکه 
زیارت ابدال میخواهد اینحوان را به بیند هنوز طریقه اختیار نکرده بودیم اما شیخ این 
سخن درحق ما بنور فراست فرموده باشند میفرمودند زیارت شاه غلام حمد موحد کرده ام 
خانقاه ایشان از صبر و قتاعت و زهد و توکل خانقاه حضرت جنید بود رحمة له علیه 
میفرمودند بزیارت مير هاشم جالیسری رسیده ایم میگفتند پیر ما پنجهزار ختم کلام ال 
مینمودند مير هاشم را امام شد که وقت مرگ شما قریب شده مدفن شما حطهٌ کشمیر 
است بطی ارض در کشمیر رفته انتقال کردند [۱] رجة ال علیه همچنین صحبت 
بسیاری از بزرگان دریافته بنظر عنایت ایشان رسیده اند 


() مزار حضرت سید بیرون کوئله سلطان الشایخ جانب پائین واقم است قبریست خام درمیان کوئله و مزار ناله 


اب است ۰ 


- ۲۷ - 


فصل پنجم درذ کر استفادهةٌ حضرت ایشان از حضرت 
نور محمد بداونی رحمة اللّه علیه 


میفرمودند هلژده ساله بودیم که شخصی مذکورکمالات حضرت سید قدس 
سره نزد ما کرد مجرد استماع اوصاف ایشان دل بی اختیار مشتاق سعادت قدمبوس 
گردید پس شرف دیدار معرفت بار آنحضرت دریافتیم بزرگی یافتیم متشرع متبع سنن 
مصطفی صل الّه علیه وسلم متخلق باخلاق خدا سبحانه انوار صحبت مبارك صفا بخش 
دل وراحت افزای حان گردیده دید پقین بینا گشت که شاهد مقصود اینجاست وطمانينة 
دل مرده رسانید که شهود حق درینجا جلوه فرما است فرمودند بچه کار آمدید عرض 
مودیم بهجت استفاده اگر چه عادت ایشان نبود که بی استخاره تلقین طریقه فرمایند اما 
بتفضلات ای بی توقف بحال بنده توجه فرمودند لطائف خسه من بذ کر اسم ذات گویا 
گردید و این از خصائص ایشان است که بيك توجه شریفه لطائف خسه جاری بذ کر 
اقمی می شود وسالك مورد تجل صفاتی میگردد تأثر توجه ایشان باطن را برنگی متأثر 
گردانید که خود را در آئینه بصورت و هیأت شریف ایشان يافتیم دل را حبت مفرط و 
عقیده راسخ بخدمت ایشان پیدا شد میفرمودند ایشان التفات بسیار بحال مستفیدان 
داشتند و اینهارا برزلات تنبیه می نمودند چنانچه روزی بیکی ازنا محرمان در راه نظر 
افتاده بود همینکه بحضور پرنور رسیدیم فرمودند از شما ظلمت زنا معلوم مشود شاید نگاه 
برنا محرمی افتاده است درین اثنا توجهی نمودند ظلمت آن نظر بیجا در باطن خود معاینه 
کردیم روزی در راه ملاقات شراب خواری شد فرمودند امروز در باطن شما ظلمت 
شراب بنظرمی آید شاید بشارب خر در خوردی شده باشد و نظری بحال ما مصروف 
داشتند کدورت شراب در خود عیان دیدیم فرمودند ملاقات فساق اینهمه نور باطن را 
مکدر میسازد معاذالّه که کسی ارتکاب معاصی ناید همچنین انوار اعمای که از اصحاب 
بظهور می آمد در باطن اینها مشاهده مینمودند اگر تهلیل خوانده میرفتیم میفرمودند که 
امروز تکرار کلمه طیبه کرده اید و اگر درود خوانده بودیم میفرمودند امروز انوار درود از 


۲۸۰ 


شما ظاهر میشود روزی فرمودند در درود رعایت عدد ملحوظ نوده آید بنده عرض نودم 
آری اما قید عدد چکونه دریافت میشود فرمودند انوار مثل گل صدبرلك متجزی بنظر می 
آید میفرمودند روزی بامر ایشان دوای اصل السوس میکوفتم فرمودند باريك شد گفتم 
آری ایشان بدست مباركث خود احساس نوده گفتند هنوز باريك نشده سخن بتحقیق باید 
کت تاعادت بکذب نشود میفرمودند بیمن صحبت آنحضرت در اند مدت حالات و 
کیفیات طریقه باطن را در گرفت جذبات متواتره در رسیده دل را از حبت غیر تهی 
ساخت و انس بحضرت حق سبحانه استیلا یافته به هیچ کس الفتی نگذاشت از 
بیتابیهای شوق خواب و خور و آرام برهم شد و سر و پا برهنه در ویرانه‌ها ميگفتيم در 
شدت جوع اندکی ۳ درختان خورده میشد اکثر اوقات باستفراق مراقبه میگذشت و 
نگرانی و انتظار دل را بحقیقت القایق متوجه فرما میگشت حضور و احسان بحسب 
اقتضای لطیف؛ قلب دست داد و مرتبه (أ تعبد اللّه کانك تراه) وصف حال گردید و 
حویت و فناء و بقاء و وصل و یافت مقصود که در ار باب قلب متعارف است حاصل 
شد و خواطر را در دل جولانی ناند سر توحید انکشاف یافت و هر مدر و ححر بصورت 
حبوبی در نظر آمد گاهی وحدت در کثرت مشهود میشد گاهی وهم غیریت آزپیش 
خیال مرتفم میگشت گریه نقد حال بود"و آه و ناله بیتابی دل را می افزود گریه یا از 
۰ خحوف ای وندامت ارتکاب مناهی می آید پا از سوز و گداز ذکر حهر رقت دل میفزاید 
یا از انمکاس کیفیات ارباب وحد و حال اشك ریزان می شود یا از حرارت و بیتابی 
مقام جذبه گوهر اشك نقد وقت میگردد بت بلبلی برگ گل خوشرنك در منقار داشت» 
و اندران برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت» گفتمش درین وصل اين ناله و فریاد 
چیست» گفت مارا جلوهُ معشوق در این کار داشت» وصل که لطیفه قلب را باصلش 
میشود مقتضی بیتابهای شوق است باعث نظاره جال شاهدان و استماع نغمات و 
گریه های ذوق باحمله روزگاری در ذوق و شوق گذشت و سکر و مستی بیهوش فرما از 
ماسوا گشت تا آنکه سلطنت لطیفه قلب بآخر رسید وکار بلطیفه دماغی افتاد آتش شوق 
افسردگی یافت آه و ناله را حالی اند و اطمینان و بیذوقی دست داد شکایت حال 
بخدمت ایشان بردیم از غایت تأسف فرمودند حالا آن کیفیات کجا این بیم زگی‌ها 


۴ 

مبارکباد درین مقام حالات دیگر فایض شد و حذبات و نگرانی و انتظار چنانچه لطیفه 
قلب را از خود میر بود لطائف ار بعه‌و لطیفه نفس را حاصل گردید و فنای نفس و 
تهذیب اخلاق و استهلالك و اضمحلال و زوال عین و اثرو فنای آنا بهمرسید صفات و 
کمالات را منسوب باصل یافته خود را عدم محض مشاهده کردیم و علوم و معارف مناسب 
اینمقام دست داد و در انوارنسبت وسعتی پیدا شده بدن را احاطه مود و خطرات که از 
لطیفه دماغ بر قلب ریزان میشد آن نیز زائل گشت حضرت مجدد رضی اه تعلی عنه 
تسليك هر لطیفه حدا جدا میفرمودند بعد ایشان تسليك و تهذیب لطیفه قلب و لطیفه نفس 
مقرر داشته اند که در ضمن این هر دو لطیفه لطیفه روح و لطیفه سر و لطیفه خفی و 
لطیفهٌ احفی نیز نور و صفا و باصل خود فنا و بقا می یابد میفرمودند تا چار سال بخدمت 
حضرت سید قدس سره استفاده کردیم اجازت تعلیم طریقه و تبرك خرقه شریفه عنایت 
فرموده وصیت علازمت عقیده اهل سنت و جاعت و عمل باتباع سنت و اجتناب بدعت 
نمودند میفرمودند شاه گلشن خلیفةٌ حضرت شیخ عبد الاحد رحمة اللّه علیهما از ما 
پرسیدند که پیر شما بشارت کدام مقام بشما فرموده اند و سیر و سلوک باطن تا بکجا 
زسیده وآنجه آنحضرت در بارةُ بنده فرموده بودند وحالات و واردات انمقام در خود می 
یافتیم ظاهر نمودیم ایشان به تعجب و انکار گفتند که پیر شما دعو یهای بلند مینمایند 
این نسبت در مقابر مشهوره هم یافت نیست فقیر شکایت پیش حضرت سید بردم که 
شاه گلشن انکار آنحضرت مینمایند و چنین مفرمایند فرمودند شما چرا بد برو ید علم 
ایشان علم خدا نیست که محیط هر چیز باشد ما پیغمبر نيستیم که انکار ما موجب کفر 
گردد ودعوی ولاية نمیکنم که انکار بفسق کشد لیکن ترک ملاقت شاه گلشن نموده 
شد که هر که با پیر توبد باشد و توبا اونیک سگ از توبهتر است [۱] بعد یک سال 
اتفاق ملاقات ایشان شد گفتند شما از ما ناخوش شدید که انکار پیر شما کردیم 
گفتیم آری فرمودند اللّه تعالی کمال پیر شما بر ما ظاهر نمود روزی در بازار نشسته 
بودیم پالکی سواری رسید تمام بازار منور گردید کسی گفت پیر مرزا جانجانان اند ما 
در عقب ایشان رفته درون خانه در آمدیم خانهةٌ ایشان مثل خانة خدا لبریز انوار و صفا 
یافتیم از هر حجر و مدر آنجا کیفیات الهیه میجوشید که در اکثر قبور اولیا دیده نمیشود 
(قول ی الاسلام عبد له اتباری اسیت ... ا اه 


ت۳۹ 


فقیر رفته نزد حضرت سید عرض نمودم که امروز شاه گلشن تعریف آنحضرت بسیار 
کردند چنانچه سخن انکار در ایشان تأثیری نکرده بود کلم مدح و اقرار هرگز موجب 
اتتساط:نکشت هشن قلییی ایشان از مدح و ذم مردم پاک بود رضا و تسلیم صفت 
ایشان بود میفرمودند بعد واقعهٌ ایشان اقتباس انوار مزار مقدس اختیار کردیم تا شش 
باطن از سیر صفات و شیونات و اصول آن در گذشت و معامله بتجلیات اسم هو الباطن 
افتاد و تغیرات نمایان و احوال عجیبه در نسبت باطن مشاهده افتاد چنانچه علی 
کشمیری خلیفةٌ حضرت محمد صدیق رحمة اللّه علیهما در بارهُ فقیر فرمودند که از 
ملازمت مزار حضرت سید نسبت شما رونقی دیگر و علوی پیدا نمود گفتم فقیر نیز در 
حالات خود ترقی می یابم میفرمودند حضرت سید در واقعه فرمودند که کمالات الهی 
بی نهایت است عمر متناهی خود در طلب صرف باید نمود و استفاده از قبور دستور 
نیست پیش بزرگی از احیا فته تحصیل مقامات قرب باید نمود و پکرات درینباب امر 
شریف ایشان صادر شد پس فقیر حسب الامر بخدمت بزرگان وقت رجوع نمود. 


1 
سم 6 9 
ذعاء التو حید 
وق ما ۵ ً 


يا اف لا اه الا اش مُحَمَد سول ال ه يا رخمن یا رحیم یا َة غفو یا کم 


‌ 


فاغف عَني وارحمني یا ارخم الراحمین تون مسلما وا خقني باس 
م عم 


اغفر كِ ولابائي وآمهان ولاباء مات ژوجتي ولخذادي رجلای ولأبناني ني 
یا ولاخون وأَخراي ولاغمامي رما ولاخوالي رخالان ولاستاذ ي عبد 


۳1 


اخکیم الْزاسي وللمُوّمین لمات الاخیاء منهم 1 و ال 
تال عَلیهم َجْمعین» برخعتلت با آرخم الرَاحمین ومد نله رب العالمین 


ی 


۳۱ 


فصل ششم در بیان استفادةٌ حضرت ایشان از حضرت 
حاجی محمد افضل رحمة اللّه علیه 


میفرمودند بخدمت حضرت شاه گلشن رحة الّه علیه اظهار طلب نودیم فرمودند 
شمارا شیخ روزگار شدن است و فقبر چندان مقید آداب طریقه نیست گاهی سماع می 
۳ و مج ه ‌ 72 
شنیدند و گاهی نماز بی حماعت میکردند جای دیگر رو ید پس نزد حضرت محمد ز بیر[۱] 
نبیره و خلیفه حضرت حجة ال نقشبند رحة له علیهما رفتیم التفات بسیار بحال فقر 
فرمودند بفرزند خود گفتند که ملاقات اینچنن عزیزان که بآداب ظاهر و انوار باطن 
آراسته اند لازم باید گرفت بنده قدم پوس ایشان مودم فرمودند شما از مائید در بنطریقه 
بشمارسیده اصیل است. و بسیار محافظت آن پردازند کفایت میکند پس بخدمت 
حضرت حاجی محمد افضل [۲] التماس توجهات نودیم فرمودند شما عللی البصیرت سلولك 
کرده ابید و کشف مقامات دارید و مارا چندان کشف و علم مقامات نیست استفاده 
باحسن وحوه نتواند شد حضرت ایشان میفرمودند اگر چه اران حضرت در ظاهر استفاده 
کرده نشد لیکن درضمن سبق حدیث فیوض از باطن شریف ایشان فایض ميشد و در 
عرض نسبت قوت بهم میرسید ایشان را در ذ کر حدیث در نسبت رسول خدا صلی ال 
علیه وسلم استغرافی دست میداد و انوار و برکات بسیار ظاهر ميشد گو یا در معنی 
صحبت پیغمبر خدا صلی الْه علیه وسلم حاصل مُیشد و درین انا توجه و التفات نبوی 
انوار جلوه گر می گردید و معنی حدیث شریف (العلماء ورّة الانبیاء) علیهم السلام 
واضح میشد ایشان شیخ الحدیث هستند واز روی صحبت پیرفقیر اند فواید بسیار درظاهر 
(۱) حضرت محمد ز بیر غوث وقت بودند خواحه ناصر و شاه عبد العدل و مردمان بسیار در طریقه ایشان هستند 
تابوت شاد از دهلی بسرهند برده دفن نموده آند و پیش تابوت ایشان مردمان اسپ سوار دیده اند خرق عادات 
ایشان از بیان بیرون تاریخ وفات مظهر جه ۱۱۵۲ ه. [۱۷۳۹ م.] 


(۲) مزار حاجی صاحب متصل مزار پر انوار حضرت خواجه باقی باللّه است. 


۳۲ - 


و باطن تا بیست سال از خدمت ایشان حاصل نوده ایم بعد واقعةٌ حضرت مد ز بیر که 
قطب ارشاد بودند شیخ محمد اعظم [۱] خلیفه حضرت حاجی صاحب گفتند که مرتبه 
قطبیت به من انتقال یافته و نهر ارشاد که در سینه حضرت حمد زبیر جاری بود در باطن 
من سیلانی نود ایشان فرمودند رویش به بین آن مرتبه مرزا جانجانان عنایت کردند و 
درینوقت مدار طریقه ذات ایشان است کثرت رجوع طالبان بخدمت ایشان ذلیل 
اینمدعا است نی بینی که اصحاب ایشان مقامات ارجند رسیده اند و هر روز افاضه 
ایشان در ترقی است میفرمودند روزی شخصی در حضور ایشان گفت در خوابی دیده ام 
که صحرائی است پر از آتش و کشن درون آتش است ور تفر کنازع آن ات 
شخصی در تعبیر آنخواب گفت که کشن و رام‌چندر از کبرای کفار اند در آتش دوزخ 
معذب اند فقیر گفتم اینخواب را تعبیری دیگر است بر شخصی معبن از گذشتگان بی 
آنکه کفر او از شرع ثابت شود حکم بکفر جایز نیست از احوال اين هر دو کتاب و 
سنت ساکت است و بمقتضای آية شریفه (و ان ین اقة الا خلا فیها ذیر * فاطر: ۲4) 
ظاهر است که درینحماعه نیز بشیری ونذیری گذشته باشد درینصورت حتمل است که 
اینها وی یا نبی باشند رام چندر که در ابتدای خلقت جن پیدا شد در آنوقت عمرها دراز 
وقوتها بسیار بود اهل زمانه را به نسبت سلوکی تر بیت.میکرد و کشن آخرین بزرگان اینها 
" است و درآنوقت نسبت به سابق عمرها کوتاه وقوتها ضعیف گردید پس اهل زمانةٌ ود 
را به نسبت جذبی هدایت میکرد کثرت غنا و سماع که از وی منقول است دلیل است 


بر ذوق و شوق نسبت جذبه پس حرارتهای نسبت عشق و بت بصورت صحرای اتش 

مودار شد کشن که مستغرق کیفیتهای حبت بود درون آتش ظاهر گردیده و راجندر که 

راه سلوك داشت در کناره آن پدیدار شد و اله اعلم حضرت حاحی صاحب رحة الله علیه 
۳ 

بسیار پسندیدند و ازین تبر خوش شدند گفت فقیر راقم ابو صالح خان از خلفای 

حضرت حاحی صاحب رجه ابله علیه در زمن منتهرا رفته بود حاحتی داشت که بهفت 

روپیه سر انجام میشد شبی ناز تهجد میکرد شخصی بهیئت کشن که هنود بیان کرده 

(۱) مزار شیخ محمد اعظم در بلدةٌ بجهرانوهست. ۰ 

(۲) کشن و رام چندر هردو از الهةٌ باطلةٌ هنود است. 

(۳) عبد اللّه دهلوی قدس سره. 


۳ 

اند ظاهر شده تحية سلام گفت ومبلغ پیش نهاد وی گفت باش تا از نماز فارغ شوم بعد از 
ادای نماز پرسید که نام تو چیست گفت کشن و این هفت روپیه ضیافت شما است که 
و ما آمده‌اید گفت من محمدیم و حمد مصطفی صل ال علیه وسلم پیغمبر ما و 
بر آمدن حاحات ما کافی است ما هدية بیگانه نگیریم وی بگریست که ما وصف نبی 

آخر زمان و اخلاص آباع او صل‌اله علیه وسلم شنیده بودیم زیاده ازان مشاهده کردیم 
حضرت ایشان میفرمودند که نسبت شریفه ایشان در غایت بیرنگی و لطافت بود دست 
ادرالك ار باب ولایت ازان کوتاهی داشت روزی بخدمت ایشان حاضر شدم فرمودند 
امروز شخصی از اصحاب حضرت مد ز بیرنزد ما نشسته بود شخصی دیگر ازاصحاب 
ایشان آمد هر دو مراقبه نموده با هم گفتند. که در باطن ما وشما نسبت و کیفیات آن ظاهر 
است و درباطن حضرت حاحی صاحب چندانکه تعمق کردیم هیچ ظاهر نشد بنده 
عرض فودم که حضرت شما ازپر حضرت حمد ز بیر و از حضرت شیخ عبد الاحد ساها 
کسب نسبت باطنی نوده اید نسبت بینهایت علوی و لطافتی پیدا نموده اهل نسبتهای 
سافله از مقامات عالیه چه در یابند و بحقیقت معامله چه وا رسند اینمردم گرمیهای نسبت 
ذوق و شوق معلوم تونند مود و بس کارخانه نسبت خاندان "دی وارای‌طور متعارف صوفیه 
است و ظهور کمالات اضْیه بر انحاء شتی است و از احاطه عقل مببرا کما ورد 
رولکبجیظون به علماع طه :۱۱۰) ازین تقریر بسیار اظهار انبساط فرمودند می فرمودند بر 
خدمت ایشان فنا ونیستی غلبه داشت زلات مردم تاوزل سول ی رتور ما تک و 
بنده این نصیحت از ایشان گرفته فوائد بسیار ازان مشاهده نموده ام. 


(۱) طریقه امدیه منسوب بشیخ امد مجدد الف ثانی رحمة الله علیه. 7 
۳ 


- ۳6 
فصل هفتم دربیان استفادة حضرت ایشان از حضرت 
حافظ سعد اللّه رحمة اللّه علیه 


اک و 
طریقه فودیم امر باستخاره کردند در استخاره فهو الراد بر آمد پس التزام صحبت شریف 
کرده خدمت کفش برداری ایشان اختیار مودیم از برکت خدمت فوائد بسیار حاصل شد 
هر روز در انوار باطن ترقی می یافتیم و وسعت نسبت زیاده میشد ایشان از ضعف کبر 
سن که زیاده از هشتاد شده بود طاقت توجه بحال طالبان نداشتند وقت صبح يك سیپاره 
کلام اله میخواندند و مستفیدان گرد ايشان حلقه مینمودند و در استماع قران مجید 
بترقیات میرسیدند تا دوازده سال استفاضه فیوض صحبت مبارك ایشان نموده ایم و 
عنایات بسیار بحال خود دیده احوال یاران خود از فقبر می پرسیدند آنچه معروض 
میداشتم تصدیق آن میفرمودند و برای تربیت اصحاب خود بنده را میگفتند که مسائل 
شریعت و طریقت باآنها تلقین نمشد روزی در خدمت ایشان حمعی از صلحا بود حضرت 
خواحه محمد ناصر رحة الّه علیه نیز آمده بودند بحهت تفت احوال نسبت بحال ایشان 
توجه فرمودند فقر این شعر خواجه حافظ رحة له علیه بیت هرکس که دید روی تو 
پوشید چشم من ه کاری که کرد دیده ما نت کرت وب اند کفتیا یقن دز 
غایت لطافت و قوت حلوه فرما است و انوار کمالات ایشان مانند خورشید ظلمت زدا 
حاجت بیان نیست میفرمودند ایشان یکبار فقیر را بحهت نگهبانی لشکر امیری که 
بایشان ارادت داشت و عهم دشمنان میرفت فرستادند فقر دعای حزب البحر برای 
حفاظت لشکر میخواند وهمت بر ظفرمندی وی داشت واستمداد از باطن ایشان و پیران 
کبار رجة ال علیهم مینمود الحمد شّه که لشکر حفوظ و منصور گشت و دشمنان از بیم 
رو بفرار نهادند میفرمودند بعد استفادة فقبر از خدمت ایشان خلق بسیار بایشان رجوع نمود 
و امراء و اغنیا بکثرت تام حاضر شدند نواب فان تیا دست بیعت و ارادت 
بخدمت ایشان داد و هر روز بجهت کسب فیض جعیت در حلقه حاضر ميشد در 
خانقاه ایشان درویشان بسیار جع آمدند هر روز هشتاد کس ازمطبخ ایشان وظیفه خوار 


۳۵ - 


بودند میفرمودند ایشان درکلمة ار وسفارش بسیارمصروف بودند در خانه امراء بحهت 
مهمات ارباب حاجت تشریف می بردند میفرمودند ایشان کمال غیرت داشتند اگر 
کسی بی اجازت بزیارتگاهی میرفت در باطن خود فتور مییافت تا عذر فیکرد نسبت 
باطن درست نيشد میفرمودند روزی فقبر در خدمت ایشان عرض نود که درینطریقه مدار 
ترقی بر توجه مرشد است درینمدت سافا بنده را بعنایت يك توجه سر افراز نه فرموده اند 
هنینشه آرزوقتحضول این سعافت در خاطر میباشد ازین حرات بسیا متفر شنت و دز 
باطن و ظاهر فقیر تغیری راه یافت تا سه ماه بیماری کشیدم چون ایشان بعیادت آمدند 
صحت روی نود ونسبت باطن بحال آمد میفرمودند چون ایشان از ضعف پیری بحال 
طالبان نتوانستند پرداخت فقیر بخدمت شیخ الشیوخ حضرت حمد عابل قدس سره رجوع 
شود و بخدمت یشان نیز حاضر ميشد شیخ صبفة الله خلیفه ایشان اینخبر بسمع ایشان 
رسانید ملالتی بخاطر عاطر راه یافت فرمودند شما درینجا چه قصور در فیوض و برکات 
وتأثیرات دیدید که جای دیگر رجوع نمودید معروضداشتم که فقیر سوای ذات خدا 
ونسبت علیا مقصودی ندارد وحصول آن موقوف بر توجهات علیه است و اینمعنی بسبب 
ضعف وناتوانی حسمانی آنحضرت نی تواند شد بخدمت یکی از برادران آنحضرت 
رجوع آورده ام و اخلاص و بندگی راسخ دارم اما ازین معروض رفع ملالت نشد بعد 
واقعه ایشان که برمزار شریف حاضر میشدم ایشان را ناخوش مییافتم و روی مبارك از 
من میگردانیدند بعد ساها شیخ صبفة ال بشارتی داد که ایشان در 
واقعه مرا فرمودند ما از مير زا صاحب راضی هستیم آنجه ایشان اختیار 
کرده اند مرضی ای است فقیر سجدات شک بجا آورده که رضای اهل حقوق از 
احله نعمای خداوندی است سبحانه گفت فقیر راقم یکی از اصحاب حضرت محمد ز بر 
بعد واقعه ایشان بخدمت حضرت شیخ محمد عابد رحة ال علیهما رجوع آورد روح ایشان 
را ناخوش یافت بلکه شمشیری بروی کشیدند وی پناه بحضرت شیخ آورد ایشان 
گفتند اینقدر ناخوشی چراست برای خدا بیکی از خاندان شما رجوع آورده است معذور 
" باید داشت شخصی از اولاد شیخ جلال پانی پتی رحة اه علیه طریقه از فقبر گرفته بود 


در خواب دید که ایشان میفرمایند تونقشبندی چرا شدی طريقه مارا گذاشتی این 
)۱( محمد عابد السنامی خليفة عبد الاحد توفی سنة ۱۱۰ ه. [۷ ۱۷ ۸.] 


0 
زتتعشنهای:مراحی استت و الا نیقی مرعدال مسیدان شود زا پیش رب کال فرستاده ار 
چنانچه حضرت ایشان ما بامرربر خود بخدمت اکابر استفاده نموده اند ه که نفع خود در 
نیت بررگی زیاقه بت با اشتفان رظنم ور ز نع ها کرد اس عآداب بت 
پیرخود بجا آورده هیچ مقصود نیافته یا بسیب بعد مسافت و دوری ضروری استفاده متعذر 
ی ضرور است که بحای دیگر رجوع نماید و ازفیض ای روم نماند میفرمودند 
شبی بهشت را در خواب دیدیم ناگاه جاعه انبیا علیهم السلام نمودار شدند و حضرت 
حافظ صاحب پیش آن اکابر میرفتند مرا تعجب شد که جهت پیش رفتن ایشان چیست 
حضرت نوح علیه السلام فرمودند که منیب ایشان حمد رسول الّه صلی الله علیه وسلم 


پیش 3 اند بزیارت آنجناب مقدس میروند ص الّه علیه وسلم . 


فصل هشتم در بیان استفادةٌ حضرت ایشان از حضرت 
شیخ محمد عابد [۱] رحمة اللّه علیه 


میفرمودند ولایات ثلثه و کیفیات و علوم و واردات آن از حضرت سید قدس 
سره بفضل افی حاصل شد و کمالات ثلثه و حقایق سبعه و غیرها بتوجهات حضرت 
شیخ در عرصه هفست سال کسب کردیم بعد ازان بار دیگر از ابتدا تا انتها در مدت 
یکسال بسیر مرادی از میع مقامات گذرانیدند و در کیفیات و حالات هر مقام قوتی 
دیگر بهم رسید ذکر کیفیاتی که در مقامات عاليةٌ مجددیه حاصل می بو میفرمودند 
اذواق و اشواق و ظهور واردات توحید در ولایات بود درینمقامات آنهمه احوال ومواجید 
زائل شد و جوش و خروش عشق و محبت که از مقتضیات تحجلیات صفات بود در سطوت 
تجلیات ذائی اضمحلال یافت و جز افتقار و عبودیت هیچ حاصل نگشت و نسبت 
عینیت و اتحاد با ربط ظلیت که عالم را با صانع خود ثابت مینمایند از غایت تنزیه 
حضرت ذات او سبحانه مسلوب گردید اينهمه شعبده از غلبات سکر حال بود در ینمرتبه 
بغر نسبت بندگی حاصل نیست ما للتراب و رب الار باب حقایق و معارف درینجا 
عقاید حقه اسلام و شرایم و احکام اند و برو یقین و اتصال بیکیف و احوال بیرنگ و 


(۱) مزار حضرت شیخ عابد متصل مناره دوم بر راه لاهور از لاهوری دروازه شاهجهان آباد واقع هست. 


۳۷۰ 


لطافت نسبت نقد وقت است چنانچه امام ر بانی جحدد الف ثانی رضی الّه تعال عنه در 
مکتو بات تخود بیان فرموده فد درین مقامات در هرهریبه بیکیفی وببرنگی :دست داد و 
ورود فیوض که در مقامات سافله مثل باران بزرگ قطره بود درینجا بلطایف کشید و در آخر 
مثل شبنم گردید از نهایت بیرنگی برکات توجهات آنحضرت بادراك کمتر می آید بلکه 
در آخر حالات در صحبت شریف ایشان يك گونه صفای حاصل ميشد و هیچ ذوقی و 
کت مان از عدم در یافت کیفیات فقر بحناب. ایشان عرض نمودم فرمودند ازین راه 
انديشه بخاطر نباید آورد فیضان ای متصل میرسد اگر چه از غایت بیرنگی بادراك نیاید 
حوضی که از میزاب پر میشود تا وقتی انیت کخان اشت آهار تشر امد اب معلوم میشود 
۰ مِِ ‌ س ۹ و ۰ 
شون آختر سر م‌کرد و متصل عیراب میشود اب در وی می اید و شوری دران می ماند 
میفرمودند بتوجهات ایشان در نسبت باطنی طول و عرضی پیدا شد که نظر کشفی ازان 
مباهات میفرمودند حضرت شیخ بحال بنده عنایات بسیار میفرمودند در اصحاب ایشان 
کسی باین خصوصیت نبود فقیر را بضمنیت خود سر افراز فرموده بودند و در فیوض و 
برکات خود شريك نوده روزی فرمودند اللّه تعال دوش بعطای کماللات حدیده و فیوض 
تازه بر ما منت نهاد که کمالات سابقه در حنب آنهمه کمالات و واردات اعتباری 
7 ندارد بنده عرض نودم اینقدر شب باقی بود که ظهور اينهمه تفضلات افیه بر باطن 
شریف ایشان گردید و بنده نیز بتوسل اتحاد و حبت جناب مبارك در باطن خود احوال 
عجیبه در یافت فرمودند راست گفتید شما را ضمنی ما نموده اند هر عطائی و کرامتی که 
مارا بان مینوازند شما را نیز ازان بهره وافر و حظ کامل حاصل است میفرمودند ال 
تعال ایشان را بچند کرامت متاز فرموده بود یکی ضمنیت کبری که مقامی است بس 
عای و مخصوص بحضرت صدیق اکبر رضی اله تعال عنه چنانچه اینحدیث شریف 
۳ . ر ۰ ۳۹ 4 ر یگو ۰ رِ ۰ 
(ما ضبّ اله و ضدری شیْناً الا صَبَبَةُ و در ابی بکر) مشعر این معنی 
است دو یم هر که در جوار قبر ایشان مدفون شود تا آنجا که نظر کار کند مغفور گردد 
سیوم هر که ایشانرا بیند آمرزیده شود چهارم سبر ایشان را مرادی ساختند پنجم اشام 
فرمودند که درینوقت بر حلقه ایشان تجل ذاتی فایض است بنده عرض نود امحمد له که 


۳۸۰ 


فقر نیز درینحلقه حاضر است فرمودند سر شما را نیز مرادی ساختند و بر حلقه شما نیز 
تجل ذاتی وارد است شک این موهبت بجا باید آورد میفرمودند بنده بجهت اجازت 
خاندان قادری بخدمت ایشان عرض نود فرمودند شمارا از احازت خاندان قادری ما 
اجازت این خاندان از جناب رسول خدا صل اله علیه وسلم سر افراز مینمایم وبجناب سرور 
عالم متوجه نشستند بنده نیز بامر ایشان مراقبه مود دیدم که حبیب خدا صلی له علیه 
وسلم در بارگاهی عال با اصحاب عظام و اولیای کرام رضی ال تعال عنهم نشسته اقد - 
و حضرت غوث الثقلن در حضور پرنور ایستاده حضرت شیخ بجناب مبارك عرض فودند 
که مرزا حانحانان امیدوار احازت خاندان قادریه اند فرمودند درین امر بسید عبدالقادر 
بگوئید پس ایشان اجابت التماس حضرت شیخ نوده بعطای تبرك خرقه اجازت بنده را 
متا فرمودند و بنده در باطن خود حالات و برکات نسبت شریفه قادریه احساس نوده 
و سینه از انوار آن نسبت لبریز گردید در نسبت نقشبندی اضمحلال و ربودگی بسیار 
است و در نسبت قادری صفا و لعان انوار میفرمودند حضرت شیخ فقیر را باجازت طریقه 
قادریه و طریقه چشتیه و طریقه سهروردیه سر افراز فرمودند و از روح خواجه قطب الدین 
قدس سره نسبت چشتیه که باو رسیده بود بما رسیده میفرمودندگاه یکه نسبت خاندان جشتیه 
ظهور مینماید سماع خوش می آید و سوز وگداز عشق و حبت که لازم نسبت آن اکابر 
است باطن را برنگ خود می برآرد شبی فقر راقم بعد عشا بخدمت ایشان حاضر شد 
خلوتی بود در حایت کیفیات و حالات آنحضرت تنها تغنی مینمودند و گریه استیلا 
داشت بعد انقضاء چنین حالت فرمودند درینوقت نسبت بزرگان چشتی ظهور داشت 
رحمة ال علیهم میفرمودند بعد واقعه حضرت حافظ سعد ال رحة له علیه نواب خان 
فیروز جنگ آرزو نمود که بجهت استفاده بخدمت حضرت شیخ حاضر شود بنده معروض 
بحضور ایشان کذارش نود بسیار منقص شده فرمودند میخواهد که خانقاه ما مثل خانقاه 
حضرت حافظ سعد اله بی برکت شود قدم اهل «نیا منحوس است و باعث بی برکتی 
باطن میگردد میفرمودند روزی کسی در حضور ایشان گفت فلان دنیا دار دولتمند 
کلان است فرمودند اینها حتاجان اند دولت و نعمت سرمدی ار باب نسبت مع ۹ 
دارند رالغناء غنا اللفس) حدیث شریف است صل الله علیه وسلم. 
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فصل نهم دربیان مقدماتی که دلالت بر علوشان وتفرد 
ابشان از اهل زمان دارد رضی اللّه عنه 


میفرمودند رسائل محاوره فارسی وغیره از والد ماجد ون خوانده ایم کلام ال 
از خدمت قاری عبد الرسول و علم تجو ید و قراءعت نزد ایشان سند کرده ایم محتصرات 
علم معقول و منقول از علمای آنوقت تحصیل نوده بعد واقعُ نا گریز والد ماجد خود کتب 
مبسوطه در علوم از حضرت حاجی محمد افضل رحة اله علیه تحصیل کرده ایم و علم 
حدیث و تفسر از خدمت ایشان باسناد رسانیده بعد فراغت از تحصیل علوم ایشان کلاه 
تبرك که تا بانزده سال در زير عمامه ایشان میبود عنایت فرمودند تا آن کلاه شریف را 
وقت شب در آب گرم نز کردیخ پگاه غساله انز کر ریک از در بت مغز بلوط سیاه 
تربود خوردیم از برکت آن غساله ذهنی رسا و طبعی با زکا پیدا شد که هیچ کتاب 
مشکل مشکل نی ماند مدتها درس علم ظاهر بطالبان گفتیم آخر چون نسبت باطنی 
غلبه کرد شغل کتاب متروك گردید میفرمودند در واقعه دیدیم که از غیب کسی گفت 
مارا بشما کارها ست هدایت خلق و اشاعت طریقه بوجود شما وابسته است غذا در 
وقت افاده انوار نسبت باطنی صریح معلوم میشود که تأیید و قوت درین امر از غیب 
میرسد و وجود فقبر گویا در میان نیست بیت‌دو دهان داریم گویا همچونی» یکدهان 
پنهان است درلبهای وی» میفرمودند فقیر ابراهیم الشرب بود علیه السلام حضرت شیح 
بتصرف باطنی بنده را حمدی الشرب ساختند علیه السلام میفرمودند در ایامی که ایشان 
بنده را بشارت حقیقّت محمدی دادند صلی ال علیه وسلم و فنای در انوار آمقام عای 
دست داد می بینم که سرورعالم صلی ال علیه وسلم در مقابله فقر نشسته اند بازمی 
بینم که بجای بنده آنحضرت تشریف دارند و بجای حبیب خدا صلی الله علیه وسلم فقیر 
نشسته است باز میبینم که در هر دو جا رسول خدا صلی الله علیه وسلم تشریف دارند باز 
می بینم که در هر دو جا فقبرنشسته است ازین فنا و بقا که در حقيقة القایق علل 
صاحبها الصلوات و التسلیمات حضرت ایشان را حاصل شد علوشان ایشان دریاب 


میفرمودند روزری در حضور حضرت شیخ حاضر بودم در باره فقر فرمودند دو افتاب 


اه 


مقابل یکدیگر نشسته اند که از غایت شعشعان انوار امتیاز یکی از دیگری نتوان نمود اگر 
متوحه تربیت طالبان خدا می شوند عالی را منور میسازند میفرمودند روزی از غایت 
تواضع زانو بوس فقیر نموده فرمودند مثل ایشان در اصحاب من کسی نیست روزی فرمودند 
از نهایت حبت که شما را باخدا و رسول ثابت است ترو یج طریقه بتوجهات شما 
خواهدشد ازسناب ای لقب شما شمس آلدین یب اه غطا شده میفرمودند خضرت 
شیخ تربیت بعضی اصحاب خود حواله فقیر نمودند فقبر ایشانرا بنهایات مقامات طریقه 
رسانیده بخدمت ایشان بردم فرمودند حالات و کیفیات هرمقام که از شما کسب کرده 
اند صحیح است و موافق تحریر امام طریقه مجدد الف ثانی رضی الله تعای عنه فاحمد له 
و سلمکم الله میفرمودند از اجلاة نعمای هی در باره فقبر آن است که بنده را بجناب 
مشایخ کرام خود رحمة له علیهم خصوصا حضرت سید و حضرت شیخ محبّت و رسوخ تام 
عطا فرمود اگر چه شرف زیارت رسول خدا صلی ال علیه وسلم نه دریافتم لیکن صد 
شکر که سعادت صحبت اینچنین ناثبان او صبی اه علیه وسلم حاصل شد و مره حیات 
خاطر خواه دست داد همچنین اين اکابر از روی بنده نوازی توقیر و ا کرام فقیر زیاده از 
قدر بنده می نودند روزی حضرت سید کفش بنده درست کرده نهادند فرمودند شمارا 
بحتاب اهمی قبول شام است حضرت حاجی حمد افضل به تعظیم بنده راست می 
ایستادند وفرمودند که تعظیم کمالات نسبت شما ميکنیم مکرر میفرمودند کثر الله امثالکم 
حضرت حافظ سعد ال تکریم بنده بسیارمی نمودند میفرمودند شما بجای قبله گاه ما 
هستید میفرمودند یکبار ز بانی یکی از صاحب زاده ها که بهرند میرفت عرض سلام نیاز 
بجناب حضرت مد رضی الّه تعال عنه گفته فرستادیم گفت چون سلام شما بر مزار 
مبارك رسانيديم حضرت مدد سر خود تا بسینه از مزار برداشته بکمال انبساط و اشتیاق 
فرمودند که کدام میرزا دیوانه و شیفتهُ ما عليك و علیه السلام و رحة الله و برکاته من 
گاهی بزیارت آنحضرت مشرف نشده بودم بواسطهُ شما این سعادت حاصل شد و در 
تعظیم فقیر نسبت بسابق می افزود که شمارا بحضرت جد امجد ما قرب منزلت بسیار 
است حضرت شاه ول الله حدث رحة الّه علیه میفرمودند الّه تعالی مارا کشف صحیح 
کرامت نموده است که جیع احوال روی زمین از ما پوشيده نیست و مثل خطوط کف 
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دست عیان است درینوقت مثل حضرت میرزا جانجانان در هیچ اقلیم وشهر نیست هر 
کرا آرزوی سلولك مقامات باشد بخدمت ایشان رود چنانچه حسب الامر ایشان 
اصحاب ایشان بخدمت آنحضرت برای استفاده رجوع آوردند و ایشان در مکاتیب 
شريفه خود در القاب آنحضرت چنین مینوشتند متع السلمین بافادات قیم الطریقه 
الاهدية و روی ریاض الطريقة بتوجهات نفسه الكية آمین خداء عز و جل آن قیم 
قرف اهدبه و داعی ستن نبویه را دیرگاه داشته مسلمین را متمتع و مستفید گرداناد 
خداء عز و جل آن قیم طریقه امدیه خصوصاً و طريقهٌ صوفیه عموما و آن متجلی بانواع 
فضائل و فواضل را دی رگاه سلامت داشته ابواب برکات ب رکافهٌ انام مفتوح گرداناد و 
حاجی حمد فاخر که از کبار علمای حدیث بودند میگفتند ایشان در متابعت جناب 
مصطفی صل اه علیه وسلم شانی عظیم دارند چنانچه شبی دیدم که اسپ عراقی باساز 
و یراق بر در رسول خدا صی اه علیه وسلم ایستاده است پرسیدم که این اسپ از کیست 
کسی گفت از رسول خداست صی اله علیه وسلم چون از اندرون بر آمدم کی کت 
آن اسپ از میرزا حانجانان است تعبیر خواب نمودم که طریقه ایشان اتباع سنت حبیب 
خداست صی الّه علیه و سلم و برجاده صراط مستقیم قدمی راسخ دارند مولوی ثناء ال 
سبنهلل در واقعه از رسول خدا ص الله علیه وسلم استفسار نمودند که طريقة پیر و مرشد من 
حضرت مرزا صاحب درترو یج طریقت و تبلیغ احکام شریعت مقبول و حمود است 
فرمودند آری و حضرت صدیق اکبر رضی ال تعال عنه نیز تصدیق اینمقدمه نمودند شیخ 
محمد اعظم خلیفه حضرت حاجی محمد افضل رحة له علیهما میفرمودند که مرا فتاه 
حضرت مرزا صاحب افام شده است (هذا رجل له شان عظیم ولایقاس علیه رجل آخر) 
حضرت خواجه میر درد میفرمودند هر کرا از اصحاب ایشان می بینم از نسبت عزیزان 
بهره یاب است اما درحات و حالات و مقامات تفاوت دارند حضرت شیخ عبد العدل 
ز بیری رحة ال علیهما میگفتند که اجتماع طالبان خدا در اینوقت آنقدر که در صحبت 
ایشان است جائی نیست و درینوقت ایشان نائب امام ربانی حدد الف ثانی اد رح ار 


علیه 
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فصل دهم در بیان تأثیرات صحبت شریف 
و توجهات علیةٌ حضرت ایشان 

حلس حضرت ایشان رضی الّه تعال عنه محفوف نوار خدا و جمع فیوض 
مصطفی بود صی الله علیه وسلم حضور و استغراق نسبت نقشبندی در آنخا دمارا از خود . 
می ر بود و لعان و صفاء حالات قادری دران حفل قدسی ظهور مینمود و اذواق و اشواق 
چشتیه دران بزم معل حبت خدا میفزود لطافت و بیرنگی نسبتهای حديده اجدیه دران 
جمع مقدس و قتها را نضارت و صفا می بخشید سکوت و مراقبهةٌ حضرت ایشان نقوش 
ماسوا از صفحات خواطر زائل میساخت و سخن درکلام فواید شریعت و طریقت و 
کتیفیات ات باطتی نقد وال گرد انید د کرعتیت و فسرصفا وشانته دیگر 
می افزود و دران م ذکورات نسبتهای تجل ذاتی پرتومی‌انداخت انشاء و شعر ذوقها می 
بخشید که هر چه ازین باب مذ کور میشد همه از سر ذوق و حال بود مذ کورات حبت 
موجب تغیرباطن مبارك گردیده سرشك شوق از دیدها روان می مود و افسرد گیها 
بحرارتها بدل مییافت تذکرهٌ حکایات صالحن دا سر شار کیفیات امیه میساخت در 
بیان مسائل علمی حقیقات منقح نموده تشفی خاطر هرکس میفرمودند و حقایق و معارف 
صوفیةٌ علیه بتوضیح تام تقریر کرده غوامض اسرار دلنشین سامعین می نمودند هر دقیقه را 
۰ نزد ایشان بیانی بود شانی و هر عقده مالاینحل را کشادی کائی غذا با اينهمه کمالات 
که در ذات قدمی صفات مجتمع بود قبول امی آنحضرت را مقتدای جهان گردانید و بعد 
انتقال مشایخ اربعه رجة الّه علیهم مسند خلافت عزیزان بوجود مسعود آرایش یافت و 
ترو یج طریقه علیه بذات مبارك قیام گرفت طالبان خدا از هر طرف بخدمت ایشان 
رجوع آوردند و اجله اصحاب حضرت شیخ و مستفیدان مشایخ عصر از آنحضرت استفاده 
فیوض و برکات فودند علما وصلحا بجهت کسب فیوض ای در خانقاه ایشان جع 
آمدند و آوازه کمالات ايشان در افواه کافة انام افتاد در اوایل حال بتأثر توجه شریف 
مردم بیتابیها میکردند و از کمال استغراق مست باده بیخودی می افتادند و حرارت شوق 
دفارا گرم راه سلول میساخت و بجاذبه حبت قطم مقامات می فودند و در اواخر که در 
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باطن حضرت ایشان لطافت و بیرنگی زیاده شد مستفیضان در بواطن خود جعیت و 
اطمینان یافته بدرجات قرب ترقیات مینمودند و بدر یافت اسرار طریقت امتیاز داشتند 
بعضی را عالم مثال واضح ميشد بعضی را بعالم ارواح مناسبتی دست میداد بعضی را 
کشف کونی بعضی را کشف قبور بعضی را اشراف خواطر حاصل میشد بعضی در 
مشاهده انوار استغراقی داشتند بعضی را اسرار توحید و معرفت واضح میگشت بعضی را با 
جیم این مراتب مناسبتی بود کسی بود که سبر خود در مقامات افیه و آنچه در طریقة 
اهدیه شایع است عیان میدید و علوم و معارف و حالات و واردات هر مقام جدا دا 
بیان میکرد اگر جه اکثر مستفیدان انحضرت کشف مقامات طریقه نداشتند اما همه 
کس در هر مقام حالات و کیفیات و واردات آمقام در باطن خود بذوق و وجدان می 
بافتند وبفنا و بقا مشرف گشته در مشاهده حق استخراقی داشتند و در وسعت نسبت 
باطن و ازدیاد جعیت باطن و نفی خواطر از دل و دماغ ترقیات مینمودند تصفیه و تز کیه 
ار رذایل نقد حال ایشان بود لذت و حلاوت در طاعت و نفرت از بدعت و معصیت 
داهتتید آزانی اهر و باظن زار و برکات هدزای خشرت ایقان وتهدیت 
نفوس سالکان می نمود نادر است که در وقت بزرگان سلف طالبان را دست میداده 
باشند مشایخ کرام در باره حضرت ایشان میفرمودند فیضی که محرد صحبت شما 
بطالبان حق میرسد درصرف همت وتوجه دیگران حاصل نیست چنانچه شخصی اگر 
ببخدمت آنحضرت حاضر شده مورد الطاف میگردید بدیدن حضرت خواجه مبرور رحة 
ال علیه رفت گفتند تومگر طريقه ایشان کرفتهُ که انوار نسبت اینطریقه باطن ترا در 
گرفته است گفت نی بلکه بخدمت ایشان حاضر می باشم فرمودند بیت آهن که 
بپارس آشنا شده فی الفور بصورت طلا شده همچنین خادم انحضرت که در حلقه ذکر 
حاضر نميشد بحضور حضرت شیخ قدس سره رفت فرمودند آثار و انوار صحبت ایشان ترا 
نیز دریافته است شکر خدا بحا ار الّه تعای حضرت ایشان را در ارشاد و القاء نسبت 
باطنی کمال قوت کرامت فرموده بود سالکان راه بتوجهات غائبانه ایشان نیز در بلاد 
سح 
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دور رو میداد چنانچه شاه بهيك [۱] از نباثر حضرت شیخ عبد الاحد رجة اه 0 


بتوجهات غاثبانة حضرت ایشان از دهلی در بلده کابل مقامات عالیه و واردات سامیه 
رسیدند و همچنین دیگر عزیزان مقاصد خود فایز شدند آتحضرت عقتضای عموم الطاف 
سالك را از مقامی که هنوز آنرا بانجام نرسانیده است بطریق طمرّه مقامی عای تر ازان 
واصل ساخته حالات و کیفیات آنجا باندك التفات بر وی القا میفرمودند تا بهر مقامی 
مناسبتی پیدا شوده بکشرت ذکر و مراقبه کار را بانصرام رساند و از انوار و برکات 
مقامات عالیه بهره یاب گردد چنانچه حضرت حمد احسان خلیفة ایشان از شورش و 
بیتابی مقام جذبه در معیت وطمانينة ارباب حلقه و ذکر را تشویش میدادند ایشانرا در 
بقامی برتر که مقتفنای انح اطمیتان وسکی باصن است طنز فزمووند فرا آن اس رازن 
و شورش تسکین یافت و نسبت باطنی ایشان بطرزی دیگر مورد حالات گشت همت 
عال مصروف آن بود که جمیع اوقات طریقه اجدیه در عالم رواج یابد و نسبتهای جدید 
که از حصایص طريقه محددیه است جهانرا منور گرداند الق آنحالات و مقامات 
بتوجهات علیه اکثر سالکان را دسنت داد و از واردات و احوال متعارفة گذشته مقامات 
عالیه ترقیات نودند هر قدر که عزیزان را بخدمت ایشان اخلاصی بود موجب محبت و 
سبب زیارت حبیب خدا صل الله علیه وسلم میشد و بآن اخلاص و محبت در راه 
مقامات جذب و اصطفا ارتقا میفرمودند هزاران مردم از حضرت یشان طریقه گرفته 
بدوام ذ کر خدا اشتغال نمودند قریب دو صد کس اجازت تعلیم طریقه یافته بهدایت راه 
موی پرداختند از انباله پنحاه کس بنهایت مقامات احدیه رسیده مقتدای ار باب طریقه 
گردیدند اجازت درینطریقه بیحصول مرتبه دوام حضور و فنای قلب و تهذیب اخلاق و 
استقامت بر اتباع سنت نی شود و این ادناء مرتبةٌ مقام احازت است و اوسط آن دست 
داد فنای لطیفهٌ نفس و زوال اطلاق لفظ انا بر وجود سالك و توج انوارنسبت است و 
اعلی آن بعد حصول شرف فنا و بقا لطیفه قلب و نفس تهذیب لطایف عالم خلق است 
که درینمرتبه تسکین تپ طلب وکمال اطمینان باطن و اتباع هوالاجاء به الصطفی 
(۱) قبر شاه بهيك بن محمد زکی بن محمد آبو حنیف بن عبد الاحد در بلده سرهند متصل فرش مسجد حضرت 


مجدد واقع است سکه ها خواستند که بی ادبی بنش ایشان نمایند تپانچه زد بعضی مردند و بعضی گریختند 
(۲) عبد الاحد پسر محمد سعید این امام ربانی رحمة له علیهم 
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صل ال علیه وسلم حاصل میشود و بیحصول یکی ازین مراتب اجازت دادن مجاز را 
مفرور نمودن و مستفید اورا حروم مین است العیاذ باه منه خلفای حضرت ایشان در 
اطراف بلاد درینطریقه ارشاد مینمایند عنقریب م ذکور بعضی ازین اعزه کرده میشود 
ان تعال بفضل خود ذات شریف حضرت ایشانرابه تسليك مقامات اینطریقه سر افراز 
مود که سی سال بنخدمت مشایخ خود کسب انوار و برکات طریقت وحقیقت نوده مرنبه 
غایت کمال و تکمیل رسیدند و زیاده از سی سال تربیت سالکان راه موی پرداخته 

آثار نيك بر صفحه روزگار گذاشتند رضی اه تعای عنه. 


فصل يازدهم در بیان ترک و زهد و اوصاف حضرت ایشان 


۰میفرمودند الّه تعای مارا عقل کامل و اصابت رأی بلیغ عطا فرموده است از 
تدبر امور سلطنة وانتظام ملکت وآنچه شایان حال هر کسی باشد بوحه احسن تعلیم ‏ 
توانیم نمود هذا امراء وقت مشورة وصلاح مهمات خود از ما پرسیده بر آن عمل می فودند 
میفرمودند بیمن تربیت والد ماحد خود از زنگاه هر کسی میشناسم که جوهر آدمیت و 
حوصله اش چیست و از نور طریقه از جبین مردم حرف سعادت و شقاوت میخوانیم که 
بهشتی و دوزحی کیست ذات مبارك بکمال زهد و توکل موصوف بود از دنیا و اهل دنیا 
نهایت استغنا داشتند قبول هدایای آنها کم میفرمودند حمد شاه پادشاه زمانی قمر آلدین 
خحان وزیر گفته فرستاد که له تعالی مارا ملکی عطا فرموده است هر چه بخاطر برسد 
بطریق هدیه قبول فرمایند فرمودند الّه تعال میفرماید (قلْ متا الأْیا قلیل* النساء :۷۷) 
متاع هفت اقلیم را قلیل فرموده است نزد شما هفتم حصهة آن قلیل يك اقلیم هندوستان 
است پیش شما چیست که سر همت فقرا بقبول آن فرود آید یکی از ز امرا حویلل و خانقاه 
مرتب ساخته و وجه معاش فقرا معین موده بحضرت ایشان عرض نودء باجابت نرسید که 
برای گذاشتن مکان خویش و بیگانه برابر است و روزیء هرکس در علم امی مقدر 
بوقت خود بناچار میرسد گنجينة فقرا صبر و قناعت بس است روزی در سرمای سخت 
ردای کهنه بردوش داشتند نواب خان فیروز جنگ در آنجا حاضر بود از مشاهده اینحال 


2 
شنم مر آبت مودک نما نان یو کف سم ی معا ان ارت نو 
بزرگانی که مارا بخدمت شان ارادت و بندگی ثابت است تحفه نیازی قبول نیفرمایند 
آن حضرت فرمودند بیت هزار حیف که گل کرد بینوائی ماه بچشم آبله آمد برهنه پائی 
ماه فقر روزه گرفته ام که از اغنیا قبول نیازی نکنم حالا که آفتاب قریب غروب 
رسیده است اگر روزة خود بشکنم ده لکهه روپیه باید تا دیک بر زنان همسایهُ من گرم 
گردد نواب نظام اللك سی هزار روپیه نقد بطریق نیاز آورد قبول نیفتاد گفت درراه 
خدا بار باب حاجت تقسیم فرمایند فرمودند ما خانسامان شما نیستیم از اینجا بر آمده 
شروع تقسیم آن بکنند تا بخانةٌ شما تقسیم می یابد همچنین یکی از سرداران افغانان سه 
صد اشرق فرستاد رد کردند میفرمودند اگر چه از رد هدیه منع کرده اند لیکن امر بوجوب 
اخذ آن وارد نیست آنچه یقین حلّت آن باشد درگرفتن آن برکت است فقب از اصحاب 
و که باخلاص واحتیاط هدایا می آرند قبول می نایم و زر امرا و اغنیا اکثر از وحه 
شبه می باشد وحقوق مردم بان متعلق روز حساب از حساب آن بر آمدن متعسر خواهد 
شد برواية ترمذی در حدیث شریف آمده (لایزول بوم القيمة قدما ابن آدم حتی بسأل عن 
مس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه و عن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه و ماذا 
عمل فیما علم) پس در گرفتن هدایا تأمل ضرور است یکی از امرا هدید نب بخدمت 
حضرت ایشان فرستاد رد کردند وی باز با حاح تمام فرستاد ایشان دو آنبه گرفته همه باز 
رد کردند که دل فقیر از قبول اين هدیه ابا میکند در همان وقت باغبانی بخدمت مباركك 
باستفاثه آمد که فلان امبر انبه‌های مرا بظلم گرفته وقدری ازان بخدمت شریف ارسال 
نوده مایت این مظلوم باید فرمود ایشان فرمودند سبحان الّه این نا عاقبت بینان میخواهند 
که بهدیه های مفصوبه باطن فقیر را تیره نمایند تاب ال علیهم طعام اغنیا کم میخوردند 
میفرمودند ظلمت طعام اینمردم نسبت باطن را مکدر میسازد از اینحا گفته اند شر الطعام 
طعام الاغنیاء بلکه در قبول ضیافت غر با نیز مضایقه داشتند که مردم از بی سامانی 
قرض سودی میگیرند و ضیافتها میکنند یکبار وقت افطار صوم نانی از طعام بیگانه 
بیاران قسمت کردند و پاره اران خود تناول نمودند بعد تراویح فرمودند که عزیزان حال 
باطن خود بگویند که آن نان پارها در نسبت باطن چه اثر مود بنده عرض نودم که 
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آنحضرت نیز تناول فرموده اند اول خود ارشاد فرمایند فرمودند باطن فقیر تباه و سیاه شد 
از برکت ناز و استماع قرآن باز بحال آمد عرض فودم هرگاه کدورت لقمه شبه در 
باطن مبارك و دریای انوا تفر آرد از خرابی احوال مات باطنان چه گفتن است 
فرمودند لقمه است که توفیق رفیق مینماید و نور طاعت می افزاید فقر را برغنا گزیده 
بودند وصبر وقناعت را پسندیده تسلیم و رضا سجیهٌ مرضیه مود ساخته تا ملایم و 
ناملایم قضا موافقت مینمودند و موافق دعای نبوی صلی ال علیه وسلم (اللهمٌ اجعل 
رزق آل حمد کفافا) بضرور تر از مایحتاج بشریت کفایت میفرمودند و در باره اصحاب 
خود همین دعا می نودند که اینها رانه آنقدر غتا بود که کار با سراف کشد و نه آن همه 
فقر که حالت باستقراض رسد بیساماد ترین مردم بودند وتهیهٌ موت قبل از نزول آن 
میداشتند میفرمودند بعد ادای رواتب عبودیت وحلقة ذ کر درانتظار مرگ میگذرد و هیچ 
آرزو در دل نمانده است و هیچ تعلق خاطرباقی نیست مرگ تحفه اقیست که موجب لقاء 
خدا و دیدار مصطفی صل ال علیه وسلم میگردد در هر عمل بر طبق حدیث شریف 
راغب بودند میفرمودند اوقات و اعمال خود موافق سنت حبیب خدا صی الّه علیه وسلم 
با روایت فقه درست ساخته ایم هرکه خلاف شرع از ما عم بیند بران متببه سازد مردم 
را باداب سلام موافق سنت رسول خدا تأ کید مینمودند و از دست بر سر داشتن و حم 
شدن در سلام منع میفرمودند حلوت دوست بودند ودر محبت واخحلاص مشایخ خود خصوصا 
حضرت مدد رضی ال تعال عنهم نهایت رسوخ داشتند میفرمودند فقیر هرچه یافته ام 
بغلة حبت پیران خود یافته ام اعمال بنده چیست که موجب قرب بارگاه کبریای ای 
گردد حبت مقبولان ومقر بان اقوی ذرایع قبول خداست سبحانه کریم الاخلاق بودند 
تواضع و انبساظ وجه از هیچکس دریغ فیداشتند و در تعظیم اهل فضل و تقوی حسب 
الاست اهتمام مینمودند بتعظیم هیچ کافر امپر باشد یا فقیر در تمام عمر نه برخحاسته اند 
یکبار شنیدند که سردار کفار مرهثه بزیارت حضرت ایشان می آید از جلس بر خاسته 
بحهت شغل درون ححره خود رفتند چون آمده بنشست از آنجا بر آمدند و چون در یافتند 
که آماده رفتن شده باز در حجره تشریف بردند که اگر تعظیم اک ند اه فک 
و اگر میکردند تعظیم اهل دنیا موجب نقصان دین است در اشاعة انوار طریقه و توحه 
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بحال طالبان سعی بلیغ داشتند و اصحاب خود را درین ام تاأکید مینمودند که از من 
طریقه دل را نوری و در طاعت حضوری پیدا میشود وطاعتی که بحضور و آ گاهی ادا می 
یابد امید قبولیت آن بسیار است نماز بیخطره از انوار ان طریقه مودی میگردد یکبار 
سخت بیمار بودند و طاقت بر خاستن از سریر نداشتند اصحاب گرد سریر حلقه مراقبه 
می نودند نا گهان این شعرفرد خضر از حسد میرد چو بروی یار باقره کند آخرین نگاه و 
ره پایدار گیرده برز بان شریف گذشت و تأثیری عظیم بخشيد از سریر فرود آمده بافاده 
پرداختند گویا هیچ ضعفی ومرضی نبود بزرگی اجازت اعمال حب و بنض و طی ارض 
ودست بُردن غیب وتسخرسلاطن بی‌شرط اداء زگوة و ناراک روت تن بحضرت 
ایشان میداد قبول نفرمودند که درینصورت احتمال تلوث نسبت باطن بریا و تشبث 
باسباب دنیا است هرکرا از طالبان راغب بجنین اعمال و کیمیا میدانستند بسیار 
ناخوش میشدند میفرمودند که اینهارا جه بلاپیش آمد که از درجه توکل و استغنا از 
ماسوی فرود آمده مزخرفات فانیه میلان میکنند و هر که با دنیا داران اختلاطی داشت 
از حصول برکات صحبت و انوار طریقه ازو نا امید ميشدند میفرمودند بقدر حاحت وا 
میفرمودند دنیا مبفوضه خدا است کما ورد قال رسول الّه صل ال علیه وسلم الا ان 
الدنیا ملونة وملعون ما فیها لا ذکر ال وما والاه و عالم آومتعلم) رواه الترمذی در دل 
سالك طلب خدا و طلب دنیا جع نشود و تركك ماسوا واعراض از اغراض و منو" باید تا در 
قبول کشایدفرد آرزو بگذار تا رحم آیدشه آزمودم من چنین می بایدش»فرد می 

صرف وحدت کسی نوش کرده که دنیا و عقبی فراموش کرده 


(۱) میان مردمان ۱ 
(۳) منی < انانیت خود بینی است 
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فصل دو از دهم در ملفوظات حضرت ایشان 

میفرمودند امان حمل که امان آوردم بخدا و رسول خدا وآنچه پیغمبر از خدا 
آورده است و دوست دارم دوستان خدا و رسول را و بیزارم از دشمنان خدا ورسول بجهت 
نحات کافیست و هر مقدمه را بدلیل ثابت نمودن عهده علماء متبحر است و عامه 
مسلمانان بان مکلف نیند میفرمودند حبّت ائمهٌ اهل بیت اطهار و تعظیم اصحاب کبار 
ری له تعال عنهم پرابر ضرور است و این است صراط مستقیم که فردا بصورت پل 
صراط ظهور ناید هرکرا در اینجا میل و اعوجاجی ازان صراط قویم نیست فردا ازانجا 
باستقامت خواهد گذشت میفرمودند یکبار رافضی بی ادب در جناب امبر الژمنین عمر 
فاروق رخی اله تعای عنه زبان طعن کشاد و مارا یت دین واحترام اصحاب سید 
الرسلین صی ال علیه وسلم بغضب آورد و برسر آن بی ادب خنجر برکشیدم باضطرار 
شام فریاد برآورده که بحرمت حضرت امام حسن رضی‌ ال تعالی عنه از سرمن در گذرید 
هجرد شنیدن اسم مبارك حضرت امام غضب فرو نشست و آن پی ادب را معاف فرمودیم 
میفرمودند تعظیم جمیع اولیاء الله و محبت عامهٌ مشایخ رحمة الله علیهم لازم است و در حق 
پیرخود اگر از راه نفع واستفاده عقيد افضلیت نماید از فرط محجبت مستبعد نمیشاید در حق 
حضرت مدد رضی الّه تعالی عنه که طریقه نو بیان نوده اند ومقامات و کمالات طریقه 
خود بسیار تحریر فرموده و ز بده اصحاب آن طریقه بآن مقامات و واردات رسیده از الوف 
هم زیاده شده اند و دران مقامات هیچ شبهه نیست که باقرار هزاران علما وعقلا بتواتر 
رسیده عقیده تساوی با اولیا یا افضلیت ایشان بران اکابر رحة ال علیهم نباید مود که آن 
کبراء دین از مشایخ ایشان اند میفرمودند عمل بعزهت نودن و تقوی گزیدن درین وقت 
سخت متعذر است که معاملات تباه شده و عمل موافق شرع گویا موقوف گردیده اگر 
بر طبق روایت فقه و ظاهر فتوی عمل نوده آید و از محدثات امور و بدعت اجتناب کرده 
شود بسیار غنیمت است میفرمودند(السماع یورث الرقة والرقة جلب الرحة) پس آنچه 
موجب رهت هی باشد چرا حرام بود و در حرمت مزامیر اختلاق نیست مگر دف در 
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اعراس مباح گفته اند ونی را مکروه روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در راهی 
میرفتند آواز نی بسمع مبارك رسید گوش خود بند فرمودند و عبد الّه بن عمر همراه بود اور 
بعدم استماع امر نکردند پس معلوم شد که کمال تقوی در احتراز از جنین آواز است 
بزرگان نقشبندیه که عمل بعزیت معمول دارند و از رحصت اجتناب از سماع پرهیز می 
ایند که در جواز غنا علما را اختلاف است و ترك مختلف فیه اول هم اینچنین از کمال 
تقوی ذکر خفی اختیار نموده ذکر جهر موقوف داشته اند میفرمودند مسئلةٌ توحید وجودی 
از ضروریات دین نیست لسان شرع ازان ساکت است صوفيةٌ علیه از روی کشف و 
وجدان بیان آن نموده از غلبه احوال حبت معذور اند و ممارست رسائل توحید و نخیل 
معنی لاموجود الاالّه توحید حاصل نودن نزد ار باب معرفت وقعی ندارد یکی از علماء 
در منامی دید که علما و صوفیه بحضور سرور عالم صلی له علیه وسلم حاضر اند علما از 
صوفیه شکایتها مودند که یا رسول الّه این عزیزان مسئله وحدت وجود شایع نمودند و در 
شرع خلی پیدا شد بی با کان مداهنه اختیار کردند رسول خدا صی الله علیه وسلم این 
اکابر را از غلب» محبت که بجناب حق سبحانه دارند معذور دانسته سکوت داشتند 
میفرمودند یکبار فقر را عروجی واقع شد و نور منبسط منکشف گشت نقوش تام کائثنات 
دران منتقش بود قول حضرت شیخ اکبر رحة الّه علیه یاد آمد الاشیاء اعراض مجتمعة ی 
عین واحد در یافتم که عکوس اسما وصفات در مرتبه علم که باطن وجود است امتیازی 
پیدا نموده در ظاهر وجود منعکس شده مصدر آثار مقصوده گشته و در نفس الامر وخارج 
هسان وجود واحد متحقق است ناگاه متنبه ساختند که فوق این مرتبه مرتبةٌ دیگر است 
حنانکه کبرای صوفیه فرموده اند فوق عالم الوجود عالم املك الودود پس معارف توحید 
در اثناء سلوكك پیش می آید و علومی که بی تاویل موافق ظاهر شرع است بعد ازان 
واضح میگردد و از اکابر اولياکه این علوم منقول است یقین است که ازان ترقیات 
فرموده باشند میفرمودند له تعال هرگاه میخواهد که مخلصان را در اخلاص ثبات و ازدیاد 
کرامت فرماید افاضه" فیّوض وحلّ مشکلات بصورت پر و مرشد اینها در وافعات می 
ماید وگاهی بعض لطایف آن بزرگ بصورتش متمثل گشته واسطه بر آمد کارها میشوند 
وآن بزرگ را گاهی اطلاع اینمعامله هم میشود شخصی نزد فقبر گفت که شما از کعبه 
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معظمه کی آمدید گفتم من یکمبه گاهی نرفته ام گفت من بشما در مکه شریف 
ملاقات کرده ام و مصرع بیتی که ازیاد من رفته بود مرا ارشاد کردید پس باید که 
اینچنین واقعات موجب عجب و مباهات نگردد ازما وشما بهانه برساخته اند و در 
موه امور او تعای است. بیت او بدا می نماید خویش را ه او بدوزد خرقه 
درویشرا » میفرمودند پیری و مریدی درین طریقه حض به بیعت و شجره وکلاه نیست 
تملم ذکر قلبی و حصول جعیت و توجه ال الله در صحبت مرشد ضرور است میفرمودند 
اختیار اشتغال طریقه بجهت حصول غلبهٌ حبّت امی است گاهی فرط محّت محض 
موهبت بود و الا دوام ذکر بشرایط آن فرض طريقة دوستان خدا است بترك جیع مرادات 
کشرت ذکر میباید دل بی ذکر کثر نمیکشاید هر گاه در ذ کر کیفیتی و بیخودی دست 
دهد بحفظ آن باید پرداخت و اکر رو بخفا آرد باز ذ کر بتضرع و افتقار تام باید مود 
همچنین التزام اشتغال باید کرد تا که کیفیت دوام پذیرد میفرمودند اوقات را بذ کر و 
عبادت معمور داشته مدرکه خود را از التفات ماسوا لك باید داشت توحه و همست حز 
مفهوم اسم مبارك اله که بران امان آورده ایم هیچ نباید گذاشت تا ملکه حضور راسخ 
گردد و دین کامل که اسلام و امان و احسان است حاصل شود هر وقتی که بدل متوجه 
شود دل را بحق سبحانه جع باید درین اثنا اگر ذوق و شوق و کیفیات دیگر دست دهد 
مزید عنایت افُی است و الا اصل کار حصول مرتبهٌ حضور و آ گاهی است میفرمودند 
دل سلیم از توجه بغر پیدا باید مود واقعات و منامات جندان اعتبار را نشاید درینباب 
اشتباه بسیار واقع می شود گاهی نور اتباع سنت گاهی نور ذ کر گاهی نسبت مرشد 
گاهی نت در و3 گاهی خدمت سادات گاهی درس حدیث گاهی تصدیق و 

اخلاص بصورت رسول خدا صلی 1 علیه وسلم در واقعات نودار می شود و مچنین 
روابط مناسبت بخدمت اولیا بصور آن اکابر متصور میگردد وگاهی اخبار مشهوره و 
مقررات رائی صورت واقعه پیدا میکند اينهمه شعبدها دل را سرور می بخشد و در حقیقت 
هیچ نیست مگر بزیارت رسول خدا صل ال علیه وسلم و دیدن اولیا احوال و انوار باطن و 
توفیق طاعت زیاده گردد و واقعات مطابق نفس الامر باشد البته فوز عظیم است 
میفرمودند دیدن رسول خدا و روئیت امی که آنرا نجل صوری گفته اند نعمت خدای عز 
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وتو فیک اگه ان ماس زاسته عارت ان انب هب ارات 
لنعیم نعیمها میفرمودند در وقت غلبه خواطر التجا و تضرع بجناب ای باید مود وصورت 
مرشد نصب العن داشته بواسطه او التماس ازالٌ امراض باطنی باید فرمود میفرمودند 
صفت افتقار و انکسار لازم باید گرفت و بر حفا و قفای خلق تحمل وصبر عادت باید 
ساخحت. ست جیست معراج فنا این نیستی» عاشقان را مذهب و دین نیستی» نظر 
بلند باید داشت مجاری امور از تقدیر دانسته لب چون و چرا نباید گشود حضرت انس 
رخی ال تعال عنه خادم رسول خدا صلی ال علیه وسلم اگر در خدمتی تقصبر می نود 
و اهل بیت اورا ملامت می نمودند رسول خدا صلی الّه علیه وسلم میفرمودند هیچ مگوئید 
اگر مقدر بودی جنان کردی میفرمودند حاصل اينهمه تکلفات تهذیب اخلاق است بر 
طبق‌مکارم صفات رسول کریم فانه(لعلی خلق عظیم :+ القلم :4 ) صی| له علیه وسلم در حدیث 
َمُم مکارم الاخلاق) از ورزش ذکرنفی و اثبات صفات بشریت 
کم میشود وطریقش آنست که هر ذمیمه را جدا جدا در تکرار کلمةٌ طیبه بکلمه لا چند 


‌ / و ۶ 3 


روز نفی باید کرد وبجای آن حب خدا ثابت باید مود تا آن ذمیمه زایل گردد و بر 
خلاف هوای نفس کسب مقامات سلوك باید کرد غالب است که ذمایم بحماید مبدل 
5 میفرمودند حق اینست که رذایل صفات بعد تصفیه وتزکیه منکسرمیشود استیصال 
دمایم ممکن نیست در حدیث وارد است ا گر یشنو زا کوه ازجا منقلع گشته تصدیق 
نمائیدواگر بشنویدکه‌کسی از حبلت خود برگشته باور نکنید (لا تبدیل لخلق ال ...۰* الروم: 
۰)امیر المومنین عمرفاروق رضی ال تعالی عنه میفرمودند غضب من نرفت مگر پیش 
ازین در کفر صرف میشد حالا در مایت اسلام ظهور می نماید میفرمودند بعد فنای و 
اطمینان نفس تسلیم و رضا وصف سالك میگردد و در فنای قلب از غلبهُ حبت نسبت 
افعال از عباد مسلوب می شود و جز فاعل حقیقی در شهود سالك نیماند میفرمودند 
توسط و حد اعتدال در اکل و شرب و نوم و یقظه و اعمال و عبادت کاری بس مشکل 
است جهد باید کرد که اوقات موافق سنن خبر البشر صل ال علیه وسلم مضبوط گردد 
تبعیت انبیا علیهم السلام بجهت تحصیل حد اعتدال است در هر امر موم ال 
بالقشط اخحدید :۲۵) نص قاطع است درینباب میفرمودند از دوام توجه بمبدا فیاض 
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آنقدر فیوض و برکات فایض میگردد که باطن از انوار و کیفیت حبت بریز گردیده 
ریزان میگردد میفرمودند قصور اعمال خود پیش نظر داشتن و سابقه عنایت بی علة را دیدن 
کار گذار رونده راه است هر جند عمل بسیار کند از صفت استغنا و کبریا خایف بود و 
عذر تقصر و امید واثق وسیلٌ قبول سازد گناه اندك را بسیار داند و نعمت قلیل را بیشمار 
و دوام شکر و رضا لازم گیرد میفرمودند کثرت درود هزار بار و استغفار لازم حال 
روندگان راه‌است بر درس مکتوبات حضرت محدد رضی الّه تعالی عنه که حتوی است 
بر مسایل شریعت و اسرار طریقت و معارف حقیقت ونکات سلوك و دقایق تصوف و 
انوار نسبت مع الّه بعد عصر مداومت باید نمود که درین امر کشاد ابواب سعادت است و 
دعای حزب البحر وظیفه صبح و شام و ختم حضرت خواجگان قدس الله اسرارهم هر 
روز بجهت حل مشکلات باید خواند نماز تهجد ده دوازده رکعت هر قدر آسان باشد 
بقرائت سوره اخلاص یا سوره یس و نماز اشراق چهاررکعت و جاشت جهاریا شش 
رکمت و فی زوال جهاررکعت بيك سلام و شش يا بیست رکعت بعد سنت مغرب و 
جهار رکعت بعد سنت عشا و سنت عصر و تحیه وضو لازم باید گرفت تلاوت قران مجید 
یکدو جز وکلمه جید و کلمة توحید صد صد بار و سبحان الله و بحمده وقت صبح و 
وقت خواب صد بار و ادعیه موقته که در حدیث صحیح ثابت است معين باید نود اما 
درین اعمال حضور قلبی ضرور است میفرمودند حصول فنا که علامت .آن بیشعوری از 
ماسوا و دوام توجه بخداست اگرچه درینطریقه زود می شود اما تحقق و تثبّت آمرتبه 
عای که نسیان ماسوا و قطع علاقهُ علمی وحبی از دل گردد بعد مدت دراز دست میدهد 
سی سال از خدمت مشایخ کرام رحة اله علیهم کسب مقامات طریقه کردیم و زیاده از 
سی سال است که بطالبان حق عز وجل طریقه تلقین می نمائيم شصت سال شده باشد 
که بتوجهات حضرت سید رضی‌الله تعالی عنه بفناء قلبی مشرف شده ایم و در ینمدت 
شغل باطن بجهد قام داشته حالا آثار فناء قلبی جنانجه باید ظاهر می شود میفرمودند از 
ی کیال فا بارفایفن مود که نزن عیان انتقال کرده ایم و اگر در آن وقت 
کسی آمده سلام میگوید معلوم می شود گویا برقبر آمده تحيهُ سلام گفته است یکبار 
ازانحالت افاقت می شود گمان می بریم که هنوز زنده ایم و از اینجا رخت سفر بر نبسته 
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میفرمودند در وقت ظهور فنا آنقدر دید قصور غالب می آید که خدمت و تعظیم مردم 
موجب تعجب میگردد جنانجه روزی فقبر در حضور حضرت شیخ مروحه جنبانی میکرد 
بخشونت تام منع کردند روز دو یم خود آمر نمودند که بر خیزید مروحه بجنبانید 
فرمودند دیروزنسبت فنائیه ظهوری داشت پنداشتم که شما از روی استهزا باد می 
مائید پس بخشونت منع نمودم درینوقت نسبت بقائیه ظاهر است و تجلی عظمت و کبریاء 
ای بر باطن جلوهگر گشته اگر تمام عالم بتعظیم برخیزد حق اینمرتبه ادا نکرده باشد 
میفرمودند شناخت تجلیات افیه که متصل بر بواطن ار باب حبت و معرفت وارد می شود 
امری دشوار است نظر بصیرت یز می باید تا کیفیات تجلیات جدا جدا معلوم گرد د 
میفرمودند بعد حصول مقامات طریقه احوال سالك مثل مرقع تصویرات تلف میگردد 
گاهی نسبت مقامی ظهور نموده در کیفیات خودش محظوظ میدارد و گاهی نسبت مقامی 
دیگر پرتو انداز گردیده حالتی دیگر بر روی وقت می آرد اما جون نسبت متوسلان. 
خاندان امدیه بکمالات و فوق آن میرسد از لطافت و بیرنگی تجل ذاتی ادرال حالات 
متعذر میگردد که لطافت و صفا در جیع مقامات سافله مر گردیده کیفیات را مستور 
میسازد واقعات و منامات که دل خوشکن اطفال طریقه بود نیزکم ميشود آنجا جهالت 
در حهالت و نکارت حض است میفرمودند در خلوتی نشسته بحفظ نسبت باطنی و دوام 
توجه مبدأً فیاض باید پرداخت و اوقات بادای اعمال ظاهری معمور باید داشت که نور 
اتتال سعب خعت و مفاه یت وسضور وا کاهنی است میفرمودند از دوام مراقبه 
قوت در نسبت باطن و اشراف ملك و ملکوت بنظر موهبت دهارا نواختن دست میدهد و 
از کثشرت ذکر تهلیل فنای صفات بشریت و از کثرت درود واقعات نيك و از کثرت 
نوافل انکسار و شکست دل و از کثرت تلاوت نور و صفا بهم میرسد ذ کر تهلیل بلحاظ 
معنی مفید است در طریقه و حض تکرار لفظ سرمایه واب آخرت و مکفر سیات است 
میفرموذند ذ کر نفی و اثبات به حبس نفس کم سه صد بار فائده نمی بخشد زیاده هر قدر 
باشد مفید تراست حضرت خواجه نقشبند حبس نفس را شرط ذ کر نیفرمودند مفید 
میگفتند اما دوام ذ کر و وقوف قلبی و توجه بدا فیاض رکن طریقه خود مقرر کرده اند 
رضی ال تعای عنه میفرمودند هوش در دم اول بذ کر دل ضرور است جون ذ کر قوت 


گیرد و آواز اسم ذات بسمع خیال رسد پس در هرنفس توجه و آ گاهی بذات افّی باید 
داشت باحفظ خواطر از باطن مجرد خطور حطره دل را باید گرفت تا وساوس و حدیث 
نفس هنگامه برپا نکند مانع از ورود فیض هجوم خواطر است میفرمودند کثرت اسم 
دات مکتهر نشیتسا به امی است و نفی و اثبات بجهت سلوك و قطع مسافت راه فائده 
دارد میفرمودند ادرالك کیفیات حالات باطنی در مرتبه ولایات محظوظ می ناید در 
کمالات نبوة یافت جز نکارت و حهالت وصف باطن نیست اما در مقامات فوق اگر 
چه لطافت و بیرنگی لازم است فی امحمله دست ادراك میرسد میفرمودند لطافت و 
بیرنگی نسبت مجددیه سبب انکار مردم میشود مذا چون سیر سالك بکمالات میرسد مرا 
تردد بخاطرمی آید که مبادا ترك طریقه نماید انشاء اه تعالی اگر عمر وفا میکند 
سالکانرا از مقامات سافله مقامات عالیه بخواهيم رسانید مقصود باخدا بودن و اتباع 
سنت نودن است وآن در هر مقام حاصل است میفرمودند برد يقین وطمأنينة ازآتش طلب 
که در مقامات عالیه حددیه نقد وقت می شود و اتصال بی کیف عقصود بیدا می شود 
بیت اتصال بی تکیف بی قیاس » هست رب الناس را با نوع ناس» و هیچ ذوقی و 
شوقی و حضوری بآن نمیرسد میفرمودند که راه وصول بکمالات نبوت قریب است که مسدود 
گردد و طریو وتان شلف مان دزی آعر زران ادها اسلا ها مات گرتاه 
موده مقصنود رسیدن اینها متعذر گردیده پیش ازین قریب سی سال شده باشد که سبر 
طالبان بسرعت بود و کشف و وحدان نيك داشتند فق احال اگر طالبی صادق از 
اصحاب فقیر باخلاص و قدم سعی کسب فیوض طریقه نماید بعد مدت دراز بولایت قلبی 
پا فوق آن فایز گردد و مقامات عالیهٌ حددیه رسیدن سخت تعذر دارد میفرمودند کشف . 
صحیح که سیر سالکان در مقامات مطابق واقع معلوم شود بسیار نادر است پس بگفتن 
بشارات بر خدا افترا و سالك را مغرور نباید نمود تغر حالات و ورود واردات و دوام توجه 
ای الّه ومعیت خاطر و تعمبر اوقات بوظایف عبادات عمده نعماء امی است میفرمودند 
نسبت ارباب شوق و ذوق تأثر گرم و تیز دارد و اهل قلب را بسیار حظوظ مینماید و در 
جیع طرق اهل الّه کیفیات و تصرفات همان نسبت شریفه جذب فرمای ار باب طلب 
است لیکن از نسبت اهل اطمینان و جعیت که مرتبهٌ کمالات نبوة و فوق آن رسیده اند 
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و آن خاصه طریقهُ جددیه است انوار بسیارمی آید و سالك زودتر ترقی مینماید تاثبر گرم 
که بیتابی شوق می بخشد بسیار مفید است اما در قرن اول ظهور جعیت و طمانينة بود 
کمالایخفی غُذا اصحاب را از حرکات بی تابانه منع میکردند که صیحه و نعره بعد 
زمان اصحاب رسول خدا صی الّه علیه وسلم پیدا شده میفرمودند علم مسایل ضروری 
خواندن یا در صحبت علما باستماع آموختن بجهت صحخت عمل لام است میفرمودند 
علم حدیث جامع تفسبر و فقه و دقایق سلوك است از برکات این علم نور ایان می افزاید 
و توفیق عمل نيك و اخلاق حسن پیدا می شود عجب است که حدیث صحیح غبر 
منسوخ که حدئین بیان آن موده اند و احوال رات آن معلوم است و بچند واسطه میرسد 
به نبی معصوم که خطارا بران راه نیست بعمل نی آرند و رواية فقه که ناقلان آن قضات 
و مفتیان اند و احوال ضبط و عدل آنها معلوم نیست و بزیاده ازده واسطه میرسد 
مجتهد که خطا و صواب از شان او است معمول گردیده است ( رین لا تاخذنا ان نیت 
آخظآنا* البقرة :۲۸۹) میفرمودند نکاح سنت انبیاء است علیهم الصلوة اما درین 
وقت که حلال مفقود است و جهل شیوع یافته اکثر اولاد از حلیه علم و ادب معری می 
باشند و بسبب رواج بدعت در عقد نکاح خللها می آید عزو بت و تجرید درحق سالکان 
راه اول است به اندکی از رزق ساختن و بعبادات مول برداختن و در شهر شهرت 
نداشتن وهیچ ارث و وارث نگذاشتن دولتی است بس بزرگ و شریف و در حدیث است 
قال النبی صل الله علیه وسلم (انٌ اغبط اولیای عندی لمن خفیف الاذ ذو حظ من 
الصلوة احسن عبادة ربه و اطاعه نی السر وکان فی الناس لابشار الیه بالاصابع و کان رزقه 
کفافا فصبر علی ذلك ) ثم نقد بیده فقال (عجلت منیته قلت بو کیه قل ترائه) رواه احمد 


و الترمذی و اين ماحه. 


4۷ 


فصل سیزدهم درنصایح هوش‌افزا که باصحاب خود می نودند 

میفرمودند طریق ورع و تقوی پی شگرر و متابمت مصطفی بجان بپذیر صل ان 
علیه وسلم احوال خود بر کتاب و سنت عرض نا.اگر موافق است شایان قبول انگار و 
اگر مخالف است مردود پندار بالتزام عقیده اهل سنت و جاعت حدیث و فقه آموز و در 
صحبت علما ثواب اخروی اندوز در عمل بر حدیث مواظبت کن اگرمی توانی و الا 
گاهی بعمل آر تا از نور آن حروم نمانی عمل به نیت اتباع حبیب خدا یا محض رضاء 
مول اعتیار کن و دل را از اغراض هر دو جهان بیزارکن عملت چیست که آنرا در 
معرض بیع آری استطاعت از کیست که آنرا بخود منسوب پنداری بالتزام خلوت صفای 
وقت بدست آر که سرمایهٌ درویثی نقد صفا است از اسباب دنیا آنچجه گیری مختصر گر 
که حطام دنیوی را روز حساب در قفا است در عبادت و ذ کر خدا خود را گرم ساز عمل 
امروز بر فردا مینداز در محبت مشایخ رسوخ عقیدت بیفزا که دوستین دوستان خدا موحب 
قرب خداست در حضور پیر التفات بغیر منما ودر صحبت او بر نوافل طاعت میفزا تا 
مکن است اوقات بصبر و توکل بسر کن و انديشه التجا بغیر از سر بدر کن کار خود را 
بخدا سپار و موت یقن و صدق وعد اورا سرمایه خلوت انگار در دل با کر وه سیخ 
عزلت میباید که رزق بوقت معین خود می آید اگر اندیشه عیال تشو یش فرما است 
تک تاش ان سعت انیا است علیهم السلام وحه معین که دل را برآن اعتماد نبود 
مناق توکل و سبیل رشاد نبود رأس الال فقی را فراغ بال ومعیت خاطر است و دل 
وارسته در انتظار مقصود ناظر مبادا جعیت به تفرقه تذل شود و در توجه و یکسوئی خاطر 
حلل شود قناعت پيشه گیر حرص و طمع از دل بر گیر از یار و اغیار نا امید باش و بود و 
نابود شان یکی شناس در هیچکس بجشم حقارت منگر و خود را از همه کمتر و قاصر 
شمر در راه طلب موی کبر از سر بنه و نقد غرور از کف برون ده از اینجا گفته اند 
درویثی آنست که آنحه در سر داری بنهی و از آنجه برسر آید بجهی و از اندیشه دی و 
فردا برهی بر طاعت و عبادت خود مناز و دید قصور و نیستی را سرمایه خود ساز خالفت 
نفس جندانکه بود زیبا است امانه آنقدر که جک آید ونشاط شوق در طاعت نیفزاید 


- 46۸ 


گاهی با او مواسات باید مود که رضاء نفس مومن موجب ثواب میگردد یکبار نفس فقیر 
متمثل گردیده ارزو کرد که مرا اینجنین طعام بخوراند هر مقصودی که دارد بر اید اتفافا 
در آنوقت کسی نبود که با او گفته شود باز بعد مدتی متشکل گشته التماس طعامی نود 
شخصی در آنوقت خاضر بود بامر فقیر آن طعام مهیا مود عقده مشکل داشت که بناخن 
هیچ تدبیر وافیشد باين عمل منحل گشت میفرمودند طعام اگر به نیت اداء حسن شکر 
بامزه سازند احسن مینماید که در صورت بیمزگی شکر از ته دل نمی بر آید طعام لذیذرا 
بآمیزش آب بی مزه ساختن نعمت ای را بخاك انداختن است بیغمبر خدا صلی اله 
۰ ۹ ۰ ۳ حِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
علیه وسلم مرغوب تناول میفرمودند و | گر رغبتی نبود دست باز نمی نمودند نفوس ما مثل 
و۳۳ ی ۰ سل ۰ ( ی ۳ سس م2 
نفوس حضرت جنید و شبل نیست رحة ال علیهما که تلخی را شکر آنگارند و گو یند 
الصبر تجرع الرارة بلا عبوست الوجه شکری که حض بر ز بان بود شعبه صبر است که 
تلخی آن در حان بود بزیارت مزارات اولیا دریوزه فیض جعیت کن و ارواح طیبه مشایخ 
کرام را باحاف ثواب فاتحه و درود بجناب افُی وسیله ساز که سعادت ظاهر و باطن 
ازینمعنی حاصل است اما مبتدیان را بغر تصفية قلبی از قبور اولیا حصول فیض متعسر 
است ضذا حضرت خواحه نقشبند قدس الّه سره العزیز فرموده اند که حاور بودن حق 
ت_ِ ۱ [۱ ۳ ی بخ ۱ 
سبحانه از جاورت قبور اوی است ترس متعارفه از عرس و حراغان مقید مباش که 
۰ ۳2 

اینمعنی مستلزم سوال خیمه و فروش و عدم حفظ مراتب از ازدحام مردم میگردد و زر 
نقد خفیه بار باب احتیاج دادن اسرع است بثواب. 

در متابعت محمد مصطفی صلی اللّه علیه و سلم لباس تقوی و طهارت بیارا و 
بر ملازمت عقيده اهل سنت و حماعت از ظلمت هوا و بدعت بدر 1 و هميشه احوال 
رای توس و اقفر ورن رجینم 

۰۰ مج ۰ ۰۹ ۳ ۳ 

صحیح که از نظر گُذرد مهما امکن بر مواظبت عمل آن بکوش و الا هر قدر که توانی بر 
(۱) توضیح این کلام آنست که مبتدی را نشاید که تا پیر وی زنده است از ارواح مشایخ دگر دریوزه فیض کند 
و بنزد پیر وی بدگری توجه کند هر که یکجا همه جا و هر که همه جا هیچ جا قضية مقر بزرگان اين راهست 
و مجاور بودن حق سبحانه بغیر مجاور بودن مبتدی به پیر دستگیر وی ممکن نیست. 


4۹ - 


آن حمل نمای اگر چه در تمام عمر یکبار باشد از نور آن محروم نمانی و از لزوم خلوت 
صفای وقت حاصل باید نمود فقیر درین مدت العمر که کسب نموده صفائی وقت است 
و کسیکه جیزی یافته از صفای وقت يافته در راه طلب س رگرم و مقید باید بود 


هر چه گیر مختصر گیر و هر جا باش با خدا باش باید که قدر و مقدار خود نصب العین 
دارد تا از مدح مسرور و از ذُم مکسور نباشد زیرا که بیشتر سبب تغیر حال عدم اطلاع بر 
احوال و مرتبةٌ خود است مثلا مرتبةٌ او بوزن یک سیر باشد و بران اعتقاد و یقین دارد 
درین صورت اگر کسی نسبت منقضت يا منقبت در مرتبه و مقدار او کند هرگز متغیر 
ازین نگردد چرا که او بیقین میداند که من همان یک سیرم که بودم اينکه نیم سیر 
میگوید کافر است و آنکه دو سیر میگوید فضول قدم بر جادهٌ شریعت و طریقت 
مستقیم دار و در محبت مشایخ همچو کوه راسخ و استوار باش در حضور پیر متوحه بغیر 
نباید بود و التفات بکس نباید نمود اگر چه التفات بجواب خطاب کس باشد چنانجه 
نقل است که شخصی در حضور حضرت محمد صدیق قدس سره از مرید مخصوص 
ایشان خحطاب کرد آن مرید اصلا حواب آن نداد و التفات بدو نکرد و جون آن شخص 
در خطاب بسیار مبالغه کرد حضرت محمد صدیق خطاب بمرید خود نموده فرمودند که 


این بیت در جواب او بگو 
لت : من گم شده ام مرا مجوئید » از گم شدگان سخن نگوئید 


راه اوقات زند گانی بقدم توکل بسر باید برد و اصلا محتاج و ملتجی بکس نباید شد که 
در توکل نظر توجه بطرف حق است سبحانه و در غیر توکل بطرف خلقق وجه معین بی 
وال ا گر بر آلاععماد کلن تباشدمتافی توکل تست و یی که فحل یه ناهد کی 
صوفیه همین جمعیت است بقوت کفاف قناعت ورزد و بقطع طمع قطع ماده تشو یش 
‌ ۱ ۲ ِ ۱ ۳ 
بسازد از احل نعمای الهی برین فقیر دو جیز است که زند کانی بدان خوش میگذرد 
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یکی هه مت ای بر وقت مهیا میشود دوم نهال طمع از زمین دل متأصل و ناپیدا 

میگردد از یار و اغیار نومید باید بود و عدم و وجود ایشان برابر باید شمرد بیت: 
نومیدی از مطالب کلفت زدای من شد « هر کار بسته آخر مشکل گشای من شد 

تا تواند نیک دیدرا بچشم احتقار ننگرد اگر چه سگ و گر به باشد بر طاعت و عبادت 

حود مغرور نباید بود که ترک اختیار و دید فصور اعمال از لوازم اين طریقه است بیت: 
انفعال جرم بهتر از غرور طاعت است * مظهرا دور از حقیقت ی مناز 

مخالفت نفس حندانکه تواند کند زیبا است بیت: 


نفس اژدرها است این کی مرده است * از غم بی آلتی افسرده است 

لیکن آن قدر مخالفت و معاندت با او نباید کرد که تنگ آید و تاب و تحمل بار گران 
فقر وفاقه نیارد و از بیطاقتی راه ضجرت (تنگدلی از غم) پیش گرفته شوخی و سرکشی 
آغاز نماید و از کاریکه مقصود بالذات است باز دارد باید که گاه بیگاه با او بسازد و 
بارزو برساند که آخر نفس موّمن است خدمت آن اجر دارد جنانکه در خدمت بنده 
مومن هر حه طلبد همان وقت اورا بدهد بلکه باین طور هر جه خواهد و تمنای آن کند 
اول اورا وعده دهد اگر باز ماند فهو المطلوب و الا باز وعده دهد اگر بایستد فبها و اگر 
باز متقاضی شود همچنین اورا در لیت و لعل دارد تا آنکه بتدر یج آنرا فراموش کند . 
جون داند که هرگز از آرزو باز نمی ایستد و تخلل در اوقات می اندازد یکبار شکم سیر 
هر چه خواهد اورا بدهد بشرطیکه مشروع و مباح باشد تا باز آرزوی آن نکند نفس فقیر 
یک بار صورت مثالی خود گرفته در پیش فقیر حاضر شد و تمنای شیر و برنج نمود و 
گفت هر که این وقت مرا پر شکم خوراند هر حاجتی که دارد روا گردد فقیر چون این 
قصه را از عزیزی گفتم آن عزیز بسیار تأسف نمود و گفت اگر باز این معامله رو دهد 
مرا آ گاه فرمایند که خدمت او بجا آرم فقیر گفت چه مضائقه بعد از مدت باز همچنان 
اتفاق شد چون آن عزیز را اطلاع کردم زود شیر و برنج مهیا کرده پیش من آورد و آنرا 
بخورانید بعد از چند روز آن عزیز گفت از مدتی حاجتی در دل داشتم حاصل نميشد از 


ما 
۱1 


برکت این عمل حق سبحانه و تعالی حاجت روا کرد طعام بیمزه را از برای تحصیل 
شکر از مصالح گونه اگر بامزه سازند مضائقه ندارد بلکه احسن نماید و کسانیکه طعام 
بامزه و لیذ را از خلط آب بیمزه میکنند عجب مینماید زیرا که از طعام بیمزه شکر از دل 
ادا نخواهد شد مگر بظاهر زبان که صورت شکر است نه حقیقت آن بلکه در حقیقت 
آن شکر از انشعاب صبر است که معنی آن حبس النفس است پس این معنی مستلزم 
خلاف شکر و منافی اتباع سنت است که برای مخالفت نفس سخت تر چیزی ازان 
ی و حق تلفی تجلی خاص آن طعام علاوه [۲] حق سبحانه و تعالی مارا بر دقالق 
مک‌فوف نت طان ان در وانت و | او فده بت که مر قواهد کیت هل بر 
طافت تا زد کر کهر ان اسر فیک ات با تاه رامع کم رایت رقت و پوس 
ارواح پاک ایشان فتوحات ظاهری و باطنی باید طلبید و فاتحه نیز بارواح ایشان هر 
روز باید خواند که موحب برکات بسیار است و فتوحات بیشمار مبتدیان طریقت را 
صحبت شیخ مفید است و سزاوار نه زیارات قبور و مجاورت مزار نمی بینی که مردم 
بزیارت مزار رسول اللّه صلی اه علیه و سلم میروند و بسعادت زیارت مشرف میشوند از 
جهت عدم مناسبت همچنان بی بهره و بی نصیب از کمالات باطنی آنحضرت باز می 
آیند بت: 
خرعیسی اگربمکه رود » چون بیاید هنوز خر باشد 

مگر هر که لطیفةٌ روح او قوی باشد و از عالم امر مناسبت تام دارد پس اورا زیارت 
مضائقه ندارد بلکه سودمند خواهد افتاد زیرا که از حهت مناسبت روحی اقتباس انوار 
برکات اهل مزار بلا واسطه خواهد نمود جنانجه حضرت خواحه عبید اللّه احرار قدس 
سره میفرمایند که من مدت چهل روز بخدمت خواجه علاء الدین غجدوانی قدس سره 
که خلیفةٌ حضرت خواحه بهاء الدین محمد نقشبند اند قدس اللّه سره ملاقات و اختلاط 
(۱) ازینجا باید دریافت که این خاصهٌ نفس کامل است که از خدمت او مردم بفیض میرسند 
(۲) چنانکه فقیر راقم در حضور حضرت ایشان یکبار قسمی از طعام را گونه تغیر و بیمزه کرده بود 
از معاينة این معامله بسیار ناخوش شدند و فرمودند که چون تجلی خاص این طعام که ضایع نمودند 
بر ذمةٌ شماست و این قسم حرکات سهل از روش صوفیان ثقات نیست (معمولات مظهری) 


- ۲ 


داشتم روزی کمال تصرف ور کان رعش سرت رات بر کبا را یاد کردند و در 
آحر گفتند که صحبت عزیزان وقت نیز نغنیمت است اگر چه در مرتبهٌ مردم ماضی 
نباشند دزی که ری آخهردر که مش توت که ای کته ان که که ره 
بهُ از شیر مرده 
قطعه: تا کی بزیارت مقابر « عمری گذرانی ای فسرده 

یک گرب زنده پیش عارف « بهتر ز هزار شیر مرده 
حضرت خواجه علاء الاین عطار میفرمایند که حضرت خواجه بزرگ میفرمودند که 
محاور حق تعالی سبحانه بودن احق و اولی است از محاورت خلق او عز و جل و این 
بیت بر ز بان مبارک بسیار گذشتی 


بت تا کی مارا مسفن » بگرد کار مردان گرد درستی 


مقصود از زیارت مشاهد اکابر دین رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین می باید که توجه 
بحق سبحانه باشد و روح آن بر گزیدهٌ حضرت حق وسیلة کمال توجه بحق گردد 
چنانچه در حال تواضع با خلق باید که هر چند تواضع ظاهر با خلق بود بحقیقت با حق 
سبحانه باشد زیرا که تواضع با خلق آنگاه پسندیده افتد که مر خدای را عز و جل باشد 
باین معنی که آنرا مظاهر آثار قدرت و حکمت بیند و الا آن صنخت است نه تواضع 
انتهی بر سمیات عرفی از عرس و غیره مقید.نباید شد که در ارتکاب آن شناعت بسیار 
است یکی التزام خلاف حضرات این طریقه که از قید رسمیات خارج است دوم استلزام 
سوال از خیم و فروش و غیره سوم لزوم اسراف در اخراجات و چراغان چهارم تضییع 
اوقات که محافظت آن ضرورست پنجم شکایت مردم از نشیب و فراز مجالس و قصور 
در اهتمام حفظ مراتب از کثرت و ازدحام ششم در استمرار این یمتا کال آتعات 
استقراض زر سود میشود که آن در شریعت حرام است زیراکه درین زمانة پر فتنه 
اسباب معاش فقرا همواره بر نهج مساوی نه و ترک عادت و رسوم عرس بر ایشان متعذر 
و دشوار است بنابر اضطرار محتاج بقرض شده رسم بجا می آرند هفتم نیاز غیر مشروع 
قبول نخواهد افتاد زیراکه (انّ الّه طیّب لایقبل الا الطیّب) و نیز در حدیث آمده صدقه 
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که در راه خدای تعالی داده میشود اول در دست حق سبحانه و تعالی می افتد بعد ازان 
بدست»آن مسکین پس این چنین نیاز سزاوار جناب قدس اوتعالی چگونه باشد تا ثواب 
آن بآن بزرگ برسد ازین جا است که معمول حضرت شیخ در عرس مشایخ رضی ال 
تعالی عنهم اجمعین چنین بود که بروز عرس گاه در خانه میگفتند که امروز قدری در 
طعام معمول اضافه باید کرد و از یاران هر که در خحدمت شریف حاضر میشد میفرمودند 
که امروز همین حا حیزی تناول نمایند زر نقد اگر چه قلیل باشد در نیاز انفع است 
بمراتب از غیر آن که حوایج کثیره بان سر انجام میشود و از اقسام خدمات خدمت بدنی 
[۱] اسرع است بنفع و اسبق است بوصول راحت بدل دعای حزب البحر هر روز 
میخوانده باشند و سور (لابلاف) یکصد و یک بار یا یازده بار درود اول و آخر پنج بار 


()شت ابضال تراتانقال و ره 
(۲) طریق ختم خواجها بهر نیتی و مقصدی که خواند باید که اول دست برداشته سور فاتحه یک 
بار بخواند بعد ازان سور فاتحه با (بسم اللّه) هفت بار بعد ازان در ود صد بار بعد ازان (الم نشرح) با 
(بسم اللّه) هفتاد و نه بار بعده سوره اخلاص با (بسم له هزار و یک بار باز سور فاتحه با (بسم 
الله) هفت بار بعده در ود صد بار بعد ازان فاتحه خوانده ثواب این ختم بارواح حضرات بز رگوار که 
این ختم بایشان منسوب است باید گزرانید زیر که در تعیین اسامی این اکابر اختلاف استِ بعد 
ازان از جناب خدای عر و جلّ حصول مطالب بتوسل این بز رگواران باید خواست و تا سر انجام 
مقصد مداومت باید نمود انه میسر لکل عسیر یک کس تنها بخواند یا زیاده هر قدر که باشد بر 
سبیل تقسیم اما رعایت وتر اولی است که (اللّه ونر یحب الوتر) (و اللّه الناصر و المعین) و در ختم 
معمولی خانقاه عالیجاه بعد فاتحه آخر دعا باواز بلند میخواندند که ثواب این کلمات که درین 
حلقه خوانده شد بارواح طیبات حضرات عليهةٌ نقشبندیه رحمة اللّه تعالی علیهم گزرانيديم و از حق 
سبحانه و تعالی امداد و اعانت بواسطة ایشان میخواهيم که ابواب فتوحات ظاهری و باطنی 
حضرت مرزا صاحب و جمیع یاران ایشان مفتوح گرداند و در ختم مجدد رضی اللّه عنه نیز 
همچنین دعا معمول بود طریق ختم حضرت مجدد رضی اللّه عنه برای حصول جمیع مقاصد و حل 
مشکلات دینی و دنیوی محرب است اول درود صد بار بعد ازان کلمةٌ (لا حول ولا قوة الا بالّه) 
ناشن بران تشه جازیات ارات بر درودامه بار که راز مطلوب حاسل قزواسل میگ 


گردد (معمولات مظهری) 
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مجدد رضی اللّه عنهم نیز اگر یاران جمع آیند بعد از حلقه صبح بر آن مواظبت نمایند 
که از معمولات مشایخ است و فائده بسیار و برکت بیشمار دارد مدار کار طریقة این 


حضرات استقامت است که فوق کرامت است بیت: 
بر اهل استقامت فیض ازل میشود مظهر » نمیدانی تجلی گرد کوه طور میگردد 


کشف را درین راه بار نیست و کرامت را اعتبار نه وجد و سماع قدر و مقداری نیارد و 
۳ و جراغان منزلتی ندارد خلافت این خانواده موقوف بر شجره و کلاه نیست و 
مریدی این بزرگان به بیعت و رسوم نه در جنب جمعیت باطن ایشان اذواق و مواجید 
متعارفه را اعتباری نه در پیش اتباع کتاب وسنت آثار و احوال عرفی را قدر و مقداری 
نه ازینحاست که حضرت محدد رضی اللّه تعالی عنه میفرمودند که در میان طرق صوفیه 
احتیار کردن طریقة علية نقشبندیه اولی و انسب است چه این بزرگواران التزام متابعت 
سنت نموده اند و احتناب از بدعت فرموده اند اگر دولت متابعت دارند و از احوال 
درو یشی هیچ ندارند خورسند اند و اگر با وجود احوال در متابعت فتور دانند آن احوال 
نمی پسندند ازینجاست که سماع و رقص را تجو یز نکرده اند و احوالیکه بران مترتب 
شود اعتبار ننموده بلکه ذکر جهر را بدعت دانسته منم فرموده اند و ثمراتی که مترتب 
شود التفات بآن ننموده روزی بمجلس طعام حضرت ایشان یعنی حضرت خواجه باقی 
بالّه قدس سل حاضر بودم شیخ کمال که از مخلصان حضرت خواجة ما بود در وقت 
افتتاحم طعام در حضور ایشان اسم اللّه را بلند گفت ایشان را ناخوش آمد بحدیکه زجر 
بلیغ فرمودند که اورا منم کنید که در مجلس طعام حاضر نشود و از حضرت ایشان یعنی 
حضرت خواجة خود شنیده ام که حضرت خواجة نقشبند علمای بخارا را جمع کرده 
بخانقاه حضرت امیر کلال برده بودند تا ایشان را از ذ کر جهر منع فرمایند علما بحضرت 
امیر گفتند که ذ کر جهر بدعت است مکنید ایشان در جواب فرمودند که نکنم اکابر اين 
طریقه در منع جهر این همه مبالفه نمایند از سماع و رقص و تواجد چه گوید احوال و 
مواحید که بر اسباب نا مشروعه مترتب میشوند زد فقیر از قبیل استدراج است اهل 


استدراج را نیز احوال و اذواق دست میدهد و کشف توحید و مکاشفه و معاینه که در 
(۱) محمد باقی بالله مرشد امام ربانی توفی سنة ۱۰۱۲ ه. [۱۹۰۳ م.] در دلهی 
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مرایای صور عالم بظهور می آید حکمای یونان و براهمة هند درین معنی شریک اند 
علامت صدق موافقت علوم شرعیه است باجتناب از امور محرمه و مشتبهه حضرت شیخ 
تیش یقن له سره شبی بر تخت برای تهجد وضو میکردند ناگاه از ذوق وجد و 
سماع .که دران جوار میشد حالت بیخودی آمد یک بار بر زمین افتادند و ضرب شدید بر 
دست مبارک شان رسید چون بوقت صباح بافاقت آمدند و مردم بعیادت هجوم آوردند 
فرمودند که ار باب سماع مارا بیدرد میدانند حال آنکه از سماع یک بارگی حالم بان 
نوبت رسیده بود که عن قریب رشتة حیاتم منقطم گردد و مرغ روحم از قالب عنصری 
به پرواز اید آنانکه بکثرت میل سماع میدارند چه طور زند گی بسرمی برند پس انصاف 
باید کرد که ما از بیدردان هستیم یا ایشان لیکن معذور اند که از درد درونی ما خبر 
ندارند اگر چه در ظاهر همچو خاکستر سکون داریم لیکن آتشگدة باطن ما از سوز 
درد و غم شعله زن است ثیت : 


با ققه کر قی‌شات قزر هحه کس بر کال جسشته و سا یقن ات فیس 


لهذا میل بوجد و سماع نمی آریم و مخدرات درد و غم را موکشان بخاص و عام نمی 
نمائیم زیراکه طریقةٌ ما منسوب بحضرت صدیق است رضی اه تعالی عنه که بظاهر 
مزین بکمال تمکنت و وقار بودند و مهذب بنهایت سکون و استقرار لهذا بیشتر اوقات 
سنگریزه ها در دهان میداشتند و از احوال باطن بحز محرمان راز دیگر خبر نداشت مگر 
بعد وفات چون حضرت عمر رضی اللّه تعالی عنه بخانة ایشان تشریف فرمودند ناگاه 
سقف خانه را دیدند که حا بحا سوخته و سیاه شده است سبب آن پرسیدند محرمان 
. گفتند که گاهی از دل پر درد آهی میکشیدند از اثر دود حرارت و گرمی آن.سقف این 


خانه سوخته و سیاه شده ثبت : 
4 هه ۷۹ ۰ 5 2 ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ 
از درون شو اشنا و از برون بیگانه باش * این حنین زیبا روش کم می بود اندر حهان 


۰ ی ۰ ی ۰ 2 ۳ 7 ۱-2 ات ۱ 
بزرگی از طریَةٌ نقشبندیه در راه میرفت نا گاه زحم تیر سماع بر گوش ذوقش رسید و از 
دل برون گذشت از غایت بیتابی به نشست و گفت سماع بیت المال مهلک است لهذا 


۰ 
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حرام شد فقیر را در باب سماع دلیلی قوی بهمرسیده که ار باب آن خبر ندارند چنانچه 
صغرائی این مقدمه بدیهی است و آن اینست السماع یورث الرقة و الرقة تجلب الرحمة 
فالنتيجة السماع یجلب الرحمة باين همه ار باب سماع فقیر را از منکران اذواق احوال 
آن میدانند و حال آنکه حق سبحانه و تعالی در مزاج فقیر غایت اعتدال و انصاف و 
نهایت چاشنی هر ذوق و مذاق عطا فرموده جون پدرم قادری و جدم چشتی بود فقیر اگر 
جه در سلسلة حضرات عليةٌ نقشبندیه ملتزمم لیکن بسبب شور مذاق طینت عشق و 
عاشقی نزاکتهای اذواق و مواجید حضرات چشتیه خوب میدانم لهذا جرأت بر انکار 
احوال ایشان نمی کنم که این بزرگواران بحکم السکاری معذورون بمقام سماع [۱] 
از ظهور وجد و حال در غلبةٌ سکر معذور اند و ار باب صحو که از آداب در بار واقف و 
آگاهند حرکات و سکنات ایشان بی قاعده نمیشود علی الخصوص حضرات طريقة 
عليةٌ نقشبندیةٌ محددیه که از اتباع سنت نصیب وافر دارند اصلا خحلاف سنت حرکت 
تجویز نمی کنند پس طریق اسلم درین باب آنست که نه انکار آن دارد نه ارتکاب و 
قول حضرت خواجه بزرگ هم ممد این معنی است که نه انکار میکنم و نه اين کار 
مرید را حاصیت مگس می باید هر چند دوز کنند دور نشود قول شیخ الاسلام عبد 1 
انصاریست هر که استاد ترا رنجه دارد وتوازو رنجه نباشی سگ به از توبود اگر کسی 
رجوع پطریقه نزد تو نماید اورا کم از شیر درنده در حق خود تصور نباید نمود از مواخده 
فوت حق خدمتش ترسان و لرزان باید بود خود را از قید هستی و خود پرستی حلاص 
باید کرد قطعه: 

رخت وا کردن همان رخت از جهان بربستن است » درسبک باری خجل وضع حباب مکرده است 

این قدرها غافل از انديشة روز حساب « رحمت بیحد و لطف بیحسابم کرده است 

رستن ازقید خودی مظهر بحق پیوستن است » قطره بودم بحر یک کشت شرابم کرده‌است 
بیت: مظهر طلبی گر بجهان منزل راحت » بگذر توز خود در پس این پرده مقام است 


(۱) موید اوست شعریکه انتساب آن بجناب حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند قدس اللّه سره الاقدس مشهور است 
در باره سماع بیت: زنده دلان مرده تنان را رواست » مرده دلان زنده تنان را حطاست 
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فصل چهاردهم دربیان بعضی از منامات حضرت ایشان 

وآنچه مذ کور اولیا برزبان شریف گذشته رحة ال علیهم 

میضرمودند بارها شرف زیارت حبیب دا صل ال علیه وسلم در یافته ایم و 
عنایات کثیره بحال خود دیده در مرتبه اخبر که سعادت زیارت آنحضرت صلی اه علیه 
وسلم حاصل شد بر فیل سوار بودند فرود آمده فرمودند بیائید که ما و شما شانهای خود 
را باهم چسبانیم تعبیر اینخواب هیچ بخاطر نمی آید میفرمودند یکبار بجمال جهان آرای 
سرور کائنات علیه افضل الصلوة و التحیات مشرف شدم گویا در کنار انحضرت برابر 
دراز کشیده ام و راحت نفس مبارك من میرسد درین انا من تشنه شدم ویر زادگان 
سهرندی در آنحا حاضر اند انحضرت یکی را امر بآوردن آب نودند بنده عرض کردم یا 
رسول ال آنها پبر زادهای من اند فرمودند امتثال امرما می نمایند پس عزیزی از انها آب 
آورد و من سیر خوردم عر ض کردم یا رسول‌الله حضرت در حق حضرت مجدد الف ثانی چه 
میفرمایند فرمودند مشل ایشان در امت من دیگر کیست عرض کردم یا رسول ال 
مکتوبات ایشان بنظر مبار گذشته است فرمودند اگر جیزی یاد است بخوانید بنده این 
عبارت بعضی مکتوب ایشان که انه تعای وراء الوراء ثم وراء الوراء خواندم بسیار پسند 
نمودند و حظها فرمودند فرمودند باز بخوانید باز این عبارت عرض نودم زیاده تر تحسین 
شودند و این حالت بامتداد کشید وقت صبح یکی از عزیزان پگاه آمده گفت من 
امشب خوابی دیده ام که شما رویای خوبی دیده اید آن رژیا کدام است فقیر اين رژبا 
پیش او گفتم بسیار متعجب شد میفرمودند از نفس مباركك و صحبت آنحضرت صل ان 
علیه وسلم من خود را سرا پا نور و حضور یافتم و از کیفیتهای اینخواب که بهتر از امر 
بیداریست تا چند روز هیچ عطش واشتهاء نبود میفرمودند در منامی دیدیم که در 
صحرای وسیع حبوتره ایست کلان و اولیاء بسیار در آنجا حلقه مراقبه دارند و در وسط 
حلقه حضرت خواحه نقشبند دو زانو و حضرت نید قدس الله اسرارهما حتبی نشسته آند 
و آثار استغنا از ماسوا و کیفیات حالات فنا بر سید الطایفه ظاهر است همه کس از آنجا 
برخاستند گفتم کجا میروند کسی گفت باستقبال امير المنین علل مرتضی رضی ال 
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تعال عنه پس حضرت امیر تشریف فرما شدند شخصی کلیم پوش سر و پا برهنه ژولیده 
موهمراه حضرت امیر مودار گشت آنحضرت دستش در دست خود بکمال تواضع و 
تعظیم گرفته اند گفتم این کیست کسی گفت خبر التابعین او پس قرنی است آنجا 
ححرءٌ مصفا در کمال نورانیت ظاهر شد همه عزیزان درآن ححره در آمدند گفتم کجا 
رفتند کسی گفت امروز مرس حضرت غوث الثقلین است بتقریب عرّس تشریف بردند 
میفرمودند وقتی که فنا و نیستی بر نسبت باطن ظهور می یابد وسالك بوصف بیخودی و 
استغراق موصوف میگردد ودرا در واقعات مرده می بیند و نسیان و بیشعوری لازم حال 
او می شود در ایامی که فقبر را فنای قلبی بتوجهات حضرت سید رضی الله تعای عنه 
دست داد و قطع علایق و زوال هوا از دل گشت در واقعه می بینم که سرمن ازتن جدا 
شد اما کلمهُ طیبه بر ز بان جاریست و نیز دیدم گویا من مرده ام و مردم تجهیز و تکفین 
من مینمایند پس جنازه برداشته بطرف مزار حضرت خواجه قطب الدین رحة له علیه 
برای دفن بردند و روح من همراه ایشان است تا که جنازه را در قبر نهاده قبر را بخاك 
انباشتند ومن برسر دیواری نشسته ام منکر و نکر بوضعی که در حدیث ثایت است امده 
دندانی برزمن زده درون قبر در آمدند وحان مرا بانعش علاقه پیدا شد جواب و سوال 
کرده رفتند و من در قبر بارام تمام بخواب رفتم و نیز دیدم که من ازینجهان در گذشتم و 
مردم بعد تجهیز و تکفین میخواهند که جنازه بردارند نا گهان جنازه در هوا پرواز موده 
روان شد و مردم در قفای جنازه میروند و روح من با ایشان است درینوقت رباعی خود 
بیاد آمد رباعی مظهر تشویش چشم و گوثی نشوی» سرمایه خوثی و خروثی نشویه 
باید که بپای خود روی تا سرگور» ای جوهر پاك باردوشی نشوی» میفرمودند از فرط 
حبت که فقر را بجناب امیر الزمنین حضرت ابوبکر صدیق رخی الله تعال عنه ثابت 
است و سر منشاء نسبت علیه نقشبندیه ایشان اند اگر مقتضای بشریت غشاوه بر نسبت 
باطنی عارض میشود خود بخود رجوع بآنجناب پیدا گشته بالتفات ایشان رفع کدورت 
می شود یکبار قصیده در مدح ایشان گفته بودم عنایت بسیار بحال فقیر موده از روی 
تواضم فرمودند ما لایق اينهمه ستایش نیستیم میفرمودند نسبت مابجناب امیر الزمنین 


(۱) قطب آلدین بختبار آوشی چشتی توفی سنة ٩۳۳‏ ه. [۱۲۳۰م.] فی دلهی ...۰ 
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وقت عروض عارضه جسمانی توجه بانحضرت واقع می شود و سبب حصول شفا میگردد 
ویکبارقصیده که مطلمش اینست فرد فروغ چشم آ گاهی امیر المنین حیدره 
ترانگشت ید اللهی امیر الومننن حیدره بجناب ایشان عرض فودم نوازشها فرمودند 
میفرمودند حبت امه اهل بیت اطهار رضی ال تعال عنهم موجب امان و سرمایه بقای 
تصدیق و ايقان است هیچ عم بجز حبت این اکابر رضی الّه تعالی عنهم وسیله نجات 
ویب و بر زبان شریف این شعر بگذشت بیت نکرد مظهر ما طاعتی و رفت بخاله 
نحات خود بتولای بوتراب گذاشته میفرمودند معارف حضرت مدد رضی اه تعالی 
عنه موافق کتاب و سنت است وجای که اعتراضات وارد نموده اند ایشان خود جواب 
آنرا تحریر فرموده نزد اهل انصاف کافیست و بسا کلمات که ار باب ظاهر بران گرفتها 
می‌نمایند از اولیاء کرام صادر شده بی تأویل درست نمی شود پس هر تأویل که در حنین 
سخنها کرده میشود از غلبهُ احوال یا از عدم مساعدت الفاظ معانی مقصوده یا امر ای یا 
اظهار آن در کلام ايشان نیز جاریست و شیخ عبد اخق محدث رحة ال علیه اگر چه در 
اوایل حال بر بعض معارف ایشان اعتراضات نوشته اما در آخر ازان باز آمده بخدمت 
خواجه حسام الدین خلیفهٌ حضرت خواجه باقی باه رحة الله علیهما نوشته که درین ایام 
صفای فقر بخدمت میان شیخ امد سلمه له تعال از حد متجاوز است و اصلا برده 
بشریت و غشاوه جبلیت عیان نمانده قطم نظر از رعایت طریقه و انصاف و حکم عقل که 
با اینچنن عزیزان و بزرگان بد نباید بود در باطن بطریق ذوق و وجدان و غلبةً چیزی 
افتاده که ز بان از تقریر آن لال است سبحان اله مقلب القلوب و مبدل الاحوال شاید 
ظاهر بینان استبعاد کنند من نميدانم که حال جیست و بجه منوال است انتهی فقیر راقم 
گوید قوله اصلا پرده بشریت وغشاوه هانده ازین عبارت معلوم میشود که تحریر 
اعتراضات از راه نفسانیت بود نه اظهار حق و انصاف پس اینچنین است احوال متعرضان 
که بی تأمل و تحقیق اعتراضات می ایند اگر در کلام ایشان بنظر انصاف بیند هیچ 
اعتراض وارد نی شود و حضرت شیم ره له علیه در اخر رساله اعتراضات نوشته که 
فقیر در باره شما بعالم غیب متوحه بود که تحریر اينهمه معارف و مقامات شما از چه راه 
است اصی از حق دارد یا حض سخن سازیست این اية شریفه (وَاْ یِكُ کاذباً یه 
(۱) الشیخ عبد الحق الدهلوی توفی سنة ۱۰۵۲ هد. [ ۱36۲ م.] فی دلهی 


کَذیهُ * الزمن :۲۸) ی یدق 
اشتباه فرعون و فرعونیان و اثبات حقیت موسی علیه السلام است پس باز آمدن حضرت 
شیخ رحمة الّه علیه از انکار و القاء این آية بر باطن شریف ایشان دو دلیل است بر رفع 
اعتراضات میفرمودند و رسیدن آزار از پادشاه بایشان دلیل کمال متابعت ایشان است 
بر انبیاء کرام علیهم السلام یوسف علیه السلام در زندان اعتکاف داشتند وسید الرسلن 
علیه افضل الصلوات در محصب انزوا فرمودند مخلصان در دفع اعتراضات وشبهات رسایل 
ت ی ند و بهترین رسایل رد شبهات رسالهمرزا مد بيك بدخشی است که در مک 
شریفه حریر نموده عهر مفتیان حار مذهب رسانیده میفرمودند فیض امی بی نهایت است 
و مقتضاء استعداد هر یکی از اولیا ظهور یافته له تعالی متأخران را باقتضای حکمت بالفه 
خود کمالاتی عنایت فرموده که از متقدمان آن همه علوم و فیوض مروی نیست در انبیاء 
علیهم السلام تفاضل ثابت است در اولیا نیز فضل یکی بر دیگری ثابت مقاماتی که 
حضرت مجدد بان امتیاز دارند از بسکه مستفیدان طریقه ایشان بآن درجات و حالات 
رسیده اند و اقرار آن علوم و کیفیات نوده دران مقام اشتباهی نمانده که خبر متواتر مفید 
صدق و یقن است کسیکه بآن مقامات نرسیده استبعاد آن مینماید از جهل خود معذور 
ابست ظهور خرق عادات شرط علو کمالات نیست اصحاب کرام رضی الله تعال عنهم با 
وحود علو درحات که هیچ ول بان نتواند رسید مصدر کثرت خوارق عادات و نسبتهاء 
شوق و ذوق و جذبه و استغراق نبودند شخصی از حضرت ایشان سوال کرد که نزد شما 
ازین دو بزرگ حضرت غوث الشقلین و حضرت مجدد الف ثانی رضی ال تعالل عنهما 
کدام افضل است گفتند هر دوپیر رهنمای فقیر اند دو ابر مطبر رمت ای بر بنده می‌بارد 
برای سیرابیء من یکی هم از انها کافیست بنده نميدانم که بفلك نزدیکتر کدام است 
میفرمودند حضرت حافظ محمد محسن بر حضرت سید نزد حضرت شیخ مد معصوم 
رحمة ال علیهم بحهة استفاده رفعد ایشان فرمودند که بز رگان شما انکار نز رگات ما 
میکردند شما بانکار آمدید یا باق ر گفتند بحهة از ری بالتزم یت 
ایشان بکمالو تکمیل رشان گفت قن اه سرت سیخ ید رخ که عالم کی 


العمل بودند از نبایر حضرت مدد رضی الّه تعال عنهما بجهة حج رفتند سید حمد 
)۲ حضرت مولوی فرخ شاه پسر سیوم حضرت خازن الرحمة خواجه محمد سعید است در سنة ۱۰۳۸ ه. 
|۱۲۲۹ م.] پیدا شد و بتاریخ جهارم شوال ۱۱۲۲ ه. [۱۷۱۰ .] وفات یافت 
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۳ در انکار حضرت محدد تشدد داشت خواست که از مدینه منوره بالزام ایشان 
در مک؛ شریفه بياید ایشان دعا کردند که امی من عجمی ام و وی عر بی و مجادله در 
حرم مبارك مناسب نیست ثر اورا ازمن کفایت کن دعا باجابت رسید وی بیمار 
سخت شد ایشان بزیارت مزار مقدس رسول خدا صی الله علیه وسلم مشرف شده رجوع 
بهندوستان نموده در کشْتی سوار شدند وی صحت و قوت یافته بتعاقب ایشان آمده در 
زورقی سوار شد که در جهاز مباحثه در معارف حضرت مدد نماید ایشان دعا کردند 
له اکفنیه ما شنت زورق در دریا غرق شد و منکر اولیا بسزا رسید میفرمودند حضرت 
شیخ عبد الاحد استفاده از پدر و عم خود موده نسبت حضرتین را برابر میدانستند رحمة ال 
علیهم و در نسبت سعیدی و معصومی فرقی فیکردند میفمودند که در نظر من هر دو بزرگ 
برابراند جنانجه دو دانه تسبیح متصل لمام واقع میشود اما الّه تعالی مارا امتیازی در 
نسبتهای حضرتین بخشیده است که در نسبت سعیدی اضمحلال و بیخودی که لایق 
مقام خلت است بسیار است و در نسبت معصومی صفا و لعان که مناسب مقام حبو بیت 
افنت بشما در کمالانتنوه و دیگر مقامات در نسبت سعیدی قوت زیاده است و در 
ولایات نسبت معصومی قوت بیشتر دارد مقامات مخصوصهٌ حضرت مجدد غیر ازین هر 
دوصاحب زاده دینگ رم شرف بگفجه رحة اه علیهم میفرمودند در اول که تلقین تو به 
بطالبان مینمودم بر توبه نصوح تأ کید و مبالغه میکردم شبی حضرت شیخ پیر خود را رخی 
له تعال عنه در خواب دیدم بحال فقیر عنایات نمودند در آنجا قوال حاضر شد اورا نیز 
توجه دادند ویرا حالت عجب رو داد برخاسته مزامیر را بشکست و از نا مشروع توبه 
کرد فرمودند طریقه توبه اینست یعنی چون نسبت باطن بر طالب غالب می آید کار خود 
مینماید ازان روز تعرض از استیفاء حق توبه بگذاشتم که توب جمل کافیست و توب 
نصوح بر وقت حاصل میشود میفرمودند گروهی از دانشمندان از فقیر پرسیدند که طریقة 
نقشبندیه را بر طرق دیگر چه مر یت یافتند که آنرا اختیار کردید گفتم اين طریقه منطبق 
بر کتاب و سنت است که ثبوت آن قطعی است وآنحه منطبق بر قطعی است نیز قطعی 
از مارست اشغال اینطریقه توفیق اتباع سنت حاصل میشود و از متابعت شریعت انوار 
این طریقه می افزاید «مچنین ابلیس بصورت ملای خشك متمثل شده از فقیر پرسید که 

غریقا سنة ۱۱۰۳ ثلاث و مائْهة و الف. 


۷۲ 


بر مزاج شما شورش عشق غالب است و طبیعت باشعار عاشقانه راغب اینجنین طریقه ‏ 
بیکیفیت که در انجا سماع را بارنیست و بآوازه جهر و غیره کار نه جرا اختیار نمودند 
گفتم عقیدت و محبت مقتضای حکمة بالفهٌ جناب باری است سبحانه گفت 
درینصورت نایچاریست مرا از سوال متعنتانة او غضب آمد میخواستم که ریشش گرفته 
کی رن نک عایب رد فرمودلد کی رکه سیف النی م عقوت یا 
رحمة ال علیهما برای تهجد بر خاستند آواز ی بگوش ایشان رسید بیتابانه بیخود افتادند 
ضربی بدست مبارك ایشان آمد فرمودند مردم مارا بیدرد میگو یند بی درد ایشانند که بر 
تأثر سماع صبر می ایند میفرمودند بزرگی ازینطریقه در راهی میرفت آواز سماع 
بگوشش رسید تاب نیاورده بنشست و شورش را ضبط نود حدت گرمی کاسه سر را 
بشگافت گفت سماع مهلك است ازین سبب حرام گردیده میفرمودند در خانقاه 
حضرت شیخ سیف الدین پر حضرت سید رحة اه علیهما هر روز چهار صد کس 
درو یش بجهة استفاده جمع آمده بودند موافق فرمایش هریک را طعامها پخته ميشد و با 
وجود اینهمه تنعم‌سالکان عقام بلند میرسیدند که مدار اینطریقه بر همت و توجه مرشد 
است یکی از ار باب اینطریقه خواست که تقلیل غذا نماید پیرش فرمود در حصول فیوض 
طریقه حاجت باینچنین اعمال نیست که بزرگان ما بنای کار بر دوام وقوف قلبی و 
صحبت مرشد نهاده اند ثمره زهد و حاهدات شاقه خرق عادات و تصرفات است و 
حاصل دوام ذکر و توجه ال اه و اتباع سنت کثرت انوار و ب رکات؛عوام ظاهر بین را 
نظر بر ظهور خرق عادات بود و خواص معنی آ گاه را مراد تصفیه قلبی و نسبت مع ال 
باشد میفرمودند حضرت محمد صدیق بر حضرت حافظ سعد الله رح اله علیهما بدیدن 
یکی از اولاد احاد حضرت غوث الثقلین رضی اللّه تعالی عنه رفتند وی از عجب صاخب 
راد کی یشرت ظاهریٌ خود بتعظیم ایشان بر نخاست اصحاب ایشان ازین بی ادبی 
ناخوش شده بخدمت ایشان التماس و احاح نمودند تا بصرف همست ایشان طریقه 
نقشبندیه ازیشان گرفث و بحالات نيك رسید اقر بای اورا رجوع باینطريقه ناپسند آمد 
گفتند طريقه آباء کرام خود گذاشته طريقهٌ دیگران اختیار کردید گفت خدا نه قادری 


است ونه حشتی هر کحا مقصود یافتم بطلب آن شتافتم میفرمودند حنازهً حضرت محمد 
(۱) سیف آلدین فرزند محمد معصوم فاروفی توفی سنة ۱۰۹۲ ه. [۱5۸ ع.] در سرهند 


۰ ۷۳- 
صدیق رحة ال علیه بسهرند برده دفن کردند در راه وقت اذان جواب اذان از جنازه 
ایشان مسموع می گشت میفرمودند یکبار زنی بی ادب بخدمت حضرت شیخ عبد الاحد 
2 اه علیه ناسزا گفت ایشان صبر کردند معلوم مودند که غیرت ی درز صتلاد انتقام 
اواستضر کت مس آبد یکین واداز تا ان فروودند که اي أذب تا ری ردوي 
توقف نود ناگهان آن زن بیفتاد و عرد بآن متوقف خحطاب نوده عتاب کردند که خون او بر 
گردن توشد اگر امتشال آمر ما میکردی آن بی ادب حان نیداد و بسلامت میماند 
حضرت ایشان رضی الْه تعال عنه بعد این نقل فرمودند امتثال امر مشایخ بیتوقف باید 
نمود که درضمن آن حکمتها مضمرمی باشد میفرمودند شاه کلشن ["] از خلفای 
حضرت شیخ عبد الاحد رة ال علیهما بکمال زهد و ریاضت موصوف بودند می توان 
گفت که محل غبطةٌ سالکان خانقاه حضرت جنید اند رحمة ال علیه ایشان میگفتند که 
مرا بعد سه روز انديشةً خوردن در طبیعت پیدا می شود در وفت شدت جوع برگ درختان 
یا آنجه از پوست خیار و خرپزه می یافتند در آب پاك کرده می خوردند کهنه کلیمی بود 
که تامی سال بر دوش مبارك خود داشتند یکبار برای افطار روزه در شدت گرما آب 
حوض طلبیدند کسی عرض نود که در اینجا چاهی است آب سرد و شیرین دارد فرمودند 
از چندین سال ما درین مسجد سکونت داریم هرگز در وهم ما هم نیامده که در اینجا 
چاه است وقت شدت تشنگی آب حوض خورده میشود یکبار شخصی:صره دینار بهدیه 
ایشان فرستاد فورا پر خاستند که بر ما حج فرض شد ساعتی نگذشته بود که باز آمدند 
گفتند سائل ال کرد آذ صره باو دادم فرضیت حج از ذمه ساقط گشت یکبار 
خواستند که اداء زكوة نمایند که در اداء هر فرض ای قرب خاص حاصل میشود 
هرگاه نصاب ز کوة فراهم گشت زکوة و نصاب هردو در راه خدا دادند که مقصود حاصل 
شد نصاب زر بچه کارمی آید که خزینه فقراء باب الّه است سبحانه میفرمودند جاعة 
از فقراء مداری رقص و شغب داشعد دردل یکی از اهل ماشا گذشت که درین 
بدعتیان کسی از ارباب کمال خواهد بود یکی از آنها نزديك آمده گفت بیت 
خحاکساران جهان را بحقارت منگره توحه دانی که درین گرد سواری باشده میفرمودند 


سس سس سس تست مس وس و او او او و 
(۱) مزار شاه گافن بیرون امیری دروازه شاه جهان آباد در راه مزار حضرت قطب الدین جانب قبله از دیه برف 
خانه قبریست نهایت بلند بجانب شرق از راه مسلوك 


۷۶ - 


انکار هیچ کسی نباید نمود که درینصور معانی حقیقت جلوه گر است میفرمودند ثواب 
مکرم خان رحة ال علیه از حضرت محمد معصوم رضی اه تعالی عنه استفاده 
کمالات باطنی دارند روزی عالگیبادشاه ازیشان برسید که عمر شما خیست گفتند 
چهار سال هر قدر که بخدمت بر بزرگوار بسر برده ام عمر همانست باقی وبال آخرت 
بیت اوقات همان بود که بایار بسر رفت» باقی همه بیحاصل و بیخبری بوده میفرمودند 
در طعام نواب مکرم خان تکلفات بسیار بود بحد اسراف رسیده باشد اما حضرت سید 
رضی ان تعال عنه باينهمه احتیاط و کمال تقوی گاهی طعام ایشان میخوردند میفرمودند 
از برکات طعام ایشان آنقدر نور باطن می افزاید گویا طعام نخورده ایم دوگانه نماز اد 
کرده شده از غلبة حبت حضرت ایشان حمد معصوم و ظهور انوار نسبت تام اشیاء ایشان 
نور شده بود مشنوی از حبت مشها زر می شوده از حبت تلخها شیرین شود» از حبت 
سرکه‌ها مَیْ می شوده از حبت خارها گل می شوده میفرمودند ایشان بجناب پبر خود 
نوشتند که حبت شما بر حبت خدا و رسول خدا صبی الّه علیه وسلم غالب است و 
موجب انفعال میشود در جواب بر نگاشتند که حبت پر عین حبت خدا و رسول است و 
سبب حذب کمالات یه که در باطن پر ثابت است می شود فرد جون دیده عقل آمد 
احول» معبود توپیر تست اول» میفرمودند وقت انتقال نواب مکرم خان به تبرك کلاه 
تبرك کلاه پر من بیارید و سیلاً من بدرگاه امی ذات ایشان است میفرمودند در انوار 
نسبت قدمای نقشبندیه و انوار نسبت احدیه فرقها است و در کیفیات نیز تفاوتها است و 
التفاتی که پیر بحال مستفید خود دارد ازپیران پی رکم ظاهر ميشود که اینجا بسبب قرب 
آبدان معیتی قوی متحقق است میفرمودند روزی حضرت شیخ بزبارت مزار حضرت سید ونواب 
مکرم خان که دریکجا واقع است رجة الله علیهم رفتند بعد توجه بهر دو مزار فرمودند 
نسبت هر دو بزرگه یکی است اما نسبت فقر و ورع مزار حضرت سید در نورانیت و لعان 
امتیاز شام دارد میفرمودند از حضرت شیخ عبد الاحد رحة له علیه دو کس طریقه 
گرفتند یکی طريقه قادری اخذ کرد و دیگری طریقه نقشبندیه اختیار مود ایشان فرمودند 
که روح مبارك حضزت غوث الاعظم تشریف آورده صورت مثای مرید خاندان خود را 


(۱) عالگیر محمد اورنگ زیب توفی سنة ۱۱۱۸ ه.. ۱۷۰۷ م.] در هندوستان 


-۷۵ 


همراه بردند و حضرت خواجه نقشبند تشریف فرما شده صورت مثالی معتقد طریقه خود 
را باخود بردند رجة له علیهم میفرمودند در توسل بجناب ای هریکی از مشایخ طریقه 
بل العن اشت گنه مراتب قرب فایز بگردانه نید اگرافیعی ,حاصال مود ره 
سعادت ویکی ازیشان گردید و در بشارت که هریکی ازین اکابر بان امتیاز یافته 
شريك گشت و عنایت آن عزیزان بحال او مصروف شد میفرمودند التفات غوث الثقلین 
بحال متوسلان طریقه علیهُ ایشان بسیار معلوم شد با هیچکسی از اهل اینطریقه ملاقات 
نشده که توحه مبارك آنحضرت بحالش مبذول نیست همچنن عنایت حضرت خواجه 
نقشبند بحال معتقدان خود مصروف است مغلان در صحرا با وقت خواب اسباب 
و اسپان خود بحمایت حضرت خواجه می سپارند و تأییدات از غیب همراه ایشان میشود 
درینباب حکایات بسیار است تحریر آن باطالت میرساند میفرمودند سلطان الشایخ نظام 
الدین اولیا رح له یال از آن فرار وف ارت سیر میفرهایند همچنین شیخ 
حلال پانی پتی التفاتها مینمایند حضرت خواجه قطب زر را در مشهودشان استغراق 
بسیار است حضرت خواجه شمس‌الدین را هیچ التفات ماسوا نیست رحة ال علیهم 
گفت فقر راقم روز روانگی از پانی پت فقیر پا از دیده ساخته بادب شام بزیارت 
حضرت شمس الدین ترك رفتم عنایتی بحال من فرمودند با وحود ترلك از ماسوا عنایتی 
مودند که کیفیات توحهات شریفهٌ ایشان دل مرا آنقدر محظوظ فرمود که تا دهیی اثر آن 
عنایت در خود می یافتم و روزها سرشار آنحالات بودم میفرمودند عرض و قوت نسبت 
این اکابر مرتبه ایست که ز بان از تقریر آن لال است بلکه در مقابله نسبتهای باطنی 
اینمزیزان و قدمای صوفیه علیه میتوان گفت که ما مردم را ازین راه بهره نیست روزی با 
اصحاب خود بروح مبار حضرت خواحه نقشبند توحه نمودند بعد ازان فرمودند سبحان 
ال عجب نسبت قوی حذبه از حضرت خواحه ظهور فرمود جرا نباشد که خواجه بزرگد 
اینخاندان ایشان اند گفت راقم که من درانوقت بشرف حضور مشرف بودم از طرف 
(۱) محمد بن محمود الپانی پتی جلال الدین دهلوی المعروف بجلال الهندی من ذرية عثمان بن عفان 
المتوفی سنة ۷۱۵ ه. [۱۳۱۳ م.] او از حلفای شمس الدین پانی پتی است و از مشایخ چشتیه که از مولغات 
وی (زاد الابرار ) فی التصوف و (فوائد الفوائد) مشهور است (اسماء الملفین). 

(۲) قطب الدین بختیار اوشی مرشد فرید الدین گنج شکر و خلیفة معین الدین چشتی بود توفی سنة ۱۳۳ ه.. 
[۱۲۳۸ م.[ فی دلهی و نظام الدین اولیا در سال ۷۲۵ ه. [۱۳۲۵ ۳ در دلهی وفات یافت 


۷۱ ۰- 


حضرت خواحه ز نسبتی افتاد گویا سینهای ما خای بود از انوار وکیفیات ب رگشت وقتی 
که سرها از مراقبه وت التفات حضرت خواجه اند و دهای معمور گویا تهی و بی 
نور گردید این انوار و کیفیات بواطن ما پرتو یست ازان شموس وسط السماء حقیقت 
رضی ال تعالی عنهم میفرمودند بر سر مزار امام بدر الدین رحة اه علیه در پانی پت مراقبه 
هودیم چندانکه غور و توجه کردیم اثری از نسبت ظاهر نشد بعد امتداد بسیار دفعه نسبت 
ایشان در غایت لطافت ظاهر گشت معلوم شد که سلوك ایشان بطریقه معهوده صوفیه 
نیست در راه خدا بشهادت رسیدند دفعةً در مراتب قرب بطریق اصطفا فایز گردیدند 
مچنین است احوال شهیدان که در راه حق دفعة حانفدا مودند دفعهً حذبات عنایات 
افی ایهان رجات فرت فایر کردانید مود سرت شام ون ان غیت رو رز 
علیه طریقه جدیده بیان نموده اند و در تحقیق اسرار معرفت و غوامض علوم طرز خحاص 
دارند با اینهمه علوم و کمالات از علمای ر بانی اند مثل ایشان در حشقان صوفیه که 
جامع اند در علم ظاهر و باطن و علم نوبیان کرده اند چندکس گذشته باشند میفرمودند 
اولیاء خدمت را ما می شناسیم و بآنها ملاقات ميشود اما اظهار اینها مرضی ای نیست 
با قطب لشکر نادر شاه ملاقات شده بود در يك معامله مهر قاضیلاهور می بایست با وی 
تیم در پامی از روز کاغذ را مهرقاضی آنحا مسحل کرده آورد گفت فاضی را شغل 
بود ذا دیر آمدم و الا دریکساعت رفتن و آمدن من میشود یکبار مبلغیاز زر برای نکاح 
دختر فقیری درکار بود درنیم شب او در قلعه رفت از بالین حمد شاه پادشاه که هر شب 
صره هزار رو پیه برای صرف مسا کین خلوت نشین زیر سرخود میداشت آن صره گرفته 
برداشت پادشاه را خبر شد پنداشت مگر دزداست گفت من آنم که بواسطه من از جان 
حفوظ مانده اید گفت زر دیگر طلب فایم فرمود همین قدر کافیست میفرمودند مخفی در 
حلقه آمده مینشست کسی اورا ندید شهرت اولیاء عشرت را لازم است تا مردم 
استفاده ایند اولیاء عزلت را اختفا ضرور است تا اسرار آشکارا نگردد یکبار جوانی 
تناور تیرو کمانی در دست پیش حضرت ایشان آمد بتعظیم او برخاسته فرمودند شمائید 
وی تا دیری نشسته برخاست فرمودند این جوان از ابدال بود حفاظت بلده سبنهل حواله 
اوست دریکقدم اینجا برای دیدن ما آمده روزی فرمودند قطب بلدة دهلی مردیست 


(۱) شاه ولی اه احمد دهلوی توفی سنة ۱۱۷۲ ه. [۱۷۲ م.] فی دلهی 
(۲) محمد شاه پادشاه هندوستان فرزند جهان شاه توفی سنة ۱۱۱ ه. [۸ ۱۷ ع.] 


۷۷ 


کشمیری در فلان حله اقامت دارد حمد احسان عرض فودند بنده را نام و نشان او 
بسمائید فرمودند میخواهید اسرار فاش شود یکبار عزیزی در هیأت اهل سپاه بخدمت 
ایشان آمد فرمودند از کجا می آئید گفت از اجبر درینوقت میرسم مأمور شده ام که شما 
ر بگویم تا اصحاب خود را بحهت نگهبانی نجیب خان سوره اخلاص بفرمائید ورد 
نمایند پس عزیزان بأمر حضرت ایشان سوره اخلاص ورد نودند و نجیب خان از شر 
کفار حفوظ ماند حضرت ایشان ملائکه کرام و ارواح طیبه را اکثر اوقات وانوار باطن 
را بچشم سر میدیدند یکبار بخدمت ایشان حاضر بودم فرمودند اينها کیستند که اینجا 
آمده اند عرض نودم اینجا هیچکس نیست گفتند مگر شما نمی بینید اطحق کشف 
مغیبات هرکسی را نمی باشد و دیدن عوالم غیب در طریقه شرط نیست کار دوام نوحه 
بخدا و اتباع مصطفی است صلی الّه علیه وسلم میفرمودند ارجی اعمال ما غیر از دوام 
توجه مبداً فیض و محبت مشایخ کرام رحة الّه علیهم نیست میفرمودند هر عمل را گیفیتی 
دیگر است و جامع کیفیات از است که متضمن انوار اذ کار از تلاوت و تسبیح و درود 
و استففار است و صحیح و اصیل‌ترین حالات که باحوال قرن اول مشابه باشد در نماز 
حاصل میشود اگر آداب آن کما هو حقه بجا آورده شود گفت راقم مسکین عفی الله عنه 
جون نماز معراج مومن است باطن را در حالت نماز عروج حاصل می شود و لطایف از 
انوار فوق حظی می یابند مگر رعایت تعدیل ار کان و خشوع و خضوع ضرور است 
میفرمودند تلاوت قرآن ید موحب صفای باطن و رفع قبض قلبی است ترتیل حروف و 
نحسین صوت خود میباید نمود و در جهر متوسط که در تلاوت قرآن ید کرده میشود 
ذوقها دست می دهد میفرمودند در رمضان البارك ترقیات نسبت باطنی بسیار واقع میشود 
احتیاط صیام از غیبت وکذب واجب است و الا روزه جز فاقه بیش نیست جهد باید مود 

تا رضای اینماه و ادای حق صوم حاصل گردد میفرمودند یکی از بزرگان اینماهرا 
بصورت مردی پارسا دید پرسید شما از ز اهل صیام راضی میرو ید گفت باضاعت حق 
صوم مرا ناخوش نودند مگر حچة انب رحة اش علیه که بعذرمرض روزهنونستن 
گرفت اما ازینحهت انفعال داشتند انفعال ایشان از صوم مردم مرا بسندیده آمد 


میفرمودند انوارو برکات اینماه متبركك از غره شعبان ظهور می ناید گویا هلال فیوض 
(۱) محمد نقشبند ثأنی فرزند محمد معصوم توفی سنة ۱۱۱۰ هب ۰ ۱۷۰۲ م.] 


۷۸۰ 


این شهر طلوع نموده و از نصف شعبان چنان معلوم میشود که آن هلال بدر تابان گردید و 

انوار ماه متبركك جهانرا منور گردانید و از شب غرة آن شهر چنان دریافت می شود که 

آفتاب فیوض ای از حجاب سحاب درخشان گشت غذا عزیزان در رمضان البارلك از 
هر طرف جم می آمدند و صحبتهای شگرف انعقاد می یافت و در استماع قرآن در 
تراو یج حالات غریبه وارد می شد گاهی بعد تراویح با اصحاب مراقبه می نمودند و 
اخوال معا دس نداد و فرشی که اعسان کله ااقر ات راگدای 

برکات بسیار فایض است و تجلیات کثیره ظاهر در چنین شب ادعیه بسیار مینمودند 

کیفیات آن حالات در تحریر گنجایش ندارد میفرمودند شب قدر بز سبیل بدلیت در 
شبی از شبهای اوتار میشود بیست و هفتم معین نیست مگر درین شب بسبب کثرة دعا و 

نماز که در مردم احیای این شب معمول است برکات بسیار دریافت می شود و گاهی 

شب قدر درین تاریخ نیز می شود میفرمودند جعیت و حضور این ایام ذخیره تام سال می 

شود از مجر باتست که اگر در اینماه قضوری و فتوری راه یافته در تمام سال اثر آن می ماند 

بنده شنیم از زبان استاد خود که از حدیث شریف مستفاد می گردد که اگر این ماه 

بجمعیت و طاعت میگذرد در سایر ماه توفیق نيك و جعیت محفوظ میدارد میفرمودند 

حضرت شیخ رحة اله علیه در هر سال اعتکاف در عشره اخیره ماه رمضان میفرمودند و 
کسانی که مقامات اجازت طریقه میرسیدند درین ایام بعطای خرقه تبرلك آنهارا سرافراز 
می نشودند و تأکید میکردند که درین او قات مزدم در حلقه مراقبه البته حاضر شوند تا 

بترقیات باطنی بهره یاب گرداند بعد انقضای رمضان میفرمودند که از برکات صیام 

نسبتهای عزیزان کثر الانوار و پر از لعان گردید افسوس که تام سال جرا رمضان نشد 

اکر چه در صوم هر وقتی که باشد صفا حاصل است و از برکات این وعده انا اجزی به) 

خالی نیست لیکن کیفیات صیام رمضان شریف ندارد راقم مسکین گوید در حدیث 
شریف است (الصوم لی و انا اجزی به) نزد بعضی (اجزی) بصیفةٌ مجهول ثابت است 
درین صورت روزه را در رژية دحل تمام گست (فطوبی للصائمین). 
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فصل بانزدهم در ذ کر مکشوفات وبعضی از کرامات حضرت ایشان 

آه کعا نت ایشان را محض بتفضلات خود کشف مقامات افیه صحیح 
عنایت فرموده بود که معلومات آنحضرت موافق نفس الامر می افتاد میفرمودند حضرت 
شیخ ارشاد می نمودند که معلومات و وحدانیات شما تام صحیح است و سر مو خلای 
ندارد و مذا اصحاب حضرت ایشان اگر کشفی داشتند سبر خود در مقامات عیان 
میدیدند و الا در هر مقام حالات مناسب آمقام حنانجه حضرت مجحدد رضی الّه تعالی عنه 
بیان فرموده اند در باطن خود می یافتند میفرمودند کشف و وجدان فقیر با پیران کبار 
خود همیشه مطابق می افتاد مگریکبار از فقیر خطای واقع شد که حضرت شیخ در حق 
بزرگی فرمودند بسبب شما تا بکمالات رسیده است بنده خلاف آن عرض نود فرمودند 
در دید شما خطا رفته آنجه ما گفته ایم صحیح است اما بعد چند روز بحال بنده 
عنایت نوده فرمودند که دید شما صحیح بود ما خطا کردیم میفرمودند فقیر در گفتن 
بشارت مقامات بسیار تأمل می ناید والا انوار آنمقام در باطن سالك عیان می بیند باز 
متوقم اشام می شود باز استفسار تغیرات حالات او میکند اگر درین معامله امام 9 
گردید و حالات و کیفیات در باطن او جدیده رو داد پس بشارت آنمقام میگویم که 
در آمقام مناسبتی بهمرسیده است بعرض وقوف نه و 
حاصل شده تا مساوات لازم آید اکر بر ذکر و مراقبه مواظبت کنی و با مجاری قضا 
رضا پیش گیری از فتوحات آمقام تقتعات خواهی گرفت مستفیدان توجهی ال ال و 
انقطاعی از ماسوا با اذواق و کیفیات از صحبت مرشدان حاصل نوده در خلوتها نشسته 
بتعمر اوقات بوظایف عبادات در مقامات اهیه ترقیات نموده اند در میداً فیاض بخل 
نیست قصور در همم سالکان است گفت را قم مسکین بزرگان پیشین بقدم مجاهده و 
تفصیل مقامات و سلولٌ براه ولایت رسیده اند و در ساضا سلولك شان بریاضات شافه 
بانتها انجامیده حالات قوی و آثار ولایت بوجه احسن ازیشان ظاهر گشت و درینطریقه 
بجذب و توحه مرشد اجالا مناسبتی مقامات بهم میرسد بقدر مناسبت انوار و برکات 
مقامات ظهور مینماید اما اصحاب اینطریقه بالتزام ذ کر و عبادات که عمری میگذرانند 
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تصفیه دل از هوا و ازاله توجه بغیر و تزکيه نفس از رذایل و اطمینان با کیفیات و حالات 
نقد احوال انها میگردد و خرق عادات موقوف بر مجاهدات است نه شرط قرب ولایت 
میفرمودند یکی از اجله نعمای ای در باره فقر که شکر آن مقدور بیان نیست آنست 
که فقر را درینوقت کشف مقامات افیه مطابق نفس الامر و تسليك سالکان را 
غایات اینطریقه از بزرگان اینخاندان که درینوقت ارشاد طالبان مینمایند امتیاز بخشید 
بعضی از افغانان بر بشارات حضرت ایشان انکاری نودند ایشان بنور فراست در یافته 
فرمودند که اگر شما را باور نیست یکی را از قدمای اکابر دین مقررغایند تا روح او 
ظهور نموده بر صحت این بشارت شهادت بدهد عرض نودند اگر سرور عالم صل اه علیه 
وسلم تصدیق فرمایند دعوی تصدیق نزدیگتر گردد حضرت ایشان فاتحه بروح پیغمبر خحدا 
خوانده باصحاب خود متوجه جناب مقدس نشستند و درین توحه اهل مراقبه را غیبتی 
دست داد سرور کاثنات علیه افضل الصلوة ظهور موده منکران را زحر فرمودند که 
ی و ی 
علیهما مقامات عالیه رسیده بودند میگفتند من از خدمت حضرت ایشان استفاده نموده ام 
مرا فرمودند که بجهت حصول فوت شما را باز توجهات در هرمقامی کنیم جندی در 
ولایت قلبی نوجه مینمودند فقبر روزی برای امتحان مراقبه این مقام گذاشته متوحه 
میم ی دیگر در حضور ایشان نشستم مرا بزج رگفتند من ترا گفتممتوجه بدل باش توچرا 
متام دیگر توحه میکنی ازان روز بنده را یقن حاصل شد که کشف ایشان بسیار صحیح 
است شاه معز الدین خلیفه امد خان ز بیری بأمرپیر خود بجهت تصحیح مقامات نزد 
حضرت ایشان آمد بعد توحه بحال او فرمودند نسبت تو بچنین مقام رسیده است یر تو 
جنین بشارت فرموده وی بصحت کشف حضرت ایشان اقرار مود مر بهادر که از 
حصرت شیخ مقامات طریقه کسب کرده بود بخدمت آنحضرت نیز استفاده میکرد 
میگفت که در حضور حضرت ایشان مقام متوحه الیه گذاشته بجهت امتحان در مقام 
و مودم مرا منع فرمودند که توجه همت پرا کنده مکن و در همین مقام متوجه 
باش ترا مقامات سافله هم مناسبت است اما همت بر ترقی باید گماشت شیخ حمد 
احسان بر مزار حضرت حافظ محمد محسن پر حضرت سید رحة الّه علیهما مراقب بودند 
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بی اختیار از زبان بر آمد که شما در بارهٌ صحت بشارات حضرت مرزا صاحب حه 
میفرمایند ایشان از مزار خود بر آمده فرمودند همه صحیح اینچنین شواهد صحت کشف 
حضرت ایشان بسیار است و دلیل قوی بر صحت بشارات تغیر حالات سالك در هر مقام 
موافق امام الطریقه حدد الف ثانی است رضی اله تعالی عنه که اصحاب حضرت ایشان 
بآن امتیاز دارند و کیفیات درباطن خود می یابند همچنین آنچه از کشف کونی و 
کشف قلوب و کشف قبور بیان میفرمودند مطابق واقع بود برادر حمد قاسم بحضور مبارك 
عرض نود که حمد قاسم در عظیم آباد قید شده است توجه برای مخلصی او باید فرمود 
اند کی سکوت نوده فرمودند قید نشده است اورا با دلالان برحاشی شده بود اما بخر 
گذشت خطی بخان خود فرستاده‌است فردا با پس فردا میرسد همچنان واقع شد زوحة 
غلام مصطفی خان غائبانه برای توحه می نشست هر روز شخصی را بجهت اطلاع 
بحضور شریف میفرستاد روزی آنشخص بی اذن آن آمده عرض نود که منتظر استفاضه 
توجه نشسته است حضرت ایشان اندکی سکوت نوده فرمودند دروغ مگو بی اذن آمده - 
وی هنوز در خواب است بتقصیر خود اعتراف نود روزی بنده بخدمت حاضر بود که 
شیخ غلام حسن را بعد توجه فرمودند تومگر طعام پرستش کفار خورده که از باطن تو 
ظلمت کفر معلوم میشود _گفت از دست هندو چیزی تناول فودم اینهمه کدورت باطن 
من ازان است مولوی غلام حی الدین را وقت رخصت فرمودند که پیش ایشان دیواری 
تشظر ام اند از راهن کردنه ایشان بعد چند ماه برگشته آمدند ملا نسیم را وقت 
رحصت گفتند که باز ملاقات بنظر نمی آید و آنجنان بظهور آمد میفرمودند خواطر قلوب 
عزیزان زیاده تر ازیشان می شناسم که در جه باب خطور مینماید بنده عرض نودم 
حضرت جرا مطلع میفرمایند فرمودند از پرده داری که ظل وصف ستاری است دور می 
نماید روزی بحضور ایشان نشسته بودم پیری بی ادب آمده گفت آمده ام تا بینم طنطنه 
جان جانان رجمانی است یا شیطانی حضرت ایشان ازین لفظ متغیر شدند بنده بدل گفتم که 
رنجیدن از درویشی دور است برین خاطر اشراف نوده بغضب فرمودند دور شو بر ما 
انکار می کنی میرعلی اصغر میگفتند در ایامی که هنوز ریش نه بر آورده بودم روزی 
قدم بوس حضرت ایشان نمودم از روی الطاف سرمن بدو دست برداشتند بدل من 
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شت که مرا ساده رو دانسته دست برروی من رسانیدند و ازین خطره بد 
در باطن من تغیری راه یافت بعد دوازده سال آنخطره ظاهر نمودند من در تعجب رفتم 
یکی از اشراف بر خطره دو یم از قوت حافظه حمد احسان می فرمودند بحضرت ایشان 
بجهت تسمیهٌ فرزند خود عرض نودم و بدلم گذشت که اگر حمد حسن نام او نهند 
مرضی بنده باشد مجرد اینخطره فرمودند نام فرزند شما حمد حسن مقرر کردیم همچنین 
غلام عسکری خان میگفتند که نام فرزند من باشراف خطرهٌ دل بنده غلام قادر نهادند 
روزی سر قبرزن فاحشه متوجه نشستند فرمودند در قبرش آتش دوزخ شعله ميزند و آنزن 
با ز بانهاء آتشین بالا میرود و پائن می آید در امانش تردد داریم باری واب ختم تهلیل 
بروح او بخشم بر تقدیر امان آمرزیده میگردد بعد گذاردن ثواب ختم تهلیل فرمودند 
امد له با امان رفته بود کلمةً طیبه کار خود کرد و از عذاب نحات یافت گفت فقیر 
راقم در حدیث امده است که هر که هفتاد هزار بار کلم طیبه بنام خود یا بنام دیگر 
بخواند مغفرت گناهان میشود روزی بر قبر نواب امیر خان مراقبه مودند فرمودند مخفور 
معلوم میشود وجه مغفرتش سیادت و رسوائی و طعن خلق است نسبت بخاندان رسول 
کریم صلی ال علیه وسلم شرف آنجهان است و از طعن و لعن واب اعمال بد گویان 
در جریده اعمال مطعون ثبت میگردد گفت فقبر راقم شخصی حضرت شیخ محی الدین 
ااکبر رحة الّه علیه را در خواب دید که بر سر منبر وعظ مینمایند و اولیا وانبیا علیهم 
السلام درآنجا حاضر اند گفت بودن انبیا علیهم السلام در جلس شما جای تعجب 
است فرمودند اینمرتبه از انعام و اکرام شما مزیزان یافته ایم از غیبت و طعن شما که در 
بارة ما مینمائید واب و رت امی متواتر میرسد شخصی بی ادب برین مکشوفات 
حضرت ایشان انکار کرده بطریق امتحان عرض نود احوال این قبر که یکی ازیاران 
مدست دریافت فرمائید ایشان بعد سکوت فرمودند دروغ مگواین قبریکی از زنان است 
و قبریارتونیست عذر خواست که امتحان کشف حضرت ایشان نموده بودم شخصی 
عرض نود که احوال فلان قرابتی من که درین روزها مرده است تباه معلوم میشود برای 
عفو حرایم او دعا فرمائید بعد تضرع بجناب ای و استغفار در باره میت همت و دعا 
فرمودند امد له او را مغفرت نودند میت بخواب اقر بای خود آمده گفت مرا بدعای 
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حضرت ایشان آمرزیدند بدعای و همت حضرت ایشان بسا ار باب حاجات بکام خود 
رسیده است و بیماران مشرف بر هلا شفا یافته میفرمودند ما فقیریم مقدور مداوات 
نداریم بتوسل بجناب پیران کبار سلب امراض می فائیم و بعنایت ام اینهارا شفا 
حاصل میشود والد؛ مبرعلی اصغربیمار بود متوجه سلب مرضش گردیدند امام شد که 
هنوز وقت شفا نرسیده بعد جند روز در دولتخانه خود تشریف داشتند وبیمار برمسافت 
بعیده بود بامام غیبی فرمودند وقت صحت او رسیده است و همت بشفای او غاثبانه مودند 
ق الفور شفا یافت پر علی بیماری صعب داشت و بهیچ دارو به میشد توجه بسلب 
مرضش نودند صحت یافت همسایةٌ حضرت ایشان از شدت مرض حان بلب بود دعا 
شودند که امی مرا تاب غم کون فینست: او را شفا عطا فرما دعا باجابت رسید و در دو 
هه زو تست دیا موخب تحت فتار داران کف که اقا مان اعاز 
حضرت عیسی نبی است علیه السلام گفت راقم مسکین عفی عنه شفاء مشرف بر هلال 
از مرض جسمانی بتوجهات ایشان جرا جای تعجب باشد شفای امراض روحانی بر 
العفات حضرت ایشان مسلم داشته اند و بعنایات آنحضرت مرد گان غفلت حیات 
جاودانی یافته فنا از ماسوا و بقا بصفات خدا حاصل نودند الشیخ یجیی و میت وصف 
حال ابشان بود احیای سنن نبویه صلی الله علیه و سلم و اماتة بدع سیثه میفرمودند افناء 
ذمایم نفوس القاء حاید قلوب می نودند جزاه اه خبر ازاء وقتیکه غلام مصطفی خان 
را اجل فرا رسید و گردنش از بیطاقتی بر سینه افتاد و هوش از سرش رفت بالتماس 
اقر باء او در حنین حالت بجهت حصول افاقتش صرف همت نودند طاقت رفته و حواس 
برگشته بر جا آمد و بهوش تام سخن گفت والده شریفه عسکریخان که داخل طریقه از 
حضرت ایشان بود روزی بعد فراغ از مراقبه دامن مبارك گرفت تا که در بارة دختر من 
بشارت تولد فرزند نفرمایند دامن از دست ندهم حضرت ایشان اندکی سکوت نوده 
فرمودند خاطر جمدارند ال تعال دختر شمارا فرزند کرامت خواهد نود بعنایت ای 
آنچنان واقع شاد کت راقم آن فرزند در آغاز شباب خود خواست که در طریقه جشتیه 
ارادت ماید حضرت خواحه نقشبند رضی اللّه تعال عنه بخوابش آمد فرمودند ای بسر از 
خحانه من کجا میروی توجه بحالش فرمودند دلش ذاکر شد و کیفیتی حاصل نود و 
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بخدمت حضرت ایشان آمده ارادت و بیمت در طریقه نقشبندیه نمود روزی میفرمودند 
یکباربی زاد و راحله بسفر میرفتم له تعالی در هر منزل از دست بیگانگان سامان 
رورش امین خی ناگوان درا رای عازن شا هر دون رها ان 
کشیدند دعا نمودیم ای باران گرد بر گرد ما ببارد و شا با رفیقان خشك بنزل رسیم 
آنچنان واقع شد غضب و غیرت ایشان نون قهر قهار بود جل سلطانه میفرمودند در اوایل 
حال مردم را که طریقه از من گرفته بودند از اظهار نام خود منم کرده بودم که پیش 
هرکسی نام فقیر نباید گرفت روزی حضرت حافظ سعد اه رحمة له علیه از حمد رفیع 
پرسیدند که شما طریقه از که گرفته اید وی گفت از بزرگان خود بایستی که رو 
بروی آنحضرت نام فقیر میگرفتند مرا غیرتی آمد و سخت ناخوش شدیم دیدم که مشایخ 
طریقه تا حضرت ابا بکر صدیق رضوان له علیهم ازوی بر گشتند در دو سه روز هلا 
شد همچنن جند بی ادب سزای کستاخیهاء خود یافتند عفی الّه عنه میفرمودند مزاج 
فقر نازك است و غضب در نهایت شدت و اینمعنی شایان هدایت و ارشاد نیست ساها 
دعا نمودیم تا له تعالی تیغ غضب مارا کند کند فرمودند اما حدت غضب چنانچه باید 
نرفته است ومخضوب علیه را البته ایذا میرسد ونسبت باطنش تباه میشود میفرمودند مجرد 
غضب نسبت وی مشل شهاب اقب از مقام خود فرود می آید و باندك رضای خاطر 
نسبت مرضی عنه مانند هوای آتشن بفوق میرود نقلهای کشف و کرامت حضرت ایشان 
فاز استت بدو سه نقل کفایت رفت که عمده کرامت استقامت بر اتباع مصطفی است 
صلی ال علیه وسلم و هدایت و ایصال طالبان مراتب قرب خدا سبحانه و صدور اینچنین 
کرافات مظینمه از سفرت ایقانا اطهر من العسن وایی من الامش اسشت وضی له 
تعال عنه. 


هر چند طریق اجابت دعوت از طرق مسنونه است لیکن درین جزو زمان از 
فساد نیات و فقدان شرائط عدم احابت آن اولی است زیرا که یاران زمانه بیشتر از ضیق 
معاشی در حالت گرفتاری بسیار معذور و بی مقدور اند بضیافت جه رسد بتکلف زر 


سودی قرض کشیده ضیافت میکند پس نامشروعیت ضیافت این طور معلوم و فقیر بیشتر 
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مضرتهای این طور ضیافت از راه تحر به و نور فراست دریافته ترک آن نموده که (المومن 
ل" یلدغ فی جحر واحد مرتین) [۱] حدیث صحیح است فقیر را در قبول نیاز شرائط کثیره 
است اول آنکه صاحب نیاز اشراف و نحیب باشد دوم آنکه با دنیاداران که محل شبه 
اند چندان اختلاط ندارد سوم آنکه اند ک صلاح و تقوی هم دارد چهارم آنکه حرام را 
از حلال بشناسد پنجم آنکه از داء غصب و نهیب تازه وارد نشده باشد ششم آنکه از 
اخلاص دل و خلوص نیت آورده باشد باین طور که از صمیم قلب بداند که اگر 
حضرت این نیاز قبول خواهند فرمود مارا ممنون و مرهون بخواهند نمود پس این طور نیاز 
قبول می افتد زیراکه حق سبحانه و تعالی مارا فراستی عطا فرموده است که از نور آن 
این طور دقائثق خفیه ظاهر میشود و خلاف این عقیده مقبول نمیگردد فقیر شقی و سعید 
را از جبین مردم می شناسم و مرتبهٌ ابدال را از غیر ابدال با آنکه مستور الحال میباشند 
امتیاز میکنم فقیر از یاران خود نا امید نمیشوم مگر از دو چیز یکی از اختلاط با 
دنیاداران دوم سوء اعتقاد با پیران لیکن بقدر حاحت اختلاط با ایشان مضائقه ندارد 
بشرط صلاح نیت و محافظت نسبت دنیا مبغوضهٌ حق است سبحانه از وقتی که در 
عرص ذلهور آورده گاهی نظر رحمت بر وی نکرده اگر میکرد بمقدار پر پشه در نصیب 
کفار نمیرسید بلکه تمام و کمال در حصهة مسلمانان خوان یغما میشد الحمد للّه که 
دنیاداران این وقت با فقرا سری ندارند و الا ایشانرا نه حال میماند نه فراغ وقت حنانکه 
حضرت خواجه هاشم کشمی در مقامات حضرت مجدد رضی الّه تعالی عنه میفرمایند 
گروزی تفن یت راخب لین اسب کهااز خلفای شش رت عواسه باقن 
باللّه اند حاضر بود یکی از حاضران شکوة اغنیا و امرای روزگار آغاز نمود که با فقرا 
سری ندارند و حرمت این طائفه بحا نمی آرند جنانکه امرای سابق بحا می آوردند 
حضرت خواجه فرمودند که ای برادر اين را از حکمتهای الهی دان در حق فقرای.اين 
عهد زیرا که فقرای زمانهةٌ پیش را آنقدر از دنیا و اهل آن اجتناب بود که هر جند اغنیا 


بایشان راه ارتباط میگشودند ایشان بیشتر از صحبت آنها احتراز مینمودند و فقرای این 


(۱) جحر بتقدیم جیم مضمومه بر حای سا کنه سوراخ مار و کردم و امثال آن 
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وقت با اکثر ایشان جنانند که اگر امرا و اغنیا بحانب ایشان التفات نمایند و راه 
مخالطت و مودت گشایند ناجار این درو یشان را در وضع فقر و انزوای ایشان فتور تمام 
روی دهد پس کرم الهی باين فقرا حارس و حافظ است جائیکه پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و سلم قدم گذاشته است حضرت صدیق اکبر رضی اللّه تعالی عنه در آنجا سر 
نهاده و حضرت صدیق اکبر رضی الّه تعالی عنه جائیکه قدم گذاشته حضرت مجدد 
رضی اللّه تعالی عنه در آنجا سر نهاده و حضرت مجدد جائیکه قدم گذاشته فقیر در آنجا 
سر نهاده یعنی فقیر اصلا درین طریقه تصرف نکرده مگر در دو جای یکی آنکه در 
وقت توجه گونه حرکت بدن میکند دوم بشمار نفس توحه میدهد و اين هم از بعض 
اکابر اين طریقه اخذ نموده که در حرکت اثر توجه در قلب متوجه الیه بقوت و سرعت 
میرسد و در شمار نفس رعایت مساوات در توحه بیاران میشود و نیز آزین عمل تفاوت 
استعداد طلاب معلوم میگردد آنچه فقیر از ببض اذواق و مواجید خود اظهار میکند 
محمول بر دعوای کمال و تزکية نفس نباید کرد بلکه تحدیث بنعمت امریست که بآن 
ماموریم (و اقا بنعمة ریّك فحدّث * الضحی: ۱۱) اگر نعمتی را از نعمای الهی که بر 
صوفی نازل میشود احفا نماید حق شکر آن تلف کرده باشد مثلا شخصی طویل القامت 
است در وقت بیان خود را قصیر القامت نمیتواند گفت و اگر گوید دروغ گفته باشد 


- ۷ - 


فصل شانزدهم درذ کر کیفیت انتقال حضرت ایشان 
از عالم فانی بعالم جاودانی 

حضرت ایشان را حند مدت قبل از انتقال خود شوق رفیق اعلی غالب آمد و 
اظهار ملال از توجه خاطر باهل اینجهان فرمودند هر حظه در استغراق در مشهود خود 
می افزودند و بر وظائف عبادات زیادتی نمودند در این ایام ازدحام ار باب طریقه بسیار شد 
و فوج فوج آمده داخل طریقه گردیدند و حلقهای ذ کر و مراقبه بجمعیت تام حضور 
. افزای مخلصان گشت در دو وقت زیاده از صد کس در صحبت مبارك حاضر می شدند و 
انوار و برکات توجهات شریفه با کمال تام ترقی گرفت ملا نسیم را بوطنش رخصت 
شوده فرمودند که باز ملاقات ما و شما معلوم فیشود اینکلمه که مشعر از قرب انتقال 
حضرت ایشان بود در دها تاثر مود و اشکها از جشمها روان شد ملا عبد الرزاق نوشتند 
که عمر از هشتاد متجاوز گردید وقت نزديك رسید بدعای خیر یاد آور باشند همچنین 
بدیگر عزیزان سخنی که بر از واقعةٌ ناگریز باشد حریر می نودند روزی در اظهار 
تاغل امیه که مستلزم شکر منعم است میفرمودند ال تعال بتفضلات خود هیچ آرزو ۱ 
در دل فقیر نگذاشت که بحصول نه پیوست باسلام حقیقی مشرف ساخت از علم حظ 
وافر بخشید و بر عمل نيك استقامة کرامة فرمود از لوازم طریقه انجه می باید از کشف و 
تصرف وکرامت عنایت نمود صلحا را بجهت کسب فیوض نزد بنده فرستاد و عقامات 
طریقه رسانیده بهدایت راه خود مقرر گردانید از دنیا واهل آن برکنار داشت و در دل غبر 
خودرا حانگذاشت آرزوئی نانده مگر شهادت ظاهری که در قرب ای درحه علیا دارد 
و بزرگان فقير اکثر شربت شهادت چشیده اند اما فقیرپیر نا توانم و ضعف در غایت 
قوت و جهاد درینوقت میسر نیست حصول اینمرتبه نظر بظاهر متعسر می ناید و عجب 
است از کسی که مر را دوست ندارد مرگ است که موجب لقای ای است مرگ است 
ک یا تکوس ات ابا ها اسب مره اسست: کف تا ولا مرساند سرت است که 


بدید ار عزیزان مسرور میگرداند فقیر مشتاق زیارت ارواح طیبهٌ کبرای دین است و 
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سخت آرزو دارد که بدیدارمصطفی و خلیل خدا مشرف گردد علیهما الصلوة و 
التسلیمات و بزبارت امبر الومنن صدیق اکبر و امام حسن محتبی و سید الطائفه حضرت 
تخعید وعشرت خوانبه بمفیته وضیرت شلد زفی ام تال عفن بای قرو دل 
فقر بخدمت این اکابر حبت خاص دارد رضی الله تعال عنهم اه تعای ی 
تحتضبربقه آیش انب شته طهور اوه کر تفت ایکا ن را تبرحه شهافات رسانید: ها 
شهادت ظاهری با شهادت باطنی که باصطلاح صوفیه عبارت از حصول مرتبهٌ فنا فی ال 
است انضمام یافته درجات قرب آنحضرت باعلی علیین مرتقی گرداند شب چارشنبه 
هفتم حرم سنه هزار و صد و نود وپنج هجری پاسی از شب گذشته جند کس بر در 
حضرت ایشان دستك زدند خادم عرض نمود که بعضی مردم برای زیارت آمده اند 
فرمودند بيایند سه کس درون در آمدند یکی از آنها مغل ولایت زای بود حضرت ایشان 
از خوابگاه بر آمده برابراينها ایستادند مغل پرسید که مرزا جانجانان شمائید فرمودند 
آری دو کس دیگر گفتند بل مرزا جانجانان ایشان اند,پس آن بدبخت گوله تبانچه بر 
حضرت ایشان زد و گوله بر پهلوی چپ قریب بدل رسید آنحضرت که از ضعف و 
ناتوانیع پیری طاقت نداشتند بخاك افتادند مردم خبر شد جراح حاضر آمد صبح نواب 
نجف خان جراح فرنگی باین پیغام فرستاد که اشقیا که مرتکب این گناه بزرگ شده اند 
معلوم نیند اگر بتحقیق رسد قصاص کرده شود فرمودند اگر اراده ای بشفا تعلق یافته 
بهر صورت زخم به میشود و حاحت جراح دیگر نیست شخصی که ارتکاب این امر نموده 
اگر معلوم شود ما آورا بحل مودیم شما نیز معاف فرمائید سه روز بقید حیات بودند هر 
روز ضعف قوی تر ميشد و از نهایت ضعف اواز مبارك شنیده فيشد روز سیوم روز جعه 
بعد نماز صبح از بنده پرسیدند که یازده از از ما قضا شده و تام بدن خون آلوده است 
طافت داهن بر نیت مه آداست | کر مار را قوتت پزدآشتن سر فباشدغاز 
موقوف باید داشت و باشاره ابرو ادا نکند شما را درین مسئله چه معلوم است عرض نودم 
مسئله آن است که خضرت ایشان فرمودند بعد از گذشتن نیمرور هر دو دست. برداشته 
تا دیری فامحه خواندند حنانحه حضرت خواحه نقشبند در حنین حالت فانحه خوانده بودند 
وقت عصر بنده حاضر بودم فرمودند که روز جه قدر باقی است عرض نودم جهار کهژی 


(۱) حنید البغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۰[‏ م.] فی بغداد 
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فرمودند هنوز مغرب دور است وقت نماز مغرب شب شنبه که پگاه دهم محرم بود دو سه 
بار تنفس بشدت نودند و جان مبارك بعالم جاودانی انتقال فرمود رضی الله تعالی عنه و 
جزاه ال عنا خبر امحزاء تاریخهای وفات حضرت ایشان بسیار گفته اند دو تاریخ نوشته 
میشود اول آية شریفه أولئك قع لین نم ال * النساء :۱۹) دویم جلاٌ حدیث 
نت که درخنی نک از امحات رفن له تعالی عنهم از ز بان مبارك حبیب خدا 
صی ال علیه وسلم بر آمده تاریخ وفات حضرت ایشان است (عاش یداً مات شهیدا) 
شب وفات آنحضرت عزیزی بخواب دید که نیمه قرآن مجید بر آسمان پریده رفت و در 
برکات دین مت فتوری یافت گفت فقیر راقم تعبیرش میتواند که صدق قول حضرت 
ایشان باشد میفرمودند بعد انتقال ما مقامات طریقه موقوف خواهد شد و نسبت اهل 
اینخاندان | گر نهایت ترقی نماید تا بولایت قلبی خواهد رسید شانزده سال از انتقال حضرت 
ایشان گذشته است مستفیدان خلفای ایشان را دیده ام و احوال اصحاب اینطریقه که 
در بلاد بعیده می باشند شنیده ام اگر باحوال وکیفیات ولایت قلبی رسیده باشند 
غنیمت است و احوال مقامات عالیه از ادرالك دور است رسیدن تا بانحا بس 
متسر می نماید و ال اعلم شخصی دیگر در واقعه دید گویا آفتاب عامتاب بر وسط 
السماء درخشان بود بر زمن افتاد وتاریکی جهان را در گرفت الق وجود مسعود 
حضرت ایشان باعث امنیت و رفاه خلق خدا بود محرد انتقال ایشان دروازهُ حوادث 
گونااگون بکشاد و بعد وفات حضرت ایشان قحط و وبا تا سه سال کامل عالم را هلال 
گردانید و بیماری سرسام و خارش و جدری در بلاد هندوستان پیدا گشند تا ساضا مردم 
را بیمار داشت و جهانی سر بعدم نهاد و فتنهای عالم آشوب برحاست نجف خان که 
برفقای او مرتکب این امر شده بودند و وی در اجرای حد تغافل کرد عنقریب مرد و 
آتباع او باهم مجادلات نموده رعت حیات بر بستند نشانی زان ظالان پیدا نیست اگر چه 
حضرت ایشان خون خود هدر نودند اما غیرت ای که بر دوستان خود دارد در انتقام 
مظلومان و داد رسی ملهوفان است فرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد» تادل صاحبدل 
نامد. بدرده همان که تقریب واقعه نا گریز معلوم حضرت ایشان بود که در دیوان خود 


میفرمایند بیت بلوح تربت من یافتند از غیب تحریری» که این مقتول را جز بیگناهی 
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نیست تقصیریه شب انتقال آنحضرت تا نیم روز باران که از شش ماه بند بود آنقدر 
بارید که هر طرف آب رحت روان گردید و بر مزار مبارك انوار و برکات بسیار مرتبه 
قافن اش که ای رابران را توراتی مات وان وان سعضرت ایمان 
شاملحال مقتبسان انوار مزار شریف است و در باطنهای خود ترقیات می نایند مرزا 
ابراهیم بيك که از فقیر در مرتبة قلب توجهات میگرفت برای زیارت مزار مقدس رفت 
توجه بر لطیفه دماغی او فرمودند تا سه ماه اثر توحه باقی بود اصالتخان که از تفرقهای 
گوناگون احوال باطنی گم کرده بود بعد ساا بر مزار مبارك آمده دریوزةُ توجه مود و 
زیاده از نیمروز متوجه روح مقدس نشست احوال قده او باز درست گشت گویا هرگز 
فتوری در باطن نداشت درویشی گفت از زیارت مزار فایض الانوار فواید بسیار دیده ام 
روزی عرض نودم که امروز توجه بالاستیفا بحال بنده فرمایند التماس باجابت رسید و 
ترقی خوب دریافتم جون از زیارت بر آمدم عزیزی که احوال باطن حوب میشناخت 
گفت امروز احوال تودر ترقی معلوم می شود گفتم چرا نباشد که توجهات بلیغه بحال 
بنده فقیر موده اند ار باب مقامات اینطریقه در هر مقامی که رسیده اند بیمن زیارت مزار 
مبارك ترقیات در انوار باطن خود می یابند بعضی از بزرگان گفته اند که فیض مزار 
شریف حضرت ایشان را در باطنهاتأثیر تام است که در طریقه امدیه مزار باین علو و قوة نفوذ 
نسبت درین شهر نیست شخصی سر مزار مبارك اقامت داشت شبی درقیام لیل قصوری 
مود از مزار مبارك بر آمده اورا بیدار مودند فرمودند تومرا مرده انگاشته همه احوال تو مرا 
معلوم است بر خیز نماز کن التفات حضرت ایشان بحال خلصان بسیار است قاضی ثناء 
له در واقعه دیدند شما بر جا باشید فقیر همراه شما است بعد انتقال ازینجهان هیچ 
مانعی در میان نیست عزیزی که حضرت ایشان بحالش عنایتی داشتند از غم معاش 
تردد داشت اورا در منامی فرمودند غم حور تدببر معاش تو زیاده تر از سابق خواهم نود و 
آنچنان واقع شد مولوی نعیم الله در تدبیر سامان مهمی فرو مانده بودند در واقعه ظاهررشده 
فرمودند ساختگی این کار ذمهُ ما است در پگاه آن شب آن مهم بخوبی سرانجام یافت 
رضی اللّه تعایی عنه و ارضاه. ۱ 
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عفت پناه عصمة دستگاه زوحه شریفهٌ حضرت ایشان طریقه از انحضرت 
گرفته بیمن صحبت مبارك مرتبهٌ حضور و آ گاهی رسیدند و احازت ارشاد نساء صاه 
یافته تأثر گرم در دا می نمودند واقعات و مبشرات نيك میدیدند شبی دیدند که سرور 
کائنات صل ال علیه وسلم بحال ایشان عنایت بلیغه فرمودند حالات باطنی ایشان 
زیاده شد تا دیری خوشبوی معطر از آنجا روح افزا بود حضرت محدد رضی الّه تعای عنه 
بحال‌ایشان التفات داشتند و برکات عنایات عالیه آنجناب در باطن خود می یافتند 
حضرت ایشان میفرمودند که ایشانرا عارضه سودا لاحق گشت وغلبه جنون عقل را مستور 
ساخت موافقت با فقیر کم کردند ذا در باطن ایشان فتوری نمایان راه یافت و آن تأثر و 
گرمیهای نسبت باطنی مختفی گشت اما فقر حرکات سودائی ایشان معاف کرده ام که 
دیوانه معذور است محلصان مرا نیز باس اخحلاص فقر مواسات ایشان ضرور فقر بر 
خالفتهای ایشان صبر و تحمل نموده فواید_بسیار یافته خدا ایشان را حراء خبر کرامت 
فرماید که منت و احسان بر فقبر ثابت دارند. 


وصیت نامه 


بسسم اللّه الرحمن الرحیم 

بعد حمد و صلوة فقیر حان حانان محمدی [۱] محددی در حالتی که اقرار مقر 
بحکم شرع صحیح و معتبر است وصیتی چند باحباب که اخذ طریقه فقیر کرده میکنم 
که در تجهیز حنازه و دفن فقیر دقیقه از مدت فرو نگذارند و بعد ازان دکانی بر مزار من 
لچینند که در حین حیات هم ازین عادت بر کنار بودم و نام خدا به بندگان خدا تعلیم 
مینمودم ۳ بس و مخلصان مارا همین وصیت جامعه کافی است که تا دم اخیر در اتباع 
سنت بکوشند و مقصود حقیقی غیر از حق تعالی را و متبوع واجب الا تباع غیر از رسول 
له صلی ال علیه و سلم‌را ندانند و از رسوم و عادات درو یشان متعارف و از اختلاط با 


دنیاداران در احتناب و احتراز باشند و ازشغل علوم دینی خود را معذور ندارند اللهم وفقهم 
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(۱) تاریخ وفات ۱۱۹۹ ه. [۱۷۸۱ م.] 


2 
فصل هفدهم در ذکر بعضی از خلفای خدا شناسای 
حضرت مظهر جان جانان رحمة اللّه علیه 
خلفای حضرت ایشان بسیار بودند این اوراق گنجایش تحریر احوال آنها ندارد 
مذکور بر هاعتی میکنم لیکن فقبر بر تفصیل حالات و واردات عزیزان مطلع نیست 
محملی از احوال آنها می نویسم که باین تقریب صحبتهای مبارك حضرت ایشان یاد می 
آید موافق بشارات آنحضرت نام مقامات اين اعزه مرا معلوم است و کیفیات و انوار 
باطن این اکابر نیز بوحدان خود دریافت نوده ام اما اسامی مقامات بتفصیل نوشتن 
ضرورتی ندارد و حملی کافیست احوال باطنی شخصی منحصر در استغراق و سکر و 
شوق و ذوق و ظهور احوال توحید نیست از اصحاب کبار رضی اه تعال عنهم اینچنین 
حالات و کثرت خرق عادات مروی نیست و در مقامات قرب از همه اولیا سبقت دارند 
مگر دست ادراك از حالاتی که بر پواطن آن اکابر وارد بود کوتاه است احوال اصحاب 
اینطریقه بسبب مقامات متنوعه اختلافها دارد و در حصول اطمتنان ورسوخ ملک حضور و 
نسبت مع له و تهذیب اخلاق و متابعت سنت مساوی الاقدام اند احوال متعارفه از 
سکر و ذوق و شوق و استغراق و بیخودی و واردات توحید موافق حقیق کبراء اینطریقه و 
معلومات متوسلان از مقتضیات لطیفهٌ قلب است و علوم و حالات لطایف دیگر چیزی 
دیک آست که بی رسیدن باغقامات تصدیق آن متصور نیست که آن کیفیات حدید 
است تقدیم متعارف و آية شریفه (ولابحیطون به علماه طه :۱۱۰) مبنی ازان مقامات 
انفتتتار ۱ 
حضرت مر مسلمان رجة ال علیه از سادات کبار صحیح النسب این دیار 
اند قطع علایق دنیا و ترلث اسیاب نموده بتحصیل مرضیات ای پرداخته اند و در تحصیل 
علوم ظاهر و باطن با حضرت ایشان شريك بوده وصحبت مشایخ کرام انحضرت رفی 
له تعای عنهم در یافته مقامات طریقه رسیده اند و از خدمت حضرت ایشان نیز استفاده 
شوده اما آنحضرت احترام ایشان بسیار میفرمودند که نظر الطاف پیران کبار در باره 
ایشان مصروف بود و قدر سالکان بزیارت و استفاده بزرگان پیدا شود ایشان را بجناب 
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مبارك روابط انحاد راسخ بود چنانچه بایشان نوشته اند(که ازیاد عهدهای قدیم حالتی 
میگذرد و برتنهائی خود ترمی می آید که در قالب تحریر میگنجد شعر سقی‌الله وقت 
کنت اخلوبوجهکم» و ثفر اغوی فی روض الانس ضاحك» اقمنا زماناً والعیون قريرةه 
واصبحت یوم و احفون سوافك» شیخ احمد خادم س رکار مقید کار است لطیفه قلب او از 
قید قالب برآمده اما استعداد اینمرد ضعیف است افتان و خیزان عقصود میرود خدا منزل 
معهود رساند سلب امراض قلب وقالب که معمول حضرات ماست رضی ال تعال عنهم حق 
تعای آنحناب را قوت وقدرت آن عطا فرموده است حرا ازراه انکسار خودرا درین امر 
معذور میدارید فیض ال خان را هر روز پیش خود نشانده بقدر پانصد نفس سلب مرض 
ایشان فمایند تأ کید است قصد سفر ححاز مبارك است اما اندکی بتأمل این حسنه بعمل 
باید آورد مبادا حق شرعی کسی تلف شود)از رحلت ایشان بخاطر مبارك بسیار غم و الم 
رسید حنانحه مر مببن خان نوشته اند که از خبر رحلت مر مسلمان حه ۰ 
ی ی ایم»سایه میکردید کاش این نا رسا 
افتادگی « الحمد له ما هم بر سر راهیم کی کیفیت واقعةٌ ایشان و در کجا آسوده اند 
بنو یسند جند نفس که باقیست حق تعالی در رضای خود بگذارد. 

حضرت مولوی محمد ثناء اه پانیبتی اشرف واسبق خلفاء حضرت مظهر اند نسب ایشان 
بحضرت شیخ جلال کیر اولیاء جشعی رحة اه علیه به دوازده واسطه میرسد و نسب 
حضرت شیخ جلال بجناب امير الژمنین حضرت عثمان رضی الله تعال عنه منتهی میشود 
ایشان ز بده علماء ربانی مقرب بارگاه یزدانی اند در علوم عقلی و نقلی تبحر تمام دارند در 
فقه و اصول برتبهُ اجتهاد رسیده کتابی مبسوط در علم فقه بابیان مأخذ و دلایل و ختار 
حتهدان مذاهب اربعه در هر مسله تألیف نوده اند و آنحه نزد ایشان اقوی ثابت شد آنرا 
رساله جدا مسمی مأًخذ الاقوی تحریر فرموده در اصول نیز مختارات خود نوشته تفسیر 
طولانی جامم اقوال قدماء مفسرین وتأویلات جدیده که بر لطیفه روحانی ایشان از 
مبداً فیاض ریخته ارقام نموده اند ورسایل در تصوف و تحقیق معارف حضرت مجدد رضی 
له تعال عنه نگاشته صفاء ذهن و جودة طبع و قوت فکر و سلامت عقل ایشان زائد 
الوصف است طریقه از حضرت شیخ الشیوخ حمد عابد قدس سره گرفته بتوجهات 
(۱) حلال الدین الکبیر محمد خلیفهٌ شمس الدین الحشتی توفی سنة ۷۵ ه. [۱۳۹۳م.] فی پانی پت 
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ایشان بفناء قلبی رسیده اند بازباتباع امر آنحضرت بخدمت حضرت مظهر رجوع نوده 
بحسن تربیت بلیغه بجمیع مقامات احدیه فایز شده اند و از بس سرعت سر و شوق 
وصول اصل خود تمام سلوك اینطریقه در پنجاه توجه بانجام رسانیده هژده ساله بودند که 
فراغ از تحصیل علم ظاهر و خلافة طریقه یافته باشاعت علم و فیض باطن پرداختند و 
هدایت و ارشاد را رواحی بخشیده بر ز بان حضرت ایشان بلقب علم امدی سر افراز 
گشتند ایشان در ایام جوردی جد خود حضرت شیخ جلال پانی پتی را رحة له علیه 
دیدند الطاف بسیار بحال ایشان فرموده پیشانی مبارك خود را به پیشانی ایشان مالیدند . 
همدران ایام بزیارت حضرت غوث الثقلن مشرف شدند و آنحضرت خرمای تر ایشان را 
عطا فرموده یکبار امر الوّمنین علی مرتضی کرم له وجهه بخواب دیدند در باره ایشان به 
ببشاشت تام میفرمایند (انت منی بنزلة هارون من مومی علیهما السلام) حضرت ایشان 
تعبر اینخواب چنین فرمودند که صورت مثال فقبر بصورت جد بزرگوار فقیر اعنی عل 
مرتضی رضی الّه تعال عنه متمثل شده شما را باين کلمات مبشر ساخته می تواند که بعد 
فقر خلافت طریقه بشما منتقل گردد بعد واقعه حضرت ایشان حضرت غوث الثقلین را 
دیده اه تشربف آورده کلمات تعزیت ماتم آنحضرت مذ کور فرمودند و از واقعةً 
حضرت ایشان تأسف داشتند حضرت ایشان تعریف و مدح ایشان بسیارمی نمودند 
میفرمودند نسبت ایشان با نسست فقر در علو مساوی است و در عرض و قوت متفاوت 
ایشان ضمنی فقر اند و فقر ضمنی حضرت شیخ قدس سره و هر فیضی که بفقیر میرسد 
ایشان دران شريك اند نيك و بد ایشان نيك و بد فقیر است ازبس اجتماع کمالات 
ظاهری و باطنی ایشان عزیز ترین موجودات اند در دل فقی مهابت ایشان می آید از 
روی صلاح و تقوی و دیانت روح جسم اند مروج شریعت منور طریقت ملکی صفت 
که ملانکه تعظیم ایشان مینمایند انتهی فقیر زبانی ایشان شنیده ام میگفتند حضرت 
ایشان میفرمودنداگر خدای تعال بروز قيامت از بنده پرسد که در درگاه ما حفه چه 
آوردی عرض کنم ثناء له پانی پتی را روزی فقبر بحضور حاضر بودم و حلقه ذکر و 
مراقبه منعقد بود ایشان در آمدند فرمودند شما حه عمل مینمائید که ملايك بجهت تعظیم 
شما جا خال نودند احق فقیر کمل اصحاب حضرت ایشان را دیده ام اينهمه فیوض و 
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برکات طریقه اجدیه که در ذات ایشان جع است در هیچ یکی ملاحظه نکرده ام اگر 
جه دست ادراك ار باب قلب از ان حالات کوتاه است غذا میگويم که باعتقاد فقیر مثل 
ایشان باین کمالات و علونسبت خاصه حددی درینوقت کسی نیست و از خلفای 
حصرت: ایشآن بقضایل کفیره هداز اند اما تبایت حضرت ایغان که غیارتت است از 
تسليك و ایصال طالبان بغایات طریقه امدیه با صحت کشف مقامات و وجدان 
کیفیات درجات قرب المی سبحانه بکسی مسلم نگشت چنانچه حضرت ایشان بارها 
افبسوس می مودند که در اصحاب فقیر کسی قایم مقام فقیر نیست گفت فقیر راقم مقصود 
از اختیار طریقه تصفیة قلب از گرفتاری ماسوا و دوام علم با و تزکیه نفس از رذایل و 
تهذیب اخلاق است و از برکات ذکر و شغل کیفیات وحالات و استغراق و سکر 
غلبات حبت دست میدهد امد له که اینمعانی در صحبت خلفای حضرت ایشان 
موافق زمانه طالبان حاصل می نمایند بنده مستفیدان اینهارا دیده ام حضور و جعیتی با 
اذواق قلبی بلکه انوار فوق نیز دارند بامله ذات ایشان با کمالات ظاهر و باطن 
موصوف است و اوقات بطاعت و عبادت معمور دارند صد رکعت غاز وظیفه مقرر نوده 
یکمنزل قرآن در تهجد میخوانند چون درین زمانه علمای متدین کم اند در دل ایشان 
چنین ریختند که منصب قضا و فصل قضایا اختیار نمودند و حق اینمرتبه جنانجه باید بجا 
می آرند و رسوم متعارفه قضات نا عاقبت‌بین هرگز ازیشان بظهور نمی اید یکبار شخصی 
که مهر ایشان داشت از کسی چیزی گرفت ایشان بران اطلاع یافته تعذیر فرمودند و آنچه 
گرفته بود رد مودند مشهور است اینجدن ادای حق این منصب شاصه ایشان است 
مکاتیب حضرت ایشان بنام ایشان بسیار است چند فقره ازان نوشته می شود شیخ عبن 
الدین نام جوانی از سکنه عظیم‌اباد ترك روزگار کرده از چند روز داخل طریقه شده 
بوسیله رقعه بخدمت ایشان حاضر خواهد شد در قلب او تنویری حاصل شده قطع مسافت 
هنوز شروع نکرده مردی شکسته دل است مورد رحم بحال او توجهات فرمایند علی رضا 
خان طریقه از فقیر گرفته اند ذ کر لطایف خسه ایشان جاری شده و نفی و اثبات هم 
شروع شوده اند در حلقه شما داخل خواهند شد توجه بر لطیفه قلب ایشان که اول کار 
این لطیفه منظور است ضرور است انتهی از اضحاب ایشان پر حمد و سید تحمد و کهیا 


۹ 
بصحبت حضرت ایشان رسیده به نسبتهای طریقه فایز شدند. 

مولوی فضل ال رحة ال علیه برادر کلان مولوی ثناء ال از علم ظاهر بهره 

کامل داشتند طریقه از حضرت شیخ رجة ال علیه گرفته استفاده از صحبت حضرت 

ایشان نمودند و بتوجهات شریفه مقامات طریقه رسیده کثبر الذ کر دایم التوجه الی ال 

بودند بعد رحلت ایشان از دنیا مولوی ثناء الّه بسیار اندوهناك گشتند بخواب ایشان آمده 


وه و بط 


فرمودند ای برادر اینقدر غم و الم چیست (الا لد وا ال لوف هم وم خزود » 
یونس : )٩۲‏ نص قرآنی است درینعالم مارا راحتها و نعمتها کرامت کرده اند که از 
بیان و حساب افزون است. 

مولوی اد ال رحة ال علیه فرزند کلان مولوی ثناء ال از خصوصان 
اصحاب حضرت ایشان علم ظاهر از والد ماحد خود و دیگرعلما خوانده اند و در وقت 
تحصیل علم تام شب مطالعه کتاب مشغول بوده میل با کل و شرب کم می نودند قرآن 
جید یاد کرده در علم قرائت و تجوید مهارت تام داشتند هر روز بیست و يك سیپاره 
تلاوت میکردند طریقه از حضرت ایشان گرفته کثرت ذکر و مراقبه پیش گرفتند هر روز 
می و پنجهزار بار ذ کر تهلیل می نمودند از صبح تا بچاشت بلند مراقب می نشستند 
بعوجهات علیهٌ حضرت ایشان و کثرت ذکر و مراقبه مقامات بلند و واردات ارجند 
رسیده اجازت طریقه یافتند مردم را به تلقین ذکر و مراقبه مشغول سلوك راه مولی 
مینمودند عنایت حضرت ایشان بحال ایشان بسیار بود و غاثبانه توجه بترقیات ایشان 
داشتند در مکتوبی میفرمایند توحه بشما تا امروز ناغه نشده و نخواهد شد ترقیات شما 
روز افزون است لیات کمالات رسالت گاه گاه ظهور ميکند وبقید علقه ارشاد که 
صبح و شام بذ کور و اناث دارید سرور بسیار رسانیده و توقع قوی بیدا شد اللّه تعای 
فتوحات دو جهانی ارزانی داراد جای دیگر میفرمایند احد ال را در حقیقت کعبه توجه 
میشود در دو سه روز در حقیقت قران داخل میگردد انتهی ایشان بکمال جهد در ذ کر و 
عبادت بجمیع مقامات عالیهُ طریقه رسیده شانی رفیع پیدا مودند با اینهمه کمالات 
ظاهر و باطن الولد سرلابیه درحق ایشان صادق می آید جوان سی ساله بودند که 
ازینجهان در گذشتند والد ایشان میفرمودند که سبب موت این فرزند بظاهر افراط حبت 
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من با او بود حق سبحانه از کها در دن خویعان ود غیت غو عیگدا ریز دا 
ازینجهان برداشت و حبت غبر در دل من نگذاشت ایشان شجاع ترین مردم بودند با 
کفار بارها جهاد نموده مرتبة غازیان فی سبیل الّه رسیدند یکبار گروهی از قزاقان بر سر 
ایشان رسیده اسباب و اشیا از خادم ایشان گرفته بردند ایشان تنها پیاده بتعاقب پرداخته 
از بیست سوار بشمشیر و سپر اسباب خود باز گرفته( له یب الرجْْ الشجاع) وصف 
خود ساختند شیخ صبغة الله رحمة الّه علیه فرزند دو یم مولوی ثناء الله علم خوانده بود و 
کتب دین تحصیل نوده طریقه از حضرت ایشان داشت در ایام شباب برهت حق 
پیوست مولوی دلیل الله فرزند سیوم مولوی ثناء اه علم فقه خوانده بفن اصول و معقول 
مناسبت دارد و طریقه و شغل قلبی از حضرت ایشان گرفته حدایش سلامت داراد زوجه 
شریفة مولوی ثناء اللّه کسب فیوض باطنی از حضرت ایشان فوده باحوال فنا و بقا که 
ار باب نسبت اینخاندان دارند رسیده اجازت تعلیم طریقه یافته باوقات نيك و وظایف 
طاعت و ذکر و مراقبه از مقبولان بارگاه است آنحضرت در مکتوبی بان عفیفه 
میفرمایند ا کر مستورات توفیق یابند و از شما توحه خواهند اجازت است تاثر خواهد شد 
از جناب پیران امید قوی است و شمارا گاه گاه توجه میدهم و ترقی معلوم میشود بذ کر 
ای جل شانه و اتباع رسالت پناهی صل ال علیه وسلم مقید باشد و رعایت ذوی 

احقوق و اخلاق حسنه لازم گیرند که موجب نیکنامی و کامیابی دارین است. 


شیخ مد مراد از قدمای اصحاب حضرت ایشان اند طریقه از انحضرت 
گرفته تا سی و پنج سال هر روز یکبار در حلقهُ ذ کر حاضر شده اند و بیمن صحبت مبارله 
مقامات مصطلح؛ طریقه رسیده و نسبتی بلند حاصل نودند و بحناب فیضمآب 
حصوصیتی بهمرسانیده که دیگری از اصحاب دران شريك نیست معاملات دولسخائه 
بایشان تعلق داشت حضرت ایشان میفرمودند که در اصحاب ما در رفعت نسبت کسی 
بایشان مساوات ندارد کمالات که در ذات ایشان جع است بسبب پیشه تجارت طالبی 
بایشان رجوع فیکند زیرا که شیخ را علم و عقل سلیم و کشف صریح با وجدان صحیح و 
شرف نسب و تجمل‌ظاهر و دولت فقر و قناعت د رکار است انتهی مولوی نعیم‌الله نوشته اند 


2 


2 
که ایشان مستجاب الدعوة اند و بارها اینمعنی بتجر به رسیده وال اعلم گفت فقیر 
راقم استجابة دعا لازم کمالات باطنی نیست پیش عظمت کبریا جز به تسلیم راست 
نمی آید شرط احابت 2 اکل حلال و صدق مقال و اخلاص است در قبول دعا این هر 
سه امر را دخل ام است نزد فقبر حالات نسبت ایشان ازان قبیل نیست که بادراك هر 

کسی در آید خدای متعال ایشان را سلامت دارد. 


شیخ عبد الرهن از پرادران شیخ محمد مراد بتوحهات حضرت ایثان احوال 
عالیه داشت مغلوب حالات نسبت مع اله بود قاضی ثناء الّه میفرمودند از یس ظهور 
کیفیات نسبت محرد دیدن وی دل در تعظیم و تکرمش بی اختیار میگردید (اذا رو5ا 
ذکر الْ) وصف حالش بود رحمة الله علیه, 


مبر علیم الّه کنکوئی رحة الله علیه از قدمای اصحاب و اکابر خلفا و شیف 
جال معرفت افزای حضرت ایشان اند صحبت حضرت شیخ نیز دریافته اند و بأمر 
آنحضرت التزام خدمت حضرت ایشان نموده سلوك طریقه امدیه تام نموده بحالات عالیه 
و واردات سامیه رسیده اند در نسبت ایشان سکر غلبه داشت و صحوو هشیاری نسبتهای 
حددیه آن کیفیت و مستیهارا مستور نتوانست ساخت سرشار شراب ظهور حبت امی 7 
مور ذوق بادهٌ حضور و آ گاهی بودند ذ کر اهل حبت بر زبان ایشان رفتی و حکایات 
عاشقانه اشك ریز جشم ایشان گشتی گریه آبرو بخش احوال ایشان بود ناله شورانگیزی 
سوز سینه ایشان می نود صحبت ایشان شوق حبت خدا می بخشید از سیمای ایشان انوار 
نسبت مع له می درخشید استغراق قوی و بیخودءع دراز میداشتند حبت انحضرت بر 
ایشان غالب بود از غلبات حبت لفظ قربانت شوم بجای سلام بحضرت ایشاد 
میفرستادند وقتیکه از وطن بزیارت انحضرت می آمدند اگر از رنج راه اس زد 
بذکر مناقب حضرت ایشان چالاك و از جوش بت در بیابان نوردی بی بالك میگشتند 
یکبار حضرت غوث الثقلن را رضی الّه تعای عنه بخواب دیدند خواستند که قدمبوس 
نمایند فرمودند از برای خدا این جه حرکت است عرض نودند یا ابن رسول الله سعادت ما 
فقیران است ازین لفظ اظهار انبساط نوده تلطفات بسیار بحال ایشان فرمودند شبی 


-۹٩ - 


بخواب دیدند که اکابر حشتیه مثل گنج شک رت شیخ فرید و شیخ عبد القد ول 


رحة ال علیهم تشریف آورده سلب نسبت نقشبندیه از باطن ایشان مودند و القای نسبت 
خاندان خود فرموده رفتند بعد ازان ارواح بزرگان نقشبندی مثل حضرت مجدد الف ثانی 
و حضرت ایشان ما قدس الّه اسرارهما تشریف فرما شده نسبت حشتی از قلب ایشان 
کشیده باز از نست نقشبندی سینه ایشان را معمور فرمودند ایشان را ازین اخذ و جر و 

شرف زیارت اکابر حالتی رویداد و اضمحلال دریافت که هیچ تاب و طاقت 
نگذاشت وقت صبح بخدمت حضرت ایشان آمده اظهار این واقعه مودند آنحضرت 
ایشان را بجناب پیر ود حضرت شیخ قدس ال سره العزیز بردند میفرمودند والله ماهیچ 
از حال ایشان اظهارنكرديم حضرت شیخ بنور فراست دریافته فرمودند بزرگان بحال 
ایشان تصرف نوده القاء کیفیات نسبت خود فرموده اند لیکن عزیزان نقشبندیه در رسیده 
باز نسبت خاندان خود ایشانرا عطا نمودند و مقاماتی که ازین طریقه حاصل کرده اند 
صحیح و بجاست بامبمله ایشان بگرم جوثی طینت و استعداد خود و آثار حرارت نسبت 
جشتیه ذوقها داشتند که آنحالات حل غبطه طالبان راه مول است تام عمربا جوشیهاء 
حبت بسر بردند و درحین حیات آنحضرت رخت سفر بدارالبقا بر بستند زوجه شریفه 
طریقه از حضرت ایشان گرفته سرشار باده حبت خدا بود بعد واقعة ناگریز خود بخواب 
حضرت ایشان آمده گفت ملائك مرا در پیشگاه کبریا جلّ جلاله ایستاده مودند من در 
انوار بی متناهی استغراقی یافته به بلا گردانی شاهد مقصود شتافتم ابواب مغفرت 
و رهت برمن کشاده گشت الحمد له ثم امد لله. 


شیخ مراد الّه عرف غلام کاکی رجة له علیه از اجلهٌ حلفاء حضرت ایشان 
در علم وعمل شانی عال داشتند ایشان ازانجماعه اند که حضرت شیخ تر بية آنها را 
حواله بحضرت ایشان نوده بودند ایشان بیمن تر بية انحضرت مقامات انتهاء طریقه 
رسیده خلافت یافتند و در ملك بنگاله مرجع و ماب طلاب گشتند صیت کمالات ایشان 
در آن دیار بصید دفا پرداخت و نفحات اخلاق حسنه و شمایم صفات کامله ایشان 


مشام حانها را معطر ساخحت مردم بسیار سرماية جعیت وا گاهی ازان مقبول بارگاه_امي 
(۱) فرید الدین مسعود گنج شکر مرشد نظام الدین توفی سنة ۰4 ه. [۱۲۵ م.] فی ملتان 
(۲) عبد القدوس توفی سنة ۹40 ه.. [۱۵۳۹ م.] در بلده کنکوه 


۰ 
اندوخته بیاد خدا پرداختند ازان جله حمد غوث احوال نيك دارد حمد دانش و حمد 
درویش از اصحاب ایشان استفاده از حضرت ایشان نمودند حمد دانش کارنسبت 
باطن بعنایات آنحضرت از فنای قلب و فنای نفس بفوق رسانیده بحضور وا گاهی و 
کیفیات استهلاك و اضمحلال که خاصه فنای نفس است وقت خوش دارد حمد 
درویش در باطن بترقیات کثیره رسیده به نسبت کمالات مشرف شد ایشان اراده 
کردند که تفسر کلام الله بز بان هندی بجهت تیسر طالبان تصنیف نمایند وحضرت 
ایشان منع فرمودند که اشاعةٌ انوار طریقه موجب حصول اخلاص و مرتبه احسان می شود 
اوقات مصروف همین شغل باید داشت و بجز ذکر و مراقبه هیچ امر نباید پرداخت ایشان 
قبل از انتقال آنحضرت انتقال نودند. 


حضرت شیخ حمد احسان رجة الّه علیه از قدمای اصحاب و کمل خلفای 
حضرت ایشان از اولاد حضرت حافظ محمد محسن درنسب بشیخ عبد احق رحة ال 
علیهم میرسند در اوایل ایام جوانی از جهل و نادانی در عقیده ایشان انحرانی و در ظاهر 
از طریق مستقیم انصرای پیدا شد در ریا دیده اند که حضرت ایشان شیر و برنج تناول 
شوده بقیه اش بایشان عطا فرمودند پس بدست مبارك شرف توبه و ارادات در یافتند و 
درین راه بکمال استقامت ثبات ورزیده بترقیات کثیره رسیدند و بنهایات مقامات 
طریقه امدیه فایز شده باطن خود را مظهر انوا رآ گاهی ساختند درنسبت ایشان جذبی و 
شورثی قوی بود درسبر ولابت قلبی بیتابی وصیحه های بیخودی بسیار داشتند از حرارت 
شوق و گرمی طپش باطنی در موسم سرما یشان را حاجت بلباس پنبه دار نبود از غلبه 
جذبات محبت تاب استماع اسم مبارك الله و آواز سماع نداشتند روزی در حضور مبارك 
فریادی بر آورده بیخود گردیدند آنحضرت فرمودند در نسبت شما ذوق و شوق خوب پیدا 
شده اگر بر چنین نسبت گرم جذبه و حالات عشق ومحبت کفایت کنند صحبت ما را 
ترك نمایند و الا مبادا اینچنین فریاد و نعره موجب ضرر شما گرد درینوقت ذکر و مراقبه 
حمعی از ملايك کرام بود علیهم السلام از فریاد شما متفرق شدند و یکی ازينها بسوی 
شما تیز تیز نگریست واگ رکار باطن خود حواله با کنید توجه ی کنیم که ازینمقام شورزش 


۱ 1 
بمقام طمانینت رسید که نسبت اطمئنان به نسبت قرن اوّل مشابه است واز شائبهٌ ریا دور 
ایشان عرض نمودند بنده بشورش و طمانینت کاری ندارد مقصود رضاء جتاب عالیست 
پس حضرت ایشان ایشان را طفره در مقام فوق نمودند و احوال آنجا فایض گردیده 
بیتابیهای ایشان را اطمینانی بخشید اما مقتضای استعداد گرم ایشان باقی بود گاه گاه 
بی اختیار فریاد بر آورده بیخود می افتادند روزی کسی نزد ایشان گفت که روزینه 
مولوی ثناء اه سبنهلی از وجه شبه مقرر شده فرمودند از سین حضرت مجدد رضی ال تعالی 
عنه سیل انوار نسبت می آیٍ که اينهمه کدورتها را می‌کاهد محرد این سخن فیض 
کثیری فایض شد ایشان آهی بر آورده بیخود افتادند یکبار باستماع این شعر شعر رفتم از 
میکده اما بدعا میخواهمه که ازین در نروم لغزش مستان مددی» بیتابیها مودند هم 
چنین شورش بت ایشان را مضطرب میداشت وبسا اوقات نغمهٌ عاشقانه بیخود میساخت 
عشق است که حیات افزاء دشای طالبان است عشق است که بقابخش حانهاء 
سالکان است بیت هرگز یرد آنکه دلش زنده شد بعشق» ثبت است بر جریده عالم 
دوام ماه فرد گر عشق ترا نیست بتحقیق زتقلیده چاکی بگریبان زن وخاکی بسر 
انکن» بیت کارما عشق و بار ما عشق است» حاصل روزگارما عشق است» ایشان 
میفرمودند در هنگامة غارتگری شاه درانی من بر دروازه کوچهُ خود بهمت تام متوجه 
نشستع که کسی از غارتگران درون کوچه نياید بفضل اتمی تا شب هرگ کسی در آنجا 
نیامد روزی شخصی که درد بهلو داشت بخدمت ایشان عرض نودند بسلب اینمرض که 
هرگز به فیشود همت گمارید همینکه اسم مبارك ال بگوش ایشان رسید نعره زدند درد 
دفعة زایل شد میفرمودند در وقت شکست لشکر ملا رحیمداد از غلبة کفار فقبر دران 
لشکر بود در چنین وقت قیامت انگیز نسبت باطن فقب بلبه تقام ظهوری داشت که 
از شدت سرما و غارت و قتل کفار مرا هیچ خبر نبود و بتوجه ارواح عزیزان حفوظ ماندیم 
میفرمودند در ایام کسب سلوك طریقه فقیر را فقر و فاقه سخت دریافت سه فاقه پی درپی 
را يك فاقه میدانستم روزی حضرت ایشان احوال فقبرپرسیدند بیسامانی خود عرض نودم 
متأسف شده اندکی آرد و کرت خاص کرامت فرمودند بیمن تبرك شریف تنکی بفراخی 
مبدل شد میفرمودند تا شش‌ماه بخدمت حاضر باشی حضرت ایشان کسب سعادت نوده ام 


کم ۷۳ 
ازینجهت فیوض کیره حاصل شد که از هیچ ریاضت و مجاهده اینچنین ترقیات 

شیخ غلام حسن رحة الّه علیه از برادران شیخ حمد احسان از خصوصان 
اصحاب و زبده احباب حضرت ایشان اند مزید عنایت اختصاص داشتند طریقهٌ 
شریفه از آنحضرت گرفته مقامات نسبت اینخاندان رسیده اوقات بیاد اهی خوش 
داشتند, 

شیخ حمد منبر رحة اه علیه از اولاد اجاد شیخ فرید گنج شکر رحة ال علیه 
و از احلاٌ خلفای حضرت ایشان اند اشغال طریقه علیهٌ جشتیه موده حظی از اذواق و 
اشواق آن نسبت شریفه حاصل کردند و در طریقهُ نقشبندیه ارادت بدست حضرت ‏ 
ایشان موده بالتزام صحبت شریفه مقامات نهایت طریقه رسیده اجازت یافتند نت 
قوی وحالات بلند داشتند و در زاو یه قناعت و توکل بیاد خدا مواظبت می نودند 
حضرت ایشان میفرمودند نسبت ایشان بسیار قویست اگر قطب وقت باشد ازیشان 
استفاده نماید ایشان در وقت سلوك تمام شب مراقبه میکردند و از کثرت مراقبه کشف و 
وجدان نيك داشتند طالبان بخدمت ایشان رجوع آوردند و حلقه ارباب ذکر بجمعیت 
شام منعقد گردید اما عمر ایشان وفا نکرد و درحین حیات حضرت ایشان مرض ذات 
الصدر در گذشتند و از موت ایشان بر دل آنحضرت غم و الم بسیار گذشت جنانحه 
مولوی ثناء ال سبنهلی نوشته اند که شیخ حمد منبر از اکثریاران طریقه متاز بودند 
نوزدهم ماه ذی احجه رحلت نودند و الی سخت بفقیر رسید چون انتقال ما هم بعمر 
طبیعی قریب است تسلی شدیم . 


خواجه عباد 1 از اولاد حضرت خواحه نقشبند رضی الله تعال عنه طریقه از 
شیخ محمد مر گرفته بعد وفات ایشان صحبت حضرت ایشان در یافته بتوجهات علیه 
مقامات بلند رسیده اجازت تعلیم طریقه یافتند آنحضرت میفرمودند که نسبت ایشان 
بسیار قوی است ساها است که و فات نودند. 

حاجی جال الدین از اصحاب شیخ محمد منبر بیمن صحبت مبارك حضرت 


۰۳۰ 
ایشان نسبت علیه کسب کردند و بزیارت حرمین شریفین رسیده در کوشه قناغت بیاد 
مول خوش میگذارند. 
مولوی قلندر بخش رح ال علیه از حلص اصحاب وزبده خلفای 
حضرت ایشان اند عالم بودند بعلوم دینی علم معقول نیز تحصیل نوده قرآن محید یاد کردند 
طریقه از حضرت ایشان گرفته بتوحهات علیه بنهایات مقامات طریقه رسیدند و احازت 
تعلیم طریقه بدرس علم و ارشاد سلوك باطن اشتغال نمودند و در علم طب نیز مهارت 
داشتند علاج علل بدنی و قلبی میفرمودند ایشان را بخدمت آنحضرت نهایت اخلاص 
بود و مصاحب خاص بودند در رمضان البارك در تراو یح قرآن حید میخواندند و از حسن 
نوت وترفیا عروف که داب علاونت اینعان بود اتخضرت میا خوش فیشدند در 
هرسال از وطن خود بزیارت حضرت ایشان آمده کسب انوار حضور می نودند تا آن که 
مير نعیم له رحَة ال علیه از اکابر حلفای حضرت ایشان اند صحبت حضرت 
حاجی حمد افضل دریافته اند و بخدمت خلیفه ایشان شیخ حمد اعظم رسیده بالتزام 
صحبت حضرت ایشان مقامات سلوك طریقه احدی تام موده اجازت تعلیم طریقه یافتند 
بعلم و ادب و حسن اخلاق موصوف بودند در حبت آنحضرت رسوعی بکمال و بتعلیم 
طریقه و درس علم دین اشتغال داشتند قرآن مجید یاد نموده علم قراشت و جوید از قاری 
عبد الغفور سند دارند انحضرت باستماع قران مجید از ایشان در تراو یح بسیار حظوظ 
میشدند روزی فرمودند فقیر از مولوی قلندر بخش وسید نعیم الّه بسبب تهذیب اخلاق 
ایشان گاهی ناخوش نشده روزی حضرت سید نعیم الّه را مخاطب نوده میفرمودند شما 
هر قدمی که در راه خدا و رضای موی بر ما میدارید بر چشم ما می نهید اگر شما مردم 
از اوطان خود نيائید حلقه مراقبه بی جعیت و بی برکت گردد ایشان در حین حیات 
حضرت ایشان ازینجهان رحلت نودند, 
مولوی ثناء ال سبنهی رحة ال علیه از اعاظم خلفای حضرت ایشان اند علم 
ظاهر تحصیل نوده علم حدیث و قرآن از خدمت شاه ول ال حدث رحة له علیه فرمودند 


۳ 

طریقه از خواجه موسی خان خلیفه حضرت شیخ رحمة الّه علیهما گرفته بذ کر و مراقبه 
مواظبت نمودند و بامر ایشان استفاده کمالات باطنی از حضرت ایشان نوده بنهایت 
مقامات سلوك طریقه رسیدند و بتعلیم طریقه محاز گردیده در بلده سبنهل بدرس علوم و 
هدایت سلولك راه خدا پرداختند بعلم و عمل و صبر و استقامة موصوف و باخلاق نيك و 
اوصاف حسنه معروف بودند ایشان میفرمودند از شغل درس حدیث و تفسیر نور و صفا 

بسیار حاصل میشود و نسبت احدیه قوة و ترقی میگیرد میفرمودند یکبار اندکی از طعام 
یکی از امرا تناول نودم احوال باطن زایل شد جندانکه توبه و نیازمندی کردم هرگ آن 
حالات پیدا نشد اگرچه کیفیات نسبت دایم شامل حال است اما احوال و ذوق هیچ 
نمی یابم صاحب نفحات گفته است که یکی ازین طائفه فرمود از غایت تشنگی آب يك 
لشکری خورده بودم همه حالات باطن من تباه شد می سال شده که اثر آن کدورت باقی 
است انتهی ایشان شبی رسول خدا را بخواب دیدند صلی الّه علیه وسلم که بحال ایشان 
عنایت نوده یکروپیه یومیه مقر فرمودند وآنچنان واقع شد که بعد دیدن این خواب یکی 
از اغنیا یکروپیه بجهت ضروریات ایشان معین ساخت حضرت ایشان بایشان نوشته اند 
ال معکم اینما کنتم شما در آنجا رفته جای فقیر گرم سازند که دران ضلع عالی فهمیده 
و درویشی صاحب نسبت نیست بخاطر جع بکار خود مشغول باید بود و تشو یش را 
بخاطر راه نباید داد اوقاترا در ایصال منافع دینی ظاهراً و باطناً مصروف دارند او سبحانه 
شمارا دولتی داده است شکر آن همین است قال انید الشکر صرف النعمة ق مرضیات 
اتمم انشاء تال زود است که غیق بوسة بد ی شود فد مش نبست کد 
آسان نشوده مرد باید که هراسان نشود » اگر از غیب چیزی معین گردد بیمضایقه آنرا 
رأس الال صوفیه همین جعیت است ال تعالی متبعان سنت نبو یه علیه الصلوة والتحیه و 
درویشان خانقاه عالیجاه جددیه را ضایع نخواهد گذاشت درتعلیم طریقه و درس کتب 


مقید باشند و صرف اوقات باینعمل متضمن فتوحات دو جهانی دانند ختم خواحها و 
ختم حضرت مدد رضی ال تعال عنه هر روز بعد حلقه صبح لازم گیرند و بجناب او 


۳۹ ۳ 


تعال امیدوار و از غر او ناامید باشند و از آشوب کفار مرهتّه انديشه نکنند انشاء الّه تعال 
دوستان مرا مضرتی نخواهد رسید و فقر را حاضر شناسند انتهی حاجی محمد یار طریقه از 
ایشان گرفته بتوجهات حضرت ایشان نسبت حضور و آ گاهی حاصل نود باز بخدمت ‏ 
نعیم ال صحبت داشته. 

سید امد عل از اصحاب ایشان بخدمت آنحضرت استفاده کرده مغلوب 
جذبات نسبت قلبی گردید و از بس جذبات بیتابی خواب و خور ترك کرد اکثر اوقات 
بیقرار و از سکر حالات سر شار می بود بحسن تربیت حضرت ایشان بهوش آمد کار 
معاملة باطن با فنای نفس رسانید اجازت تعلیم طریقه دارد و مدهوش کیفیتهای نسبت 
مع الله است. 


مبر عبد الباقی از اجله خلفای حضرت ایشان اند حظی از علوم ظاهر نیز دارند 
ساها کسب فیوض صحبت انحضرت نوده بغایات مقامات طریقه رسیدند بکمال علم و 
کین آراسته اند و باخلاق نيك موصوف بعالم مثال مناسبتی تام دارند حضرت ایشان 
در امور مرجوعه دوستان ایشان را بجهت استخاره میفرمودند معلومات ایشان مطابق واقع 
میشد پنج بار بزیارت رسول خدا صلی الله علیه وسلم مشرف شده اند و بعنایات انجناب 
مقدس متاز گردیده . 

خلیفه حمد جیل رحة ال علیه از حلفای جلیل القدر حضرت ایشان اند در 
ایام خوردی با والد ماجد خود يك توجه از آنحضرت گرفته بتحصیل علم و کتب طب 
شغل نودند می گفتند اه تعایی بعد حصول حظ وافر از علم بیمن توجه حضرت ایشان 
داعیه طلب راه خود بنده را عطا فرمود و در جستجوی مقصود بخدمت درویشان بسیار 
هیچ جا دلم آرام نیافت بخدمت حضرت ایشان رجوع آوردم آنچه در طلب آن 
مشقتها کشیده بودم در اینجا یافتم بتوجهات علیه مقامات طریقه رسیده باجازت و 
خلافت مشرف شدم ایشان در تحمل و کین و استقامة بر امور شریعت و طریقت راسخ 
بودند نسبت قوی تا آخر مقامات سلوك طریقه احدیه داشتند در علاج امراض ظاهر 


وباطن متاز بودند درحین حیات آنحضرت برهت حق پیوستند. 


- ۱*۰ 


حضرت شاه بهيك رچة الله علله از اولاد حضرت مدد ۳ تعای عنه 
بعوجهات حضرت ایشان از نسبت خاصه آباء کرام خود حظ وافر اندوخته کار باطن تا 
بکمالات رسانیدند و باحازت آنحضرت هدایت و ارشاد راه مول می نمودند و بر اتباع 
سنن مصطفی صل ال علیه وسلم و طریقه احدیه استقامة داشتند بعد واقعُ نا گزیر 
ایشان کفار سکهان که مزارات متبرکه سهرندی خراب نوده اند خواستند که نعش 
ایشان از قبر برآرند ایشان دستی بر سر یکی از کفار زدند نی الفور هلال شد و رفقایش 
از بیم جان بگریختند ازظهور چنین خرق عادات کفار دست تعرض از مزارات باز داشتند. 

مولوی عبد امحق رحةاله علیه از برادران شاه بهيك طریقه از حضرت ایشان 
گرفته کار نسبت باطن تا بفناء قلب رسانیده بودند احوال نيك داشتند درس علم ظاهر 
میگفتند در عین شباب ازینجهان در گذشتند. 


شاه حمد سالم رحة ال علیه از قدمای اصحاب و زبده خلفاء حضرت ایشان 
اند تا ده سال کسب فیوض صحبت مبارك نموده مقامات سلولك طریقه را بانجام رسانیدند 
و اجازت تعلیم طریقه یافته بهدایت طالبان خدا پرداختند مردم بسیار بتوجهات ایشان 
عرتبه حضور و آگاهی رسیدند بر وضع و آداب حضرت ایشان استقامت داشتند در 
مکتوبی‌که بایشان نوشته اند ما بعافیتم شما بالتزام شریعت و شغل طریقت مقید باشید و 
مردم بخاکساری و بی نفسی معامله نمائید که کمال نفس درنیستی است و هستی حق 
تعالی را مسلم صحبت فقرا و علما لازم گیرید و بر مکروهات زمانه صبر گیرید که دنا 
زندان مومنانست و وعده راحت در آحرت است و بر نعمتهای ای شکر واجب دانید و 
اگر کسی رجوع بطریقه نماید خدمت او باید کرد و از و خدمتی نباید خواست مگر بغلبة 
حبت خود نماید پس مضایقه ندارد هر جا باشید با خدا باشید با استقامت باشید و بر 
حبت پیران طریقه باشید و السلام. 

شاه رحة الله رحمة ال علیه از کمل خلفای حضرت ایشان اند بکمال حبت و 
احلاص اخحتصاص داشتند از ملك سنهد در طلب خدا بر آمده هر حا درویشی شنیدند 
بخدمتش رسیدند صحبت حضرت شاه ول الّه حدث رحة الّه علیه دریافته اند و باستان 


(۱) به صفح؛ جهل و جهارم مراحعت فرمانید 


۷ 


ولایت نان حضرت ایشان رسیده تا چار سال کشب فیوض صحبت مباراك نمودند کار 
سلوك قریب بنهایت مقامات طریقه رسانیده اجازت یافتند ایشان را معاملات جلالی که 
در صورت ایذاء نفس و در معنی راحت روح را متضمن است خوش می آید صبر بلکه 
رضا بقضا شیوءٌ ایشان بود بر فقر و قناعت در زاویه یاد خدا و ترك ماسوی استقامت 
داشتند سرداران وقت را آرزو بود که روزینه قبول فرمایند پذیرا فیشد در خانه ایشان شبها 
جراغی جز نور ذکر خدا و روزها قوتی جز قوت اتباع مصطفی نبود صلی اه علیه وسلم 
سافا قبای عریانی در بر وکلاه مو بر سر لنگکی د رکمر داشته اند در صحبت ایشان جم 
غفیری از طالبان جع اند و حلقه مراقبه بجمعیت تام انعقاد یافت دو کس را اجازت 
تعلیم طریقه داده بودند شاه خدابخش از اصحاب ایشان احوال نيك داشت بخدمت مرزا 
مظفر رحمة الّه علیه نیز رسیده وصحبت حضرت ایشان دریافته بعد ایشان حلقه ذکر و 
مراقبة باجعیت داشت وی نیز ازینجهان در گذشت محمد اکبر طریقه ازیشان دارد 
وفیض صحبت حضرت مرزا مظفر دریافته ترقیات نوده از حضرت ایشان ما نیز توجهات 
گرفته با فقیر بسیار نشسته و احوال گم کردةٌ خود دریافته پرداخت نسبت باطن کم 
میکند وفقه الّه سبحانه و ایای لرضاته. 

حمد شاه طریقه از صوفی عبد الرمن خلیفه حضرت شیخ رحةاله علیهما گرفته 
بخدمت حضرت ایشان رسیدند و بیمن تربیت حضرت ایشان قریب بانتهای مقامات 
طریقه رسیده اجازت هدایت طالبان حق یافتند در مسکن خود حلقه ذکر و مراقبه با 

مر مبن خان رح اللّه علیه از سادات کبار و عمده اصحاب و زیده احباب 
حضرت ایشان اند بکمالات ظاهر و باطن آراسته بودند طریقه از آنحضرت گرفته 
بانتهای مقامات طریقه فایز شد و اجازت تعلیم طریقه یافته بهدایت طالبان پرداختند و 
جعی کثر از برکت صحبت ایشان کسب حضور و جعیت نود بخدمت آنحضرت حبت 
راسخ و در اتباع اوضاع و اطوار حضرت ایشان جهد بلیغ داشتند مذا در باره ایشان 
میفرمودند که مرمبین از اولیاء خداء کببر و جانجانان صغیر است بهتر آزین در منفبت 


-۱۰۸۰- 
ایشان عبارتی نحوان یافت پر مد از اصحاب ایشان بعنایات حضرت ایشان نسبت 
باطن تا بفناء لطیفه نفس رسانیده کشف کونی صحیح دارد و اخبار مستقبله بدعوی 
گنود و آنجنان واقع میشود ملايك و ارواح را عیان می بیند وی فیگفت:زوزی اذر 
موسم سرما وقت صبح در دریا غسل میکردم گرگان رسیده برلب دریا ایستادند من شنا 
نمیدانستم توجه بحضرت مير مبین خان نودم دیدم که عصا در دست رسیدند و گرگان را 
از آنجا دفع فرمودند. 

مر حمد معین خان رجة ال علیه برادر مبرمبین خان در اخلاص وحبت 
حضرت ایشان از اکثر عزیزان سبقت میداشتند طریقه از آنحضرت گرفته مقام اجازت 
طریقه رسیدند بادب نيك مودب و باخلاق حسن مهذب بودند جنانجه در مکتوبی 
حضرت ایشان بایشان نوشته اند که آداب آدمیت که از شما بظهور میرسد دیکر برادران را 
شريك نودن ظلمی است نایان حق تعالی نسخه وجود شمارا ازین هم صحیح تر فرماید 
امروز دهم شوال بتقریب تعزیت والد بزرگوار شما که جامع هزاران مناقب بودند و از 
انتقال ازین عالم داعی بیاد کار گذاشته در آنوله حاضرم تحریر عبارات عزا پرسی خای 
از تکلفی نیست که ما و ایشان بعلاقه همعمری در وقت قدوم باين خا کدان بتقدیم و 
تاخبر چند قدم مسفر بودیم حالا که وقت رجوع بوطن اصلی است نیز بفاصله چند نفس 
هم قافله ابم بیت امروز گر از رفتة حریفان خبری نیست» فرداست درین بزم که از فا 
اثری نیست» ضعف برتبه ایست که حلقه درحالت اضطجاع اتفاق می افتد اگر چه 
حظی از زندگی نمانده اما حیات صوق غنیمت است هم از بهر وجود او و هم از برای 
دیگران مردم حل شمارا بقاعده طفُره تا ولایت کبری حق تعای رسانیده است طرفه 
عفیفه خوش استمدادی است در عالم عقیده واخلاص پشرو مردان است مير مکهو 
مساوی کمالات نبوة رسیده اند مير مبین خان شیخ مقرری است حلقه درین ایام صبح و 
شام خوب می شود مردم خوش استعداد فراهم آمده اند حق تعالی فرصتی دهد که سبر 
سلوك اصطلاحی بتمامی رسانند جای شما خالی است درین آخر عمر هجوم فیوض و 
برکات مرتبهٌ ایست که در تحریر نمی آید الحمد له علی نواله والصلوة والسلام علی رسوله 
وآله. ۱ 


۱۰٩۹ 


مر علی اصغر عرف مر مکهو رحة الّه علیه از اقر بای میر حمد مبین خان 
زبده خلفای حضرت ایشان اند و بوحاهت ظاهر وحلاوت باطن و آداب کامله موصوف 
طریقه از انحضرت گرفته که کار سلولك باطن قریب بانتها رسانیده باحوال مقامات 
طریقه فایز شدند از بس اخلاص که ذکر رابطه بدوام رسانیده بانعکاس واردات عالیه 
حضرت ایشان نیز وقتی خوش داشتند بزرگان گفته اند حبت شیخ و ذکر رابطه اصل 
است راسخ در کسب حالات و کیفیات افیه و اینطریق از هر دو طریق ذ کرو مراقبه 
موصالتر است ایشان مجمع فیوض ای ومظهر انوا رآ گاهی بودند اجازت هدایت طریق 
باطن یافته طالبان را تلقین ذکر و مراقبه می مودند در مرشدآباد ایشان را مرید 
بسیاری پیدا شد وجمعی از ار باب قلوب انعقاد یافت در طلب قوت حلال پیشه تجارت 
می نشودند اما شغل ظاهر ایشان را از تعمبر اوقات بوظایف عبادات باز نمیداشت و آية 
شریفه «رجال لا تلهم تَجازت ولا بیع عن ذ کر اوه النور: ۳۷) وصف حال 
ایشان بود مدتی است که از ینجهان رخت سفر بر بستند. 

حمد حسن عرب رحة ال علیه از قدمای اصحاب حضرت ایشان محاهدة قوی " 
داشت صایم الدهر بود جهل هزار بار ذ کرکلمه طیبه‌لساناً و ده هزار نفی و اثبات بحبس 
نفس جناناً و هزار بار سوره اخحلاص و درود و استغفار هر روز وظیفه داشت بتأییدات 
الهیهآية شریفه (واذ کروا له کثیراً للم نفلیخو: اجمعة : ۱۰) وصف حالش بود 
شبها بیداری و روزها در حضور آنحضرت خدمتگاری می نودند از برکت صیام و فیام و 
کثرت ذکر کشفی صحیح و وجدانی سلیم داشت درسه سال سلولك طریقه احدیه باتقام 
رسانیده خلافت یافت و بوطن خود رفته مرجم طلاب گردید حضرت یشان میفرمودند 
که در تام عمريك کس طالب خدا و مجاهد راه موی نزد فقبر آمده و آن کس حمد حسن 
عرب بود و اين لفظ در وصف او کافیست. 

محمد قائم کشمیری رحمة اللّه علیه از اصحاب خواجه موسی خان در طلب ‏ 
مقصود رنج سفر بسیار کشیده و صحبت درویشان بسیار دریافته صیام و قیام علی الدوام 
داشت و مجاهد بود در راه خدا ببامر ایشان بخدمت حضرت ایشان رجوع نمود و بحسن 


۱۰ 


تربیت آنحضرت در سه سال بانتهای مقامات طریقه رسیده اجازت تعلیم طریقه یافت 
برای دیدن حضرت خواجه موبی خان به بخارا رفت ایشان را در مرض موت یافت بعد 
واقعهٌ ایشان دید که حضرت ایشان ما بحال او توجهات فرمودند بس بیمن توحه 
آنحضرت او راد آنجا قیول پیدا آمد و مردم بسیاربطلب طریقه رجوع نودند اما دلش در 
آنجا قرار نیافت یکبار وی در خواب دید که وی باغی در مدینه منوره دارد و در آنجا 
نهری از حضرت ایشان ما جاری است و آب ازان نهر در باغ او می آید و درخت و گلرا 
نضارت می افزاید ازینجهت اورا اشتیاق زیارت روضه مطهرةٌ مصطفی صل الّه علیه 
وسلم غالب آمد وعزیت حج نود میگفت من دو پسر دارم نذر کردم که یکی را جاور 
خانه نا قردنگر نا خادم مسجد مصطفی گردانم صی الّه علیه وسلم. 


حافظ محمد رجة ال علیه از یاران خواجه موسی خان بامر ایشان استفاده از 
حضرت ایشان می نود و یکبار او را قبضی صعب پیش آمد و بهیچ وجه بسطی نمی یافت 
وی بحوال فنای نفس رسیده بود حضرت خواجه نقشبند را رضی ال تعالی عنه دید 
مجقرماب ای رم امفترا جک ات سل کار تن کلب ام 
ک رکه تفس از ردان اس وان دولت نقد وقت داشت پس بعد مدتی دراز از وی 
خدمتی نمایان بظهور آمد که آنحضرت بحالش مهربان شده فرمودند امروز وقت رفع 
قبض شما رسیده است و بکمال عنایت در باطن وی توجهات فرمودند و عقده مالا ینحل 
ساها بيك التفات آن معرفت افزای دضا بگشاد و فیفی بردل تنگش وارد شد که تدارل 
تنگیهای دیرینه هصوع خدمث ترا بکنگرُ کبریا کشده حضرت شواجه احرار قدس 
ال سره العزیز فرموده اند ما هر حه یافته ایم بخدمت یافته ایم در حامهای وقف زیاده از 
بیست کس درویشان را خدمت ومالش بدن کرده ایم تابیمن رضای درویشان دل ما . 
باب معرفت شست و شوی یافت و از لوث التفات ماسوا پاك و صاف گردید وی از 
خدمت یکی از مشایخ وقت که بخدمت حضرت مجدد رضی الّه تعالی عنه انکاری داشت 
علم حدیث سند میکرد وروح مبارک حضرت مجدد رضی اه عنه حضرت ایشان را از 


توجه بحال وی منم فرمود بحلقه شریفه‌م یآمد اما توجه‌انحضرت نمی یافت میفرمودند حق 
(۱) عبید الّه احرار طاشکندی توفی سنة ۸٩۵‏ ه-. ۱۹۰ .] فی سمرقند 
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صحبت و خدمت قدیم شما برما ثابت است اما مرضی پیران کبار نیست که توجه 
بکنیم دران نزدیکی ویرا جنونی لاحق شد وکار بزنجیر کشید در جوششهای جنود 
میخواند فرد نقشبندبه عحب قافله سالاراننده که برند از ره بنهان بحرم قافله راه 


۰ 5 ۰ ۳ 
و بهمان عارضه سودا در گذشت غفر الله له . 


مولوی قطب الدین رحة ال علیه حظی از علم ظاهر دارند و بصحبت مشایخ 
اینطریقه رسیده سبق ذکر از خدمت یکی از بزرگان اینخاندان گرفته شرف استفاده 
صحبت حضرت خواجه موی خان دریافتند وتا هفت سال ملازم خدمت ایشان بوده 
کار سلولك باطنی‌تا بفنای قلب و فنای نفس وحالات و وردات آن دو مقام رسانیدند و با 
۳ ۶ هریت تام سرت اه ری اهنا اطعا ره 
حضرت شیخ حمد عابد رحة الّه علیهم صحبت داشته در نسبت خود قوتی کسب کردند 
والتزام صحبت حضرت ایشان ما نموده سا استفاضه کردند و مقامات عالیه فایز شده 
قریب بانتهای سلولك طریقه محددیه رسیدند فنا و نیستی بر ایشان غلبه داشت مهذب 
الاخلاق لن امحانب بودند در آخر عمر انتهلاك واضمحلال نسبت باطنی بر ایشان 


غالب آمده ار خود رفته ساعت و برهت حق بیوستند. 


مولوی غلام یحیی رحة له علیه از اجلهٌ علمای نحریر و زبده فضلای خوش 
تقریر مکارم صفات موصوف بودند حفظ قرآن مجید موده بدرس علم ظاهر میپرداختند 
برکتب علم معقول بخواکن تقیلهانوفته اد طعی ربا و دم درغایت دا داش 
طريقهة قادریه از خدمت یکی از مشایخ آنخاندان عالی گرفته ساها بذ کر و شغل باطنی 
مواظبت داشتند بصبر و قناعت و استغنا از اغنیا بسر برده شانی و وجاهتی بهم رسانیدند 
آوازه کمالات حضرت ایشان بحذب دل ایشان پرداخت از ملك پورپ احرام طواف 
آستان ولایت نشان بسته شرف زیارت آنقبله خدا پرستان در یافتند و طریقه نقشبندیه 
گرفته همت بر تحصیل مقامات سلولك طریقه گماشتند تا ششماه هیچ کیفیت ایشان را نه 
در یافت اما در سعی شغل باطنی پیش قدم بودند که اولن نعماء المیه توفیق یاد اوست 
ات۸۸ آنوالة عالات .و کات ارت ان دوام شغل باه است بر وقت خود میشود 


۰-1۰ 


اکزتن تا اتابترال مره حیای لت نتهن در اخرت که دساف فان ها 
و اخلاص ظهور می ناید بیت توبندگی جو گدایان بشرط مزد مکن» که خواحه خود 
روش بنده پروری دانده یکی گفته است‌التلذذ بالبکاء ثمن البکاء دیگری فرموده اللذت 
ی الصلوة شرا حکمت ای یکی را بکیفیات اذ کار محظوظ مینماید و دیگریرا بعلم 
اسرار سرافراز میفرماید و یکی را حض بتوفیق یاد و طاعت متاز میگرداند هر سه کس از 
مقبولان درگاه اند ذا فرموده‌اند منا من علم و منا من جهل جنانجه علم اسرار و حقایق 
و مشاهدهٌ تفصیل تجلیات افْیه از نوادر است جهل حالات باطنی نیز اقل قلیل اصل کار 
حبت و توفیق مرضات اممی است اللهم وفقنا لا تحب و ترضی ایشان را بعنایت امی 
حالات ‏ وکیفیات طریقه وارد شدن گرفت و به حذبات نسبت نقشبندی فایز شدند تا 
پنج سال کسب فیوض صحبت شریفه نموده سبر سلوك تا بتحلل ذاتی دای زسانیدند و 
اجازت تعلیم طریقه یافته سالاً وغاغاً بوطن رفتند ایشان را آنجا قبول پیدا شد و طالبان 
رجوع آوزذته درس علم ظاهر موقوف کرده مطالعةٌ احوال باطن اشتغال نمودند در کوش 
توجه ال الّه مراقبات میفرمودند از ورود حالات وغلبات نسبت باطنی فرصتی نداشتند 
اما عمر ایشان وفا نکرد شیخ خاندان قادریه ایشان بیمار بود بسلب مرضش توحه 
فرمودند مرض بایشان منتقل شد و بهمان مرض در گذشتند از ینجهت بخاطر حضرت 
ایشان غم و الم راه یبافت چنانچه بعزیزی نوشتند که زخم رحلت مولوی غلام یجبی 
مرمی ندارد واقعه جانگاه ایشان در سینه اتثی زد و زهره را آب گردانید رت له وا له 
راجعون# البقرة : )۱۰٩‏ غیر از صبر جاره نیست که فردا ما هم میرویم ایشان در بیان 
مسئلةً وحدت وحود و وحدت شهود رساله نوشته بنظر حضرت ایشان در آورده مورد تحسین 
کنیل و آ نیح هنک هوق آن رساله این عبارت مرقوم فرمودند نحمد ال و نصلی عل 
ی له سرگروه علماء فحول جامع علم معقول و منقول سید غلام یجیی اوصله اه ای ما 
یتمنی که بسبب اخوت طریقه باین هیچمدان یعنی جانجانان دارند بحسب امای فقیر 
رساله حتصری در تصو یر مسئله وحدت وحود و وحدت شهود تحریر نموده از نظر 
گذرانیدند حق اینست با اینهمه ایجاز قدر کافیست به بیان وافی جزاهم اه خبر ابمزاء 
اما تعرض مستله تطبیق ضرورتی نداشت که این توفیق بین مکشوفین اگرچه خالی از 


- ۱۱۳ - 


تکلفی نیست متضمن مصلحة عمده است هی الاصلاح پین الفتتین المظیمتین رحم ال 
عبدا انصف ولم یتعسف والسلام علی من اتبع اهدی گفت فقر راقم تطبیق درین دو 
مسئله که یکی از مقتضیات مقامی ناشی است و دیگری از مقامی دیگر فایض پیش 
ارباب حال حال است اما در تحقیق هر دو مشرب خفای نیست کسیکه در طریقه 


حددیه بعلم و وحدان سبر موده بر وی اینمعنی ظاهر است . 


مولوی غلام حی الدین رهت ال علیه از سادات صیحح النسب در نسب 
بحضرت غوث الشقلن میرسند رضی ال تعای عنه عالم بودند بعلوم معقول و منقول و 
حافظ کلام ال و ماهر حدیث رسول ال صی اله علیه و سلم زاهد و عابد از ماسوا 
منفرد مقام توکل رسیده بغلبةً طلب خحدای یگانه از آشنا و بیگانه بریده با مشایخ وقت 
حود صحبت داشته و از انظار عنایت بزرگان بهره برداشته ذکر و اشغال طرق اهل ال 
نموده و کیفیتی از اذواق قلبی حاصل فرموده اما از کمال تعطش این راه تسلی نداشتند 
ایشان و مولوی غلام یجیی و مولوی عبد احتی یکروز بخدمت حضرت ایشان رسیده اظهار 
طلب طريقه نمودند آنحضرت آن هر دو بزرگ را قبول کرده ایشان را فرمودند که در شما 
وحشتی معلوم میشود جندی دیگر در طلب فقرا سعی فائید ایشان تا دو سال بخدمت 
مشایخ دهلی و هرجا درویشی شنیدند رسیدند هیچ جا دل ایشان تسللی نیافت پس 
بخدمت مبارك رجوع نموده تا شش سال بالتزام صحبت شریفه از جلیات صفات و 
شیونات گذشته تا جلیات ذاتيةٌ داعه فایز شدند و احازت تعلیم طریقه یافتند آنحضرت 
روز عطای خرقه احازت بایشان فرمودند که شما را در واقعه بشارتی از غیب خواهد 
رسید پس بفقیر گفتند من یکی از اجلهٌ بزرگان را بخواب دیدم که سور (والضحی) تا آخر 
آن بررمن خواندند و این بشارت حصول هدایت و ترقیات و مقام رضا است ایشان 
میگفتند که در ایامی که بحضرت ایشان رجوع آوردم در حلقهُ ذ کر دیدم که غوث 
الاعظم بجای ایشان نششته اند و نیز یکبار دیدم که حضرت غوث الثقلین تشریف 
آوردند حضرت ایشان هدیهٌ نیازی از درون حجره آورده بخدمت آنحضرت گذرانیدند 
مرا یقن حاصل شد که فیض قادری نیز درین خاندان شامل است که فیض التفات 


۹) 
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غوتث اعظم رضی الله عنه بصورت آنحتاب متمثل شده دو بار بنظر آمد زبانی یکی از 
ثقات شنیده ام استاد ایشان مولوی باب ال ارادهٌ زیارت مزار فایض الانوار حضرت 
غوث الثقلین نوده بودند انحضرت در خواب ایشان آمده فرمودند فرزندم غلام حی الدین 
پیش شما تلمذ می نماید دیدن او دیدن من است حاحت اختیار رنج سفر نیست مولوی 
نعیم الّه نوشته اند که یکبارپیراهن ایشان تبرکاً پوشیدم آنچنان فیوض و برکات یافتم 
که گاهی بچنن حالات نرسیده بودم ایشان را در او رنگ آباد اصحاب فیض طلب 
بسیار جع آمدند وصحبت افاده گرمی گرفت مدنی در آنحا بوده بحح رفتند زیارت 
حرمین شریفین دریافته در جوار خانهُ خدا یا قریب مدینه مصطفی صل الله علیه و سلم 
متا دون : 

مولوی نعیم الّه بهزانچی عمده خلفای حضرت ایشان جامع اند در علم معقول 
و منقول در وقت تحصیل علم میخواستند که بشغل باطنی پردازند در منامی بشارت یافتند 
که حصول این دولت بصحبت شیخ کامل مکمل وابسته است و هنوز وقت آن نرسیده 
پس بعد حصیل علم طریق؛ نقشبندیه از خلیفه حمد جیل که ذکر ایشان سابقاً گذشته 
گرفته بخدمت حضرت ایشان رجوع آوردند و بالتزام صحبت و خدمت در چهار سال 
مقامات علیهُ اینطریقه رسیده بتجلیات ذاتيةٌ دامی فایز شدند و خرقه اجازت و خلافت 
یافته در وطن خود مرجع طالبان گردیدند و در صحبت ایشان دفارا هعیت و حضور 
حاصل است بکمال استقامة بر طریقه شریفه واتباع سنن نبو یه واحلاق حسنه آراسته اند 
در کوشه صبر و قناعت اوقات بیاد خدا معمور میدارند حضرت ایشان بحال ایشان 
عنایت بسیار داشتند جنانجه از حال خود جنین نوشته اند که آنحضرت در باره فقبر 
فرموده اند صحبست حهار سال شما برابر صحبت دوازده سال دیگران است و از نور 
نسبت و فیض صحبت شما عالی منور خواهد شد و فتوحات دو حهانی حوی سبحانه 
شمارا ارزانی خواهد داشت انتهی الله تعال ایشان را با این کمالات سلامت دارد 

0 ۳ 
کرامت الّه و اسد علی بیگ را از اصحاب ایشان شنیده ام که باحوال نيك متاز اند. 


مولوی کلیم ال بنگای رجة ال علیه از حلفای جلیل القدر حضرت ایشان 


2-9-۶ 


اند طریقه از خدمت مباركك گرفته ساها فیوض باطنی حاصل نودند و به نسبت کمالات 
رسیده و اجازت یافته بوطن خود رفتند ایشان میگفتند مرا از مطالع؛ مکتوبات شریفه 
حضرت مدد رضی ال تعال عنه حبت و عقیده قوی بخدمت ایشان پیدا شد و از انوار 
کلام شریف و تقیقات ایشان دل را حضوری و آگاهی بر دوام حاصل گشت یکبار در 
خحانه قاضی مرشد آباد بضیافت بودم هجرد خوردن طعام قضا حضور و صفا از باطن زایل 
شد و کدورتی بردل طاری گشت که بهیچ عمل دور نميشد اشتیاق صحبت درویشان 
غالب آمد که شاید بیمن التفات بزرگی آن صفا وحضور باز حاصل گردد بخدمت 
بزرگان رجوع آوردم هیچ جا دل مرا جعیت و آگاهی دست نداد بخدمت حضرت ایشان 
فایز شدم و مجرد دیدار فایض الانوار دل را اطمینانی حاصل گردید طریقهٌ نقشبندیه از 
حضرت ایشان گرفتم بحال فقیر توجهات فرمودند تا پانزده روز اثرتوجه در باطن خود نه 
در یافتم آنحضرت میفرمودند که لطایف شما خوب جاری شده بنده سا کت بودم روزی 
در راهی میرفتم نا گهان دل بحرکت آمد و آواز اسم ذات بگوش من رسیده مضطرب 
ساخت فقر راقم حرکت ذکر ایشان بچشم سر عیان دیده ام حرکت ذ کر مبتدی را 
حوش می آید اما کار دوام توجه بخدا و خلو مدرکه از ماسوا است ایشان میگفتند در 
مشکی سخت درمانده بودم و هیچ اسباب بر آمد کار بنظر نمی آمد ختم حضرت جدد 
رضی اه تعالی عنه بجهت روای حاحت شروع نمودم در خوابی دیدم که دریائی است 
زخار درنهایت طغیان و باد صرصر طوفانی انگیخته است و من د رکشتی کاغذین میخواهم 
که از طرف روانی آب بیرون برم بغایت اضطراب دارم که باینحال رسیدن بساحل 
مکن نیست شخصی از غیب من گفت بیم مدار کشتوع تو مدد حضرت مدد عنزل 
میرسد دیدم که باد ساکن شد ‏ وکشتی بحفاظت ام مقصود رت هوق شاه زور ان 


غیب باسانی می شود رحة الله علیه. 


مبر روح الامین رجة ال علیه از سادات کبار قصبه سونی پت اند از حدمت 


عزیزی طريقه قادری گرفته بشغل باطنی مواظبت می نودند و بعضی اذ کار خاندان 


-۱۱۷- , 


شطاریه از بزرگی اخذ کرده بعجائب واردات رسیدند می گفتند ذ کر اسم ذات مرتبه بر 
من استیلا یافت که هر جا اسم مبارك الله مشاهده می نودم یکبار دیدم که دیوار طرف 
قبله بشگافت وجال کعبة شریفه بیحجاب عیان گردید ارواح اولیا را بچشم سر زیارت 
می نمودم و حرارت و شوق قلبی نقد وقت داشتم آما دل مرا اطمینانی نبود تا آنکه 
بخدمت حضرت ایشا پیوستم جعیت و طمانینت حاصل شد و آنجه آرزو داشتم بدست 
آمد ایشان ساها بخدمت آنحضرت استفاده موده اند و مقام اجازت طریقه رسیده از 
آنخا ترقیات کردند نسبت ایشان تابکمالات رسیده بود استقامة قوی داشتند حضرت 
ابشان میفرمودند ایشان حمدی الشرب اند صاحب نسبت قوی در آخر عمر قرآن ید 
حفظ میکردند حفظ تام ااکرده ازینجهان در گذشتند سیوطیارحة ال علیه در شرح 
الصدور در حدیثی آورده که هر که حفظ تام نا کرده میمیرد ملايك ویرا سیبی میدهند 
مجرد استشمام رایحه آن قرآن تمام یاد او میگردد فرزند ایشان میرغلام حسین که طریقه از 
حضرت ایشان دارند در واقعه از روح عزیزی پرسیدند که از حال پدرم میر روح الامین 
بگو گفت در جوار ما تلاوت قرآن مجید مینمایند سیوطی در همان کتاب نقول تلاوت 
اموات در قبور بسیار آورده و در حدیث است (کما تعیشون توتون و کما تقوتون تبعنون) . 
حتمل است که ایشان نیز تلاوت میکرده باشند این تلاوت اموات بنا بر عادت و 
احتظاظ نفوس ایشان است و دران هیچ کلفتی نیست و مدار تکلیف دنیا است یکی از 
اولیا گفته است اگر در بهشت ناز نیست مرا بآن نیاز نیست لذت ناز و مناجات را 
زیاده تر از لذات آخرت دانسته آرزوی عبادت دارد در بهشت آنچه خواهد میسر بود و 
حصول رضوان اللّه اکبر بود . 

شاه حمد شفیع رحة الّه علیه طریقه از خدمت بزرگی گرفته بالتزام صحبت 
مبارك حضرت ایشان کار باطن خود مقامات بلند رسانیده بود و بتجلیات ذاتیه فایز 
گردیده بیاد ای وقت خوش داشتند 

حمد واصل و حمد حسین از خدمت یکی از عزیزان این طریقه ذکر و مراقبه 
تلقن یافته هزده سال در صحبتش کسب انوار میت نودند و سکر حالات نقد وقت 
(۱) عبد آلرحمن جلال آلدین السیوطی توفی سنة ٩۱۱‏ ه.. [۱۵۰۵ م.] در مصر 


- ۱۱۷ - 


ساخته ام شب در بیخودیهای مراقبه بسر می بردند بعد انتقال پیر خود بخدمت حصرت 
ایشان رسیده بتحصیل فیوض طریقه پرداختند دران نزد یکی حمد واصل مرد و در جوار 
حضرت خواحه باقی با قدس الّه سره مد فنی یافت محمد حسین در ساها بالتزام 
صحبت آنحضرت ترقیات خوب نود و کیفیات نيك پیدا کرد در سبر ولایت قلبی اشعار 
عاشقانه میخواند فرد خنجر ناز توتنها نه مرا کشته و بس» یعلم الله که جهان جله قتیل 
است و قتیل« دهارا باهتزاز آورده ذوقی حاصل میکرد سبر سلوك تا به نسبت کمالات 
رسانید چون خوگر استفراق نسبت قلبی بود از بیرنگی و لظافت نسبت مجددی چندان 
حظوظ نگردید روزی فقیر بحال اوتوجه نموده بر کیفیات هرمقام | گاه ساختم گنت 
حالات کیفیات هر مقام جدا جدا دریافتم اما تست کمالانت بدز بافتامن غی اند 
گفتم امام طریقه حضرت مجدد حاصل این نسبت عای بجز جهل ونکارت نگفته اند که 
ادرال و وجدان از جلیات ذاتیه کوتاه پس چند مدت بصبر و جبر در صحبت مبارك 
حاضر میشد هرگاه آن لطافت و بیرنگی قوتی یافت و درینمقام قدم گاهی راسخ پیدا شد 
شکایتش بشکر مبدل گشت و اجازت تعلیم طریقه یافته بوطن رفت. 


شیخ غلام حسین تهانیسری گزیده اصحاب کار کرد حضرت ایشان اند در 
بلده بتیاله ملك پنجاب علم فقه خوانده اند و از خدمت شیخ غلام قادر شاه قادری طریقه 
قادربه گرفته با حضرت محمد مر هفت سال صحبت داشته صوفی عبد الرهن خلیفهٌ 
حضرت شیخ الشیوخ محمد عابد را رحة ال علیهم دیده بودند و توجهات گرفته از کثرت 
ذکر که هر روز پنج هزار نفی و اثبات بحبس نفس تا هفت سال می نودند معیتی 
حاصل فرموده بخدمت حضرت رسیده ساضا التزام صحبت مبارك مودند و بتوجهات علیه 
در مراتب سلوك طریقه ترقیات کردند کار سبر وسلوك باطنی از تجلیات اسم الظاهر 
گذرانیده معاملهٌ باطن خود بتجلیات اسم الباطن رسانیدند ذا از گرمیهای حبس نفس 
و کیفیات ولایت در نفس ایشان تاثیر ایست گرم شوق افزا و آزادی و بی تکلفی بسیار 
دارند وحدانیات ایشان در ادراك حالات باطن صحیح است در رامپور افغانان از ایشان 
طریقه گرفت اند و بتوجهات ایشان گرمی وحرارت قلبی کسب کرده فقیر اصحاب 


۱۱۸۰ 


ایشان را از کیفیات و برکات صحبت ایشان‌بهره در یافته دو کس را از ان حاعة متاز 
دیده ام درویشی با خدا بودن است سعادت کسی است که عمر خود بیاد امی و اثباع . 
رسالت پناهی صل الّه علیه و سلم بسر نماید و سرمایة حیات نقد وقت خود فرماید ایشان 
بحح رفته بودند امد له که شرف زیارت حرمین شریفین یافته بسلامت مراحعت 
مودند. 

مولوی عبد الکریم ومولوی عبد احکیم از ملك پورب بعد فراغت از تحصیل 
علوم باستماع آوازه کمالات حضرت ایشان بحضور پر نور رسیده طریقه نقشبندیه گرفتند 
چند سال کسب فیوض انوار حضور و آ گاهی نوده مقام اجازت رسیدند و بارشاد طالبان 
مأذون گشته بوطن رفتند مولوی عبد الکریم درین اوقات قضا نمودند و مولوی عبد احکیم 
انزوا گزیده و تر ماسوا گفته در گوشه قناعت بیاد هی برداختند وقت نیمروز اندکی 
طعام بیمزه خورده به تنهائی مراقبه و ذکر مشغول ميشدند هذا در نسبت ایشان قوتی بسیار 
بهم و مصدر خوارق عادات گردیدند یکی ار اغنیا پانزده هزار رو پیه هدیه آورد که بر 
دست شما بیعت میکنم از بس زهد قبول نکردند یکبار بیماری جذوم گل ولای آب 
وضوی ایشان تبرکاً بدن مالید و غسالً وضو استشفاءٌ نوش نود در جند روز صحت 
یافت ایشان را بظهور حنین کرامات قبول پیدا شد و مرحعیتی پذید آمد اوقات و اعمال و 
احوال ایشان جای غبطهٌ ما پس ماندگان مقام بطالت است دل از التفات ماسوا رسته و 
حان بیاد مولل پیوسته در بروی‌خلق بسته اند سعادتی است که ممقصود دوستان خدا است. 


نواب ارشاد خان از حصوصان حناب حضصرت ایشان اند مکارم اوصاف 
موصوف بودند و در حبت و اعتقاد آن حضرت شانی عال داشتند که دست هرکسی 
آنجا نتواند رسید بواسطه محبت وصحبت حضرت ایشان با وحود علائق بسیارنسبت این 
خاندان کسب نوده احازت ارشاد طریقه یافتند خدمتهای لایقه آن حناب بحا آورده 
قربی و معیشی خاص پیدا نمودند ظفر عل خان فرژند ایشان طریقه از حضرت ایشان 
داشت مدنی است که پدر و بسر هر دو ازین خحاکدان بال تعلق افشانده بعالم حاودانی 
رخت اقامت کشیدند. 


-1۱٩ ۰ 


غلام مصطفی خان رة ال علیه از اصحاب حضرت شاه ول ال حدث 
رحمة الّه علیه بحسن تربیت حضرت ایشان حظی وافر از نسبت خاندان امدی حاصل نود 
در سلوله نسبت باطن تا بتجلیات ذاتية دالمی رسیده اجازت تعلیم طریقه یافت چند 
کس را مشغول باد حق سبحانه نمودند باخلاق نرم آراسته بودند تعظیم خلق خدا که 
مظهر کمالات ای است بر ایشان استیلا داشت ادنی متوسلان خود را در تام عمر بلفظ 
تویاد نکرده اند همه را باحترام پیش می آمدند در وقت عطای تنخواه نوکران را زیاده بر 
ما تقرر عنایت می نودند بخدمت آن حضرت اخلاص تام داشتند خدمتهای پسندیده 
بجا آورده بجناب اشی قبول بهمرسانیدند که خادم درویشان در فیوض و برکات با 
ایشان است (نعم المال الصالح للرجل الصالح) وصف ایشان بود حضرت ایشان بعد واقعه 
بر مزار ایشان تشریف فرما شدند تا دیری مراقب نشسته سر بر داشته فرمودند سبحاث ال 
اگر فقیر را بیشن معلوم شود که قبر من این چنین خفوف انوار ای خواهد شد نوبت 
شادیانه بر آستانه خود بلند آوازه مایم اين همه ظهور مغفرت و رمت از حسن اخلاص 


اخون نورحمد قندهاری رة ال علیه از علم دین بهره داشتند طریقه از 
آخون فقبر گرفته بورزش اذ کار آنخاندان اجازت تعلیم طریقه یافته بودند سوزی در سینه 
و گدازی در دل داشتند اما درد دل ایشان تسکین نی یافت بخدمت حضرت رسیده 
طربقه نقشبندیه گرفتند وساما کسب فیوض صحبت نودند کار سلوك طریقه احمدیه 
قریب بانتها رسانیدند نسبت نورانی داشتند بخلوت و انزوا بسر میبردند بعد واقعه حضرت 
ایشان گفتند که منصب نیابت آنحضرت و ترویج طریقه من رسیده از روح مبارلك 
حضرت ایشان حمد معصوم و از حضرت خواحه نقشبند قدس الّه اسرارهما نسبتی تازه 
با یُسیت یافته ام و دولت افاضات باطنیه از خانه مفل انتقال نموده بخانه افغان رونق 
افزای احوال طالبان گردیده شخصی که بخدمت حضرت محمد ز بیر و مشایخ این 
خاندان صحبت داشته میگفت انوار و برکات باطن ایشان بسیار زیاده شده گویا نهر 
خشکی بود که از زلال نورجاری گشت و چند کس که بخدمت بجهت اخذ طریقه 


۱۲۰ ۰- 

رجوع مودند نیز میگفتند که فیوض بسیار در حدمت ایشان حاصل میشود غذا دعویهای 
حاصل ميشد باندك توجه من نقد اوقات طالبان خدا میگردد بامحمله بعلم وعمل و ضبط 
اوقات بر وضع طریقه احدیه آراسته بودند اما عمر ایشان وفا نکرد در جند روز رت 


حیات بر بستند غفر الله له. 


ملا نسیم از اجلةٌ خلفای حضرت ایشان اند سلوك باطنی در طریقه احدیه 
بعوحهات علیه آنحضرت قریب بانجام رسانیده و در کسب مقامات تا بکمالات 
تربیت يافته و بطریق طفره تا آنحا که خدا خواست رسیده حالات نيك دارد در هر 
سال از وطن بخدمت مبارك آمده انوار طریقه حاصل می نود در اخلاص و حبت و 
متابعت حضرت ایشان راسخ است هیچکار بی اجازت آنحضرت نی کرد یکبار می 
خواست که قی نماید گلوی خود بند موده بخدمت مبارك رسید که اگر اذن شود استفراغ 
بکنم شذا بکمال متابعت آنحضرت از مقبولان بارگاه امی گشت طالبان بخدمت او 
رجوع آوردند و بیمن توحه او بحمعیت وحضور میرسیدند از ز بانی ثقه شنیده ام که یکبار 
برشخصی توحه بجذبه تام نموده بود تاب نیاورده تادیری اضطراب و بیتابی می نود آخر 
بهمان حال برجة حق پیوست ذات کثر البرکات او بسیار غنیمت است بدرس علم و 
تعلیم طریقه اوقات خوش می گذارد. : 

ملا عبد الرزاق در علم فقه و اصول مهارت تام دارد و بالتزام صحبت مبارك 
حضرت ایشان حالات نيك پیدا کرد و در مدارج قرب اممی ترقیات نوده تا بکمالات 
فایز گردید اجازت تعلیم طریقه یافته بافاضه علم ظاهر و باطن صرف اوقات نيك دارد. 

ملا جلیل بصحبت حضرت ایشان پیوسته ساها کسب انوار باطن نمود و نسبت 
باطن تا بکمالات رسانیده اجازت تعلیم طریقه یافته پیاد مول وقت خوش دارد و بهر که 
خدا خواست طریقه مشغول باطن گفته بذکر امُی دلش را زنده ساحت. 

ملا عبد ال رهمة ال علیه بعلم و ادب مردی بود صای بیمن صحبت 


حضرت ایشان از ارباب حضورو آ گاهی گردید حند روز با ملا نور حمد صحبت 
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داشت و بوطن خود رفته بکثرت ذکر وحاهده در احوال قلبی رسوخی پیدا کرد طالبان 
بسیار بر وی جع آمده بتوحهات او بحمعیت و حضور فایز شدند بعد انتقال وی برادرزش 
که از خدمت شریف او باجازت تعلیم طریقه رسیده بود ضحبت حلقهُ ذ کر گرم داشت 
وی نیز ودیمت حیات سپرده بزرگی را قایم مقام حود گذاشت و مردم بوی رجوع دارند. 


ملا تیمور طریقه از حضرت ایشان گرفته بقام فنای قلبی رسیده احوال حضور و 
۲ گاهی نقد وقت خود ساخت و با ملا نور حمد صحبت داشته در وطن خود ریاضات 
شاقه اختیار مود و بحفظ نسبت باطن جهد بلیغ فرمود در نسبتش ذوق و شوق و استفراق 
پیدا شد و مرجع طلاب گردید مردم بسیار بر دست او انابت نودند وکفار شیفتة 
تأثیرات گرم باطن مبارکش گردیده اسلام آوردند و بالتفات شریف او شغل طریقه 
دارند رافضیانرا جذب صحبت گیرای او از اهل سنت و جماعت گردانیده مشفول بیاد 
خدا ساخت طالبان حرارت شوق درصحبت ملا نسیم از جعیت و طمانینت حظی نیافته 
بخدمت وی رجوع آورده معقصود خود زسیدند امد قه فا کم له از اصحاب رن 
ایشان ملا اولیا و ملا ابراهیم و شاه لطف الّه و ملا سیف الدین و محمد خان و خواجه 
حمد عمر و خواجه یونس و شیخ قطب آلدین و شیخ حمد امین و شیخ غلام حسین و دیگر 
اعزه مقامات قرب خدا امتیاز یافته رو از ماسوا بر تافته اند رحمة الّه علیهم اجمعین. 
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فصل هزدهم درایراد بعضی مکتوبات حضرت ایشان که 
بمخلصان خود تحریر فرموده اند 


مکتوب اول برخوردارا مکرر التماس تحریر نسب و حسب از فقیر کرده اند 
چون فائده معتد بها بران مترتب نبود تغافل می نمودم اکنون که سماحت از حد گذشت 
محمی حرر میکردد در یابند که در حقیقت سرمایه وجود فقر در آغاز قطره آبی و در انجام 
مشت خاکی است و در عالم اعتبار نسب این خاکسار به بیست و هشت واسطه 
بتوسط حمد بن حنفیه به شیرپیشه کبریا علی مرتضی علیه التحية و الثنا میرسد امیر کمال 
الدین نام یکی از اجداد فقر در هشتصد هجری بتقریبی از بلده طائف درملکت 
ترکستان افتاد و با صبیهٌ یکی از حاکمان آنحدود شکه سردار الوس قاقشلان بود 
وصلت دست داد چون اورا بسری نبود حکومت آن ناحیه تعلق باولاد ایشان گرفت 
وقتی که همایون پادشاه ملکت هندوستان را از دست افاغنه سور مستخلص گردانید ازان 
خاندان دو برادر حبوبخان و بابا خان نام را که بسه واسطه بامیر مذ کور میرسند همراه 
آورد احوال این هر دو در تواریخ اکبری مسطور است و نسب مادری این بزرگان 
بخانواده امیر صاحبقران میرسد و نسب فقبر بچهار واسطه به باباخان منتهی میگردد پدرم 
بجرم خان م ذکور که در عهد اکبری مصدر بفی شده بود بعار کم منصبی گرفتار بود و 
عمری در خدمت اورنگ زیب یادشاه گذرانیده آخر بدولت ترك دنیا معزز و مفتخر گردید 
و بخدمت بزرگی از خلفای طريقةٌ قادریه استفاده موده در سال هزار و صد و سی هجری 
انتقال زین عالم فرمود در هزار و صد و سیزده ولادت فقیر و در عمر شانزده سالگی گرد 
یتیمی بر او نشست و دربیست کمر همت بسته دست از دنیا برداشت و پای سعی از سر 
ساخته در راه فقر گذاشت علوم متعا رفه در عهد پدر خوانده بود کتب حدیث در : 
خدمت حاجی محمد افضل سیالکوتی تلمیذ شیخ الحدئین شیخ عبد ال ابن سالم مکی 
گذرانید و قرآن جید را از حافظ عبد الرسول دهلوی تلمیذ شیخ القرا شیخ عبد النالق 
شوقی سند کرد و ذکر طریقه نقشبندیه با خرقه و اجازت مطلقه از جناب حضرت سید 


ور 


السادات سید نور حمد بدوانی رضی الله تعالی عنه که بدو واسطه بحضرت قیوم ر بانی 
مجحدد الف ثانی رضی اله تعالی عنه میرسند گرفت و عمری در خدمت ایشان بسر برده بعد 
وفات ایشان از مشایخ متعدده اين طریقه استفاده نمود و آخر باستانه فیض آشیانه حضرت 
شیخ الشیوخ شیخ حمد عابد سنامی رضی اله تعالی عنه که ایشان نیز بدو واسطه 
بحضرت مجدد رضی الله تعالی عنه میرسند جبهه نیاز سود مدتی خدمت ایشان کرده خرقه 
و اجازت طریقهٌ قادریه و سهروردیه و جشتیه حاصل نموده و تا امروز که هزار و صد و 
هشتاد و پنج هجری است بحکم این حضرات از سی سال تربیت طالبان خدا مشغول 
است خدا خانقه بخر کند ببرکت حبیبه صلی الله علیه وسلم . 


مکتوب دویم در رفع اعتراض که احوال متوسلان طريقه احدیه موافق با 
دعوای مقامات بلند انتهانیست مدوما دو شبهه نوشته اند یکی آنکه خلفای حضرات 
سهرند دعوای مقامات بلند میکنند و آثار آن مثل اولیای متقدمین ازینها بظهور نمی رسد 
دیگ رآنکه مریدان خود را بشارتهای عالی میدهند وحالات آنها دلالت بران بشارتها 
فمیکند و مساوات آن درویشان با اکابر سابقین بلکه فضل بر آنها لازم می آید و این 
معنی مستبعد می ناید جواب شبهٌ اول بدانند که بزرگان پیشین با وجود تحقق فنا 
دعوای کمالات علیا کرده اند و کتب قوم ازین مقالات ملو است غاية ما ی الباب 
جاعه ازان طایفه باظهار این امور مأمور بوده اند و فرقه بحکم غلبه سکر معذور پس 
درشان ایشان نیز ازین هر دو احتمال یکی را نجویز می تواند نمود و هیچ کمالی غبر از 
نبوت بالاصالة ختم نگردیده و در مبداء فیاض بخل ودریغ مکن نیست یس درحق آن 
بزرگان حسن ظن را چه مانع است آخر از صلحای مسلمین اند و مراد از ظهور آثار 
کمال اگر استقامت است که فوق کرامت است بس این معنی خود از اقویای این 
طریقه بقوت ظاهر میگردد و ضعفا را اعتباری نه و اگر مقصود از آثار صدور خرق عادات و 
مکاشفات است که منظور عوام است پس این مقدمات باجماع صوفیه نه از شرایط ولایت 
انند و نه از لوازم آن و مخفی نیست که صحابه کرام که افضل جیع امة مرحومه بوده اند 
کمتر مصدر این امور گشته و چون محاهدات و ریاضات این طریقه بطور صحابه و تابعین 
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ات 3 ی رباطنی امل کمال 
امر اسانی نیست عل الخصوص ادراك نسبت بی کیف این طریقه کار هر عمرو و زید نه 
اما از ارباب فراست صحیحه مفی نمی ماند و آثار ظاهری که کثرت طاعت و ریاضت 
و افراط ذوق و شوق و جرد و انقطاع باشد اهل اخلاص و ریا و ارباب حق و باطل 
شريك اند و از صدور معاصی احیاناً غبر معصومین هیچ کس محفوظ نیست و حق اینست 
که بنا بر بعد زمان نبوت و قرب قیامت ضعف تام در امور ظاهر و باطن راه یافته است 
لیکن این بشارتها بی حقیقتی نیست و مقصود این مشایخ از بشارت آنست که مرید 
ازان مقام نصیبی یافته نه مثل اولیای مشهوره قوت و رفعة در آن مقام رسانیده تا مساوات 
بآنها لازم آید وا گر مرد خوش استعدادی عمری در این کار جد و جهد بکار برد و شريك 
دولت آن بزرگان شود استحاله ندارد بیت فیض روح القدس ار باز مدد فرمایده دیگران 
هم بکنند آنچه مسیحا میکرده و بدانند که نسبت این حضرات انعکاسی است مثل 
انطباع نور شمس درمرات و فرصتی می باید که انوارپر لازم مرآت مرید گردد و 
انیکاس مبدل بتحقق شود و مرید مرتبه کمال و تکمیل رسد پس در بعض اوقات 
عکس مقام در آئینه باطن مرید می افتد و هنوز آن مقام بتحقق نه رسیده و پیر کشف 
دقیق و نظر تحقیق را کار نفرموده آن مرید را بشارت آن مقام میفرماید و بعد مفارقت آن 
نسبت که بشرط حاذات ظاهر شده بود رو باستتار می آرد پس آثار اگر ظهور ننماید واين 
اغلاط درین جزو زمان بسیاررواج یافته است که درپیران نسبت کشفی کمیاب است 
و مریدان بنابر ضعف همت التماس بشارت مقام واجازت ارشاد در اضصطراب اند 

مکتوب سیوم دربیان لفظ نسبت بطور صوفیه پرسیده بودند که لفظ نسبت در 
اصطلاح صوفیه جه معنی دارد بدانند که نسبت در لغت عرب عبارت است از علاقه بین 
الطرفین و در اصطلاح این قوم مراد است از علاقه که میان حق جل شانه و خلق واقع 
است که متکلمین تعبیر میکنند ازان بصانیت و مصنوعية چون نسبت کلال با کوزه و از 
ظاهر کتاب و سنت همین معلوم می شود و صوفیه اگر وجودیه اند تعبیر ازان نسبت بظهور 


(۱) آل عمران: ٩۰‏ 


۲۵ 
وحدت در کشرت میکنند مثل ظهور آب در ور موج و حباب و میگویند این کثرت 
اعتباری فراهم وحدت حقیقی ماء مطلق نیست و حاصل این تعبیر اثبات عينية خلق 
است با حق و اینمعنی را بتأویلات و قثیلات مشروع و معقول می سازند و اگر شهودیه 
اند نسبت اصل با ظل حون نسبت اضوای منبسطه شمس با شمس میفرماید و ظل اینجا 
ععنی تجل است یعنی ظهور شی در مرتبه ثانیه و این کثرت ظلی نیز حل وحدت حقیقی 
شمس فیتواند شد این قدر فرق است میانه تعبر اول و ثانی که هر چند ظل را حقیقتی 
دیگر غیر از اصل او نیست همان اصل در مرتبه ثانی ظهور کرده خود را ظل وا موده است 
اما مل مواطات یکی بر دیگری اینجا صحیح نیست و در امواج و دریا صحیح است 
پس شهودیه باین تعببر من وجه اثبات غیریت میکنند بطوریکه در توحید وجود حقیقی 
خلل نکند و اینمعنی را از کتاب و سنت بآسانی میتوان استنباط کرد و تصویر معنی 
نسبت بطور اول از کتب صوفیه وجودیه باید در یافت و بطور شهودیه اینست که نزد 
ایشان حقایق مکنات در مرتبه علم امی مرکب اند از اعدام و وجود باینمعنی که اعدام 
اضافیه یعنی عدم العلم که معبر است به جهل و عدم القدرت که معبر است بعجز و 
غیرهما مضهومات متمایزه دارند و ثبوتی در علم امی پیدا کرده اند و مرایای صفات . 
حقیقیه که مقابل آن عدمات اند گردیده و انوار آن صفات دران مرایا منعکس گشته و 
این حلوطها مبادی تعینات عالم شده اند پس نزد ایشان اعیان ثابته فق العلم مرکب اند 
از اعدام اضافیه و ظلال صفات حقیقیه در مرات خارج ظلی که ظل خارج حقیقی 
است مصدر آثار خارجیه گشته اند پس اعیان خارجیه نزد ایشان بوجود ظلی موجود اند نه 
بوجود حقیقی و در خارج ظی متحقق اند نه در خارج حقیقی که موطن تحقق وجود 
حقیقی است و درعالم هر چه هست از وجود و توبع آن لا و انعکاسا مستفاد است از 
مخضرنته شون ایح شانه فلا موجود بالوجود احقیقی فی النارج القیقی الا الّه فهذا 
هو التوحید و چون عدمٌ منشاً شر و نقص است و وجودٌ مبداء خبر و کمال و عالم مرکب 
است از عدم و وجود بلکه عدم ذاتین اوست و وجود عاریتی ناجار عالم حموعه حسن و 
قبح خواهد بود و اما وجوه خسن مستفاد از حضرت وجود است وجهات قبح همه حاصل 
از طرف حدم پس هرگاه سالك بقوة استعداد خود و جذب مشایخ که ظل جذبهٌ اطیه 
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ست بسر علمی از حضیض ض امکان باوج وجوب قطع مسافتی که عبارتست از خرق 
حجب ظلمانی و نورانی که موفق حدیث در میانه حق و خلق واقع است فرماید برکات 
آن نسبت محاذات که در میانه ظاهر و مظهر متحقق بود برفم این حجب که مانع انوار 
ظهور شمس حقيقة در مراة تعن سالك بود تام بظهور میرسد و استیلای ان انوار ان ائینه 
را مستور میسازد اینحالت را بنسبت فنائی تعببر میکنند و بعد فنا لازم است که وجود 
موهوب از جناب اقدس مناسب هر مقام عطا میفرمایند که سالك بآن وجود کار خانه 
بشریت و احکام شریعت را بر پا تواند داشت آنرا نسبت بقائی میگو یند پس سالك اگر 
حرق حجب ظلمانی و نورانی بتمامها کرده و از جلیات صفات و شیونات گذشته بتجل 
ذات بنحت مشرف شده و زمان نبوت باقی است ثبی میگردد و بدرجه عصمت که 
عبارت است از عدم احتمال صدور شر میرسد و اگر نه بقدر طی مسافت از امکان بسوی 
وجوب از عدم که شر صرف است در ترقی افتد و بوجود حق که خیر محض است 
نزد يك تر میگردد و چون ظلمات عدم در استیلاء انوار وجود مضمحل گشته است بیشتر 
مصدر خر می شود اما باحتمال وقوع شر احیاناً ول و نائب نبی میگردد و تر بیت و 
اصلاح بنی نوع خود میکند اینست معنی آنچه میگویند که انبیا معصوم اند و اولیا حفوظ 
و این است معنی ظهور نسبت که در اصطلاح قوم است بر سبیل ایجاز عشرب صوفیه 

شهودیه حددیه رمهم الله فافهم و السلام . 
مکتوب چهارم دربیان علم حضوری و حصول مخدوما اين‌سوال شما که بعد حصول 
فنا که مستلزم دوام حضور است گاه غفلتی از جناب حق تعالل رو میدهد سبب چیست 
بدانند که بنای این شبهه بر اشتباهی است بیانش آنکه علم بر دو قسم است حضوری و 
حصول حضوری لازم نفس عالم است یا عبن اوست چنانچه علم نفس بخود و عوارض 
خود وحصول حصول صور معلومات است در مرأت ذهن بتوسط عقل و حواس و سالك که 
بسبر علمی از حضیض امکان باوج وجوب عروج مینماید این علم از قبیل علم حضور یست 
نه حصول و کیفیت تعلق علم حضوریٌ عارف بجناب ای است که نزد صوفیه وجود 
اشیا ظی است نه حقیقی یعنی این کثرت که مرثی میگردد ظلال حضرت وجود 
حقیقی اند و در خارج غبر وجود واحد متحقق نیست و تعدد و تکثر ظلال از راه تکثر 
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شیونات وجود است و ظل تا وقتی که از اصل خود غافل است و از ظلية خود آ گاه 
نیست وجود مستقل برای خود در پندار ثابت میکند و در حبن تکلم بلفظ انا اشارت 
بهمان وحود وهی می ناید حون قطع مسافت اصطلاح قوم که عبارت است از رفع 
تخت انوراتی او طلباتی ین الیو افلق که از حلیت ثایت ابت عیسرش میگردد و 
باصل خود واصل میشود خود را بیش از ظل آن اصل نمی بیند و وجود خود و توابع آنرا 
مستعار از آنجناب می داند و درمی یابد که ظل را حقیقتی علیحده نیست بلکه همان 
اصل در مرتبه ثانی بتعین ظی ظهور کرده است آنزمان اورا واضح می شود که مشار الیه 
و مرجم انا درنفس امر اصل است نه ظل آنگاه علم حضوریٌ او که لازم اين تعین ظل 
او بود متعلق باصل میگردد و اشاره بلفظ انا الا راجع می شود باصل و چون این 
اعتباری است از اعتبارات اصل انیا آن انا رجوع بظل می کند و چون اینحالت مستمر 
میگردد آنرا دوام حضور میگو ند و این حضور را بعد تحقق فنا زوال نیست و اگر گاهی 
فتوری دراینحالت روی میدهد فترت در علم العالم واقع می شود نه در عین علم حضوری 
و علم حصول عارف مثل عوام ناس باقی می ماند تا حواس باقیست که قشیت امور 
بشری موقوف برآن است و این علم را اصلا در جناب قدس بارنیست که حواس را 
دران بارگاه دخل نه و منشاء این اشتباهات این است که ذهول علم العالم را فتور علم 
حضوری دانسته منکر دوام حضور می شوند حضرت فاروق رضی ال عنه که فرموده 
است أصَلّی و أجَهَرٌ الْجَیْش اشارة باین هر دو علم است که تجهیز جیش تعلق بعلم 
حصول دارد و حضور در صلوة از قبیل علم حضوریست و ظاهر است که صلوة انجناب 
البته بیحضور نخواهد بود و تدببر جهاد بی تصور اسباب صورت فیگیرد پس تا هر دو فسم 
علم جم نشوند این هر دوکار در يك جزو زمان از نفس واحد متمشی فیتواند گشت و 

معنی قول خلیفه ثانی رضی ال عنه صحیح نمیتوانذ شد فافهم و السلام. 

مکتوب پنجم دربیان اجوبهٌ شبهات که بر کلام حضرت مجدد مینمایند 
برخوردارا از اجوبهٌ شبهاتی که بر مقالات کرامت آیات قیوم ربانی مجدد الف انی 
رضی اله تعال عنه بزعم بیخردان وارد می شوند استفسار کرده اند مطالعه در آمد در یابند 
که بنای این اعتراضات بر جهل است یا بر حسد و اين رسم انکار معمول قدیم اهل 
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تصصب است در تکفیر شیخ اکبر رحة ال علیه و اکابر دیگر رساها نوشته اند و حضرت 
حدد درمکاتیب خود حوابهای همه شبهات بطریق دفع دخل تحریر فرموده و از اولاد 
اناد اییشان حضرت شاه یجیی رحة الله علیه رساله مفصل درین باب و حضرت مولوی 
فرخ شاه تاغل ماه مسسمت وه (کقف الط خن رجا کطا) بطریی اعال ریز رده 
اند و از خلصان آنجناب مولانا حمد بیگ ترکی ثم | رساله مسمی به (عطية الوهاب 
الفاصلة بین الخطاء و الصواب) مشتمل برتفصیل اسوله واجوبه در رد رساله حمد برزنجی 
تلمیذ شیخ کردی ثم ال آنوشته و مهرهای علماء مذاهب اربعه دیار عرب مسجل و 
مسلم گردانیده و ماده حسد ظهور معارف غبر متعارف است از جناب ایشان که در قرن 
اول و شانی شیوع داشته و بعد قرون ثلاث مشهود باخیر در پرده کمون رفته از خصوصیت 
طینت مطهره ایشان که بقیت طینت مقدسه جناب رسالة بوده بروز موده اند و انصاف 
ا تن کف اون درشان قایل مقالات نظر کنند اگرمتبع کتاب و سنت است و اکثر 
اعمال و اقوال او موزون میزان شریعت است پس متشابهات کلام اورا موافق حکمات 
کلام او تأویل کنند یا بعالم السر و العلانية وا گذارند و اورا معذور دارند جرا که این 
قوم را عذرهای بسیار عارض میشوند گاه در غلبهُ حال عبارات ایشان مرادات ایشان 
مساعدت نیکند وگاه در معلومات کشفی بنا بر خحلط وهم و خیال خطا واقع می شود و 
دران خطا مثل خطای اجتهادی معذور اند وگاه اطلاع بر اصطلاح ایشان میسر نمی آید 
پس برعایت این امور ترك اعتراض لازم است خحصوصاً بر کرامت انتظام حضرت نجدد 
حض فضول است که بنای طریقه ایشان بر اتباع سنت و مصنفات ایشان مشحون بهمین 
نصیحت و موعظت است و بیشتر سبب هیحان این فتنه انکار توحید وجودی است و 
اثبات توحید شهودیست حرا که از جهار صد سال یعنی از عهد حضرت شیخ ابن عر بی 
رمة ال علیه تا عهد مبارك ایشان اوعیٌ اسماع و اذهان مردم از مسئله وحدت وجود ملو 
بوده است و انکار حضرت محدد بر توحید وجودی نه مثل انکار علمای ظاهر است بلکه از 
مقامی که وجودیه تکلم می کنند تصدیق و تسلیم آن می نمایند اين قدر هست که مقصود 
اصلی را فوق اینمقام میفرمایند و غیریتی فی اممله بین الحق و الق بنهجی که محل 


(۱) محمد فرخ بن محمد سعید بن امام ربانی در سنهٌ ۱۱۲۲ ه. [ ۱۷۱۰ م.] وفات یافت. 
(۲) میرزا محمد بن یارمحمد برهانپوری درسنهُ ۱۱۱۰ ه. [۱3۹۸ م.] وفات یافت. 
(۳) محمد بن السید عبد الرسول البرزنحی الشهرزوری مات غریقاً سنة ۱۱۰۳ ه.. [۱۹۹۱ ۰2] 
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وحدت وجود حقیقی که متحقق در خارج حقیقی است نگردد ثابت می کنند بخلاف 
وجودیه که در میاناً حق و خلق عينية اثبات می نمایند و تصو یر مسئلٌ وحدت وجود و 

وحدت شهود در دو مکتوبی دیگر نوشته شده والسلام . 
مکتوب ششم در جواب شبهات بعد حد و صلوة از فقیر جانجانان مولوی صاحب 
مهربان سلمه الرحن مطالعه فرمایند که التفات نامه طولانی مشتمل بر شبهاتی که همه 
متوجه مقالات کرامت سمات حضرت قیوم ر بانی جدد الف ثانی رضی الله عنه بود 
ورود فرمود خدوما اين شبهات از عدم اطلاع بر مصطلحات آنجناب ناشی شده اگر میسر 
شود جلدات ثلاث؛ مکاتیب حضرت ایشان مطالعه فرمایند خاطر جمم خواهد شد و فقبر 
امتشالاً للامر حرفی چند می نگارد باید دانست که حضرات صوفیه لفظ وجود را بر سه 
معنی اطلاق می ایند یکی وجود معنی کون و حصول که امر انتزاعی و معقول ثانوی 
است دو یم وجود منب‌سط که منشاء انتزاع معنی اول و معبر بظاهر وجود بصادر اول 
است و بدیهی است که این هر دو وحود از حضرت ذات تعالت و تقدست متاخر اند و 
ذات باین هر دو وجود مصدر آثار نمی تواند شد سیوم وجودیکه اول الاوایل ومیداء البادی 
است و بزعم قوم عبن ذات است و ذات بان وجود مصدر آثار است و حضرت ایشان ما 
میگویند که ذات او تعالل خود مصدر آثار خود است و هرگاه وجود و ذات هر دو در 
حقیقت یکی باشند صدور آثار را خواه بوجود منسوب باید کرد خواه بذات مطلب واحد 
است پس اختلاف راجع بنزاع لفظی است تسلسل را اینجا چه دخل است و تحاشی 
حضرت ایشان از اطلاق لفظ وجود بر ذات او تعالی و نجنب از حمل بالواطات یکی بر 
دیگری از راه احتیاط است که در لسان شرع این اطلاق وارد نشده و صفات و اسماء 
ای توقیفی اند و دو شبهه دیگر که در مبحث حقیقت محمدی و فضل حقیقت کعبه بر 
حقیقت حمدی است صلی ال علیه و سلم از مکتوبات جلد ثالث رفع میشود و تحریر 
جوابهای آنها طول دارد و آنجه در تأویل قول حضرت غوث الثقلن رضی الّه عنه قدمی 
هذه علل رقبة کل ول اه نوشته اند اگر خصوص بعاصرین دارند چه نقصان عاید 
بحناب آنحضرت می شود و استثنای متقدمین خود ازین حکم بحکم ادب لازم است 
که بعضی ازانها اجداد و مشایخ آنحضرت اند و بحکم حدیت مرقوم (لابدری اوله خبر ام 
آخره) استثنای متاخرین نیز جوز است چراکه تقدیم و تاخبر آمرنسبی است وهر متاخری 


و(« 
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را متاخریست پس مکن است که متاخر آنحضرت ازانحضرت افضل باشد فقیر در تفرقه 
حق و باطل در التفات نامه مامور بودم و الأمور معذور «اللهم ارنا احتق حقا و ارنا الباطل 
باطلا) و السلام. 

مکتوب هفتم در بیان فضل حضرت غوث الثقلن و حضرت جدد بعد حد 
و صلوة از فقیر جانجانان مطالعه فرمایند که التفاتنامه مشتمل بر استفسار فضل یکی بر 
دیگری ازین هر دو جناب یعنی جناب قیوم ر بانی مد الف ان و حبوب سبحانی 
شیخ عبد القادر جیلانل رضی ال تعالی عنهما رسید خدوما فضل بر دو قسم است جزئی 
و کل و ظاهر است که سوال از فضل جزئی نیست و مناط فضل کلی زیادت قرب ای 
است و اینمعنی امر باطنی است و عقل را باین مقوله کاری نیست مگر از کثرت و قلت 
مناقب سراغی مطلب میتواند برد اما فده قطع فیتاند کرد و نقل عبارت از کتاب و 
سنت و اجاع قرن اول است و بدیهی است که وحود مبارك این هر دو بزرگه از زمان 
ورود کتاب و سنت ووقوع اجاع متأخر است و اصول نة شع اژوه مسا کت 
کشف محتمل خطاست بر مخالف حجت نیست و اقوال مریدان که خالی از نغلوحبت 
پیران ی باشند از اعتبارات ساقط است و نیز صاحب کشفی که احاطه کمالات این 
حضرات بکند وحکم بجزم بر فضل کی طرفی از طرفین نماید بنظر نمی آید پس طریق 
اسلم تفویض این امر بعلم ای و سکوت ازین فضولیها است مقر فضایل این هر دو 
بر باید بود و درین باب لب از ادب نباید کشود که اين مسئله از ضروریات دینی 
نیست که تکلم دران ضرور باشد و از دیوانگیهای عشقی که ما را بجناب حضرت مجدد 
است دم زدن مناسب نیست که حرف از عالم عقل می رود 
شعر : . هرگز در بیش و کم نمیباید زد » از حد برون قدم نمیباید زد 

عالم همه ِ حمال ازلی است * می‌باید دید و دم نمیباید زد 

مکتوب هشتم در تطبیق دو مفهوم که از کلام حضرت مجدد معلوم می 
شود خدوما نوشته اند که مکشوف حضرت مجدد در مسئله حقایق ممکنات آنست که 
در مرتبه واحدیت که عبارت از تفصیل کمالات یه در خانه علم ای است در مقابله 
(۲) عبد القادر الگیلانی الحنبلی توفی سنة ۵٩۱‏ ه. [۱۱۹5 2.] فی بغداد 


۹ 
هر صفت کمال عدم اضاف آن صفت ثبوتی و تمایزی پیدا کرده است در مقابلةً صفت 
علم عدم العلم که معبر بجهل است و در مقابله صفت قدرت عدم القدرت که معبر بعحز 
است و قس عل هذا و آن اعدام متمایز بنا بر مقابله و حاذات مرایا و محالی انوار و طلال 
آن صفات گشته مبادی تعینات عالم و حقایق مکنات شده اند آن اعدام بجای مواد آن 
حقایق اند و آن عکوس و ظلال بجای ور حالّه اند دران و بنابر همین امتزاج اعیان 
خارجیهٌ مکنات که بر مسطر آن حقایق مصدر آثار شده اند و وجود و عدم هر دو را قبول 
می کنند و بهمین وجه مصادر خبر و شر می‌گردند و نیز مکشوف آنحضرت است که 
مبادی تعینات حضرات انبیا علیهم السلام والصلوة صفات اند که اصول ظلال مذکوره 
اند و وحود وحوبی دارند یس باید که در حقایق اینحضرات عدم داخل نباشد و حال 
آنکه اینحضرات نیز از مکنات اند و حقیقت مکن موافق تحقیق ایشان بتخلد عدم نمی 
باشد وجه تطبیق جیست محدوما جون مقابله وحاذات در میانه اعدام متمایزه و وحودات 
صفات مقدسه در مرتبهٌ علم ای مقرر شد پس چنانچه اعدام مجالی صفات گشته اند 
صفات نیز مرایای آن اعدام گردیده اند اما اینجا معامله بالمهکس است درینجا صفات 
بحای ماده و اعدام بحای صور حاله اند جهت عدم درینصورت ضعیف واقع شده وحهت 
وجود قوی و بهمین وجه حضرات انبیا علیهم السلام معصوم اند ومصدر شر نمی گردند و 
وجود خارجیه ایشان عدم و وجود هر دو را قبول میکنند واین قدر دخل عدم در حقایق 
این حضرات برای ثبوت امکان کانی است والسلام . 
مکتوب نهم دربیان معنی قول صوفیه که صوفی تاخود را از کافر فرنگ 
بدتر نه بیند از کافر فرنگ بد تر است پرسیده بودند که بزرگی میگوید که صوفی 
تا خودرا از کافر فرنگ بد تر نداند از کافر فرنگ بد تر است اینمعنی چگونه راست آید که 
صوفی البته مومن وگاه عالم متقی می باشد و در حالت صحو و افاقت علم اوصاف و 
اعراض خود دارد ومناط فضل فردی برفرد دیگر از افراد یکنوع همین اوصاف واعراض 
اند نه ذات و حقیقت شخص پس صوفی با وجود علم باتصاف کافر فرنگ بکفر و معاصی 
و علم باتصاف خود بایان وفضایل دیگر چگونه خودرا بدتر می‌تواند داشت و اگر بتکلف 
- چنین بداند آن فضایل را ازان رذایل بدتردانسته باشد و فساد این عقیده شرعاً وعقلاً بدیهی 
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است جواب خدوما عذهب حضرات حدديةٌ ما حقایق مکنات مرکب اند از اعدام 
اضافیه وظلال صفات حقیقیه یعنی آن اعدام بنابرتقابل اسما و صفات در علم ای 
ثبوت پیدا کرده و مرایای انوار اسما و صفات گشته ومبادی تعینات عالم گردیده و در 
حارج فطل که ظل خارج حقیقی است بصنع خداوندی بوجود ظل موجود شده آند 
و بنابر این ترکب عدم و وحود مصدر آثار خبر وشر گشته اند از جهت عدم ذاتی کسب 
شر می نایند و از حهت وجود ظلی کسب خبرو مخفی نیست که درعالم حس هرگاه 
شخصی برمرآة متل از انوا شمس نظر میکند علاحظة اول همان انوار را می بیند نه مراة 
را جرا که مرآة در شعشعان انوار ختفی و مستور گشته است وهرگاه مراة بالفرض در خود 
نگاه کند بلحاظ اول همان تعین مراتی خود را خواهد دید نه انوار را چرا که نظر او برظاهر 
نیست پبس نظر صوفی بر ظاهر اشیاء شریفه و خسیسه بر جهت وجود آن مظاهر که درآنها 
ظاهر شده است و مصدر خبرکشته می افتد و جون در خود نظرمی کند ناه او بر جهت 
عدم که ذاتی‌اوست ومنشاء شراست خواهد افتاد و خود را از خبر وکمال مطلقا عاری 
خواهد دید و خیر وکمال عاریتی را که از جهت وجود کسب کرده ازان خود نخواهد یافت 
ناچار خودرا از کافر فرنگ و دیگر اشیاء خسیسه بدتر خواهد فهمید ازینجا معلوم شد که 
مقصود قایل اين قول آنست که صوفی کامل خبرو کمال را اصلا منسوب بخود نمی نماید 
ومستعار میداند و همین است معنی فنای تام و حاصل شهود صحیح و اگر صوفی را نظر بر 
جهت وجود و انوار مستعاره می افتد و جهت مراتیت او که عدم است مستور میشود زو 
دعوی انا الشمس سر برمی زنند و همین است سر آنا اطتق گفتن حسين بن منصور رحه 
له اگرچه انجناب در دید خود معذور بود اما در دید خطا کرد از غلبه سکر در جهت 
وجود و جهت عدم یز نتوانست کرد و بسیاری از سالکان این راه را اینجنین اغلاط واقع 

میشود الا من عصمه الّه تعالی ببركة حبیبه صلی اللّه علیه و آله و صحبه و سلم. 


مکتوب دهم در دفع شبهه که مزیت صبروی که به بلای شدید مبتلا بود . 
و دعا برای دفع آن نه نود بر صبر حضرت ایوب بیغمبر علیه السلام که دعا بجهت 
دفع بلا فرمود لازم می آید نوشته بودند که بزرگی ببلای شدید مشابه ببلای حضرت 
۱ ۱ ۱ 2 ین 


(۱) حلاج منصور توفی سنه ۳۰۳ ه. ٩۱۹[‏ م.] فی بغداد 


- ۱۳۳۰ 


ایوب علیه السلام مبتلا بود بزرگی دیگر بعیادت او رفت و پرسید چه حال داری جواب 
داد که حال ظاهراست وهنوز (رَب ای مَمْی الضُر الانبیاء:۸۳) نه گفته ام یعنی مثل 
اییوب علیه السلام بستوه نیامده ام و امان وزنهار نخواسته درینصورت مقام صبر این ول 
ارفع از مقام صبر آن نبی معلوم می شود وچون مقام صبر بس رفیع است فضل ول بر نبی 
لازم می آید حل این شبهه باید فرمود جواب مخدوما در بادی نظر این شبهه وارد می شود 
و اگرتأمل کنند محل شبهه نیست بیانش آنکه اگر چه حضرت ایوب علیه السلام (رَب 
انی نی الضرَو ات ارحم الراحمین# الانبیاء: ۸۳) و نیز (انی یی الشَیطانُ بصب و 
عذاب* ص: 4۱) گفته و اين آیات بظاهر دلالت بر بیتابی و بیصبری دارد لیکن او 
سبحانه جل شانه که عالم السراثر و الضماثر است میفرماید (اّا وژجدناه صابرا نعم العبك 
اب ص: 44) پس معلوم شد که اين بیصبری آنجناب نیز متضمن لطیفه دیگر 
از صبر بوده و اگرنه حق‌تعای با وجود ظهور بیصبری اثبات صبر آنحضرت میفرمود سرش 
اینست که نفس شریف آنحضرت مدت طویل بر انواع بلا از هلالك اموال و اولاد و 
شدت مرض و فقرو اهانت و حقارت مردم نسبت بوی صبر نمود جون دید که وقت نزول 
رت رسید و دانست که کشف این کربت بتضرع و زاری معلق است و ادب این وقت 
بیصبریست ترقی از مقام صب رکرده مقام رضا که فوق جیع مقامات قرب است رسید و بر 
عار بیصبری صبر فرمود و بتضرع و زاری در آمد و درصله اين آدب مدوح به (نعم العبد) 
گردید وخلعت منصب (اه آاش) پوشید که اواب مشتق از آزب است یعنی رجوع 
هوای نفس خود که رعایت صبر چندین ساله باشد نکرد بلکه برضای حق تعالی رجوع 
مود امد له که حق تعالی بداد آنجناب رسیده با وجود بیصبری ظاهر حال و باطن او را 
منظور داشته اثبات صبر او فرمود وگفت (ا وجدناة ضابراً نغم ال له اب ص:44) 
وآنچه حضرت شیخ اکبر رجة ال علیه در فص ایوبی میفرماید که الصبر حبس النفس 
عن الشکوی ال الغر وحضرت ایوب علیه السلام شکوه بسوی غير نکرده بجناب 
خداوندی عرض حال خود نوده پس ترك صبر ننمود جواب این شبهه نیتواند شد جرا که 
حون این ول بجناب ای نیز درینباب زاری نکرده و دم نزده زیاده صبر آن ول بر صبر 
این نبی باقی است اینجا مقصود دفع فضل ول است برنبی و آن و بیچاره که از 


(۱) الشیخ الا کبر محمد محی الدین العربی توفی سنة ۰۳۸ ه. [۱۲4۰م.] فی الشام 


- ۱۳6 
مذاق کمالات نبوت وعبودیت ‏ وکمال مقام رضا خبر نداشته از غلبه سکر ولایت هر حه 


گفته در آن معذور بود والسلام. 


مکتوب یاز دهم دربیان ذ کر جهر و ذ کر خفی بعد مد و صلوة خفی اند که 
طائفه از فقهای حنفیه در انکار ذکر حهر غلو نوده فتوی بحرمت دادند و بعضی از 
حدئین اثبات مشروعية ذکر جهر کرده دربیء فضل جهر بر خفی افتادند و هر دو فریق 
براة افراط وتفریط رفتند و از مبحث انصاف سخن نگفتند و این مقام تنقیح میخواهد و 
محاکمه میطلبد باید دانست که معنی لفظ ذک رکه عبارت ازیاد کردن است منحصر است 
درشه قسم یکی ذکر لسانی است بی ضمیمه آ گاهی قلب و اين معنی از اعتبار ساقط 
است و داخل اقسام غفلت دویم ذکر قلبی است بیحرکت لسانی و اين معنی در 
اصطلاح صوفیه معبر است بذ کر خفی و بنای مراقبات اين قوم بر آن است و معمول 
است در جیع طرق و آن بر دو وجه است یا حضور ذات بحت م ذکور است بیملاحظه 
صفتی و یا ملاحظه صفات او و این هردو وجه مأحوذ است از آية «وَاذکُرریّكْ فی نفيك 
ضرع وجيفةٌ دون الْجَهر من الق بلْعْدو والاصال ...#الاعراف: ۲۰۵) دوم استحضار 
م ذکور است با ملاحظه منسوبات او از آلاء ونعماء واين طریق استدلال است از اثر موثر 
واین معنی در لسان شرع معبر بفکر است و مفید است زيادة یقن را و کتاب و سنت از 
فضایل او ملواست و قسم سیوم از اقسام ثلاثه ذکر لسانی است با ذکر قلبی معا و این 
اکمل اقسام ذکر است و این نیز دو وحه دارد یکی اکتفای ذاکر است در ذکر کردن 
بر اسماع نفس خود و همین است ذکر خفی در زبان شرع ومأخوذ است ازآیة (ادعر 
کم تا وف 4 لیب یی ااعراف :۵۵) دویم اسماع غیراست که در 
۱ شرع مسمی بجهر است و در مواقع خاص افضل است از خفی نه مطلقأًبنابر حکمتی 
حنانچه اذان و قرائت بحهر در صلوة حهریه که ایقاظ نائمن و تنبیه غافلین ازان منظور 
است وحکمتی که در ذکر خفی است سلامت نفس عمل است از فساد سمعه و ریا که 
مانم است قبول عمل را و فضل ذکر خفی بر ذکر جهر بنصوص کتاب و سنت ثابت 
است مطقاً بلکه از فحوای حدیث (انکم لا تدعون اصم ولاغاثباً) منع جهر معلوم میشود 


- ۱۳۵ - 
وذکر جهر باکیفیات خصوصه و نیز مراقبات با اطوار معموله که در قرون متأخره رواج 
یافته از کتاب و سنت مأخوذ نیست بلکه حضرات مشایخ بطریق افام و اعلام از مبداء 
فیض اخذ نوده اند وشرع ازان ساکت است و داخل دائره اباحت و فائده دران متحقق 
وانکار آن ضرور نه و ظاهر است آنجه از کتاب و سنت ثابت بود افضل است از غبرآن 
اگرچه مباح باشد و مفید بود وتعلیم کلمهُ طیبه از آنحضرت حضرت عل ابن‌ابی طالب را 
رضی ال تعای عنه بجه رکه ازحدیث شداد بن اوس ثابت شده است بجهرمتوسط خواهدبود 
نه بجهر کذائی حراکه در اول این حدیث است که آنحضرت به بستن در امر نود بعد 
ازان تملیم ذکر فرمود اين معنی مشعر است باخفاء فی امحمله وگفتگو در جواز و عدم 
جواز جهر نیست بلکه در فضل یکی بر دیگری است پس دعوی فضل ذکر جهر مطقاً بر 
ذکر خفی انکار نصوص است و انکار جیع اقسام ذکر جهر نیز همچنین چرا که جهر در 
بعض موافع نیز مشروع است و اثبات مسنونية ذکر خفی معنی مراقبات معموله و نیز 
اثبات مشروعية ذکر جهریکه درمتأخرین مروج است فضول است چه جای اثبات 
فضل آن و آنچه بعضی ابنای بشر مکابره مینمایند از طرفین مقبول نیست ولایق التفات 
نه و افراط و تفریط مستقبح است و اعتدال مستحسن و خیر الکلام ما قل و دلّ والسلام 

عل من اتبع امدی و التزم متابعة المصطفی علیه التحية و الثناء, 


مکتوب دوازدهم درسماع مخدوما درمسئله سماع در ميا ائمٌ فقها و 
حضرات صوفیه رة الّه تعالی علیهم اجمعین اختلاف قوی است فرقهُ اول میگویند که 
سماع مطلقا حرام است بنا بر مصلحت سة باب افراط و فرقه ثانیه میفرمایند که 
بالاطلاق حلال است باقتضای غلبهً ذوق و حال و انصاف آن است که سماع بر دو 
قسم است یکی آنکه شخصی که محل فتنه نباشد کلامی موزون با نی موزون بیمد ال 
حذور شرعی انشاد نماید و فسادی ازان در باطن مستمعین نزاید بلکه سروری یا حزنی در 
قلب پدید آید اینقسم سماع البته مباح است که مرکب از دو آمر مباح که کلام موزون و 
صوت موزون باشد جرا غیر مباح گردد و نیز در قرن اول در تقریبات مشروعه مثل نکاح 
و قدوم اکابر معمول بوده و اتقیا و علماء امة احیات ارتکاب آن نموده اند چنانجه از کتب 


- ۱۳۷ ۰- 


احادیث ظاهر میشود اما این عمل ازان بزرگان بر سبیل اتفاق واقع ميشد نه بطریق 
التزام قسم دویم آنست که غالیان متأخرین رواج داده اند و آن را بجد گرفته و امور 
غر مشروعه را دران خلط نوده اين قسم بقدر مداخلة امور غر مباحه از کراهت بحرمت 
خواهد رسید و اعتقاد اباحت حرمات متفق علیها بکفر خواهد انجامید و اینکه جاعتی از 
ارباب کمال رغبت بسماع مباح نیز ندارند از خصوصیات ذوقی است نه از احکام 
شرعی مثلا شارب خر میل بقل شیرین نمی کند و آنکه معتاد بافیون است رغبت بنقل 
کین نمی ناید با آنکه یکی نُقل دیگریرا حرام فیداند هچنین حضرات سلسله چشتیه 
که نشاء نسبت اینها بنشاء خر مشابه است از شوری نفمات متلذذ میشوند نه پسکوت و 
حضرات طریقه نقشبندیه که نشاء نسبت شان بر بودگی افیون مناسب است از سکوت 
حظ برمیدارند نه از شور و هنگامه پس منشاء این خلاف ذوق و طبع است نه دین و شرع 
و اکابر جیع طرق حقه تابع دين و ملت اند نه متبع هوا و طبیعت و نیز همه در اجتناب از 
غبر مباح متفق و جهلای هر دو طرف از اعتبار ساقط اند و افراط و تفریط منوع است و 
تفصیل این مسئله از کتب مبسوطه ققین مثل امام حجة الاسلام غزال و شیخ الشيوخ 
سهروردیم و غیرهما باید طلبید واحمد له که فقی از سماع غیر مباح تالب و سماع مباح را 
تارك و در عقیده اباحت و غیر اباحت آن تابع کتاب و سنت است و تکلم از ذوق 
ووجدان زیاده ازین ضرورنیست از کتب قوم ظاهر است که ارباب احوال صحیحه و 
مقامات سنیه در سماع مباح حانها داده اند و هر که از مذاق علماء صوفیه واقف است و 
عقل سلیم و ذوق صحیح دارد قدر این تحریر میداند و بس خیر الکلام ما قل و دل 
والسلام. 

مکتوب سیزدهم در بیان مسئله جبر و اختیارمحدوما در مسئله جبر و اختیار 
علما سخنها گفته اند و هنوز تشویش خاطر باقیست چراکه عقل در ادراك بمض 
مقدمات دینی کافی نیست وگرنه در اصلاح امور عباد حاجة بنزول وحی نی افتاد 
باید دانست که ادعای اختیار مستقل و جبر حض هر دو مستلزم انکار کتاب و سنت 
است زیرا که اعمال عباد مثل اعیان اینها بحکم نص جل خلوق اوست سبحانه پس 
(۱) الامام محمد الغزالی توفی سنهة ۵۰۵ ه. [۱۱۱۱ع.] فی طوش [مشهد ] 
(۲) ابو حفص عمر شهاب الدین السهروردی توفی سنة ٩۳۲‏ ه. [۱۲۳4 م.] فی بغداد 


- ۱۳۷ - 


اختیار تام کجا و همچنین مواخذه از جبور صرف ظلم است و ظلم بحکم شرع و عقل 
مسلوب است از حناب او تعالی حل شانه پس حبر حض جرا و بدیهی است که افعال ما 
مشل حرکات مرتعش نیست بلکه مسبوق بعلم و اراده و قدرت است و همین است حصه 
اعتیار و معنی فعل اختیاری لیکن ظهور این هر سه قوت باختیار ما نیست هرگاه می 
خواهند از مبداء فائض میکنند و همین است حصة جبر و معنی فعل اضطراری و جون 
احتیار تام و جبر نحض بهر دو متحقق نشد پس امریست ِ جنانجه از حواب مشهور 
امام زین العابدین رضی ال تعال عنه در مقابل سوال امام حسن بصری رحه ال مستفاد 
میشود لا جبر و لا تفویض و لیکن امربین امرین و همین امر متوسط بلسان شرع معبر 
است بلفظ کسب و این لفظ را جز بر افعال عباد اطلاق نمی کنند پس معلوم شد که 
افعال ما لوط حبر واختیار است وهمین قدر اختیار ضعیف مناط تکلیف است و بس 
و برعایت ضعف اختیار بنا نهاده اند که رهت را بر غضب سبقت داده اند با آنکه هیچ 
صفتی از صفات افیه بر صفت دیگر سبقت ندارد و هر گاه افعال او تعای مسبوق بعلم و 
اراده و قدرت است و بعلاقةٌ مسبوقية این هرسه صفت افعال عباد مشابهتی من وحه 
بافعال او سبحانه دارند و بحرکات مرتعش که محبور حض است اصلا مناسبت ندارند 
اگر حاسبه باین افعال متوجه شود منافی عدالت نیست و بر طور صوفیه ثبوت حصه اختیار 
بدین وجه می توانکرد که نزد ایشان ظهور حضرت وجود در هر ذره از ذرات کائنات 
بتمامه است با کمالات مندمحه او به ظهور جزوی است از اجزای جرا که حضرت وجود 
بسیط حقیقی است متجزی فیگردد و ازین راه میفرمایند کل شیء فیه کل شیء و چون 
اختیار نیز صفتی و شانی است از صفات و شیونات حضرت وحود پس باید که در هر 
مظهری از مظاهر حصوصاً در انسان که مشرف است عنصب خلافت حهه از صفت 
اختیار هم متحقق باشد اگرجه ضعیف باشد و بنای تکلیف امر و نهی پران بود والسلام 
علی من اتبع امدی و الصلوة علی خیرالوری . 

کوفی که پرسید از امام اجل جعفر صادق رضی الّه تعالی عنهما ین 

(۲) الامام زین العابدین توفی مسموما سنة ۹6 ه. [۷۱۳م.] فی المدينة المنورة 

(۳) حسن البصری توفی سنة ۱۱۰ ه. [۷۲۸ 2.] 


۰-۱۳۸۰ 


مکتوب چهار دهم دربیان آئن کفارهند پرسیده بودند که کفار هند مثل 
مشرکان عرب دین بی اصی دارند یا آنرا اصلی هست و منسوخ شده و در حق پیشینیان 
اینها جه اعتقاد باید کرد ختصری از روی تحقیق و انصاف مرقوم میگردد بدانند آنچه از 
کتب قدی؛ٌ اهل هند معلوم میشود این است که رمت اه در وقت آغاز پیدایش نوع 
انسانی برای اصلاح معاش و معاد کتابی مسمی به بید که چهار دفتر دارد مشتمل بر 
احکام ام و نهی و اخبارماضی و مستقبل است بتوسط ملکی برینها نام که اله و خارجه 
ایجاد عالم است فرستاده و مجتهدان اینها ازان کتاب شش مذهب استخراج نموده بنای 
اصول عقاید بران گذاشته اين فن را دهرم شایستر نامیده اند یعنی فن امانیات که علم 
کلام باشد و افراد نوع انسانی را چهار فرقه مقرر نموده چهار مسلك ازان کتاب بر آورده 
برای هر فرقه مسلکی قرار داده بنای فروع اعمال را بران نهاده اند و اين فن را کرم 
شایستر خوانده اند یعنی فن عملیات که علم فقه باشد و جون نسخ احکام را منکر اند 
و بحکم عقل مناسب طبایع اهل هرمدت و زمان تجویز تغیر اعمال ضرور اشت و عمر 
طولانی عالم را چار حصه ساخته هریکی را مگ نام کرده برای اهل هرگ طور عملی 
ازان هر جهار دفتر اخذ نموده اند و آنجه متأخرین اینها تصرفات کرده اند از اعتبار ساقط 
است و جمیم فرق ایشان در توحید باری تعال اتفاق دارند و عالم را حلوق میدانند و اقرار 
بفنای عالم و جزای اعمال نيك و بد و حشر و حساب دارند و در علوم عقی و نقلی و 
ریاضات و مجحاهدات و تحقیق معارف و مکاشفات اینها را ید طولی است و عقلای اینها 
فرصت عمر آدمی را جهار حصه قرار داده حصه اول در تحصیل علوم و دویم در حصیل 
معاش و اولاد و سیوم در تصحیح اعمال و ترویض نفس و چهارم دررمشق انقطاع و نجرد 
که غایت کمال انسانی است ونحات کبری که آنرا مهانکت برآن موقوف است 
صرف می ایند و قواعد و ضوابط دین اينها نظم و نسق مام دارد پس معلوم شد که دین 
مربی بوده است و منسوخ شده و از ادیان منسوخ غیر از دين بهود و نصاری نسخ دینی 
دیگر در شرع مذکور نیست حال آنکه نسخ بسیار در معرض محوو ثبات آمده و باید 
دانست که بحکم آية کربه رون ین امه ال خلافیها نذیژه فاطر: 4 ۲) و کرعه «ولکل 
امه زشول» بونس :4۷) وآیات دیگر در مالك هندوستان نیز بعشت آنبیا و رسل علیهم 


21۳۹ 
السلام واقع شده است و احوال آنها در کتب اینها مضبوط است و از آثارآنها ظاهر 
میگردد که مرت کمال و تکمیل داشته اند و رحمة عامه رعایت مصالح عباد را درین 
ملکت وسیم نیز فرو نگذاشته وپیش از بشت خاتم الرسل صل الّه علیه و سلم در هر 
قومی پیفمبری مبعوث شده و اطاعت و انقیاد همان پیخمبر بران قوم واجب بوده نه اتباع 
پیغمبر فوم دیگر و بعد ظهور پیغمبر ما که خاتم الرسلین است صل الّه علیه و سلم و 
مبعوث است بکافه انام و دین او ناسخ ادیانست شرقا وغریا احدیرا تا انقراض زمان 
حال عدم انقیاد وی نانده پس از آغاز بعشت او تا امروز که هزار و صد و هشتاد سال 
است هر که با وی نگرویده کافر است نه پیشینیان و جون شرع بحکم آية کریه نم 
من صَضتا عَیّك وَمنهم من لم نفضص عَلیْك» الژمن :۷۸) از بیان احوال اکثر انیا 
ساکت است درشان انبیاء هند سکوت اولل است نه مارا جزم بکفر و هلاك اتباع آنها 
لازم است ونه یقین به نجات آنها برما واحب ومادة حسن ظن متحقق است بشرط آنکه 
تعصب در میان نبا شد و در حق افل فارس بلکه اهل هر ملکت که پیش از ظهور خاتم 
الرسل گذشته اند و لسان شرع از احوال آنها ساکت است و احکام و آثار آنها مناسب و 
موافق مسلك اعتدال است همین عقیده اول است وکافر گفتن کسی بی دلیل قطعی 
آسیان تشانت داتشه وسفیفتا بت پرسی اینها آنست که بعض ملائکه که بامر ای در 
عالم کون و فساد تصرق دارند یا بعض ارواح کاملان که بعد ترك تعلق اجساد آنها را 
درین نشاء تصرنی باقی است يا بعض افراد احیا که بزعم اینها مثل حضرت خضر زنده 
جاوید اند صور آنها ساخته متوجه بآن ميشوند و بسبب این توجه بعد مدتی بصاحب آن 
صورت مناسبت بهم میرسانند و بنا بران مناسبت حوائج معاشی و معادی خود را روا 
میسازند و این عمل مشابهتی بذکر رابطه دارد که معمول صوفیه اسلامیه است که 
صورت بر را تصور میکنند و فیضها بر میدارند اینقدر فرق است که در ظاهر صورت شیخ 
هت اسست:و اینمعنی مناسبتی بعقیده کفار عرب ندارد که آنها بتان را متصرف و موثر 
بالذات میگفتند نهآ تصرف الهی و اینهارا خدای زمین میدانستند و حدای تعالی را 
این آسمان و این شرك است و سحد؛ٌ اینها سجده تحیت است نه سجده عبودیت که 
در آئن اینها مادر و پدر و بر و استاد بجای سلام همین سجده مرسوم و معمول است که 

آنرا نوت میگویند و اعتقاد تناسخ مستلزم کفر است و السلام. 


1 - 


مکنوب پانزدهم دربیان رفع سبابه نوشته بودند که حضرت محدد الف ثانی 
رخی الّه تعال عنه درمکتوبی از مکتوبات خود منع رفع سبابه کرده اند و تو با وجود 
دعوی حبست بجناب ایشان رفع سبابه میکنی و حب را اتباع حبوب لازم است خدوما او 
سبحانه جل شانه اتباع کتاب و سنت برعباد فرض گردانیده میفرماید (ومّا گان لِمُُن 
و لمژیتة اذاقضی ال و شوه آمرآن بگونلَْغالحترُ ین آفرجغ» الاحزاب :۳۹) و 
رسول علیه السلام میفرماید من آحد کم حتن یتکون هو نب جْت به) وحضرت 
مجدد الف انی رضی الّه تعالی عنه که نائب کامل آنحضرت اند بنای طریقه خود را بر 
اتباع کتاب و سنت گذاشته اند و علما در اثبات رفع سبابه رساله ها مشتمل بر احادیث 
صحیحه و روایات فقه حنفیه تصنیف کرده اند تا بحائیکه حضرت شاه حیی رت ال 
علیه فرزند اصغر حضرت مجدد نیز درین باب رساله تحریر نموده اند و در نفی رفع يك 
حدیث به ثبوت نرسیده و ترك رفع از جناب حضرت مدد بنابر اجتهاد واقع شده سنت 
حفوظ از نسخ بر اجتهاد مجتهد مقدم است و بعد ثبوت سنت رفع ترك آن باین حجت که 
حضرت مجدد ترك فرموده اند معقول نیست و حضرت مجدد بر تركك سنت تحذیر کثیر فرموده 
انند و حضرت مجدد هم مذهب حنفی داشتند و امام ابو حنیفه رضی ال تعالی عنه گفته 
اذا ثبت احدیث فهو مذهبی و اترکوا قول بقول رسول ال صلی اه علیه وسلم پس امید 
آنست که حضرت محدد از ترك این امر احتهادی و اخذ باحادیث صحیحه متغر نشوند و 
اگر گویند که حضرت مجدد با آن علم واسع از احادیث ثبوت رفع مگرآ گاه نبودند 
گویم تا زمانٍ مبار حضرت ایشان این کتب و رسائل در دیار هند شهرت نیافته بود و 
از نظر مبارك ایشان نگذشته که ترك نموده اند و گرنه هرگز ترلث رفع غیفرمودند که ایشان 
حریص‌ترین اکابر این امت بر اتباع سنت بوده اند و اگر گویند عدم رضای حضرت 
رسالت علیه التحية را این عمل از کشف دریافته ترك فرموده باشند گوئیم که کشف 
در امور طریقه معتبر است و در احکام شریعت حجت نیست مع هذا در آن مکتوب 
احتجاج بکشف نکرده اند و امید آنست که این حخالفت حزئی برعایت قاعده کل 
ایشان که بحد شام ترغیب بر اتباع پیغمبر علیه السلام فرموده اند مثمر نتائج گردد 
والسلام. 


-۱6۱۰- 


مکتوب شانزدهم در عمل بحدیث پرسیده بودند که در مسئله ۱ 
انتقال از مذهبی عذهبی حه میفرمایند حدوما در عمل بحدیث شیخ حمد حیات" حدت 
مدنی ره الّه رساله نو و وس تن 
حون ال قانبعونی ؛ تنگم ال آل عمران :۳۱) و قال رسول اه صلی الله علیه و سلم 
0 اه ی بر موز اج جنّت به) حدیث صحیح است روایت کرده است 
آن را ابو القّاسم ابن اسمعیل بن فضل اصفهانی در کتاب الحجة و ذکر کرده در روضة 
العلما که امام ابو حنيفة رضی‌الّه عنه فرموده ر کوا وی بر رو ال صلی الّه علیه و 
سلم و قول الصحابة رضی اه تعال عنهم وقول مشهور است ازان امام که فرموده که 
صح الْحدیثْ هر مَذهبی پس کسی که مهارتی درفن حدیث دارد و ناسخ از منسوخ و 
قوی از ضعیف می شناسد اگر بحدیث ثابت عمل نماید از مذهب امام برنمی آید چرا که 
فول امام اذا ثبت احدیث فهومذهبی نص است درین باب و اگربا وجود اطلاع بر 
حدیث ثابت عمل نکند اين قول امام را اترکوا قول بخبر الرسول خلاف کرده باشد و 
فی نیست که هیچ یکی از علمای امت جمیع حدیث را احاطه نکرده است چنانچه قول 
امام اترکوا قول بخبر الرسول نص است بران که جمیم حدیث با امام نرسیده بلکه بمض 
ازانها فوت شده وجرافوت نشود که مثل خلفای راشدین که اعلم اهل امت و ملازم 
صحبت جناب رسالت صلی ال علیه و سلم بودند بعض احادیث ازیشان نیز فوت شده و . 
میداند اینمعنی را هر که معرفتی بفن حدیث دارد و ظاهر است که بر افراد امت اتباع 
پیغمبر واجب است و اتباع هیچ یکی ازین امه واجب نیست و اهل امت حتار اند 
مذهب هر که از جتهدین خواهند اختیار نمایند و هر که میگوید عمل بحدیث از مذهب 
امام بر می آرد اگر برهانی برین دعوی دارد بیارد اما انتقال از مذهبی جذهبی آزین 
مذاهب مشهوره تفصیل میخواهد امام سیوطی رسالهً مسمی بجزیل الواهب ف انتقال 
الذاهب تالیف کرده خلاصه آن اینست که انتقال از مذهبی مذهبی جائز است و جزم 
کرده بدان امام راقفی ودزین او رفته امام نوی و در روضه گفته که بعد تدو ین 
مذاهب ایا حائز است مقلد را که انتقال از مذهبی عذهبی بکند گوئیم که لازم است هر 
(۱) محمد حیات مدنی السندی توفی سنة ۱۱٩۳‏ ه. [۱۷۹ م.] فی. المدینه المنورة 
(۲) عبد الکریم الرافعی الشافعی توفی سنة ٩۲۳‏ ه. [۱۲۲۹ ع.] فی قزو ین 


-۱6۲ - 


مقلد را که طلب علم باحوال هر دو مجتهد نماید جون غالب شد ظن او که طرف انی 
اعلم است جائز است او را بلکه واجب و اگر خير کنیم نیز جائز انتهی و مر مقلد را 
حالات اند وتحصر عقل از چهار حال خال نه چراکه مقلد یا عامی است یا عالم و اين 
هر دو را باعث بر انتقال یا غرض دینی است یا دنیوی پس اگر عامی و عاری است از 
معرفت فقه و از مذهب خود جز اسم نميداند و از انتقال اراد حصول مال یا جاه کرده 
پس امر او اخف است که بحقیقت انتقال او استیناف است و اگرعالم و فقیه بود 
وبرای دنیا انتقال میکند پس امر او اشد است زیرا که ملاعبت عذاهب میکند برای 
غرض دنیوی و این معنی غیر جائز است و اگر در مذهب خود فقیه است و باعث انتقال 
وی سبب دینی است و مذهب دیگری نزد او ترجیح یافته است بقوة ادله پس بر این 
چنین کس انتقال واجب است و بروایتی جائز و اگرعاری از فقه است و در مذهب 
خود بعفقه مشغول شده و جاهل مانده و مذهب غیر را بر خود اسهل و سریع الادراك 
دانسته و او را تفقه درین مرجواست بر اینجنین کس نیز انتقال واجب است زیرا که 
تفقه در مذهبی بهتر است از جهل در جیع مذاهب که غالباً عبادت جاهل صحیح نبود و 
اگر انتقال را هیچ سببی دینی یا دنیوی نیست بلکه از هر دو مذهب قصد جرد عمل بود 
پس جائز است عامی را و منوع است مر فقیه را زیرا که او در مدتی فقه این مذهب 
حاصل کرده چون مذهب دیگر انتقال کند عمری دیگر باید برای تفقه دران مذهب و 
از عمل که مقصود است باز ماند پس اورا ترلث انتقال اول است و آنجه میگ یند که 
ار غرخیی:عادهت به حنفی انتقال کند جائز است و عکس آن جائز نه حض بحکم 
تعصب است دلیلل ندارد زیرا که ائمه کلهم در حقیقت برابر اند و اگر در تقدیم مذهب 
حنفی یا مذهب دیگر برمذهبی نصی از آية و حدیث وارد بودی تقلید آن مذهب بر هر فرد 
امت واجب بودی وتقلید دیگر جائز نبودی و اینمعنی خلاف اجماع امت است وصاحب 
جامع الفتوی" 
شافعی مذهب حنفی و عکس آن اما باید که بکلیت مذهب اختیار کند نه در بیض 
مسائل بسیار کس از خلف و سلف انتقال نموده اند اگر حائز نبودی نکردندی وهر که 
بخلاف آن گوید قول بی دلیل است و نامقبول و غیر معقول والسلام علی من اتبع اهدی. 
(۱) مولف جامع برقندی توفی سنة ۵۵ ه, سس 


که حنفی مذهب است گفته که حائز است مرد یا زن را انتقال از مذهب 


- ۱6۳ - 


مکتوب هفدهم در عقیده اهل سنت وجاعت درحق اصحاب رضی ال 
۹ بودند که درحق معاو ية بن ابی سفیان اموی صحابی و اعوان و اتباع او 
عفی الله عنهم و رضی عنهم چه اعتقاد باید کرد یی 

شتا عارت تض ان صخا یف را بنابر حسن ظن که در شان خی لقرون لازم انیت تاو 
میکنند و اگر قابل تأویل نباشد تفویض بجناب اهی می نمایند و جرأت بذم و طعن 
منوع میدانند چراکه در قرون ثلثه مشهود بالخیر هیچ یکی از علمای حدئین و مجتهدین با 
وجود قرب زمان و اطلاع تام بر احوال ایشان و با وجود اقرار نسبت خطا مخالفان 
حضرت عل مرتضی تجویز طعن در شان این جاعه نکرده و اگر چند روز میان لشکر 
شام و لشکر کوفه محاربه و ملاعنه وأقع شده از شدت تعصب بوده نه بنابر عقیده کفر 
هسدیگر و ماد تعصب در کتب معتبره مذ کور است ومبداء فتته شهادت امير الومنین 
عشمان است رضی ال عنه وطريقهُ اسلم همین است زیرا که در وقت نزاع عسکرین 
حضرات صحابه سه فرقه شده بودند جاعه جانب خلیفه بر حق عی بن ابی طالب رضی 
له تعای عنه گرفتند و جاعه دویم بطرف امیر شام رفتند و فرقه سیوم توقف نودند و شك 
نیست که حدنان و حتهدان آن قرون در اخذ حدیث برمرویات هر سه فرقه وثوق 
مساوی داشتند اگر احدیرا ازان فرقهٌ ثلثه مطعون بکفر و فسق میدانستند قبول روایت 
ازان فرقه میکردند و بنای اجتهاد و استنباط بران نفیگذاشتند و اگر طعن در شان آنها 
روا دارند ملت‌ودین اسلام بر هم میخورد پس در کف لسان از مطاعن آنها حکمت دینی 
است و حرمت صحبت خبر البشر علیه الصلوة و السلام علاوه آن و اگر مخالفان گوبند 
که حفظ حرمت قرابت آنحضرت ضرورتر است قبول است لیکن از اهل قرابت 
آنحضرت تصریح بتکفر منازعان ثابت نیست و وحشت و نفرت خود لازم نزاع است 
ممهذا صدور اینچنین خطا از اهل خی القرون خی مستبعد و مستکره است اگر چه آن 
خطا خطای اجتهادی باشد که مودة ذوی القربای آنحضرت واجب است بر جمیع افراد 
امت و اگر استکراه نیز در میان نباشد رضا باذیت اهل قرابت رسول صل الثه علیه و سلم 
لازم می آید دیگر بحث ازین مسئله مناسب نیست سکوت با افسوس تام درینمقام اول 
است و فرقةٌ شیعه حون از مسلك اعتدال انحراف ورزیده اند و اعتماد بر اخباربی اصل 
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کرده و آن نفوس زکیه را بر نفوس خبيثةٌ خود قیاس نودند رفته رفته بتکفیر اصحاب کرام 
که مبداء تواتر خبر نبوت و ناقلان کتاب و سنت بودند مبتلا گردیدند و نفهمیدند که 
پیخمبری که حق تعالی نبوت برو ختم کرده و بکافه انام مبعوث ساخته و دین او ناسخ 
ادینان و باقی با انقراض زمان است (وقا أرَلتال الا رنه لعَالییَ» الانبیاء :۱۰۷) در 
شان او و جاعه که در طول عهد نبوت صحبت با او داشته باشند و دقیقه از بذل ارواح و 
اموال در خدمت او تا حیات او و در ترویج شریعت بعد مات او فرو نگذاشته 
بدستگیری او از ورطه کفر هم نرستند و بساحل نجات نه پیوستند طرفه حسن ظنی بخدا 
و رسول دارند خدا نخواسته اگر حقیقت کار اینجنین باشد کما زعموا نی شان السابقن 
پس لاحقن را از چنین خدای چه امید رمت باشد و از چنان پیغمبری چه توقع شفاعت : 
احوال بیغامبران سابق و امم ایشان بوشیده نیست و واقعات اولیای این امت نیز پنهان نه 
هرگز دیده و شنید؛ که بعد ارتحال یکی از بزرگان همه خلصان مرتد و منکر گردیده و با 
آل و اولاد او عداوت ورزیده باشند درینصورت بر بعثت پیغمبر که مقصود ازان 
اصلاح امت است کدام فائده مترتب میشود و نیز بای حساب خبر القرون شر القرون 
میگردد و خبر الامم شر الامم میشود و خدا انصاف نصیب کند والسلام. 


مکتوب هزدهم دربیان عقيدة اهل سنت وجاعت باجال حامداً و مصلیاً 
نوشته بودند که از اختلاف شیعی و سنی در شان صحابه و اهل بیت رضوان الّه علیهم 
اجمعین خاطر جع میشود چرا که بنای اعتقاد اهل ملت بر اخبار است و خبر حتمل صدق 
وکذب است مگر متواترات که افاده يقین نمایند و اين قسم اخبار درینباب کمتر است 
پس علاج تحصیل اطمینان جیست مخدوما این مسئله از ضروریات دین و ارکان اعان 
نیست توحید باری و تصدیق نبوت بالاجال برای نجات کافیست واعان حمل منحی و 
مضمون کلمه طیبه که بتصدیق و اقرا ر آن آدمی مسلمان می شود همین بس است و در 
شان صحابه و ال بیت رضوان اله علیهم اجعین نیز حسن ظن محمل و حبت برعایت 
شرف صحبت و حسن خدمت آنها و قرب قرابت اینها با جناب رسالت علیه الصلوة 
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و السحية بس است و مطالعهٌ تفصیل احوال آن بزرگان از کتب تاریخ موجب هیجان 
فعنه است جراکه منصب عصمت مذهب اهل سنت خصوص و مسلّم بجناب حضرات 
انبیا است علیهم التحية والثنا و منوع است از غیر اینها اگر حه صدیقن و اولیا باشند 
تن اف از ایشان در معاملات ظهور بعض مخالفات اتفاق می افتد و آنهم فیما بين 
زود مقرون بعفو میگردد و ازغایت صفای باطن بتصفیه می انجامد و اینکه ار باب 
نفوس خبیثه قیاس برخود کرده اثبات کینه و عداوت بالاستمرار در میانه آن اکابر 
می‌کنند و بران تفریعات کرده نقطه را دائره می نمایند از اعتبار ساقط است و بدانند که 
انکار آن طبقه مستلزم انکار تأثر وحود مبارك آنحضرت و مستوجب نفی فائده بشت 
است معهذا فقبر روزی درین مسئله متأمل بودم و از مبداء فیاض مسئلت طریق نجات از 
مهلکه این شکوك می نودم این عبارت بر باطن فقبر وارد شد (قل آمنت باللّه کما هو عند 
نفسه و برسول الّه کما هو عند ربه و باله و اصحابه کما هوعند نبیهم) و بدیهی است که 
این مطالب علیا فوق مراتب جمیم اختلافات است و تفویض امربعلم المی است جل شانه 
که مرتبه نفس الامر است وهیچ فرقه را درینمقام جال دمزدن نیست فا مد له ع نواله 
والصلوة والّلام علی رسوله محمد و آله. 


مکتوب نوزدهم دربیان خلفا که موافی حدیث دوازده از فرش خواهند 
بود نوشته بودند که در حدیث شریف وارد است که انحضرت علیه الصلوة و السلام 
فرموده که بعد من دوازده خلیفه از قريش خواهند بود اهل سنت ازین دوازده تن خلفای 
اربعه که متصندی خلافت خاصه بودند و هشت تن دیگر از قریش که تسلط بر حلافت 
یافته اند و حهاد بر کفار و اعلاء کلمةّ الحتی کرده اند مراد می دارند و شیعه دوازده امام 
سلام ال علیهم را می گویند در اعتقاد توحق درین مسئله کدام جانب است مدوم 
حق بجانب اهل سنت معلوم میشود بدانند که لفظ خلافت اعم است از آنکه ظاهری 
باشد با باطنی وخلفای آنحضرت می باید که جامع خلافتین باشند و خلیفه آنرا می 
گویند که امر خلافت را متمثی سازد و قشیت خلافت ظاهر موقوف بر قدرت و 
استطاعت است یعنی خزائن و افواج که شرط نفاذ حکم است و ظاهر است که بعد. 


و« 
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خلفای اربعه که سی سال خلافت کردند و حضرت امام حسن علیه السلام تا شش ماه 
از حضرات امه اطهار هیچ یکی در هیچ وقتی قادر برین آمر نبوده اند و تعبرانحضرت 
علیه الصلوة و السلام که خلفا از ریش باشد نیز مشعربر همین است و اگرنه از اهل 
بیت يا از بنی هاشم میفرمودند وجع بین الذهبین باین وجه میتوان کرد که ترویج ظاهر 
دین که موقوف بر اسباب ظاهر است و بجای روح آن قالب است از نفوس مزکی 
حضرات امه علیهم السلام واقم شده چنانچه صوفيةٌ اهل سنت بر ثبوت فطبیت دوازده 
امام رضوان اه علیهم متفق اند و در ذات با برکات خلفای اربعه رضوان له علیهم 
اجمعین و حضرت امام حسن سلام الله علیه هر دو معنی جمع بوده و بعد صلح در میانه 
امیر شام و حضرت امام حسن رضی اللّه عنهما تا حضرت امام مهدی صاحب الزمان 
خلافت باطنی باین حضرات تعلق داشته است و در ذات صاحب الزمان نیز هر دو 
معنی متحقق خواهد بود و خلافت ظاهری بخلفای دیگر اما تعین عدد اثنا عشر درین 

صورت تکلفی میخواهد و السلام. 


مکتوب بیستم دربیان توجیه ملالت حضرت عاشه از حضرت امبر 
الومنن علی رضی ال تعای عنهما نوشته بودند که باحادیث صحیحه ملالت حضرت 
صدیقه رضی الّه عنها از جناب مرتضوی رضی الّه تعال عنه در عهد مبارك نبوی صی الله 
تعالی علیه وسلم و بعد ازان نیز قطع نظر از واقعه حرب جمل که بواعث دیگر داشت ثابت 
است و این معنی خال از اشکال نیست که از جناب صدیقه بسیار بعید است مراحل 
که انحراف از حضرت مرتضی فرمایند با آنکه حضرت صدیقه خود روایت میکنند که 
حضرت مرتفی و فاطم؛ٌ زهرا دوست ترین مردم بودند پیش آنحضرت صلی الّه علیه 
وسلم مخدوما گاه در خلاف و نزاع طرفین معذور می باشند و حق هر دو جانب میباشد 
جنانچه درینمقام محفی اند که در قضيهٌ افك حضرت مرتضی چون اضطراب جناب 
رسالت ماب علیه الصلوة والتسلیمات احساس نود باقتضای استیلای حبت و بفتوای 
مصلحت وقت بنا بر تسکین و تسلیه آنحضرت صی اله علیه وسلم بعض الفاظ که باعث 
دل سردی آنحضرت علیه السلام از حضرت صدیقه گردد معروض داشت و استماع این 
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خبر حضرت صدیقه را بوحشت آورد و جرا نیارد تکلم مقر بان بارگاه باینچنین کلمات 
در چنین اوقات موجب سقوط حب از نظر حبوب میگردد و ظاهر است که بالا تر ازین 
اذیتی نمی باشد پس انحراف حضرت صدیقه از حضرت مرتضی رضی الّه عنهما بحکم 
غیرت حبت و اقتضای بشری است که ازان جاره نیست نه از راه دیگر و تا حبت 
باقیست این وحشت باقیست و تکلم حضرت مرتضی باین کلمات نیز نه از جهت 
عداوت حضرت صدیقه بوده است که حبوب حبوب نیز حبوب می باشد بلکه بجهت 
پیغمبر بوده است صل ال علیه وسلم که ازان نیز گریز نبود پس درینصورت بهر دو 
طرف حق ثابت است و هر دو معذور اند بلکه مأحور که بنای هر دو امر بر حبت پیغمبر 
است علیه السلام چنانچه وحشت وملالت حضرت خیرالنسا علیها التحية والثنا ازجناب 
حضرت صدیق اکبر رضی ال تعای عنه از احادیث صحیحه به ثبوت رسیده و اين محل 
دو شبهه است یکی آنکه حضرت بتول با وجود تبتل و انقطاع از دنیا بر قدر قللل از مال 
با وحود استماع حواب معقول از حضرت صدیق جرا ملال را کار فرمودند دویم آنکه 
حضرت صدیق در مقام رعایت فرزند رسول صلی اللّه علیه وسلم درین امر سهلی چرا 
مساحت ننمودند جواب آنکه طلب مال میراث که حلال تر ازان مالی در عالم نمی باشد 
مدانق ترك دنیا و بعید از تقوی نیست بلکه قذُرمال حلال را متقی بیشتر می شناسد و تا 
بشریت باقیست از احتیاج چاره نیست و منع حضرت صدیق بحجت حدیث شریف 
است (تَحن مر الا لنورث) و جون حضرت صدیق از ز بان مبارك نبی معصوم این 
حدیث را شنیده باشند درحق صدیق قطعی است و مسامه در چنین امور جائز نیست و 
تسل نشدن حضرت خی النسا باین جواب یا باینجهت خواهد بود که ثبوت ارث باية 
توریث واقع شده و این حدیث تا آنوقت ظاهراً بحد شهرت هم نرسیده باشد تا بر 
حضرت فاطمه ححت تواند شد یا از راه نازک مزاجی خواهد بودکه لازم ات اد کبها میت 
وبحکم (لا تبدیل لخلق اللّه..«الروم: ۰) هی چکمالی خصوصیات مزاجی را تغییر نمیتواند داد 
شدت غضب حضرت موی علیه السلام تا دم واپسین زائل نشد و فصة تپانحه زدل 
آنجناب بروی مك الوت علیه السلام مشهور است پس درینصورت هر دو معذور آند 


و بهر دو طرف حق ثابت می شود و اهل سنت را حسن ظن و تأو یل حسن ظن در شان 


- ۱6۸ 
طرفین واحب است و السلام علی من آتبع اهدی. 


مکتوب بیست ویکم دربیان التز م اثباع سنت سنیه و تحصیل مرتباً حضور 

وجعیت وآگاهی مخدوما آنچه از ضعف طالبان اين زمان و طلب کشف وکرامت 
اینها تفر رل نوشته اند معلوم شد بدانند که سفهارا 
میل مشائخ دیگر مرید گرفتن چه ضرور است و از عقلای خلصان هر که التماس امر 
مذ کوره شماید تسی او باینمراتب باید کرد که او سبحانه جل شانه که حکیم حقیقی 
است منطوق آية کرعه (قل ان کنتم تحبون ال فاتبعونی یحببکم ال آل عمران :۳۱) 
بنای حب و رضای خود را که مقصود صوفیان جیع طرق است بر اتباع پیغمبر خدا صلی 
ال علیه وسلم نهاده و آن طبیب حاذق را مأموراتی و منهیاتی جند که بجای دوا و برهیز 
اند برای اصلاح امت که بعلت غفلت و معصیت مبتلا بودند فرستاده هر که این نسخه 
بکار بست در صحت و شفا بر روی خود. گشود و هر که ابا مود خود را ضائع و تلف نود 
این نسخه را صورتی است و حقیقتی صورتش نصیب عوام مسلمین است و آن بعد 
تصحیح اعتقاد بر حسب کتاب و سنت استعمال جوارح است در امتثال امرو نهی و 
جزاء آن تتعمات حتی است و بس که صورت نجات است و حقیقت این نسخه حصا 
خواص است تنو یر قلوب و تزکیه نفوس است بریاضات و جاهدات با رعایت صورت 
مذ کوره و حاصل آن ظهور تجلیات و مکاشفات است صورت معبر بایان و اسلام است و 
حقیقت عبارت از احسان که در حدیث آمده (...ان تعبد ربك کانك تراه...) وصورت 
بی حقیقت در مرتبةٌ دوائی امراض ظاهر جلد است از قبیل اورام و خروج که به طلا و 

ضماد ازاله 1 
بلکه حقیقت نیست مکر ای است اعاذنا ال منها و حقیقت بحای تنقیه است که 
اخراج مواد فاسده بران موقوف تا احتمال مکث مرض باقی ناند و کمال شفای مرض 
معهوده بجز اجتماع اين هر دو میسر میشود ازین بیان باید دریافت جه از معاله 
آنجتاب علیه السلام در طبائم اصحاب کرام چه آثار صحت و شفاء بظهور رسید مخفی 
نیست که غیر از غلبه حبت خدا جل و علا و بذل جهود در اتباع و استرضاء رسول او علیه 
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تعیت و ثناء و لذت از طاعت و نفرت از معصیت امری نبوده و ماده بظهور آثار دوام 
حضور قلب و تهذیب نفس بوده و از برکت صحبت آنحضرت و استعمال نسخه شریعت 
او حاصل شده بوده و از اذواق و مواجید قرون متاخره تکلم نموده اند و با وجود حصول 
کمال صورت و حقیقت که زیاده بران متصور نیست بیشتر اهتمام بحفظ آنصورت که 
حافظ حقیقت و فائدة آن شامل خواص و عام است کرده اند و اعتنا به شان کشف و 
کرامت نفرموده اند و اين امور را از لوازم و شرائط کمال نداشته پس مریضی که طالب 
صحت کامله یعنی نسبت حمدیه باشد باید که اتباع سنت نبویه را بهتر از جیع 
ریاضات و محاهدات شناسد و انوارو برکاتی که بران مترتب گردد افضل از همه 
فیوضات داند و همه مواحید و اذواق متعارف را در جهت جیعت باطن و دوام حضور 
اعتباری نه نهند و در صحبت عزیزی که ازین امور اثری دریابد اورا نائب رسول خدا 
صلی الّه علیه وسلم دانسته خدمتش لازم گیرد و بجوز و مویز این راه فریفته نشود اگر جه 
لذیذ باشد. 

مکتوب بیست و دویم در جواب شاه ابو الفتح دربیان بعضی درجات 
طربقه جددیه التفات نامه سامی از خدمت خدوم زاده گرامی بعد عری رسید جان 
تازه رسانید و باعث تجدید و تقویت نسبت اخلاص گردیده و انچه از اغاز و انجام سلوك 
نوشته اند مطالعه در آمد ازین اطوار و آثار که بظهور میرسد امید ها است علی الخصوص 
این امور حاصله را که مادهٌ غرور | کثر مردم میشود قدر و قیمت نهادن و در طلب خدا 
جل وعلا ما فقراء نامراد مراد آوردن و دست بدرویزه کشادن و از تلاطم بحر وحدت 
وجود برکنار بودن و نسبت حضرات ما که ریاضات ایشان اتباع سنت سنیه و معارف 
شان اسرار حقائق شریعت علیه است آرزو نمودن دلیل طهارت طلب و علو همت است 
بارك ان نی برکاتکم و اعل درجاتکم مخدوما آنچه ثمرات افادات حضرت والد ماجد 
وحضرت میان همت خان صاحب از واردات غریبه و احوالاات عجیبه و استیلاء غیبت 
و ظهور وحدت بتحریر آمد همه آثار تلو ینات لطیفه قلب است ومقام عکین و منتهای این 
لطیفه از تدگنای امکان بر آمده بوسعت آباد مقدمهةً وحوب رسیدن است در داثرة ظلال 
اسما و صفات که مبادی تعینات عالم اند سیر کردن و در ظل خاص که مبداء العین امر 
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است فانی شدن و بهمان ظل بقا حاصل نمودن است و این معنی معبر است در اصطلاح 
قوم بفنای قلب و ولایت صغری که ولایت اولیا است و معارف وحدت وجود از ولایت ظل 
که محل سکر است ناشی است و درينمقام درضمن قلب نفس را هم رنگی از فنا میسر 
میگردد و اثر حصول این ولایت دوام حضور است باحق جل شانه مرتبه که غفلت 
عارض نشود و تعلق ماسوا نماند مطلقا و بالا ازین مقامیست که سبر سالك در اصول این 
ظلال که مسمی باسما و صفات اند واقع میشود و معامله با لطیفه نفس می افتد که از 
عالم خلق است چنانچه در مقام سابق با قلب و لطائف ار بعه دیگر که از عالم امر اند و 
عروج آنها تا مرکز ظلال است کار افتاده بود درینجا نفس را حقیقت فنا حاصل میشود 
اماره مطمتنه میگردد وعدو خالف محب موافق ميشود و استحقاق دعوت و ارشاد بهم 
میرساند و چون این مقام فرق بعد امعم است تمیز صحیح حاصل کرده سر وحدت 
شهودی که خبر از غیریت حق از خلق میدهد مفهوم مینماید و وصول باینمقام عال 
ملتزم مرضیات محبوب حقیقی جل شانه بودن و احتناب از مبخوضات او نمودن است 
بحدیکه کلفت ازمیان بر خیزد و شریعت مقتضای طبیعت گردد و اعتقاد و عمل بر 
حسب کتاب و سنت بلا تأمل و کلفت میسر آید و اینمقام معبر است بفنای نفس و 
ولایت کبری که ولایت انبیا است علیهم الصلوات و به برکت اتباع آنحضرت خواص 
امت را نیز حاصل است درینجا سیر سالك در کمالات اسماء و صفات که تعلق باسم 
هو الظاهر دارند واقع است و فوق آنولایت ولایت ملائکه است که معبر بولایت علیا 
است و در انجا سیر در کمالات متعلقه هو الباطن است و فائده حصول آنولایت قابلیت 
تجلی ذات بهمرسانیدن است وعال تر ازینمقام کمالات نبوت و رسالت است اینجا با 
وجود عدم حواز انفکاك اسماء و صفات از حضرت ذات تعالت و تقدست تج جرد 
ذات مشهود عارف میگردد و اینجا سر وکاربمناصر اربعه که اصول لطیفا نفس اند 
می افتد یعنی در ولایت علیا بعناصر ثلثه سواء خالك و در کمالات نبوت بعنصر خالك فقط 
و هرگاه ذات عالیه را اعتبارات و شیونات بسیار است بالا تر ازین کمالات نیز مقامات 
ثابت و درحل خود مذ کور و مهم ترین مقاصد درین راه حصیل فناء قلب و فناء نفس 
است و مراتب دیگر مبنی برین هر دو فنا است و در هرمقامی ازین مقامات مسطوره 
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عروجی و نزول است و فنا و بقا آنجه حرر گردید موافق تحقیق حضرات مجددیه رضوان 
ال علیهم اجعین و مناسب مذاق اکابر متقدمن است اما مشائخ دیگر احتماها 
درینباب دارند که باعث سالکان میگردد و این طور تقدیم جذبه بر سلوك است و هر 
چند تأثر نفس مفید شیخ را در باطن مریدمدخلی تمام است استعداد مستفید نیز شرط 
است و آرزوی صحبتهاء بسیار است خدا بداد ما و شما برسد و السلام سطری چند 
مکتوب شاه ابو الفتح که متضمن فوائد بعضی اشغال چشتیه است شغلی فرمودند که بعد 
کشرت مزاولت آن از مغاك سینه آوازی بسیط متد مثل دوی نحل محسوس گردید و هر 
روز در تزاید بود تا آنکه رفته رفته اورا حرکت قلب صنوبری را که ثابت ذوالابتدا 
والانتها است و حل آن بر اسم جلاله صحیح در گرفت و آواز بسیط متد ساحت حنانکه 
از ابعداء قلب با آنطرف که مقام روح است يك نت آوازی مستطیل گردید و همگی 
سطح سینه را فرا گرفت و همان آواز بعد مدتی آنقدر استیلا مود که دز تام بدن سرایت 
کرد حتی که بوقت توجه یکمو ازان صوت خای نیست آنقدر مغلوب میکند که توجه 
مألوفات طبیعی بتکلف دست میدهد و ملاحظاٌ غير از میان مرتفع میشود وسیر بآن 
حضرت ذات در اعیان موجودات تا دیر مشهود میگردد جون قدری افاقت بهم میرسد 
مصدر حالات عجیبه و مکاشفات غریبه میشود چنانچه اگر همین صورت متوجه قبر 
عزیزی کند کشف احوال صاحب قبر میسر گردد و اگر تفحص کوائن مستقبله نماید در 
اغلب اوقات بیکم و کاست برمی آید و اگرسوی مردی که فی امحمله استعدادی 
داشته باشد متوحه شود تأثر حرارت آنرا در دل احساس میکند پیشتر ذکر روح قدری 
میسر بود امحال آن آواز بدان متزج گردیده تفرقه در ذکر قلب و روح مشکل شده (مرح 

لین یقن الرهن :۱۹) . 
مکتوب بیست و سیوم در بیان مسئلة توحید وجودی بر خوردارا مسئلا 
وحدت وجود حسب التماس شما مرقوم میگردد بدانند که در شرح کتاب مراتب 
سته می نویسند که حق تعال بعلم قدیم خو یش حقایق کلیه و جزئیه را میدانست و 
علم بشی مستلزم بوجود آن شی است در علم پس باید که اشیا بتمامها موجود بوجود 
علمی ازل باشد ازین راه است که صوفیه باعیان ثابته فق العلم قائل اند و چون در 
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وجودات اشیا در مرتب؛ علم که نزد قوم مسمی است بباطن وجود تقدم و تاخر زمانی 
نیست بخلاف وجود خارجی که تقدم و تأخر دران بدیهی باید که وجود علمی غیر 
وجود خارجی باشد و باید که مقدم بزان بود مانند تقدم اصل بر فرع و تقدم ذی ظل بر 
ظل و کیفیت صدور وجود خارجی اشیا از وجود علمی آنها آنست که جون حق تعالی 
میخواهد که صورتی را از صور علمیه در خارج که عبارت است از وجود منبسط و مسمی است 
نزد قوم بظاهر وجود موجود گرداند وآثارمطلو به آنصورت را ازان صورت بظهور آرد درمیانه 
آنصورت و نور این وجود نسبتی معلوم الذهنیه و مجهول الكيفية پیدا میکند و مرآت وجود 
منبسط بظل عکس آنصورت منصیغ مینماید بطوریکه آن انصباغ بر همزدن اطلاق وجود 
نگردد «وللّه المثل الاعلی) جنانکه عکس رائی در وقت مقابله‌مرات در مرات پیدا می شود و 
نور مرآت بدان مسلوب نیگردد و عقل بعد تامل صحیح صورت مرثية و مرائية همدیگر اند 
یعنی شکل و لون و مراتية فیتواند گفت که آنجا نه دخول است و نه ارتسام اگر چه بظاهر 
و فهم عوام صورت مرئية و صفت مراتية دریکطرف است که مرات باشد و بحسب 
حقیقت هریکی از صورت و مراتية صورت از مرات پیداست و تقعر و تحدب مرات از 
صورت هو یداست مولانای جامی در مراتب سته میفرمایند اگر وجود را بر مراتب اعتبار 
کنند ظاهر دروی آثار و احکام صور علمیه است نه آن صور بنفسها لانْ الاعیان الثابتة 
ی العلم ما شمّت رايحة الوجود فی اخارج و اگر صور علمیه را مرآت قرار دهند ظاهر 
دروی تجلیات اسما وصفات و شیونات حضرت وجود است نه وجود بعینه حنانجه 
شان مرآت کونی و خزانه علم بثابه صفحه منقوثی است و وجود منبسط بجای آثینه 
صیقل در مقابل آن نه نقشی ازان صفحه بر آمده و نه صورتی در مرات وحود در آمده که 
خروج صورت علمیه از مرتبه علم مستلزم جهل است و دخول صورت در مرأت وجود 
موجب قیام حادث بقدیم و این هر دو محالست پس درمیانه باطن وجود و ظاهر وجود از 
انمکاس آثار و احکام طرفین طلسمی است بر پا که معبر است در اصطلاح قوم مرتبه وهم . 
و داثره امکان که متضمن تنزلات ثلثةٌ امکانیه است از تنزلات خسه مشهوره یعنی 
تنزل روحی و مثای و جسدی چنانکه مرتبه علم واجبی متضمن دو تنزل وجوبی است 
یعنی وحدت و واحدیت هر دو عبارت است از ملاحظه او سبحانه شیونات صفات خود 
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را اجمالا و تفصیلا در مرتبه علم و میگویند که در خارج غیر از وجود احد هیچ شی را 
تحقق و ثبوتی نیست وکثرت مرئية درمرتبه وهم کائن است و حکمت بالغه اين وهم را 
انقانی داده است بناء اثار ابدی بران نهاده نه وهمی است که برفع واهم مرتفع گردد 
مراد قوم از اطلاق وهم برینمرتبه آنست که این کثرت را حقیقتی دیگر نیست همان 
وحود واحد درین مرآت وحود منبسط بتحلیات کثرت متجلی شده است منشاء تعدد 
تجلیات متکثره شیونات است که در حضرت وجود مندمج بوده اند و در مرتبةٌ علم منفتح 
شده مثل انفتاح شحر از بذر حقایق مکنات گردیده است؛و عکوس آن حقایق در مرات 
وحود منبسط افتاده مسمی بعالم شده و حون وحود وهی اشیا حقیقتی دیگر ندارد بلکه 
عکس وجود علمی است و درنفس مر آشیا بهمان وجود علمی موجود اند و از مرتبه علم 
بر نيامده اند جنانچه مذکور شد و علم صفتی است از صفات آلهیه و صفات عین ذات 
اند بزعم صوفيهٌ وجودیه پس باین تقریر وجود اشیا عین وجود حق باشد چنانچه حصرت 
شیخ اکبر رحمة الّه علیه میفرمایند ان شثت قلت حق و ثابت شد که غیر از وجود واحد 
در خارج موحودی نیست و اینست معنی وحدت وجود و اینمعنی مکشوف و مشهود این 
حضرات است رحمة الّه علیهم. 


مکتوب بیست وچهارم بر پیروان حضرت شیخ عبد الاحد فرزند محمد سعید نبيرة 
حضرت مجدد الف انی است رحمة اللّه علیهم طریقی که بتسلیک آن قیوم ربانی 
حضرت‌مجدد الف ثانی شیخ احمد سهرندی رضی الله تعالی عنه و نفعنا بب رکاته خصوص اند 
امال آن برینمنوال است که انسان مرکب از اجزای عشره است و آنرا لطائف 
عشره می نامند پنج ازان از عالم خلق و آن نفس وعناصر اربعه است و پنج از 
عالم امریعنی عالی که از اوصاف ولوازم جسمانی منزه ومبراست وآن قلب وروح 
و سروخفی واخفی است حق تعال بعد تسویه هیکل جسمانی انسانی که 
از اجزای عالم خلق تزتیب وترکیب یافته بود هریکی را از مس عالم امر که 
فوق العرش بلامکانی موصوف اند موضع ازمواضع جسمانی انسانی که مناسبتی 
بآن داشت تسعلق بخشید تا انسان جامع خلق و امر شود و مستحق اسم عالم صفیر 
گردد پس اول مشغول بلطیف؛ٌ قلب میکنند و آن تعلق دارد بمضغه که زیر 
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پستان چپ متعلق است و آنرا قلب صنوبری میخوانند و طریق مشغولی چنان است که 
سالك متوجه بقلب صنوبری شود بداند که اين مضغه بثابهٌ حجره است که آن لطیفه بآن 
تعلق دارد و اسم مبارك الّه را بران مضغه جاری گرداند و در آنوقت دم زیرناف حبس 
کند و زبان بکام جسپاند جیع حواس یکسوکرده توجه تام بقلب صنوبری نوده مسمی . 
اسم مذ کور بصفت بیچون و بیجگون ملاحظه نماید و تصور صورت قلب و تصور نفس ال 
وصفتی از صفات مثل سمیع و بصير و حاضر و ناظر هیچ ننماید و دم تا آنوقت نگاهدارد 
که در حضور فتور و خللی نیفتد و بدینطریق مداومت ناید و در اوقات چه نشستن و 
برحاستن و چه خوردن و آشامیدن و جه کفتن و جه خفتن شعور باقی باشد در 
نگاهداشت جهد بلیغ فایند البتهبفضل ای حرارت وگرمی و شوق و ذوق خواهد یافت 
و آثارو انوار اه مترتب خواهد شد و نور قلب را زرد مقرر نموده اند فنا و غیبتی هم دست 
خواهد داد و چیزی دران غیبت بقدر استعداد بران خواهد کشاد و کمال کشایش این 
لطیفه آنست که در فعل حق سبحانه تعال فانی گردد و بهمان فعل باقی شود پس سالك 
درینوقت خود را مسلوب الفعل و بیکار خواهد یافت زامی افعال خودرا افعال حق 
تعال خواهد دانست و معلوم و مشهود او بغبر حق جل و علا نخواهد ماند ماسوا مطلقا 
فراموش خواهد شد و این فراموشی کسی را تا مدت دراز و کسی را تا تام عمر میماند 
بحدی که اگر بتکلف اورا یاد دهانند بیاد نمی آید سالك درینوقت داخل دایره ولایت 
می شود اینمرتبه را نجل فعی و فنای قلب می نامند و ولایت این لطیفه زیر قدم حضرت 
آدم علی نبینا وعلیه الصلوة و السلام است هر که آدمی الشرب باشد وصول او بجناب او 
تعال و تقدس از همین لطیفه خواهد بود وسیر او برساثر لطائف نخواهد افتاد مگر آنکه 
مرشد کامل بهمت کشش ببرد من بعد بلطیفه روح مشغول میکنند و آن موضعی که زیر 
پستان راست است تعلق دارد و این لطیفه بفنا و بقا در صفات ثبوتیه سبحانه و تعالی جل 
شانه مشرف می شود و سالك در سبر این لطیفه صفات خود را از خود مسلوب می یابد و 
بحق منسوب میداند چه سمع و چه بصر و جیع صفات را چنان می شناسد که حق تعال 
می شنود و می بیند وخود نه سمع دارد و نه بصر و حصول این حالت را از نجلی صفات 
میگویند نور این لطیفه سرخ است و ولایت این لطیفه زیر قدم حضرت ابراهیم علی نبینا 
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و علیه الصلوة و السلام است هر که ابراهیم الشرب باشد وصول بجناب او تعال و 
تقدس بعد قطم لطیفه قلب از همین لطیفه خواهد بود و من بعد بلطیفه سر که ما پین وسط 
سینه و قلب تعلق دارد مشغول میکنند و این لطیفه را جلی شیونات ذاتیه فنا و بقا حاصل 
می شود و این لطیفه را نور سفید نشان میدهند ولایت این لطیفه زیر قدم حضرت موسی 
علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام است و وصول موسوی الشرب بجناب او تعالی و تقدس بعد 
مراتب سابقه از همین لطیفه خواهد بود من بعد بلطیفه خفی که به مابین روح و وسط 
سینه تعلق دارد مشغول میکنند فناء این لطیفه در صفات سلبیه است و نور این لطیفه را 
نور سیاه مین کرده اند و ولایت این لطیفه زیر قدم حضرت عیسی است عی نبینا و علیه 
الصلوة و السلام و وصول عیسوی الشرب بجناب او تعالی و تقدس بعد قطع درجات 
سابقه از همین لطیفه خواهد بود و من بعد بلطیفه اخفی که بوسط سینه تعلق دارد مشغول 
میسازند فناء این لطیفه بتجلی مرتبه برزخیه در مرتبه تنزیه و مرتبه احدیت مجرده است می 
شود و نور این لطیفه را نور سبز فرموده اند ولایت این لطیفه زیر قدم حضرت افضل 
الرسلین خاتم لنبیین صبی الّه علیه وسلم و آله و اصحابه افضل الصلوة اها و اکملها هر 
که حمدی الشرب باشد وصول او بجناب اوتعای و تقدس از همین لطیفه خواهد بود 
بعد طی مراتب سابقه لطیفةٌ قلب را از تج ظلال صفات نصیبه است و سیر در دائرة 
ظلال ولایت صغری که ولایت اولیا است و لطیفه نفس را از تجلل صفات بهره است و 
سبر در داثرُ صفات ولایت کبری که ولایت انبیا است علیهم السلام و از عناصر ار بعه 
سه عنصر را غبر از خالك از تجلی صفات باعتبار اسم الباطن حصه است چنانچه نفس را 
از تجلی صفات باعتبار اسم الظاهر نصیبه بود و سیر درین دائرهةُ ولایت علیا سیر در ولاایت 
ملائٌکه است و عنصر خالك را از تجل ذات بهره است که کمالات نبوت است و بعد از 
حصول کمال لطائف عشره و فنای آنها تجل بر هیشت وحدانی افتد حون که از لطائف 
خسه عالم آمر فراغ حاصل می ایند و معامله بالطائف عالم خلق می افتد و آن نفس و 
عناصر اربعه اند اول نفس مطمئنه میگردد و برضا مشرف می شود و اسلام حقیقی 
حاصل میکند بعده در اصول عناصر اربعه سیر واقع می شود و بعده کمالات نبوت و 
کشف مقطعات قرآنیه و متشابهات و کمالات رسالت و کمالات اولوالعزم حاصل می 
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شود باید دانست برای حصیل فناء لطائف ذکرنفی و اثبات میکنند باين طریق که 
حبس بدستور سابق‌نموده لفظ(لا)را از ناف میکشند و بدماغ که موضع لطیفه نفس است 
میرسانند و «اله) را بجانب راست آورده (الا ال را بر قلب ضربت میکنند بر وجهی که 
گذار او بر لطائف که در سینه جا دارد واقع شود و ملاحظه می نمایند که مقصود و معبود 
هیچکس نیست بجز ذات بیجون و آنرا باز گشت می نامند چون دریکدم عدد ذکر به 
بیست ویکعدد رسد آنقدر هر روز بکند که يك هزار از ضربت بحساب آید اما 
بشرطیکه مقرون بشرائط باشد پس ثمرةٌ فنا مترتب بران خواهد شد بیت دادیم ترا 
زگنچ مقصود نشان» ما گر نرسیدیم توشاید برسی» گفت فقیر راقم عفی عنه متاخران این 
طریقه از عدم فرصت سالکان بعد القای حرکت ذکر در لطائف عشره که از روی 
ترکیب هفت اند آثار تهذیب لطیفه قلب من بعد تهذیب لطیفةٌ نفس اختیار کرده اند که 
در ضمن سیر این هر دو لطیفه لطائف ار بعه عالم مر را تیزردگی از فنا و بقا و عروج و 
صعود تا باصول خود حاصل میشود و تدریج بکمال خود میرسند و حبس در ذکر اسم 
ذات مسموع از حضرت ایشان و معمول از اصحاب ایشان نیست حرکت قلبی چندان 
ضرور نیست مقصود توحه ال ال است این که متضمن بعضی فوائد بود تب رکا نوشته 
فاللمد له کما یحب ربنا و پرضی و صل ال عل سیدنا حمد و عل آله و اصحابه و سلم 


مکتوب بیست و پنجم 
هر چه بما مردم آزار و آذیت. میرشد حزای اعمال هاست 
را آنچه بر توآید از ظلمات غم « هم زبی باکی و گستاخیست 
اگر با بزرگان با ادب و با خوردان بمهر و شفقت زندگی نمایند هیچ کس بدی با شما 
نمی تواند کرد و در اطاعت و خدمت شوهر که فلاح دین و دنیا و رضای او تعالی 
موقوف بران است باید کوشید و غضب و غضه را باید ورد و ز بان را از کلمات نالائق 
باز باید داشت و تقید در نماز هم باید کرد بعد ازین کسی حه قدرت دارد که شمارا 
رنجاند و از سفر حج کدام مسلمان مسلمان را منم خواهد کرد بشرط آنکه فرض شود و 
بر شما فرض نیست و اگر مستورات توفیق یابند و از شما توجه خواهند البته توجه بدهید 
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اخازت است تاثیر خواهد نف از ات فیران امید فیین: است وید کر الهن تعل شانه و 
اتباع رسالت پناهی صلی اللّه علیه و سلم مقید باشید و رعایت ذوی الحقوق و اخلاق 
حسنه ملازم گیرید موحب نیکنامی و کامیابی دارین خواهد شد و السلام 


. .. مکتوب بیست و ششم 

معلوم شد که ارادهٌ حج کرده اید از دینداری ظاهر و نسبت باطن بعید نمود که 
با وجود عدم فرضیت حج حقوق والدین و اتلاف حق زوجه که بچندین غم و آلم مبتلا 
است اختیار کردن و مرتکب کباثر برای ادای مستحبی گردیدن از مثل شما با کمال 
مستبعد است باید که بر مکروهات زمانه صبر نموده مانند ار باب مقامات عالیه رضا 
بقضارا کار فرموده این خطره را از دل بر آرید که فقیر را آزار بسیار بدل خواهد رسید و 
آزار درو یشان ذی حق خوب نیست و آنچه از ذع محبت غیر حق می باید نوشت شما 
خود نوشته اید حاحت تحریر فقیر نیست با خدا مشغول باید بود که بقطع نظر از فائده 
احر سعادت اخروی راحت دنیوی نیز درین است 


بت هیچ 3 -< بی دوٌ و بی دام نیست » جز بخلوث گاه حق آرام نیست 


و از فقیر در تحریر رسم عزا پرسی تاخیر از برای آن واقع شده که در غلبهةٌ حزن و اندوه 
تعزیت کردن باعث هیجان غم میگردد که تذکیر محاسن متوفی را متضمن است در 
حق آن مرحومه توجه کرده بودیم مشمول فضل و کرم الهی یافتیم و ختمها نیز کردیم 
خاطر جمع دارید و تهلیل هر قدر میسر آید بنام او خوانید و از شکر ترقیات باطن که 
نوشته اید بحاست فقیر هم معلوم می نماید هر روز در حلقَهٌ صبح اول توحه بشما میشود 
و در مساوات کمالات نبوت دخول ظاهر میگردد از حوبی استعداد شما است و تقسیم 
اوقات بر طاعات و تقید توجه بیاران لازم گیرید انشاء اللّه فتوحات متواتر میسر میشود و 
شکایتهای نایاد آوری گلبازیهای دوستی است رقعه مشتمل بر عذر عدم مراسلات رسید 
و تقّصیر بعفو انجامید و جون این بی پروائیها خبر از بی اهتمامی اخلاص میدهد حوصله 
خصوصیت آنرا بر نمی تابد بعد ازین آ گاه باشید و امیدوار فتوحات دو جهانی از درگاه 
تفت 
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مولف این رساله عبد الغنی بن ابی سعید العمری" 
بسم ۳1 الرهن الرحیم 


بعد مد و صلوة گرفتار خود بینی و منی درو یش دل ریش عبد الغنی حددی 
اظهار می ناید که درین آوان بحسن سعی معدن الغيرة والاعان برادر طریق عبد الرهن 
خان رسالهٌ مولفة در ذکر حالات و مقامات حضرت شمس الدین حبیب الّه جناب مرزا 
مظهر جانجانان شهید رحت الّه علیه در قالب طبع در آمد از بسکه مولف آنرساله 
حضرت قطب فلك الارشاد غوث الاقطاب و الاوتاد و مظهر کمالات خفی و حلی 
مرشدنا شاه عبد ال الشتهر بشاه غلام علی اند رحة الّه علیه و احفای احوال و انکسار که 
درمزاج شریف از بس بود دران رساله ذکر دیگر یاران حضرت شهید فرموده اند و حال 
حود کما ینبغی نه نوشته اند واين امر خالی از غرابت نبود که ذکر اینچنین خلیفه عظیم 
الشان دران رساله نباشد طذا فقر قدری وت مه محملا و 
منتخبا از ( جواهر علویه) که عم فقیبر شاه رف اد مرحوم تالیف فرموده آند و نیز 
حیزیکه علم فقبر بران رسیده بود ایراد نمود و تالیف شاه صاحب مسطور نیز قطره ایست از 
بحرغدیر لیت گرانجمله را سعدی انشا کنده مگر دفتری دیگر املا کنده جه مسلم 
الثبوت هست که ارشاد حضرت ایشان در حین حیات خود بحدی شده که شاید در 
مشائخ ما سبق در بعض افراد اگر شده باشد بعید نینماید از اقصای روم و شام تا بحد 
چین و از مشرق تا مغرب خلفای حضرت ایشان درعبن حیات منتشر شده اند آری 
مشك آنست که خود بوید نه آنکه عطاز گو ید پس بعد استخارةٌ مسنونه و رو یت منام 
که دلالت بر حسن ارقام ذ کر شریف داشته باشد شروع کرده شده وهو الستعان. 


(۱) عبد الغنی انفی نزیل الدينة الورة التوفی بها سنة ۱۲۹۲ ه. [۱۸۷۹ ع.] 
(۲) شاه رف احمد اجددی الفاروقی توفی غریقا سنة ۱۲۵۳ ه. [۱۸۳۷ ۶.] 
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فصل در ذکر ولادت شریف ولادت شریف حضرت ان در هزار و 

یکصد و پنجاه و هشت در قصبةٌ تباله ضلع پنجاب ظهور آمد تاریخ ولادت شریفش از 
مظهر جود برمی آید نسب شریف به حضرت مرتضی علی. کرم الله وجهه میرسد والد 
شریف شاه عبد اللطیف مردی مرتاض و محاهد بوده اند کریلاها حوش داده میخوردند و 
در صحرا رفته ذ کر جهر مینمودند پر ایشان شاه ناصر الدین قادری بودند مزارپبر ایشان و 
نیزمزار ایشان در جیش بوره عقب عیدگاه حمد شاهی در حضرت دهلی واقم هست و از 
نسبت جشتیه و شطاریه نیز حظی داشتند جهل روز کامل خواب نگردند و بشب اندك 
میخوردند و نیت روزه هم برای رعونت نفس نمیگردند قبل ولادت آنحضرت حضرت 
اسد الّه الخالب را بخواب دیدند فرموده اند نام پسر خود را بنام من نهید بعد تولد ایشان 
عل نام نهادند چون حضرت ایشان بسن قیز رسیدند تادباً خود را غلام علی مشهور 
ساختند والده شریفه بزرگی را بخواب دیدند که فرمود نامش عبد القادر نهید راقم گو ید 
شاید آن بزرك حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحة ال علیه باشند عم 
آنحضرت که مرد بزرك بودند و دريك ماه قرآن مجید حفظ نمودند بحکم رسول خدا صل ال 
علیه وآله وسلم عبد ال نام نهادند والد انحضرت برای اخذ بیعت از یر خود که 
صحبت دار خضر علیه السلام بودند آنحضرت را از وطن طلبیدند از قضای ای آن بزرله 
در شب رسیدن ایشان که یازدهم رجب بود انتقال فرمودند والد ماجد فرمودند ما برای 
بیعت طلبیده بودیم تقدیر نبود احال هر جاکه بوی مشام شما رسد اخذ طریقه کنید 
بزرگان که در دهلی در آنوقت متعین بودند آنها را دریافتند حضرت ضیاء الّه و شاه عبد 
العدل هر دو حلیفه حضرت خواجه حمد ز بو خواجه مير درد فرزند خواجه ناصرو 
مولوی فخر الدین و شاه نانووشاه غلام سادات جشتی و دیگر اعزه را دریافتند و در سنه 
هزاریکصد و هشتاد که عمر شریف بست و دو ساله بود در خانقاه شریف حضرت 
شهید رسیدند حسبا لاله بت ازبرای سحده عشق آستانی یافتم » سرزمینی بود 
منطو آسمانی یافتم» عرض بیعت نودند فرمودند حائیکه ذوق و شوق باشد آنحا بیعت 
کنیا ایتضا سعتانی غلخ لیسیدن است عرض مودند مرا همین منظور است فرمودند مباراك 
است پس بیعت ساختند حضرت ایشان در احوال خود نوشته اد نفد حول مناسبتی 


ت۹۹ یس ىب پا اپ 
(۱) عبد الّه الدهلوی ولد سنة ۱۱۸ ه. ۱۷۵1 فی پتجاپ و ترئی بت ۰ ه. [ ۱۸۲ 0.] فی دلهی 
(۲) محمد زییر حفید محمد نقشبند بن محمد معصوم اجددی توفی سنة ۱۱۱ ه. [۱۷۳۸ ع.] فی سمرقند 
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بعلم حدیث و تفسبر بیعت در خاندان قادریه بدست مبارك حضرت شهید نودم تلقین در 
طریقه نقشبندیه حددیه فرمودند پانزده سال در حلقه ذکر و مراقبه شرف سعادت یافتم 
بعده این کمینه را باجازت مطلقه بنواختند در اول ارادت تردد داشتم که شغل در 
طریقه نقشبندیه میکنم رضای حضرت غوث الاعظم باشد یا نه دیدم که حضرت غوث 
الثقلن در مکانی تشریف دارند و حاذی آن مکان مکانیست که حضرت شاه نقشبند 
تشریف میدارند رت الله علیهما میخواهم که نزد حضرت نقشبند حاضر شوم فرمودند 
مقصود خداست بروید مضائقه نیست در اوائل سختی بسیار از معاش بن رسید پاره از 
معاش داشتم گذاشته توکل را سجیهُ خود ساختم کهنه بوریا بستر و خشتی زیر سر 
داشتم از شدت ضعف یکبار در حجره بستم که همین قبر من است او سبحانه بدست 
کسی فتوحی فرستاد پنجاه سال است که بگوشه قناعت نشسته ام گویند چون 
آنحضرت یکبار در بستند و گفتند اکر میرم در همین حجره میرم تأبید ای در رسید 
شخصی آمد گفت در بکشائید حضرت ایشان نکشادند باز گفت از شما کار است 
بکشائید نکشادند جند روپیه از شکاف انداخته رفت از همون روز در فتوحات کشاده 
شد پس آن صدها کس از علماء و صلحا از اقالیم قطع منازل نموده بخدمت شتافتند 
بعض بحکم آنسرور صلی له علیه وسلم در واقعه بخدمت رسیده اند مثل مولانا خالد 
رومی و شیخ اد کردی و سید اسماعیل مدنی و بعض بدلالت بزرگان بیعت نمودند مثل 
مولانا حمد حان و بعض ذات آنحضرت را بخواب دیده مشرف شدند قریب دو صد 
اراس و کی دا یت 
جنین کمال انکسار بحدی بود که روزی فرمودند سگی که بخانهُ من می آید میگویم 
امی من کیستم که دوستان ترا وسیله گردانم ؛ بهر اين مخلوق خود بر من رحم فرما و 
همچنین کسی که برای طلب می آمد بواسطه او تقرب میجویم اکثر عمل حضرت ایشان 
بر حدیث شریف بود از فرزندان حضرت شاه ول الله حدث سند حدیث دارند و نیز از 
39ج ال حفظ داشتند لیکن مردمان آ گاهی نداشتند خواب ب بسیار کم 
میفرمودند وقت تهجد مردم اگر در خواب غفلت میبودند بیدار میفرمودند و خود نماز تهجد 
خوانده مراقبه و تلاوت کلام الّه شریف مشغول می بودند و مقدار ده سیپاره هر روزه 


2 
میخواندند مگر در ضعف قدری کم شده بود نماز صبح اول وقت بجماعت ادا موده بحلقه 
و مراقبه تا اشراق می پرداختند و بسبب هجوم چند بار حلقه میشد مردم اول بر می خاستند 
بحای شان دیگران می نشستند بعد ازان درس حدیث و تفسیر بطالبان میفرمودند 
و ه رکه برای ملاقات می آمد قدری مهلت داده رخصت میفرمودند و عذر میگفتند که 
فقیران در فکر گور مشغول اند و نیز اورا شیرینی یا تحفه میدادند یکبار نواب حمد امیر 
خان که از اولاد حضرت غوث الاعظم و نواسه حضرت خواجه باقی باه رحة ال علیهما 
بودند و آنحضرت از جهت بزرك زادگی تکریم شان بسیار میفرمودند قدری نشستند 
آنحضرت عذر فرموده رخحصت دادند دل شان از غلبهةٌ حبت برنغی خاست آنحضرت 
بخادم فرمودند که قباحات مکان آورده به نواب صاحب نذرکن که ایشان میخیزند ما 
مکان نذر نشوده خود میروم فی الفور برخاستند وقت طعام قدری ازان قریب زوال تناو 
میفرمودند و اکثر طعام اغنیا که مکلف کرده برای حضرت میفرستادند نمی خوردند بلکه 
برای طالبان نیز مکروه می داشتند مگر همسانگان را و کسیکه از اهل شهر دران وقت 
حاضر می بودند تقسیم میفرمودند و گاهی دیگهارا همچنین میگذاشتند هر کسی که 
میخواست میبرد آری اک رکسی مَبْلغان میفرستاد و حل شبهه نمی بود اول ازان چهلم حصه 
می برآوردند که نزد امام اعظم رحة اه علیه قبل حولان حول بشرط نصاب ادای زكوة 
جائز است که صدقه فرض به نسبت نفل ثواب بیشتر دارد بعده برای نیاز پیران سیّما 
حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند هت الّه علیه حلوا و غیره طیار میکردند آنرابفقرا 
تقسیم مینمودند و نیاز والد خود نیز می کردند و در اداء ین که در مصرف فقرای 
خانقاه می شد میدادند وهرک س که از اهل حاجت پیش می‌آمد آنرا می دادند و گاهی 
شخصی بی اطلاع میبرد با وجود دیدن او از جانب او رو میگردانیدند و مردم کتابها 
میبردند همون کتاب برای بیع می آوردند تحسین آن کتاب میفرمودند و مبلغان میدادند 
احیانا کسی میگفت حضرت این کتاب از کتب خانه جناب است و علامت موجود 
است بعنف رنجه شده منع میفرمودند و میگفتند صاحب يك کاتب چند کتاب نمی 
نویسد بر سر اصل سخن رو یم وگوئيم بعد تناول طعام قدری قیلوله ساخته بمطالعه کتب 
دینیه مثل نفحات و آداب الریدین و غیرهما و بتحریرات ضروریه اشتغال میفرمودند پس 
(0محمد باقی له کابلی توقی سنة ۱۰۱۲ هم [۱۱۰۳م.]قی لیا 


(۲) شاه نقشبند محمد بهاء الدین بخاری توفی سنة ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ 2:] فی بخاری 
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نماز پیشین‌ادا کرده چیزی درس تفسبر و حدیث فرموده نماز عصر میخواندند بعده مذکور کتب 
حدیث و تصوف مثل مکتوبات امام ربانی و عوارف ورساله قشیریه فرموده تا شام بحلقه 
ذکر و توجه مشغول میبودند بعد نماز شام توجه مریدان خاص داده و تناول طعام نموده نماز " 
عشا خوانده اکثر شب نشسته بذ کر و مراقبه میگذرانیدند اگر خواب بسیار غلبه میکرد 
اندکی بر مصل پهلوراست میکردند گاهی بر چارپائی خوابیده باشند لیکن معلوم 
نیست که گاهی پا دراز کرده باشند اکثر بطور احتبا که طور مراقبه است و ازان سرور 
علیه الصلوة و السلام این هیئت منقول است و از اولیاء کرام مثل غوث الاعظم ثابت 
است می نشستند از غایت حیا پا دراز کمتر کرده باشند حتی که وفات بر همین طور شد 
و فتوح بفقراتقسیم میفرمودند و شود لباس نحشن عادت داشتند اکر چا نفیس کمی 
میفرستاد بیع فرموده چند جامه خریده تصدق میفرمودند همچنین در دیگر اشیا و 
میفرمودند اگر چند کس بپوشند بهتر است ازيك کس وعادت اکثریه آنسرور صلی 
ال علیه وسلم هم همين بود که لباس غلیظ و خشن می پوشیدند چنانچه در بخاری و 
مسلیم از عائشه رخی ال عنها منقول است که چادر خشن و تهه بند لك بر آورده فرمود 
در همین روح آنسرور صل 1 علیه وسلم قبض شد و سخاوت بدرجهٌ علیا داشتند و 
رعایت اخفا بسیار بود بوقت حلقه مردمانرا میدادند و حیا بر آنجناب جنان غالب بود که 
شکل مردمان نا که شکل خود هم و دیدند شفقت در باره مومنان جنان 
داشتند که اکثر در شب دعا میفرمودند حکیم قدرت الّْه خان که همسایه بودند و اکثر 
اوقات ایشان ی حضرت ایشان صرف میشد یکبار از سببی محبوس شدند حه 
سعیها در خلاص او شان فرموده باشند ذکر دنیا در جلس شریف نی بود نه ذکر امران 
1 فقرا گویا ملس سفینتوریبد ار کسی غیبت میکردمیفرمدن احق بهبدی من 
هستم شخصی ذکر شاه عالم ۷ ادشاه به بدی کرد حضرت صائم بودند فرمودند افسوس 
که روزه رفت کسی عرض نود حضرت ذکر بد کسی نفرموده اند فرمودند ما غیبت اگر 
چه نکردیم لیکن شنیدیم که ذا کر و سامع در غیبت برابر است امربالعروف و نهی عن 
النکر شیوه شریف بود بپادشاه چه ٍِِ فرموده اند و هرگز درین امر خوف 
نداشتند مکتوبی که بپادشاه اکبرشاه ثانل در احتساب نوشته اند در مکتوبات شریف 
( تیا آتوری توفی مه 7۳۱ هم [۷۷۸ مق رو سا 


(۲) شاه عالم الثانی بن عالگیر الانی توفی سنة ۱۲۲۱ هد. [۱۸۰ 2.] فی دلهی 
(۳) اکبر شاه الثانی محمد بن شاه عالم الثانی توفی سنة ۱۲۰۳ ه. [0۱۸۳۷.] فی دلهی 
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موجود است سید اسماعیل مدنی که از مدینةٌ منوره باذن آنسرور صل ال علیه وسلم 
حاضر شده بودند بحکم حضرت ایشان درآثار نبویه که درمسجد جامع نهاده اند رفتند 
آمده عرض نودند اگر جه برکات حضرت رسالت صلل له علیه وسلم درآنحا محسوس 
میشود لیکن ظلمت کفرنیز در آنجا موجود است تحقیق شد تصاویر بعضی اکابر در آنجا 
بود درین مقدمه بپادشاه نوشتند و آن تصاویر را بر آوردند نواب شمشی بهادر رئیس ملك 
بندیل کهند یکبار کلاه نصاری پوشیده حاضر خدمت شد آتنحضرت در طپش آمده آنرا 
منع فرمودند آنکس عرض نود اگر هن احتساب هست باز نخواهم آمد فرمودند خدا 
شما را در خانه ما نیارد آنشخص مغلوب الغضب شده بر حاست تا زینهٌ صفهٌ دالان رفته 
کلاه خود بخدمتگار داده باز حاضر شد و بیعت نود بعض را بسهولت منع میفرمودند که 
در احتساب اول بسهولت باید مير اکبر عل میگفتند که عم من ریش نداشتند بخدمت 
شریف حاضر شدند حضرت دیده بنرمی فرمودند عجب است میر صاحب ما ریش ندارند 
بعده بانبساط پیش آمدند فرمودند هر حه هست از خاندان شما هست مایان گماشته شما 
هستیم الغرض آنشخص رفتند وگاهی پس ازین ریش نتراشیدند ترلث و تجرید مرتبه 
داشتند که پادشاه وقت و دیگر امرا تقناها مینمودند که چیزی خرج خانقاه معین کنند 
اکثر اين قطعه برزبان فیض بیان میگذشت قطعه خال نشینی است سلیمانیم» نيك 
بود افسر سلطانیم ه هست چهل سال که می پوشمش» کهنه نشد خلعت عريانيمه نواب 
امیر خان وال بلده توك و سرونج همین آرزو نمود شاه رژف احد صاحب را فرمودند 
بنویسید بیت ما آبروی فقرو قناعت نمی بریم» با مبرخان بگوئی که روزی مقدر 
است» اکثر میفرمودند جا گیر ما مواعید ای است وف السمَاء ررقم ماود ون» الذاریات 
:۶ سبحان ال او سبحانه کفایت جیع مهمات دین و دنیای ایشان میفرمود اخراجات 
خانقاه از غیب بود میفرمودند درین طریق جار حیز ضرور است دست شکسته با شکسته 
دینی درست یقینی درست آخ عمتر قیتعهی بسیار رو داده بود اما جون این شعر 
میخواندند درعبن ضعف می نشستند و توجه بقوت میفرمودند للحافظ هر چند یر و 
خسته دل و ناتوان شدم» ه رگه که یاد رزوی تو کردم جوان شدم» و مرتبه تعشق بجناب 
سرور کائنات داشتند هر گاه نام شریف می گرفتند بیتاب میشدند یکبار خادم دم 
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شریف تبرك آب آورد و گفت سایهٌ رسول خدا صبی الّه علیه وسلم بر ذات ایشان باشد 
از شنیدن این کلام پیتاب شدند و بوسه بر روی پیشانی آنخادم دادند فرمودند که من 
که باشم که سایه رسول خدا برمن باشد و آنخادم را بنواختند در مرض موت ترمذیٌ 
شریف برسینه مباركث بود اگر در حدیث کدام فعل حضرت صلی الله علیه وسلم می 

بران تا میشبواند کرت ری طای یت بح من رده که مود 
است و ازقران شریف ذوق نهایت بود در صلوة اوابین و تهجد از والد فقرختمها شنیده 
اند و احیانا بوقت غلبهُ شوق اگر زیاده می شنیدند بیتاب میشدند و میگفتند بش کنید 
زیاده طاقت ندارم و اکثر اشعار درد می شنیدند و برآن وجدی میرسید لیکن از ز سکه کوه 
استقامت بودند آنرا ضبط میفرمودیه ابو احسین نوری رقص میفرمودند سید الطائفه هت 
نشسته بود وری فرمود نا ما منتجیب ال یو الانعام :۳۹) حنید گفت (وترق 
ابال نشسبها جامدة وهی تم السَحاب* النمل ۸۸) جنید نهایت مستقیم بود راقم 
گوید گاهی در طریقه محددیه ظهور نسبت چشتیه که ارث از والد حضرت حدد هست 
نیز ظهور میفرماید از حضرت مجدد نیز با وجود کمال تکن احیانا حالت ذوق و شوق 
منقول است بیت خوبی و شکل و شمائل حرکات و سکنات» آنچه خوبان همه دارند تو 
تنها داریه سبحان له سخن از کجا بکجا رسید ع هر چه استاد ازل گفت بگو 
میگویم « نظافت طبع بحدی داشتند که اگر کسی دود تتباکو میکشيد رنجه میشدند و 
خیم میسوزاییننه میفرمودند مسحد:مارا افغاتان هلاین دانی کزده اند از یمن کسان 
شنیدم که خود بخود احیانا بوی خوش از مکان شریف ایشان می آمد و کسان را 
بیرون میفرمودند همانانکه ظهور روح حضرت رسالت صلوات الله علیه وسلم و دیگر 
پیران مینمود میفرمودند من صورت حضرت خواجه نقشبند و حضرت مدد معاینه میبینم 
يکباريك پهلوشل شد استمداد از روح حضرت مجدد نودم همون وقت صورت شریف 
ایشانرا معلق در هوا دیدم کل آن بیماری سلب مودند و میفرمودند گزلك اکابر چشتیه که 
سر مستان ذوق محبت اند سماع فشرو ات کهدل‌برا رنکاروت شوق اب اردوته از 
جهره یار حرق میسازد و گزك ما متوسلان سلسله نقشبندیه که باده نوشان جام مودت ایم 
حدیث و درود است که قلب را گوناگون اذواق می بخشد ع آن ایشانند من حنینم 


(۲) جنید البغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۰[‏ .] فی بخداد 
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یا ربب و همحنین وقتیکه اسم مباره بر زبان می بر آمد اه آه گفته دست بالا می کردند 
و گاهی هر دو دست گشاده بهم می آوردند چنانچه کسی را باغوش کشند و شعر 
شرت ناهد یم انررد پشت موم ادا فان دی ایدم توت ان او وایان 


یی آنته: 
فصل در ملفوظات حضرت ایشان 


میفرمودند در فقبرفای فاقه و قاف قناعت و یای یاد ای و رای ریاضت است 
هر که بجا آورد فای فضل خدا و قاف قرب مول ویای پاری و رای رت یافت و الا 
فای فضیحت وقاف قهر و یأی یاس و رای رسوائی بدست ان 
ذوق و شوق و کشف و کزامانت طالب تقد نیت رف گو ید فاقط میفرماید وت شرم 
ما باد ازین خرقهٌ آلوده خوده گربدین فضل و کرم نام کرامات بریم» وله با خرابات 
نشینان ز کرامات ملاف» هر سخن وقتی و هرنکته مکانی دارده میفرمودند که در 
کمالات وصل عریانی میشود و بدان مقام نصیب سالك بجز یأس و حرومی نیست هر 
چند وصول هست حصول نیست میفرمودند طالب باید که هر وقت کیفیات علیحده از 
عبادت فرا گیرد آ گاه باشد از نماز چه کیفیت رو می دهد از تلاوت چه نسبت ظهور 
میفرماید از درس حدیث و از شغل تهلیل ز بانی جه ذوق حاصل میشود و همچنین از لقمهٌ 
شك جه ظلمت می افزاید عل هذا القیاس دیگر گناهان میفرمودند در ولایت خطرات 
مضر اند و در کمالات نبوت مضرنیست امبر الومنین عمر رضی ال عنه میفرمودند اجهز 
احیش واناق نا تاه وتان را خطرات قلب مانع نیست میفرمودند که در 
خوردن یکی رضای نفس است ویکی حق نفس رضای نفس غذای بسیار و لطیف 
است و حق نفس بقدار توانائی فرائض و سنن میفرمودند طریقهٌ نقشبندیه عبارت از چار 
چیز است بیخطره گی و دوام حضور و جذبات و واردات میفرمودند پیغمبر خدا صلی ال 
(۱) حافظ محمد الشیرازی توفی ۳ ه. [۱۳۸۹م.] فی شیراز 
(۲) سامان لشکر اسلام میکنم حالانکه در نماز میباشم 
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علیه وسلم جامع جیعکمالات بودند لیکن هر وقت مناسب استعداد آن قرن در افراد 
امت کمال ظهور میفرماید کمالیکه ناثی ازبدن فیض مزن آنحضرت است و آن 
گرسته ماندن و جهاد کردن و عبادت نمودن در صحابهٌ کرام جلوه گر شد وکمالیکه ناشی 
از قلب آنحضرت بود صی ال علیه وسلم و آن استغراق و بیخودی و ذوق و شوق و اه و 
نعره و اسرار توحید وجودی از ز بان جنید بغدادی رت اللّه علیه باولیای امت ظاهر 
گردید و کمالیکه ناثی از لطيفهً نفس آنجناب است که عبارت از اضمحلال و 
استهلاك درنسبت باطن است با کابر نقشبندیه از وقت خواجه نقشبند رضی الله عنه 
هویدا گشت و کمالیکه ناثی از اسم شریف حمد است صل اله علیه وسلم از دور 
حضرت محدد الف ثانبمکشوف شد میفرمودند جنانکه طلب حلال [ضروری ] فرض است 
برمومنان همچنین ترلك حلال [فضولی ]فرض است برعارفان‌راق مگوید عمل صوفیان برعزیت 
هست میفرمودند هر که تابع هوا است کی‌بنده خدا است ای عزیز تا که دربند آنی بنده 
آنی میفرمودند شب گرسنگی شب معرأج درو یشان است میفرمودند صوفی دنیا وآخرة را 
تین پشت انداخته متوجه مولل گشته للمولوی ملت عاشق ز ملتها جداست» عاشقان را 
مذهب و ملت خداست » میفرمودند وقت دعا انوار فائض میشوند فرق نمودن آن برکات 
از اثر اجابت متعسر است بعضی گو ند اگر ثقالت در هر دو دست دست دهد علامت 
احابت است ومن می گویم اگر انشراح صدر دست دهد علامت احابت است 
میفرمودند بیعت سه قسم است یکی برای توسل به پیران کبار دو یم توبه از معاصی سیوم 
برای کسب نسبت میفرمودند مردمان جار قسم اند نامردانند و مردانند وجواغردانند و 
فردانند طالب دنیا نامرد طالب عقبی مرد و طالب عقبی و مول حوافرد و طالب موی فرد 
میفرمودند که خطره چهار قسم است شیطانی و نفسانی و ملکی و حقانی شیطانی از 
یسارمی آید و نفسانی از فوق یعنی دماغ و ملکی از مین و حقانی از فوق الفوق 
میفرمودند هر کمالا تیکه در انسان مکن است سوای نبوت در حضرت مدد ظهور فرمود 
ربای هرلطافت که نهان بود.پس پرده غیب» همه در صورت خوب توعیان ساخته 
انده هر چه بر صفحه اندیشه کشد کلكٍ خیال» شکل مطبوع توزیبا تر از ان ساخته 
اند ه میفرمودند هرکه اویسیت آنحضرت صل ال عیه و سلم خواهد بعد نمازعشا 


(۱) آمام ربانی مجدد الف ثانی احمد فاروقی توفی سنة 4 ۱۰۲ ه. [4 ۱۲ ع.] فی سرهند 
(۲) مولوی جلال الاین محمد رومی توفی سنة 1۷۲ ه. [۱۲۷۳ م.] در قونية 


- ۱11۷ - ۱ 
در خیال دستهای آنحضرت صل ال علیه وسلم در دست خود گرفته بگو ید ربا رسول ال 
بایمتك علی خس شهادة ان لاله لاله واقام الصلوة و ایناء الزكوة وصوم رمضان و حج 
لبیت ان استطعت الیه سبیلا) چند شب این عمل بجا آرد و اگر او یسیت بزرگی خواهد 
در خلوت نشسته دوگانه بروحش خوانده متوجه روح آن بزرگ نشیند میفرمودند حق 
سبحانه مرا چنان ادراك عطا کرده که بدن من حکم قلب پیدا کرده از جوانب ار بعه هر 
شخص که بياید نسبت او معلوم میکنم میفرمودند سه کتاب نظیر ندارد قران شریف ‏ 
صحیح بخاری مثنوی مولوی روم میفرمودند اولیا سه قسم اند ارباب کشف و ارباب 
ادراك و ارباب جهل میفرمودند کم شخص از اولیا کمال حضرت جحدد یافته باشد اگر 
ام اولیاء وجودیه را توجه فرمایند بشاهراه شهود آرندمیفرمودند سعدی شیرازی در 
سهروردی طریقه مرد فهمیده بودند در دو سخن تصوف تام کرده اند بیت مرا پر 
دانای مرشد شهابه دو اندرز فرمود بر روی آب» یکی آنکه برخو یش خودبین مباش« 
دگر آنکه بر غیر بدبین مباش » میفرمودند هر که از ما ملاقات دارد لباس ما پوشد و طور 
ما اختیار کنند رباعی با مرو با یار ازرق پیرهن» یا بکش بر خافان انگشت نیل» یا 
مکن با پیلبانان دوستی» یا بنااکن خانه در خورد پیل» میفرمودند روح بعضی مومنان 
لك الوت قبض میفرماید و بارواح اخص خواص فرشته را نیز دخل نیست ب در کوی تو 
عاشقان چنان جان بدهنده کانجا ملك ائوت نگنجد هرگزه راقم گوید متمل است 
که (ه توق الانفس حن موتها مالزمر :۲ 4) و (قل توقیکم مك وتا لسجدة؛ ۱۱)اشاره 
همین باشد اله اعلم میفرمودند معاش درو یشان همین باید که شیخ ابن مین کبروی نظم کرده 
پیات نان جوین و خوقه پشمین ‏ آب شورهسمپر: کلام و حدیث پیمبری» هم تسه 
دو جار ز علمی که نافع است» در دین نه لغوبوعل و ژاژ عنصری ی تاريك کلبه که بیء 
روشنی ی ی به نیم جوه 
در پیش حشم ش شان ملاف:سیحری ه این آن ماس که رت ند یرآ 
جویای تخت قیصرملك سکندری» و نیز اشعار جال میخواندند رباعی لنگکی زیر 


(۱) در بیان توبات امام ربانی نظیر ندارد در بیان کمالات نبوت و شریعت 
(۲) سعدی الشیرازی توفی منة ۱٩۱‏ ه. [۱۲۹۲ .] فی شیراز (۳) عنصری شاهر سلطان محمود سبکتکین بود 
در سنه ۶۳۱ ه. [۱۰۰م.] مرد (6) امیر سنجر ششم ملك از ملوك سلچوقیون ایرانی بود فرزند ملکشاه بن آلپ 
آرسلان توفی سنه ۵۰۲ . ۱۱۰۷ م.] در مرو وفات کرد 


ت وایت و 


- ۱۹۸۰ 


لنگکی بالاه نی غم دزد نی غم کالاه کلك بوریا وپوستکی» دلکی پرز درد و 

دوستکیه اینقدر بس بود جال راه عاشق رند لاو بای راه راقم کت اور وا 
له علیه نیز مناسب حالست تحت کك میرود بیت دو یار زیرلك واز باده کهن دو منی» 
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی» من اینمقام بدنیا و آخرت ندهمه اگر چه درپیم افتند 
هر دم انجمنی» که هر که کنج قناعت بگنج دنیا داده فروخحت یوسف مصری 
بکمترین ثمنی» میفرمودند عقل نورانی آنست که بلاواسطه مقصود دلالت ناید و 
ظلمانی آنکه بچراغ هدایت مرشد بر راه آرد میفرمودند طالب را باید که يك لحه از یاد 
مطلوب غافل نباشدبیتاین شربت عاشقیست خسروه بی خون جگر چشید نتوانه 
میفرمودند (حب الدنیا رأس کل خطیْة) و رأس گناهان کفر است ب اهل دنیا کافران 
مطلق انده روز و شب در بق بق و در زق زق انده میفرمودند زوال عین آنست که سالك 
انا گفتن نتواند چنانکه خواجة احرااضی ال عنه فرموده اند انا لتق گفتن آسان است 
و انا را زاثل کنردن مشکل است میفرمودند در معنی بیت ثنائی دیت بهر حه از دوست 
وا مانی جه کفر ان حرف جه امانه بهرجه ازیار دور افتی جه زشت شت آن نقش حه زیباه 
سالك در ابتدای قلب از نوافل وا ماند و اکتفا بر فرائض و سنن موّکده کند میفرمودند 
طریقه حددیه چار دریای فیض دارد نست نقشبندی و قادری کی و سهروردی 
لیکن اول غالب ی و ات اهنیا بر هو بهه وان 
هیچ در نظر نماند منصور حلاج گویدبیت کفرت بدین ال و الکفر واجب» لدی و عند 
السلمین قبیح» میفرمودند هر که ی هر که خدمت 
۹ او محدوم شده میفرمودند احال ضعیف شده ام پیشتر در مسجد جامع شاهحهان آباد 
آب تلخ حوض میخوردم ده سیپاره کلام حید میخواندم ده هزار نفی و اثبات میکردم 
نسبت باطن چنان قوی بوّد که قام مسجد پر از نور ميشد همچنین در هر کوچه که 
میگذشتم بر مزار عزیزی اگر میرفتم نسبتش پست میگشت من خود را پست میکردم و 
تواضع آن بزرگ میکردم میفرمودند بیت نا تون خود اینقدر خبر دارمه که از رخش 


نتوانم که دیده برداره ۹ 
)0 حافظ شیرآزی محمد توفی سنه ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ .] 


(۲) خواجه عبید اه الاحرار توفی سنة ۸٩۰‏ ه. [۱4۹۰ م.] فی سمرقند 
(۳) منصور حلاج توفی شهیدا سنة ۳۰۲ ه. ٩۱۹[‏ .] فی بغداد 


۱۷٩ -‏ - 
فصل درمکاشفات و افامات حضرت ایشان قدس ال سره 


فرمودند روزی در بیتابی فراق آنحضرت صل الله علیه وسلم خالك پاشیدم از این 
امر که در شرع نيك نیست ظلمتی هم پیدا شد مبر روح الله که خلص حضرت شهید بود 
او شان زا در خواب دیدم که میگو یند که آنحضرت صل ال علیه وسلم منتظر شما نشسته 
اند از غایت شوق در خدمت رسیدم معانقه فرمودند تا وقت معانقه بر شکل شریف خود 
بودند بعد بر شکل سید میر کلال رت الّه علیه شدند روزی قبل نماز عشا بخواب رفتم 
آنحضرت صل له علیه وسلم آمده منع فرمودند و وعید بیان فرمودند یکبار از انحضرت 
صلی ال علیه وسلم در خواب پرسیدم یا رسول الّه (من رانی فقد رای احق) حدیث 
شما است فرمودند آری مدام تسبیح و تحمید خوانده بروح آنحضرت میگذرانیدم یکبار ترك 
شد دیدم آنحضرت صل الله علیه وسلم بهمون شکل که در شمائل ترمذی بیانست آمده 
شکایت فرمودند یکبار خوف آتش دوزخ بسیار غلبه کرد آنحضرت ص‌الّه علیه وسلم را 
دیدم تشریف آورده فرمودند که هر که با ما محبت دارد در دوزخ نخواهد رفت یکبار 
آنحضرت صل ال علیه وسلم را دیدم فرمودند نام توعبدالله وعبد الهیمن هست یکبار 
دیدم که گوشت چهره من دو انگشت از گوشت چهره مبارلك حضرت ساطان الشائخ [۱] 
شده و بد شی نماید یکبار دیدم شخصی پیراهن حضرت مذ کور آورده و گفت ایشان بر تو 
اند من گفتم پیرمن مرزا جانجانان رحة ال علیه هستند چند بار تکرار کرد آخ رگفت 
سلطان الشائخ پر صحبت شما هستند یکبار حضرت محدد تشریف آورده فرمودند تو خلیفه 
من هستی یکبار حضرت خواحه نقشبند تشریف آورده در پیرهن من داخل شدند روزی 
دیدم بزرگی آمده نزد من نشست نام پرسیدم گفت بهاء الدین یکبار شخصی خلعتی آورده 
گفت غوث الاعظم ترا عنایت کردند مولانا الد عرض نمودند خلعت قطبیت باشد حضرت 
ایشان فرمودند ازتواضع نام آنمقام برز بان نمیگیرم روزی بر مزار حضرت خواجه باقی باه 
رفته عرض توجه نودم از مزار بر آمده توحه کردند وقت استوا بود زود بر خاستم حسرت 
۲ 97 رح ۲ ۲ ۱ ۳ 1 
میخورم که جرا استادم کیفیتش در بیان نمی آید روزی بر مزار حضرت خواجه قطب الدین 
(۱) سلطان المشایخ حضرت نظام الدین اولیا رحمة الّه علیه توفی سنة ۷۲۵ ه.. [۱۳۲۵ م۰] فی دلهی 
(۲) قطب الدین بختیار اوشی مرشد فرید الدین گنج شکر توفی سنة ۱۳۶ ه. [۱۲۳۹ م.] فی دلهی 


۰ ۱۷۰- 
رفته گفتم شیئا لّه شیثا له دیدم يك حوض پر از آب که از کنارة او آب میریزد القا شد 
سینهُ تو ازنسبت محددیه پر است گنجایش دیگر ندارد روزی بر مزار سلطان الشائخ رفته 
عرض توجه نمودم فرمودند کمالات امدی شما را حاصل است عرض کردم نسبت خود نیز 
عطا فرمایند توجه فرمودند دیدم چهره ایشان مثل من شده و چهره من مثل ايشان نهایت 
حظوظ شدم یکبار در عرس حضرت خواجه محمد زبیر رجه الّه حاضر شدم ایشان تشریف 
آورده فرمودند عبادت بکثرت بکنید در اين راه تعبدی باید تا دری از تصرف بکشاید 
عرض کردم مرتبهٌ شما چه طور حاصل شود فرمودند از کثرت تعبد یکبار مکانم معطر 
گشت بالا نگریستم دیدم بر فرق من روح معطر منور جلوه نما است در حوالی آن مثل 
شمشان آفتاب متجلی است حیران گشتم که این کیست بعد آن بخاطر گذشت شاید 
روح مبارك آنسرور صل الّه علیه وسلم یا روح غوث الاعظم رضی له عنه باشد باین 
تجمل روزی در میان اهل خانقاه نزاع لفظی پیش آمد حضرت مجدد الف ثانی رضی ال 
عنه آمده فرمودند هر که نزاع نماید از خانقاه بدر کنید یکبار سيدة النساء رضی الله عنها در 
مکانم آمده فرمودند من برای توزنده شده ام و آمده ام روزی طعام مشکوك خورده بودم 
دیدم حضرت شهید قی میکنند و میفرمایند طعام هر جا نباید خورد یکبار ملهم ساختند 
منصب فیومیت بتوعطا شد روزی افام شد از تو طریقه جدیده بر آمد روزی برای وسعمت 
مکان عرض نودم اهام شد تواهل و عیال نداری چه حاجت است روزی مکان همسایه 
طلب نودم امام شد چرا همسایه را تکلیف میرسانی و بدر میکنی روزی بقصد زیارت 
حرمین شریفین نیم قد بر خاستم اهام شد ترا همین جا ماندن بهتر است روزی گفتم یا 
شیخ عبد القادر شیناً له اهام شد بگو یا ارحم الرحین شین له روزی امام شد حضرت 
سلطان الشائخ حلفای خود بدکهن فرستادند شما به کابل و بخاری بفریسید کلام ربانی 
که از صوت و ین مبراست سه بار شنیدم یکبار در مدرسه دو بار در مکان مسکون که 
احال سکونت دارم یعنی خانقاه شریف شبی گفتم یا رسول ان آواز آمد لبيك و نام من 


عبد صالح فرمودند. 
(۱) غوث الاعظم السید عبد القادر الگیلانی توفی سنة ۵٩۱‏ ه. ۱7 ۱ م.] فی بغداد 


۱۷۱ - 
فصل در بعض کرامات حضرت ایشان 


بر سالکان راه ای و طالبان فیض نامتداهی مخفی و حتجب نیست که هیچ 
کرامتی و خرق عادتی با حبت خدا و اّباع سید انبیا علیه و علی آله الصلوة و السلام برابر 
نیست و این هر دو امر در وحود باحود حضرت ایشان با مرتب کمال بودند و اعظم 
کرامات و افضل خرق عادات تصرف در بواطن طالبان و القای فیض و برکات حضرت 
سبحان بصدور اینان است و این امور از انجناب چندان بظهور رسیدند که بتحریر آن 
دفترها باید هزاران دهای ارادقندان را ذاکر گردانیدند و صدها را بجذبات و واردات 
اطیه رسانیدند و بسیاران را عقامات و حالات عالیه فائز فرمودند اما تصرف در مکونات و 
اخبار مفیبات مطابق نفس امر بامام ای و حل مشکلات و بر آمد حاجات از دعا انهم 
ببسیار بوقوع آمد اکثر کارهای مردم بدعای آنجناب بانصرام میرسید و بسیاری عقدهای 
مفتوح میشد بارها موافق فرموده بظهور می آمد احق عصداق بیت مطلق آن آواز خود از 
شه بوده گرچه از حلقوم عبد ال بوده کلام کرامت نظام آن عای مقام سراسر اهام خوارق 
اولیا پرتوی معجزٌ پیغمبر خدا است صل ال علیه وسلم بسیاری کسان درمنام آنجناب را 
دیده اخذ طریقه نموده شرفیاب حضور شدند و مقامات عالیه رسیده باوطان خود رفتند و با 
وجود کثرت طلابان هريك را بتوجه ازمقام مقام می بردند و از حای بحافی میرسانیدند و 
از قوت توجه کار سنین بایام قلیله میفرمودند ا کثر فساق و فجار از توجه شریف تاثب شده 
براه راست آمدند و بعضی کفار باندك التفات آنجناب مشرف باسلام شدند. 


کرامت روزی هندوبچه بَرَهمّن زاده در جلس شریف آمد شکل محبوب و 
صورت مرغوب داشت همه اهل حفل روی بجانب وی آوردند حضرت ایشان را نظر 
عنایت بوی افتاد نی احال زنار کفر از گردن خود دریده خلعت امان پوشیده قامت خود را 
از تون کلنمه شهادت بیاراست و حسن را از نور اسلام حلا داده بر خاست بیت بنشن 
بگدایان در دوست که هر کس» بنشست باین طائفه شاهی شد و برحاست» 


کرامت مولوی کرامت ال را که از حادمان حضرت ایشان بودند روزی درد 


-۱۷۲۰- 
جنب بشدت شد آنجناب آنجا دست مبارك خود نهاده همت فرمودند فی اطمال رفع شد. 
کرامت یکبار بکشتی روان توحه فرمودند ایستاده شد. 


کرامت میان احد یار که از احلة اصحاب حضرت ایشان بودند گفتند که من 
برای تجارت میرفتم در اثنای راه بصحرا دیدم که حضرت ایشان تشریف آورده قریب بهل 
من استاده فرمودند که بهل را تیز بکنید و بدوانید و ازین قافله جدا شده بگذرید که قطاع 
الطریق آمده اين قافله را غارت خواهند کرد اين سخن گفته از نظر غائب شدند من بهل 
را دوانیده از قافله جدا شدم بقضای اهی همه قافله را دزدان بغارت بردند من بخر و خوبی 
داخل منزل شدم. ۱ 

کرامت میان زلف شاه که یکی از خلصان حضرت ایشان است گفت که من 
در اوائل حال که بخدمت حضرت ایشان می آمدم در دشت راه گم کردم ناگاه بزرگی 
نموده شد مرا براه راست آوردند گفتم که شما کیستید گفتند تو برای بیعت پیش کسی که 


میروی من همانم دو بارمرا اين واقعه پیش آمد. 


کرامت و نیز میان امد یار نقل مینمودند که یکبارمن همراه حضرت ایشان 
بجهت تعزیت در خانه صاحه که مریدةٌ حضرت ایشان بود رفتم که دختر کلان سالش 
مرده بود حضرت ایشان بطرف آن ضعیفه خطاب کرده فرمودند که الله تعای ترا فرزند نعم 
البدل عنایت فرماید آنزن عمر رسیده کستاخانه عرض نود که ای حضرت حالا من پر 
شده ام و شوهرمن نیزبر است ظاهرا حالا اولاد پیدا شدن خلاف عقل است حضرت 
ایشان فرمودند حق تعالی قادر است بعد ازان حضرت ایشان و من از خانه بیرون آمدیم در 
مسجدیکه متصل دروازهٌ آن ضعیفه بود حضرت ایشان تشریف آورده وضو ساختند و دو 
رکست نماز گذارده بجهت فرزند آن زن دعا فرمودند بعد ازان خطاب بطرف من نوده 
فرمودند که برای اولاد آنزن بجناب امی عرض کردیم اثر اجابت دعا ظاهر شد انشاء ال 
تعای فرزند تولد خواهد شد بعد ازان موحب فرمودهً حضرت ایشان الّه تعالی آنزن را پسری 
عنایت فرمود و کلان سال شد امد له علی ذلك. 


- ۱۷۳۰ 


کرامت زنی آمده برای شفای بیمار عرض نود اورا تبركك از دستار خوان خود عطا 
فرمودند نان و کباب بود حول در خانه مت دید آن کباب مبدل بحلوا شده بود معلوم مود 
که احل بیمار رسیده است همجنان واقع 


کرامت مبر اکبر عی صاحب که از خلص نیاز مندان حضرت ایشان هستند 
برای بیماری زنی از اقارب خود عرض نودند از بسکه سوال مکرر فودند حضرت ایشان 
فرمودند اکبر علی زندگی او زیاده از پانزده روز معلوم فیشود بتقدیر نمی روز پانزدهم 
وفات نود لیکن در ایام مرض او مير صاحب موصوف توجه آنزن را موده بودند چوت بر 
جنازه اثن حضرت ایشان تشریف آوردند فرمودند اکبر علی مگرتوجه این زن را مودی 


پرکات معلوم میشود. 


کرامت قریب خانقاه مبارك مکان رافضی بود و حضرت ایشان را برای کلفت 
خانقاه معل بایست مکان شد از زنی‌که معصرف بران مکان بود استدعا نمودندآن زنک ابا 
نود آخر یکبار حکیم شریف خان را که از اعزه دهلی بودند برای فهمایش او فرستادند 
که اگر شمارا عارازبیع می آید ما قیمت بطریق اخفا میفریسم شما بطریق در 
تگترانه آن نا بکار که عداوت باهل ال داشت شت قول حکیم موصوف قبول نه نمود بلکه 
در بار؟ حضرت ایشان کلمةٌ بیهوده گفت که سب بزرگان عادت اینفرقةٌ ملعونه است 
حکیم بر خاسته نزد حضرت ایشان حاضر شدند و بیان حال فودند حضرت ایشاث رو 
بآسمان نموده عرض نودند که صاحب شنیدید کلام او اخال نخواهم گفت تا وقتیکه 
خود آمده التحا نه نماید بحسب تقدیر افی موت در خاندان اوشان افثاد در اوشان يك 
بجه باقی ماند جون او هم بیمار شد دانستند که از شومی فعل وی‌است آن بچه را حاضر 
نمودند و مکان را پیش خدمت حضرت ایشان پیشکش فودند. 

کرامت حکیم رکن الدین خان را منصب وزارت پادشاه حاصل گشت 


انحضرت سفارش عزیزی بحکیم نمودند حکیم دران امر تندهی نه نمود موحب ملال 
۰ 5 ۰ 72 ک 
حضرت ایشان گشت بعد ند روز معزول شد و باز بآن منصب متاز نگشت. 


- ۱۷ 
کرامت از شاه نظام الدین صَوْبه دار دهلی ملول شدند معزول شد. 


کرامت یکبار جند کس از خلفای حضرت ایشان از راه دور بخدمت آمدند در 
اثنای راه گفتند که معمول حضرت ایشان است که بوقت شرف اندوزی قدمبوسی تبرله 
عدایت فرمایند یکی گفت که مرا این مرتبه خواهش مصل است دیگری.گفت که من 
کلاه میخواهم سیوم کس چیز دیگر گفت جون بحضور پر نور رسیدند هر کس را موافق 
قنای او عنایت فرمودند و مثل اين واقعه اکثر از انجناب بظهور می آمد بارها موافق 
خطرات قلبی ارشاد میفرمودند. 


کرامت روزی برای عیادت حکیم نامدار خان رفته بودند حکیم مسطور حالت 
نزع داشت و جشم بند کرده بیهوش افتاده بود اقر بای وی از حضرت ایشان التماس 
سلب مرص مودند آنجضرت لحه متوحه شدند ی الفور بهوش آمد و جشم گشاده سیار 
سخنان از آنحناب بعرض رسانید حون آنجناب قدم از خانه وی بیرون نهادند هونوقت 


حان داد. 


کرامت شخصی از بخارا از دیار کابل بهندوستان می آمد وقت عبور بر دریای 
ائك اشتر وی معه کالای تجارت در آب غرق شد گفت که يك نان نیاز حضرت ایشان 
کنم اگر شتر من زنده معه اسباب بر آید بحکم ای سبحانه از دریا بر آمد جون بحضور 
رسیده اين واقعه بعرض رسانید فرمودند نیاز من دادی گفت دادم. 

کرامت عم میان امد یار صاحب را برای گرفتن مبلغان پادشاه حبس نود 
میان احد یار بخدمت حضرت ایشان گریان آمدند آنجناب فرمودند که شما جند کس 
جمع شده بقلعه رفته خلاص کرده بیارید میان موصوف گفت که بردروازه قلعه چوکی 
است و سپاهیان پلتن به نگهبانی معین چگونه رفته آوریم فرمودند شما را ازین چه کار 
است بگفته من بروید و بیارید ایشان رفتند هیچکس از نگهبانان دروازه و سپاهیان 
پلئن ندیدند که این چه کسانند وکجا می روند آخر از حبس زنده بر آوردند هیچکس 


- ۱۷۵ 


کرامت پسر مولوی فضل امام بسیار علیل شد در خواب دید که حضرت ایشان 
تشریف آورده جیزی نوشانیدند جون صبح شد شفا یافت و بحضور آنجناب مبلغان نیاز 
آورده فرمودند که این شکرانه عنایت شبانه ماست. 

کرامت شخمی پیش حضرت ایشان آمده گفت که پسر من از دو ماه گم شده 

است توحه فرمایند که بیاید فرمودند که پسر تودر خانهُ تست در دل خود حیران گشت 
که من هن وقت از خانه آمده ام آنجناب فرمودند که در خانه است غرض موافق 
فرمودن آنحضرت بخانه رفت دید که در خانه نشسته است. 

کرامت عورتی بخدمت حضرت ایشان آمده عرض کرد که پسر من در فرقة 
سپاه نوکر بود نوکری گذاشت و همه لباس دور کرده لنکوتی بسته از دین و شریعت 
رسته ملک شده قدح بنگ مینوشد آنجناب فرمود که بنشین نشست همه لطایف او از ذکر 
جاری شدند پس توجه بحال پسرش فرمودند از فرقةٌ ملامة بر آمده بر راه راست شد. 

کرامت غریب ال سقه زیر سایه فیض پایه دیوار پر انوار آن افتخار الابرار 
سکونت داشت روزی از شدت مرض فریب نزع شد آخرشب اقربای وی حضرت 
ایشان را نزد وی بردند آنجناب تشریف برده توجه فرمودند از عنایت ای صحت کل 


یافت 


کرامت مولوی کرامت الّه صاحب میفرمودند ۱1 شریفن 
میبودم عجائب و غرائب مشاهده مینمودم یکبار بعد نماز فجر وقت مراقبه و ذ کر من 
کتاب در بغل گرفته برای قصد خواندن روانه شدم نظر شریف برمن افتاد از غضب 
فرمودند بنشین و مشغول شو بسکه کستاخ بودم گفتم در خدمت شریف برای آن حاضر 
میمانم که بی محنت حاصل شود و الا محنت هر جا میتواند شد فرمودند بحق بهاء الدین 
بی محنت میدهم بنشین همینکه بجانب من متوجه شدند از هوش رفتم و بیفتادم و گویا 
که دل از سینه من بیرون آمد بعد مدت بهوش آمدم حضرت از حلقه فراغت شده بودند و 
آفتاب من رسیده بود و حواص اصحاب مثل شاه ابو سعید صاحب حاضر بودند شرمنده 


شدم فرمودند چه شده بود عرض نودم خواب غلبه کرد تبسم فرمودند. 


- ۱۷۹۰ 


فصل درذ کر وفات حضرت ایشان 


دایا آرزوی شهادت داشتند لیکن میفرمودند از باعث شهادت حضرت بر و 
مرشد قدس الّه سره جه قدر حنت بر مردمها رسید سه سال قحط عظیم الشان رو نمود که 
هزارها جان‌نثار شدند و قتل و قتال که فیما بین مردمان واقع شد خارج از حریر است 
کمالایخفی پس ازین امر از شهادت خود میرستم راقم گوید در حدیث وارد است 
(لزوال الدنیا اهون عند اللّه من قتل نفس مومن) َو کما قال صل ال علیه و سلم از 
حروب جمل و صفین و حزه و کربلا تا چند صد سال و حروب درمیان بنی أميّه وبنی 
هاشم فقط منشأش قتل اميرالومنین عشمان بن عفان بود رضی ال عنه حضرت ایشان را 
در آخر مرض بواسیر و خارشها غلبه فوده بود درین هنگام حضرت والدم در بلده لکهنژ 
بودند مکاتیب کثیره در هنگام قلیل فرستادند چه منظور همین بود که بعد من برجای من 
ایشان باشند انشاء الّه یکدو مکتوب در ذ کر والد خود علیه الرحة نقل خواهم نود غرض 
اوشان سراسیمه شده اهل و عیال را در لکهنو گذاشته رسیدند وقتیکه حاضر خدمت 
شدند فرمودند آرزو چنین داشتم که بوقت ملاقات شما بسیار خواهم گریست لیکن 
اینچنین وقت رسیدید که طاقت گریه هم نیست و عنایت بسیار فرمودند و عادت 
مستمره چنین بود که وقت شائبةٌ مرض وصیت نامه حریر میفرمودند و ز بانی هم تا کید 
میفرمودند که دوام ذکر و پرداخت نسبت و اخلاق حسنه و معاشرت باهم و عدم چون و 
چرا بر جاری قضا و با یکدگر برادران طریقه اتحاد لازم شناسند و بفقر و قناعت و رضا 
وتسلیم وتوکل فراغتها نمایند (...ومن اصدق من اللّه حدیثا * النساء: ۸۷) و نیز فرمودند . 
جنازه؛ُ من در آثار شريفة نبویه که درمسجد جامع نهاده اند برند وعرض شفاعت از رسول 
خدای صلی الّه علیه وسلم نمایند وهمچنین کردند که نماز در جامع مسجد خوانده در 
آثار شریفه بردند وتبرکات که نزد آنحضرت بودند فرمودند که بالین تر بت گنبد خورد 
بنهید میفرمودند که حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند رحمة الله علیه فرمودند که فاتحه 
خواندن پیش جنازه ما وکلمةٌ طیبه و آیت شریفه بی ادبی است این دو بیت بخوانید 


» 


- ۱۷۷ - 
مفلسانيم آمده در کوی توه شینا له از جال روی تو ه دست بگشا جانب زنبیل ما ه 
آفرین بردست و برپهلوی توه من هم میگویم پیش جنازه من همین اشعار بخوانید و نیز 
دو بیت عربی باان خوش بخوانید بت وفدت عی الکریم بغیر زاد ه من احسنات و 
القلب السلیم» فحمل الزاد اقبح کل شیء» اذا کان الوفود علی الکریم » روز شنبه بود 
که مولوی کرامت ال صاحب را فرمودند که زود میان صاحب را طلب نمایند یعنی شاه 
ابوسعید رحة ال علیه مگراز دقت این لفظ مفهوم شد مولوی صاحب بزودی برخاسته 
والدم را طلب نشودند جونکه از دروازه داخل شدند نظر شریف بر ایشان گماشتند و در 
همون حال بیست ودو یم صفر بعد اشراق در هیئّت احتبا سنة هزار و دو صد ول در 
استفراق مشاهده حق ازین دار پر ملال انتقال فرمودند هزارها کس خبر وحشت اثر 
شنیده حاضر شدند و نماز در مسحد جامع رفته خواندند و امامت نماز حضرت شاه ابو سعید 
صاحب فرمودند در خانقاه شریف پهلوی عن حضرت شهید دفن کردند الحال دران 
حظیره سه مرقد اند جه جنازهُ شریفه شاه ابو سعید علیه الرحمة که در ئونك وقت معاودت 
از بیت الّه وفات یافتند نیز آورده پهلوی حضرت ایشان دفن کردند امحال مزار حضرت 
ایشان در وسط واقع هست رح ال علیهم تاریخ وفات نور له مضجعه و نیز مصراع 
فارسی ع جان بحق نقشبند ثانی داده و نیز شاه رف امد صاحب رباعی در غایت 
زیبائی کفته اندرباحی‌جون جناب شاه عبد اله قیوم زمان « زینجهان فرمود رحلت . 
سوی جنات کریمه سال او با حال او جستم چوای رافت زدل» گفت ف رو و 

رحان و حنات النعیم » 


(۱) حضرت غلام علی عبد اللّه الدهلوی توفی سنة ۰ ه. [۱۸۲4ع.] فی دلهی 


رف 


۰-۱۷۸۰ 


فصل در ذ کر بعض خلفای حضرت ایشان 
حضرت شاه ابو سعید صاحب قدس سره 

جامع کمالات رب حید حافظ الشرع و القرآن الجید مرشدنا و مولانا حضرت 
شاه ابو سعید بن حضرت صفی‌القدر بن حضرت عزیز القدر بن حضرت حمد عیسی بن 
حضرت سیف الدین بن حضرت خواجه محمد معصوم ابن حضرت مجدد الف انی رضی 
1 عنهم ولادت شریف دو یم ذیقعد سنه ۱۱۹5 یکهزار و یکصد و نود و شش هجری 
در بلد؛ مصطفی آباد عرف رامپور بظهور آمده حال شریف ایشان از ابتدای عمر بر صلاح 
ماثور گشته میفرمودند در اوائل عمر بحسب اتفاق در بل لکهنو معیت میان ضیاء البی 
صاحب که از اقارب بودند گذر واقع شد در مکانی فرو کش شدیم در راه آمد و رفت که 
در مسجد برای از میرفتیم درویشی بود که اکثر ستر برهنه میداشت مگر بوقت آمد و 
شد من ستر عورت خود میکرد کسی پرسید که ترا چه شد چون ایشان را می بینی ستر 
میکنی گفت وقتی باشد که ایشان را منصبی حاصل شود که مرجع اقارب خود گردند 
فوقع کما قال درعمر ده سالگی تقیباًقرآن شریف حفظ فرمودند و بعده تجو ید از قاری 
نسیم علیه الرجة حاصل نودند و در قرآن خوانی بحسن ترتیل رونق ده قزا گشتند هر 
کس که قرآن شریف ایشان ميشنید حومیگشت میفرمودند مرا بر خوش خوانی ود 
اعتماد چندان نبود تا آنکه بعض از عرب قرآن من در حرم حترم شنید ونحسین نود چه 
تحسین عجم چندان اعتبار ندارد الفرض بعد حفظ قرآن شریف از علوم عقلیه و نقلیه بهره 
حاصل نودند اکشر کتب درسیه از مفتی شرف الدین و برخحی از حضرت مولانا رفیع 
الدین حدث فرزند شاه ول الّه حدث خواندند میفرمودند قاضی شرح مسلم از ایشان 
خوانده ام و نیز صحیح مسلم از مولانا مذ کور سند دارند و از مرشد خود یعنی حضرت 
ایشان و خحال خود حضصرت سراج اد بن حضرت حمد مرشد و از حضرت شاه عبد 
ی مزا حدیث حاصل نودند در عن تحصیل علم اراده خدا طلبی پیدا شد اول ارادت 
بخدمت والد ماجد خود آوردند اوشان بر طریقة آبای کرام خود مستقیم بودند و ترلگ دنی 
و انقطاع غالب داشتند بحدیکه نواب نصر ال حان آرزو نود که عهده بخشیگری قبول 


(۲) شاه عبد العزیز الدهلوی توفی سنة ۱۲۳۹ ه. ۱۸۲47 م.] فی دلهی 
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فرمایند مگر معرض قبول نیفتاد دایا در اشتغال و اوراد خود مصروف بودند و ذوقی بعلم 
حدیث شریف داشتند و از اهل فسق وفحور معرض بودند وفات پدر شان دوشنبه‌بیست و 
پنسحم شعبان سنه یکهزار و دو صد و سی و شش هجری در بلده لکهنو واقع شد تاریخ 
وفات آنحضرت فاز رضوان الودود است سید امد صاحب و مولوی اسمعیل شهید و دیگر 
اعزه تجهیز و تکفین بر خود گرفتند در راه عریشی یعنی چهپ رکسی سوخته افتاده بود نحش 
شریف را بر آتش بردند و کسی را آسیب نرسید الغرض از بسکه نائره شوق مشتعل بود 
بعد صحبت والد خود بأحازت اوشان نزد حضرت شاه درگاهی که بدو واسطه بحضرت 
خواجه حمد زبیرقدس له سره ملحق میشوند رسیدند و اوشان استغراق بحدی داشتند 
که وقت از مردمان آ گاه میکردند و گربی بحدی داشتند که اگر التفات بصد کس 
میفرمودند بیهوش میشدند یکبار در نماز از شوق اعمی قدری بدن در حرکت آمد اول امام 
پس او شام جاعت بعد ازان اهل محله در وجد شدند و رقصها میکردند مادرزاد ول بودند 
در نت هزاره ضلع پنجاب سنهٌ یکهزار و صد و شصت و دو هجری متولد شدند تاریخ 
ولادت معدن فیض حق است از ابتدای عمر در ایام طفولیت ایشان را حذبه رسید از 
وطن بر آمدند و در صحرا میگشتند چون بسن یز رسیدند قدری افاقه بهمرسید ربع جزء 
کلام الّه شریف از کسی خواندند و نماز صحیح کردند باز مغلوب شدند و بر برگ درختها 
قناعت مینمودند مگر وقت از افاقه میشد باز بیهوش میشدند آخر در صحرای بلده بدانون 
مزار سلطان التارکین رسیدند و اخذ طریقه و بیعت در طریقه قادریه از حافظ جال ال 
رحمة ال علیه نمودند ملاقات از اغنیا میفرمودند اگر کسی بوقت خواب ایشان رو پیه در 
جادر ایشان بسته میرفت بوی نجاست ایشان را می آمد و رفته در دریا می انداختند 


بطریقی که در ملمس نیاید. 
کرامت یکی از خلصان ایشان را شبر پیش آمد ایشان را یادکرد تپانجه شیر را 
۳ 
زدند گریخت. 
کرامت زن نواب امد یار خان عقیمه بود دعا فرمودند قریب بیست فرزند 


بوحود آمدند. 
5 
(۱) محمد زبیر نواسه محمد نقشبند بن محمد معصوم مجددی توفی سنه ۱ مه. [۱۷۳۸ .] فی سرهند 
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کرامت یکبار بقال آمده بر پای ایشان افتاده گفت من خود دیدم ایشان را که 
دروازه مکانی افتاده ایشان آنمکان را بجانب دیگر افکندند من بعافیت ماندم. 

گرامت شخمی را فرمودند خانه‌ات بسوزد بسوخعت. 

تاریخ وفات ایشان مات قطب الوری عن امرالّه مزار ایشان در بلده رامپور واقع 
است الغرض شاه مذ کور برحال ایشان عنایت فراوان فرمودند در چند روز اجازت و 
خلافت دادند ایشان را شورش بدرجهُ کمال پیدا شد و مریدان بسیار جع آمدند و در 
حلقه بیهوثی و وجد بسیار میرسید وصیحه و نعرهای عظیم بر پا میشد چونکه در نسبت. 
جددیه این امور مرتفع ميشوند و بهر زراقی و رقاصی نسبت ندارند مثل صحابه کرام در 
کمال افسردگی و آسودگی عمر بسر میبرند و سماع ایشان قرآن و حضور ایشان نغاز و 
شیوه ایشان مر بالعروف و نهی عن النکر میگردد حالات اصحاب حضرت شهید علیه 
الرمة بر این منوال یافتند و نیز حضرت ایشان را در رامپور دیده بودند وقتیکه آنقبله 
صفاکیشان در هنگامیکه صوبه داری دهلی بشاه نظام الدین متعلق بود از حهت 
کدورتی که از جانب صوبه‌دار بهمرسیده بود تشریف برده بودند الغرض ایشان خود را 
بدهلی رسانیدند دران هنگام دهلی از اهل علم و صلاح ملوبود فرزندان حضرت شاه ول 
1 شاه عبد العزیز و شاه رفیم الدین و شاه عبد القادر علیهم الرحة زنده بودند و نیز 
حضرت قاضی ثناء الّه پانی پتی زنده بود ایشان مکتوبی بقاضی صاحب در مقدمه خدا 
طلبی فرستادند او شان جوابش بکمال تعظیم نوشتند و مصلحت دادند که از حضرت 
شاه غلام عی بهتر کسی نیست پس ایشان بخدمت حضرت رسیدند و مقبول درگاه 
شدند و هنوز حضرت شاه درگاهی زنده بودند میفرمودند اگر مثل حضرت ایشان مرشد 
یبود خوف از جانب مرشد سابق بسیار بود لیکن حضرت ایشان چنین مایت میفرمودند 
که هرگز آسیب بن نرسید و حضرت مجدد الف ثانی در مکتوبات ارقام فرموده اند اگر 
طالب رشد خود نزد شخص دیگر بیند بی انکار پیر اول بخدمت او حاضر شود و ایشان 
در حبت پیر اول خود راسخ بودند چنانجه شخصی غیبت حضرت شاه درگاهی در حلس 
حضرت ایشان نود و ایشان نیز نشسته بود آنشخص را گمان بود که ایشان منکر اوشان 
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شده در خدمت حضرت ایشان حاضر شده اند ایشانرا غضب آمد و طمانجه اورا زدند و 
نیز حضرت ایشان بران شخص غضبناك شده فرمودند غیبت بزرگان طریقه ما میکنی 
میفرمودند اول او شان را ازمن کدورتی بود لیکن آخربار که برامپور رفتم زائل شد 
فا مد له علل ذلك و در راه سلوك بحسب استدعاء بعضی یاران رساله نوشتند و بخدمت 
حضرت ایشان بردند حضرت ایشان تحسین بسیار فرمودند و آخر رساله سطری چند در 
مدح رساله ایشان نوشتند و آنکتبه در آخر رساله مرقوم است و آن رساله نی احال دستور 
العمل طریقه مظهریه حددیه هست در هر اقلیم که فیضیاب اینطرق» هستند البته آنرساله 
موحود دارند بعضی بزرگان در مکه معظمه آنرا عر بی کرده اند در عرب همون مروح 

است اغلب که دربلاد روم ترکی هم شده است. 


کرامت میان عظیم الّه صاحب نقل میکنند که من در سرکار نواب حمد امبر 
خان نوکر بودم که ایشان آدم در طلب من فرستادند بحسب اتفاق در خانه نبودم و بعد 
آمدن اهل خانه من اطلاع ندادند کسی دیگر فرستادند حاضر شدم از غضب فرمودند که 
ترا طلب میکنم نمی آثی اگر نواب ترا طلب.بکنم بياید عذر نمودم که هرگز مرا اطلاع 
نشد که حضرت مرا طلبیده اند الغرض بعد آنرو زآمدن من هر روز معین شد و در 
توجهات عجائب و غرائب مشاهده مینمودم هرگز در مقام فوقانی توجه ندادند تا که شب 
در مقام نحتانی بالیقین وصول ندیدم چون مرا يقیناً وصول دست میداد صباح در مقام 
دیگر توجه میفرمودند و این امر مستمر بود وگاهیکه در رفتن سرکار در خانه دیر میشد و 
از خانه بیرون می آمدم که بزودی بسرکار برسم و امروز در خدمت حاضر نشوم چون 
بمقامی میرسیدم که از انجا راه خانقاه پس میماند پس از انجا گویا کسی مرا میکشید و 
جار ناجار بخانقاه شریف بخدمت میرسیدم و اين از اعظم تصرفات بود. 

کرامت یکبار از رامپور بسنبل می رفتند زیر سیفنی که منزل اول بود دریای 
بود وقت عشا بر دریا رسیدند ملاح نبود بر عرابه بودند صاحب عرابه مشركگ بود آنرا 
فرمودند که عرابه را بینداز از هیبت ایشان بیندا خت بعنایت الّه در آب صحیح و 
سالم گذشت آن مشرك معاینه این کرامت مشرف باسلام گشت. 
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کرامت مرزا طهماس در قلعه دعوت نود شاه‌زادهای بسیار جع بودند گفتند ما 
کرامت بزرگی ندیدم ايشان نعره زدند همه افتادند و معتقد شدند. 

کرامت حکیم فرخ حسین که از مصاحبان حضرت ایشان بود کلمه نا ملایم 
در شان ایشان گفته ایشان در غضب شده فرمودند که سزای این خواهی یافت همچنان 
شد متهم گردیده خفیه رو بفرار نهاد. 

کرامت بعد الوت شیخ امد بخش که از مریدان قدیی بود در دهلی برای 
زیارت مزار شریف ایشان حاضر شد در خوابش فرمودند که کاغذ سَتّد نیکنامی که از 
فرنگی گرفته در بنچ تست آنرا پاره کن که اهل اسلام را نشاید شیخ مذ کور میگفت 
که مرا هرگز یاد نبود که آن سند نزد من است ون تفحص کردم از جای که نشان داده 
بودند بر آمد همون وقت پاره کردم و حبت کفار از دل من بریده شد فاحمد له علی ذلك. 


کراهت میان محمد اصفر صاحب نقل میکردند که گاهی ناز تهجد من فوت 
ميشد یکبار بخدمت شریف عرض کردم فرمودند خادم ما را بکوئید بوقت تهجد ما را یاد 
دهانیده باشد شما را نشسته میکنم اینقدر ذمهٌ ماست باقی اختیارشما است میگفتند 
همچنین شد که گویا کسی مرا می نشاند. 

کرامت چون ایشان در سفر حجاز در بلده سورت رسیدند اتفاقاً مسجدی بود که 
دران مسجد شخصی از اغنیا که یوسف علیخان نام داشت و خود را در زمره فقرا داحل 
داشته بود ته بند زده در مسحد نشست حون خبر ایشان شنید آمدن در مسحد موقوف نود و 
مدتی بر این گذشت یکبار از غایت نیاز حاضر شد و صد رو پیه نذرنمود و حضرت را و 
راقم را در حل خود برد و زوجه خودرا بیعت کنانید مردمها تعجب میکردند که اين 
شخص از کمال انحراف آمدن مسجد ترك نموده بود حه جائیکه نذرها کند ویکی از 
محلصان راسخ الاعتقاد گردد. 


۳۹ ۱ ۰ ی ۰ و ۰ 
کرامت حون در بلده هبثی رسیدیم جهازی کرایه مودیم و بسیب صحیت 
حضصرت بعضص مردمان دیگرغنیمت شمرده در حهاز شريك شدند حضرت فرمودند در 


- ۱۸۳۰ 


این جهاز نشستن مصلحت معلوم مشود گرایه را وا پس گرفتند که از ناخدا تخلف وعده هم 
مکرر شده بود آخر در جهاز دیگر نشستند و این جهاز سابق پس حج رسید و جهاز پسین 
حج را دریافت حجاج جهاز اول تا یکسال ماندند چون حضرت ایشان را مرض آخر 
لاحق گشت حضرت والد در لکهنو بودند خطوط مکرر در طلب ایشان فرستادند مقصود 
همین بود که بر جای خود بنشانند من جلتها يك مکتوب از آنها مرقوم میشود و مکتوب 
ختصر دیگر که در فوائد طریقه نوشته اند آنهم برای نفع طالبان ضمناً مندرج میشود و 
مکتوبات دیگر که بنام ایشان هستند از مجلد مکتو بات باید طلبید. 


مکتوب اول بخدمت شریف صاحبزاده عال نسب والاحسب حضرت شاه ابو 
سعید صاحب سلمکم ر بکم السلام علیکم و رحة الّه درینولا این فقیر را مرض خارش و 
ضمف و شدت تنفس مستول گردیده که طاقت نشست و برحاست خیل دشوار علاوه . 
اينکه درد در کمر از جندی ظاهر شده که ناز براقعاد خواندن هم محال حضرت شاه رفیع 
الدین صاحب میفرمودند ازین هر دو شخص بر سبیل بدلية پیش شما بالضرور باشند پس 
درینوقت که اشتداد امراض بحدی رسیده که طاقت نشستن ناند و فتور کی درسته 
ضروریه آمده درینوقت آمدن شما بسیار مناسب است جلد تر خود را برسانند و مولوی 
بشارت ال صاحب رخصت برای بیمار داری اهل خانهُ خود رفته اند آمدن او شان معلوم 
ميشود و قبل ازین چند خطوط متواتر در طلب شما مع تبرکات جدیده روانه کرده شد 
تعحب است که قصد آمدن اینجا نکرده اند فقبر را بحسب ظاهر صحت تال و افسوس 
که شما اینقدر تاخیر مینمایند ع خوبان درینمعامله تاخبر میکننده می پینم که منصب 
آحر مقامات این خاندان عالیشان بشما متعلق و وابسته شد وپیشتر ازان در بیماری 
سابق دیده بودم که شما بر چار پائی ما نشسته اید وقیومیت بشما عطا کردند سوای شما 
قابل اين توجهات غریبه و عجیبه کسی نیست مجرد رسیدن اینخط خود را جریده روانه 
اینصوب نمایند و برخوردار اد سعید را بجای خود آنجا بگذارند و بدعای حسن خاقه و 
درود و استغفار و ختم کلم طیبه و قرآن مجید و ختم پیران کبار و لقای جانفزا و اتباع 
حبیب مصطفی مدد فرما باشند و السلام. 
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مکتوب انی بعد حد و صلوة معلوم نمایند مقامات و اصطلاحات که در طریقه 
علیه امام ربّانی حضرت مدد الف ثانی رضی ال عنه مقرر است در هر درجه زان 
کیفیات و حالات و انوار و اسرارپیش می آیند و بدون آن احتیار طریقه عبث است عمر 
چرا ضائم نماید و مقامات عشره از توبه تا رضا اگرلازم باطن نشود ازینطریقه چه فائده 
در سیر لطائف عالم امر کیفیات بسیار میشود در سبر لطیفه قلبی که مراقبه احدیت صرفه 
باز مراقبه معیت مینمایند بیخودی و استغراق و فطع تعلقات و آرزوها و غیرد دست 
میدهد و در سیر لطیفه نفس مراقبه اقربیت و محبت معمول است و استهلاك و اضمحلال 
و فنای انا وغیره حاصل میشود در سیر لطائف عالم خلق سوای عنصر خالك فیض بر 
عناصر ثلثه می آید و مناسبتی بتجلیات اسمی الباطن و ملاء اعلی علیهم السلام و تهذیب 
لطیفه قالبیه می یابند و در کمالات ثلثه بیرنگیها و لطافت نسبت باطن فرموده اند و در 
حقائق سبعه وسعت انوار و بداهت آنچه نظری است و زیارت حضرات انبیا علیهم 
السلام و اذواق حبت ذاتیه ثابت است ع تا یار کرا خواهد میلش بکه باشد دیت نه 
سلطان خریدار هر بنده ایست» نه در زیر هر ژنده زنده ایست» همچنین علوم و معارف 
اگر سالك این طریقه ادراك نماید مبارك والا عجبی و خودی کسب کرده است فو یل له 
در صحبت هرکه آزین قسم حالات حاصل شود بهتر است وال طریقه بدنام و ازین 
کس مشاشخ را عاری لاحق عجب مریدان اند طریقه بدنام نمایند و خود را پیر میگیرند 
هداهم الّه سبحانه ای رضائه واشتیاق لقائه آمين اممدله که حضرت مولوی بشارت ال 
صاحب و حضرت حافظ ابو سعید صاحب سلمهم الّه تعال و جعلمهم سراجاً لاشاعة 
الطريقة باینمقامات مناسبتی بهمرسانیده اند و عزیزان دیگر نیز له تعالی توفیق استقامة 
واتباع سنت و حبت مشائخ و ترك و انزوا و یأس از خلق امید از خدا سبحانه وتعال اینها 
را و جمیع دوستان مرا ومن افتاده خاك پیر عمر بر باد داده را این حالات عطا فرماید به 
هزار انفعال مینویسم زیرا که مرشدان در حریر اجازت نامها هر دو لفظ مینو یسند پس 
میگویم دست ایشان که بهتر از دست من است دست من است بیعت بخدمت اینها 
که اقوای ذریعه سعادت و نحات است بیعت من است الّه تعالی مبارك فرماید بشرطیکه 
از اهل دنیا اعراض نایند و پا شکسته بر در حق بصدق وعده کریم مطلق جل سلطانه 


-۸9- ۱ 
نشینند و ایشانند ارکان طریقه من و حاصل توجهات ساهای من اللهم و فقنی و ایاهم 
لرضاتك و مرضات حبيبك صی ال علیه و سلم و اجعل آخرتتا خیراً من الاول آمین آمین 
آمين انتهی عبارة الکتوبین. ۱ 
الغرض بحکم حضرت ایشان آنحضرت بجای حضرت ایشان نشستند تا نه 
سال تقریباً بهدایت طالبان فرمودند و تلخی و سختی و فقر و فاقه که شیوهٌ مرضیه 
طریقه انیقه هست بسیار حشیدند که بیانش تفصیل دارد در سال یکهزار و دو صد چهل 
وانه عزم حرمین شریفین نمودند اهل دهلی را رنج بسیار رو داد فرزند خود را یعنی 
حضرت شاه احمد سعید سلمه الّه تعالی را بر حای خود گذاشتند اهل هر شهر مقدم 
شریفین غنیمت شناخته از سر و پا شتافتند و رمضان شریف در بندر بمبتی واقع 
شد يك ختم کلام له در تراو یح ببلده مذ کور فرمودند و در شوال بجهاز سوار شدند 
ابتدای ذیحجه در جده رسیدند مولانا حمد جان علیه الرحمة و الغفران که در وقت خود 
گویا شیخ الحرم بودند چنانچه ذ کر شان در خلفای حضرت ایشان خواهد آمد ان شاء ال 
تعال برای استقبال آمدند آخر دویم یا سیوم شهر م ذکور در بلد ارام داخل شدند 
اهل حرمین از قضاة و مفتین و امرا و علما بنهایت تعظیم پیش آمدند شیخ عبد ال 
السراج و شیخ عمر مفتی شافعیه و مفتی سید عبد له میر غنی حنفی و شیخ یس حنفی 
عم او شان و شیخ محمد عابد سندی و دیگر اعزه برای ملاقات حاضر شدند و نیز شروع 
مرض از اسهال و می در شهر محرم و بلد حرم رو داد درعین مرض و بیهوشی اشتیاق 
مدینه منوره از حد غالب آمد همین که ی اجحمله افاقه شد عزم مدینه نمودند ر بیع الاول 
ایام مولد شریف همونجا بودند کسی در خواب دید گویا آنحضرت صل الّه علیه و سلم 
مع یاران بجانب مکان ایشان تشریّف میبرند الا اينکه همگی پیاده هستند و امير الومنین 
عمر رضی ال عنه بر اسپ سوار اند کسی در تعبیرش گفت شاید که امتیاز امبر الومننن 
برای آن بوده باشد که ایشان از نسل او شان هستند در حلقه مردمان اینقدر جع 
میشدندکه مکان ملوميشد شیخ ارم دعوتی فرستاد و گفت که این دعوت از حناب 
آنسرور است در مدینه منوره آنقدر مرضرا تخفیف شد که قریب نیم کروه پیاده میتوان 


رفتن بعد فراغت از زیارت حرمین شریفین رجوع بجانب وطن فرمودند و مرض روز بروز 


-۱۸1۰- 
دران روزه شدت زیاده شد حکم بفدیه کردند و فرمودند اگرچه بر مریض و مسافر 
حکم فدیه نیست لیکن طبیعت میخواهد که فدیه ادا کرده شود و بیست و دویم 
رمضان ببلده تونك داخل شدند نواب وزیر الدوله تعظیم و تکریم بسیار نمود روز عید 
سکرات موت شروع شدند وصیت دلپذیر باین نا لایق باتباع سنت و اجتناب از اهل دنیا 
فرمودند و فرمودند اگر بر در اهل دنیا خواهی رفت ذلیل خواهی شد والا ایشان جون 
سکان بر دروازه تو خواهند غلطید و فرمودند هر چه مارا از اشغال و اوراد رسیده ترا بلکه 
عبد الفنی را اجازت دادم فرمودند وقت کدام نماز هست مولوی حبیب ال صاحب 
عرض کردند هر نماز که خواهند حضرت ادا کنند فرمودند امشب تام شب در نمازم 
گذشته است بعد نماز ظهر حافظ را بقراءة سوره یسن حکم کردند سه بار شنیدند بعد 
مرتبه سیوم فرمودند بس کنید الحال کم دیر مانده است فرمودند امروز نواب در خانه 
نياید پیشتر شخصی از ابنای دنیارسید فرموده اندکه از آمدن امرا ظلمت می آید بین ظهر و 
عصر یوم عید الفطر روز شنبه انتقال فرمودند نواب و اهالی شهر حاضر آمدند مولوی 
حبیب ال صاحب و دیگر اهل قافله متکفل غسل شدند مولوی خلیل الرحن قاضی شهر 
امامت نشاز کردند تابوت شریفش را نقل بدهلی کردند بعد چهل روز نعش مبارك از 
صندوق بر آورده در مد نهادند چنان معلوم میشد که همین وقت غسل داده اند و هیچ تغیر 
نبود پنبه که در زیر بود نهایت خوشبو داشت مردم بتبرک بردند قریب قبور مبارک 
حضرات پیران ایشان یعنی حضرت غلام علی عبد الّه دهلوی و حضرت مظهر جات 
جانان قدس سرهما مدفون شدند تاریخ وفات مردمان بسیار گفتند یک عربی و دیگر 
فارسی نقل کرده میشود ینور اللّه مضجعه و فارسی مولوی خلیل احمد صاحب چنین 

:۳ امام و مرشد ما شاه بوسعید سعید » بروز عید چوشد واصل جناب خدا 
دل شکسته و مغموم گفت تاریخش ه ستون محکم دین نبی فتاد ز پا [۱ 


(۱) وفات ابوسعید ۱۲۵۰ هحریء ۱۸۳ میلادی. 


۱۸۷۰ 
حضرت شاه اد سعید صاحب سلمه ال تعای [ 


فرزند اکبر ایشان هستند ولادت ایشان در سنه یکهزار و دو صد و هفتده رو 

داد تاریخ ولادت مظهر یزدان بحسن تر بیت والد ماجد خود حفظ کلام شریف فرمودند 

و علوم عقلیه از مولوی فضل امام و مفتی شرف الدین و غیرهما خواندند و حدیث شریف 

از تلامیذ حضرت شاه عبد العزیز رجه الّه مثل رشید الدین خان و غیره خواندند و سلوك 

طريتَ4ٌ حددیه از حضرت ایشان و والد خود حاصل نموده باجازت و خلافت مشرف 
گشتند مردمان را از علم ظاهر و باطن بهره رسانیدند حضرت ایشان در احوال ایشان در 
رسالهُ خود چنین نوشته اند امد سعید فرزند حضرت ابوسعید بعلم و عمل و حفظ قرآن 

حید و احوال نسبت شریفه قریب است بوالد ماجد خود انتهی کلامه الشریف و نیز 

حضرت ایشان در مکتوبی ارقام فرمودند الّه تعال شما هر چار کس را سلامت داراد که 

ارتباط مودت بهتر از قرابت است حضرت ابو سعید اسعد هم الله سبحانه اد سعید 

حعله الله تعالی محموداً روف امد راف الّه به بشارت الله حعله الّه مبشرا بقبوله له تعالی 

در عمر این چهار زگ برکت عطا نماید و موجب رواج طریقه فرماید و کثر امثاشم آمین 

انتهی ایشان بعد وفات والد قایم مقام حضرتین شدند و طالبان از هند و خراسان رو 

بایشان آوردند حسب حوصله خود فوائد بردند خلفای ایشان در اضلاع قندهار و غزنین 

شهرت ام دارند سلمه له تعال و ابقاه و جعل آخرته خیژامن اولاء کاتبُفرزند ثانی 

ایشان است حافظ عبد الغنی فرزند ثالث ایشان مناسبتی بفقه و حدیث بهمرسانیده 

باخلاق میده موصوف اند سلمه له تعال تاریخ ولادت شان ضیاءالرجن مولوی مد 

شریف تحصیل علوم در رامپور و غیره موده حاضر خدمت ایشان شدند عنایت فراوان بر 

حال اوشان فرموده از مقامات سلوك گذرانیده خلافت داده رخصت فرمودند در ضلعه 

پنجاب و کشمر اشتهارتام یافتند مردمان بسیار از ایشان فوائد بر داشتند در بلده 


هوشیار پور وفات یافتند تابوت ایشان نقل کرده بسرهند بردند قریب زاضد حضرت محمد 
معصوم دفن کردند ملا خدا بردی ترکستانی در حیات حضرت ایشان سلوك از ایشان در 
(۱) احمد سعید صاحب توفی سنه ۱۲۷۷ ه. ۱۸۰۱ ع.] فی الدينة النورة علی سا کنها افضل الصنلاة و السلام 
(۲) کاتب این رساله یعنی عبد الغنی فرزند انی ابی سعید است 


-۱۸۸۰- 


لکهن وکردند و رحصت یافتند مردمان بلغار و غیره فائده ها از ایشان گرفتند ملا علاژ الدین 
کسب طریقه از ایشان نوده به پیشاور رفت حاکمش را اخحلاص پیدا شد رو باو 
تیافوت دنمان آفادفها رماند شاهشعد اه صاعب در خلت عفر رها زا ردق 
شروع سلوك از حضرت ایشان کردند بعده از ایشان توجهات گرفتند و اجازت و خلافت 
یافتند بحرمین شریفین رفتند ازانجا شرف اندوز شده در حیدرآباد ودکهن رفتند و ارشاد 
قام یافتند صفیر و کبیرآملك باخلاص تمام پیش آمدند صد وپنجاه کس در خانقاه ایشان 
وظیفه خوارند عرس خضرتین بتکلف تام میکنند انقطاع از اهل دنیا و سخاوت نهایت 
دارند ملا عبد الکریم ترکستانی نیز بخدمت حضرت ایشان حاضر آمدند نسبتی بر 
داشتند بعد ازان توجهات از ایشان گرفته اجازت یافته رخصت شدند در شهر سنبر طريقه 
ایشان رواج تام یافت» هزارها کس حلقه بگوش شدند خانقاه و دیهات و لنگر خانه 
عظیم بر یا دارند امبر شهر اخلاص ام دارد ملا غلام حمد از ضلم اتك آمده در حیات 
حضرت ایشان نسبت از ایشان کسب کرد و در وطن مردمان را نفع رسانید بحرمین 
شریفین رفته ازانجا مشرف شده در راه وفات یافت حضرت مرزا عبد الغفور حرجوی از 
عنفوان شباب بخدمت شریف حضرت ایشان حاضر شدند عنایات بسیار یافتند در سلب 
امراض توجه شریف ایشان اکسپر بود مریضان را حضرت ایشان اکثر بخدمت ایشان 
میفرستادند گاهی در یکتوجه سلب"میفرمودند شخصی در طریقه داخل شد فرمودند نزد 
ایشان ببرید تا لطائف جاری کنند دریکتوجه لطائف جاری نوده نزد حضرت ایشان 
فرستادند حضرت جرد دیدن معلوم فرمودند مریدان ایشان را کشف میشد عجائب و 
غرائب بیان مینمودند ملاقات از ارواح دست میداد دختر ایشان مال مسروق را بیان 
میکرد که فلان جا هست بعض خلفای ایشان در ترکستان شهرت تام دارند شیخ زمن 
تاریخ وفات ایشان است سلخ شوال یا غره ذیقعده در بلده خرجه وفات فرمودند اکثر 
مریدان حضرت ایشان میان حمد اصغر و میان امد یار اغلب که مولوی حمد جان 
توحهات از ایشان گرفته اند. 

حضرت شاه روف اجد علیه الرهة برادر خاله زاد حضرت والد هستند پیشتر 
همراه والدم بخدمت حضرت شاه درگاهی شتافتند وقتیکه اوشان رجوع بحضرت ایشان 


-۱۸۹- 
آوردند ایشان نیز انباع کرده بخدمت حاضر شدند عنایت فراوان از حضرت ایشان 
مشاهده نمودند جامع ملفوظات ومکتوبات و مقامات حضرت ایشان اند و کتب دیگر 
نیز در فقه و غیره تصنیف نودند اشعار ایشان در هندی و فارسی شهرت دارند نسسبت 
ایشان بحضرت مجدد بواسطهٌ شیخ حمد یحیی علیه الرحمة میرسد که فرزند اصغر حضرت 
حدد هستند بعد حصول خلافت در بلده بهو پال رفتند در آنجا رواج ام یافتند امرا و فقرا 
در حلقه حاضر میشدند و بعد وفات والد ماجدم یکسال یا دو سال در هندوستان مانده 
قصد حرمین شریفین نمودند بتاریخ بیست و هفتم ذی القعده سنة ۱۲۵۳ در بحر محاذی 
پلملم وفات ی پیر علی که لقب یلملم شده است دفن نمودند حضرت شاه 
خطیب احمد مرجهم فرژند ایشان عجب نسخة اخلاق حمیده بودند حلم و سخا و تحمل 
حفا شیوةٌ ایشان بود نسبت از والد خود کسب کردند و در سفر حج همراه او شان رفتند 
بعد وفات والد خویش رونق ده مجلس آباء خود شدند در بلد؛ بهو پال شهر جمادی 
الثانی سنه یکهزار و دو صد و شصت و شش وفات یافتند تاریخ وفات (هواذاً لمن 
المقربی ) وقتیکه در گور نهادند چشمها گشادند رحمة له علیه 

شاه عبد الرهن مجددی جالندهری نسبت ایشان بواسطه حضرت شیخ 
سیف الدین بحضرت مدد رحة الّه علیهما ملحق میشود والد ایشان شاه سیف الرهن 
مرید حضرت شهید بودند ایشان بیعت از حضرت ایشان نودند و کسب نسبت فرمودند 
در تهذیب اخلاق بی نظبر بودند مردمان پنجاب شیفته اخلاق ایشان هستند مریدان نیز 
بسیار دارند یکبار بحج تشریف برده بوطن آمدند باز اشتیاق غالب آمد بحرمین شریفین 
رفتند بوقت مراحعت در ملك سنده سنه یکهزار و دو صد پنحاه و هشت وفات یافتند. 

مولوی بشارت ال صاحب پیشتر از سر خود حضرت مولانا نعیم ال 
بهرایچی بیعت کرده بودند بعده بخدمت حضرت ایشان حاضر آمدند و حضرت را عنایت 
خاص بود برحال ایشان چنانچه از مکتوبات شریف هو یدا است و نیز نوشته اند مولوی 
صاحب در اصحاب من متاز اند در علم ظاهر نیز کمال داشتند نسبت ایشان بحضرت 
شیخ بدهن بهرایچی رحه له میرسد. 


(۱) شاه رف احمد توفی غریقا سنة ۱۲۵۳ ه. [ ۱۸۳۷ 2.] فی یلملم 
(۲) شاه حطیب احمد بن روف احمد توفی سنة ۱۲۹5 ه. [۱۸۶۹ ۶.]فی بهو پال 


.- ۱٩۱ ۰ 


مولوی کرم ال حدث پدر ایشان اسلام آوردند و مرید مولوی فخر الدین شدند 
و حضرت شاه عبد العزیز تفسر عزیزی بخاطر او شان تصنیف کردند ایشان بخدمت 
حضرت ایشان آمده بیعت کردند و اجازت یافتند اکثر اهل دهلل در فن قراءة و 
وجوهات سبعه شاگرد ایشان هستند باواسطه یا بلا واسطه در راه حرمین شریفین که بار 


دو یم قصد کرده رفته اند وفات یافتند. 


حضرت مولانا خالد شهر زوری کردی رهت له علیه [1] 


عالم نامدار بودند در هرفن استعداد عحیب داشتند پنحاه کتاب حدیث سند 
داشتند در علمای هندوستان ق احمله مدح حضرت شاه عبد العزیز مینمودند اشعار 
فاربی و عربی شان در سلاسة نظم گوی سبقت از فردوسی و فرزدق برده بود حضرت 
ایشان اشعار ایشان بعارف جامی مناسبت میفرمودند قصائد عربی و فارسی که در مدح 
حضرت یشان نظم نموده اند کم از منظومات خسرو وجامی که در مدح سلطان الشائخ و 
خواجه احرار نظم کرده اند نتوان گفت تحصیل علوم نموده در بعضی مدارس بدرس 
مشغول میبودند داعيهُ خدا طلبی در سر داشتند اتفاقاً مرور مرزا رحیم الله بيك که جهان 
گشت بودند بر ایشان شد شکایت از عدم وجدان مرشد نودند بحسن دلالت مرزا 
صاحب بحضرت دهلل رسیدند و نه ماه در خدمت حضرت ایشان بودند بعض کسان در 
حق حضرت ایشان کلام ناملایم گفتند ایشان آن شخص را بصورت خنزیر دیدند 
اعتقاد ایشان ازدیاد پذیرفت خدمت ابکشی بر ذمه خود مسلم داشته بودند و هم از دور 
پسن از صف نمال گردن کج کرده می نشستند الغرض حضرت عنایت بسیار مبذول 
داشتند و بعد عنایات از خلافت بهرمور فرمودند و تا مزار حضرت شیخ حمد عابد وداع 
ایشان کرده بخدا مپردند گو یند حضرت بوقت رخحصت بشارت قطبیت آندیار عنایت 
فرموده بودند وقتیکه آنجا رفتند ریاضتها بسیار کشیدند هجوم خلق چندان شد که گویا 
سلطنت آن.دیار بایشان تعلق یافت خلفای ایشان و خلفای خلفای ایشان هزارها کس 
شده باشند وقتیکه بروح حضرت غوث الثقلین متوجه ميشدند حضرت خواجه نقشبند را 
(۱) مولانا خالد بغدادی توفی مطعونا سنة سنة ۱۲4۲ ه. [2۱۸۲.] فی الشام 


۱ ۵ 
میدیدند که میفرمایند متوجه ما باش شاید کسی نقل میکرد که دواب ایشان از علف 
شبه میخوردند الغرض کرامت بسیار ظهور نمود رئیسان آندیار را قدری نبود گو یند وال 
بغداد را از ملس خود غضب شده ب رآوردند نام حضرت ایشان یکبار گرفتند مردمان 
بیهوش شده افتادند شیخ عبد الوهاب خلیفه ایشان که صاحب کرامات و مرجم خلائق 
شده بود انحراق از ایشان نود نسبت او سلب شد و مقوت مردمان گردید تاحبن که 
حضرت والدم به بیت الّه رفتند بهزار عجز و انکسارپیش آمد ایشان باز از توجهات 
بنواختند شنیده ام من بعد اورا باز قبول پیدا آمد وهم بعد چند سال وفات نود و مولانا 
مرحوم اکثر مریدان خودرا باطاعت والد ماجدم حکم کرده بودند مریدان ایشان در عرب 
می آمدند و میگفتند که مولانا بعد حضرت ایشان شما را مقدم میداشت مکتوبی که 
بنام حضرت والد ارقام نمودند نقل آن مکتوب اینجا میکنم. ۱ 
مکتوب مرکز داثره غربت و مهجوری خالد کردی شهرزوری بعرض مقدس 
عال مخدومی جناب ابی سعید مجددی معصومی میرساند اگر چه به هن همت حضرت قبل 
عالم روحی فداه فیوض خاندان عالیه آباء و اجداد کرام آمخدوم عالیمقام که باين 
مقصر گمنام رسیده است برون از یز حریر و خارج از حوصله تقریر است اما بفحوای 
مالا یدرك کله لايترك کله مقام شکر گذاری ب رآمده عرض حضور می اید که یکقلم 
قبامی ملکت روم و عر بستان و دیار حجاز و عراق و بعضی از مالك قلم رو عجم و جیع 
کردستانان از جذبات وتاثیرات طریقهٌ علیه سرشار و ذ کر حامد حضرت امام ر بانی 
حدد و منور الف ثانی قدسنا الّه بسره السامی آناء اللیل و النهار در محافل و حالس و 
مساجد و مدارس ز بان زد صغار و کبار است بنحو یکه هرگز در هیچ قرنی از فرون و 
هیچ اقلیمی از اقالیم مظنه نیست که گوش زمانه نظبر این زمزمه را شنیده یا دیده فلك 
دار این رغبت و اجتماع را دیده باشد ازانجا که شدت رغبت حضرت صاحب قبله 
و آن قبله معلوم خاطر حزین این مهجور مسکین بود بقام کستاخی بر آمده فرح افزای 
خاطر آنجناب و ساثر احباب شد هر چند اظهار اینگونه امور صورت کستاخی ونخودبینی ‏ 
دارد این فقر را شرمنده می دارد اما رعایت جانب دوستان را مقدم داشته مقام یی ادبی 


آمده و گر نه نوشتن این امور ازین نالایق حض دور بود امید وار جوابنکه مُضَافَهة با 
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مُراسَلَةٌ جنانکه مقتضای شیمه کرمه است از ذ کر جیل این مسکین ذلیل در حضور 
حضرت با فرد سعادت حضرت صاحب قبلة کونین کوتاهی نفرمایند و بای تقريب, کان 
ما را دران آستان که موقف بختیاران و راستان است یاد نمایند و خود نیزگاه گاهی به 
نیم نگاهی زنگ قساوت را از دل ما بینوا یان دور نمایند دگرچه نویسد در پناه مهیمن 
منعام وضمن هت پیران کرام باشند منه انتهی و نیز قصیده عربیهُ ایشان که در حق 
حضرت ایشان انشاد نمودند نقلش کرده میشود تا ناظران ازان حظ وافر حاصل کنند. 


پیغمبر حدای صلی ال علیه وسلّم فرمودند که (خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) 
نیز قرمودند که (خذو العلم من افواهالرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا مره نمی یافت لازم است که دین خودرا از : 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان دّد الف ان حنفی وسید عبد احکیم 
آرواسی شافعی واحمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می غاید 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جمع کرده عام اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو اذعا میکند که از علمای حق 
است از جمله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین 
اند و اما علمای سوء جنود شیطان.() 


(۱) علمی که بی نیت عمل بأحلاص حاصل میشود افع نیست (الحديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۹5 ۳٩۷‏ 
ومکتوب ۰۳۹ ۰4۰ ۰٩‏ از جلد أُول از مکتوبات !مام ربان بحدد الف ثانن قدس سره). 


0 
فصیده عربیه درمدح حضرت ایشان 


کملت مسافة کعبة الامال 

و اراح مرکبی الطریح من السری 
نجانی من قید الاقارب و الوطن 
و همومأمََتی و حسرة اخوتی 

و مواعظ السادات و العلماء 

و اعاذنی من فرقة آاکة 

اعنی روافض آذر بایجان التی 
و منلها الکاشی اسمعیل اذ 
سحقا له من مذع متزخحرف 


4 
و غلاة فرس فی حدیث مسند 


و شرار اهل الطوس من سموا الرضی 


و من اهزارة و البلوج المفرطة 
ومن الافختةالتی لا عل 
و فساد فطاع الطریق بخیبر 
منعوا الاذان امارة الاسلام اذ 
و هجوم امواج البحار الزاخرة 

و من الثلثة العلوج الطاغية 

و انالنی اعل الارب و النی 
من نور الافاق بعد ظلامها 
اعنی غلام علی الرم الذی 
قثیله ما ساغ الا ان 

هو یم فضل طودٌ طول و الکرم 
نجم امدی بدر الدجی بحر التقی 
کالارض حلماً و احبال تکنا 
عین الشريعة معدن العرفان 
قطب الطرائق قدوة الاوتاد 


حدا لن قد مَنْ بالااکمال 

و من اعتوار احط والتّرحال 

و علاقة الاحباب و الاموال 
و غموم عمی او خیال الخال 
و ملامة اناد و العدّال 

و اجارنی من أمٍَ خهّال 

هم اشنم الخلوق فی الافعال 
قد ار لا مب ار عدال 
بعداً له من منکر قوّال 

قد بشروا باطاعة الدحال 

و نفوسهم ستَوا احبة آل 

و ترد الامراء والاقیال 

خوض الفاسد و اقتحام قتال 
و من الجوس وما هم من وال 
لا و خحاضو ار لاضلال 
و اذية الکّاس و العمّال 

ما مثلهم فی الارض عال غال 
اعنی لقاء الرشد الفضال 

و هدی جیع اخلق بعد ضلال 
من لظه یی الرمیم البال 
ما ناقش الادباء فی التمغال 
ینبوع کل فضيلة و حصال 
کنز الفیوض زان الاحوال 
و الشمس ضوء والسماء معال 
عون البرية منبع الافضال 
غوث الائق رَحلة الابدال 


نف 


شیخ الانام وقبلة لاسلام 

هاد ال الاول بهدي حتف 
حبوب رب العالین من اقتدی 
کم من جهول باهوی مکبول 
کم من ول کامل ین صته 

کم منکر لملو شأنه قد ردی 
معطی کمالي تام اهل نقيصة 
اعفاه رب العز جل جلاله 

یا اهل مکة حوله در طائفا 

و مبیت خیف دع و رکض محر 
و اسکن بذا الوادی القدس خالعاً 
جر مقامك با لطاف بلاصفً 
ما السعی لا ف رضاه ملتزم 
من شام لعا ین بروق دیاره 
آنست من تلقاء مدین مصره 
فهجرت اهلی قائلا هم امکثوا 

و نویت هجران الاحبة و الوطن 
فطوی منازل فق مسيرة منزل 
فنسیت اصحابی علی میثافهم 
من ل بتبلیغ السلام لاخوتی 
سلب اهوی لب فما فی خاطری 
قد حان حینْ تشر بوصاله 

یا رب لااحصی ثناء انه 

و اه لو أعطیت عمر الا خرة 


و اتیحل ی کل منبت شعرة 
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و امیط عنی النفس و الشیطان کی 


فصرفت عمری کله ی حده 
ما اقدرتُ علی کفاء عطیة 


این العطایا وهی غبر عديدة 


صدر العظام و مرجم الأشکال 
داع ال الول بصوت عال 
بهداه قل یا قدوة الامثال 
نجّاه من لظر کح عقال 

قد ضَدٌ عنه عجائْبٌ الاحوال 
فأذاقه الول اشد تکال 
ومزیل نقص جیع اهل کمال 
قبة الاعزاز والاجلال 

و اهجر حجازا ان سمعت مقال 
وعتی نی و الرمی للایصال 
نع وی الکونین باستعجال 
من طوف حضرة کعبة الامال 
ما الطوف الا حوله بحلال 
مشاع روض الشام کیف یبال 
نارا بل البال بالبلبال 


آرجغ الیکم غبّ الاستشعال 


و رکبت متن الادهم الصَهال 
واه لجار سابح شملال 

و مواعدی من فرط شوق جال 
و ببسط عذر الغدر و الاهمال 
غبر احبیب و طیف شوق وصال 
من ی بشکر عطية الایصال 
َفْه"عل من شم ریح زوال 

و ترکت غبر امد کل فعال 
الفا لسان فی الوف مقال 
لایلهیان بخطرة فی البال 
بشراشُری ابدً بلاامهال 
فضلا عن التفصیل بالاجال . 
کیف التشکر و هوبعض نوال 


ام کیف احد ناظماً او ناثر 
سلب التجوز و الجاز ابلغ 
اله الخلائق ف نعوت کماله 
فالجز نطقی و التحير فکرتی 
فکما قضیت انا ق اشهر 
و وهبت اقداما عل طیّ الفلا 
و حبیتنا حفظاً عن الافات 
و رزقتناتقبیل عتبةقبلة 
فارزق ال العالین بحقه 

و آیتنا بلقائه و بقائه 

زد من حیاتی فی اطالة عمره 
و اجعلتی مسعودا بحسن قبوله 
زد کل یوم فی فژادی وقعه 

و آیّنی مرضیٌا لدیه وراضیاً 
فاحمد للرپ الرحیم النعم 
ثم الصلوة علی الرسول الجتبی 
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ذاتا ترقت عن حضیض خیال 
منی تقتسه عن الامثال 
سبحانه من خالق متعال 

ما ینبغی الا السکوت بحال 
طیّا لبعد مسافة الاحوال 

و نزول غور و ارتقاء جبال 

و منحتنا امنا من الاهوال 

فاز القبل منه بالاقبال 

ادبا پلیق بذا امناب العال 
و عطاثه و نواله التوال 

آدم الوری بحماه تحت ظلال 
و امتخن ما یرضیه من اعمال 
ما ی ی جیع احال 
عنه رضاً یجدی مفاز مال 
القادر التقدس الفعال 

خبر الوری و الصحب بعد ال 


و نيزيك قصیده فارسی که در سلالة نظم جوابی ندارد نقل کرده میشود 


فصیده فارسیه درمدح حضرت ابشان 


دهید از من خب ر آنشاه خوبان را به پنهانی 
صف نظارگان در انتظارش چشم در راهند 
خرامان وجمن با صد هزاران عشوه و دستان 
گذارد ازکف پا لاله را مرهم بداغ دل 

برد آب از لطافت تازه گلهای بهاری را 
غلام قد خود سازد همه آزاد سروان را 

کند آ کنده از رشك رخش گل را بخون دل 


که عالم زنده شد بار دیگر از ابر نیسانی 
پری رو یان همه جعندو مطرب در غزنوانی 
کند تشریف را یکدم بصحن گلشن ارزانی 
نهد داغ غلامی لاله رو یان را به پیشانی 
دهد آب از خجالت نونهالان گلستانی 
دهد شمشاد را از لاف رعنائی پشیمانی 


کند شرمنده طاوّس چمن را از خرامانی 
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شود روشن بدیدار شریفش دیده نرگس رهد از پای بوسش سنبل تر ازپریشانی 
بوجه داوری درعزم گشت گلستان امروز کند گلزار را غیرت فزای باغ رضوانی 

که هست اندر نزااکت سخت بنیاد جدل حکم ز نوزادان بستانی جوخوبان شبستانی 
"زیکسودلبران در هفشت پرده برقع افکنده همه هستند رشك خامهٌ صورت گر مانی 

ز دیگر سو گلستان شد بدانسان خرم و خندان . نباشد حاصل تحریر وصفش غير حیرانی 
بکلك صنعت‌آرا من قدرت بدیعیها نوشته برحواشی چمن از خط ریجانی 

بنفشه میزند با عال جانان لاف همرنگی گی شبنم زده چون در با رو یش خوی افشانی 
کند راز دهن را غنجه فاش آهسته آهسته بدیده میکند نرگس اشارتهای پنهانی 
ریاحین از خط و سنبل ز زلف دلبران گوید زند سروی سهی با قٌ خوبان لافی همشانی 
بروی برگ گل هر قطره ژاله میچکد گویی که بر لعل مانی رسته مروارید عمانی 

ز فرش سبز گلشن بر زمرد میزند طعنه بخندد در شکفتن لاله بر یاقوت زمانی 

دم از اعجاز عیسی میزند بادٍ سحر گاهی نشان می بخشد از احیای موتی ابر نیسانی 
هزاران را به بوی گل دگر ره دیده شد روشن بسان چشم یعقوب از شمیم ماه کنعانی 
گلستان سبز و طوطی سبزو خینا سبز درسبزاست ‏ . نگیسا را درین محفل کجا زیبد خوش احانی 
سمندر ها شدند از سايةٌ گل آتشن آبی وحوش بر ز لطف گلستان گشتند بُستانی 
ز جوش گريةٌ بر بهاران غنچه می خندد جومعشوقان بی بال از خروش عاشق فانی 
هزاران گل شکفتند از نسیم صبح در یکدم چودهای مریدان از نگاهقطب ربانی 
امازبا تام تیذا ها یی : ندیم کبریا سباح دریای خدا دانی 

مهین رهنمایان شمع جع اولیای دین دلیل پیشوایان قبله اعیان روحانی 

چراغ آفرینش مهر برج دانش و بینش کلید گنج حکمت نخزن اسرار سبحانی 
امین قدس عبد له شه کز التفات او دهد سنگ سیه خاصیت لعل بدخشانی _ 
من شد گوئیا هندوستان از ین انفاسش دمادم میدهد زو نفحهُ نفاس رحانی 

اگر چه مشعلستانش بود شهر جهان آباد و ی از مشعلش از قاف تا قاف است نورانی 
ز اقصای خطا تا غایت مغرب زمین امروز . . نباشد هیچ کس مانند او از نوع انسانی 
زخورشید کمالش نیست جز خفاش بی بهره بجز احول نه بیند کس درینعالم ورا ثانی 
پس از مظهر بجز وی در ضمیر کس نشد مُضمر کمالاتی که ظاهر گشت بر قیوم ربّانی 
نزیبد هر را با فیض او لاف جهان‌گیری نباشد چرخ را با قدر او امکان همشانی 
نباشد باد را در حضرتش تاب مُبُکروحی نباشد کوه را باهتش حد گران جانی 


۳ 8 ‌ ۰ ۰ ۳6 ۳۹ ۰ دا 
سبق گویان سابق گر درین ایام می بودند محفل می نشستندش بجان بهر سبق خوانی 


- ۱۹۷ - 


بجنب نسبت غرای آنقوم سعادقند 

بزرگانی که صد دفتر معارف گفته اند از بر 
بسی حون قطب بستامی و منصور است در کو یش 
ز اقطاب جهان دعوی همشانیش میزیبد 

چنان ارواح زاری شد ز روحائیتش دهلی 

اگر چه کافرستانست باشد از وجود او 

بسی پژمرد گیها بود گلزار هدایت را 

اگر معماراطفش قصراان را درین آخر 

مرا نا دیده باشد با سر کویش سر وکاری 

بسی توبیخ کردند اهل توران و خراسانم 

بدهلی ظلمت کفر است گفتند و بدل گفتم 

نشد با طول صحبت ز اولیای یثرب و بطحا 

بجان شو بنده اش ای آنکه میخواهی شدن آزاد 
در انگشت ار بکردی صخره یکدم خاتم عهدش 
به بدبختی خود شاید که خون گرید سیه بختی 
للیمی گفت من نزد یک ونشناسمش گفتم 

ز بنده خا کرو بان درش را باد صد زنهار 

مدای قبولش دارم و دانم که نا اهلم 

سگم از سک بسی کمتر تو نجم الدین صفت جانا 
گریزان از نهیب باز نفسم صعوه سان سویت 
بخود کن آشنا چون گردیم از عویش بیگانه 
بدینسان مظهری شد جان پاکت جان جانان را 
جام فیفی خود کن خالد در مانده را سیراب 


ندارد هوش در دم با نظر اندر قدم شانی 
بنزدیکش همه هستند اطفال دبستانی 

انا احق بر بان هرگز نمی رانند و سبحانی 
سها را گر سزد با هرتابان لاف رخشانی 
نپیگردد بگرد قلعة او فکر انسانی 

بهشت و این سخن نبود خلاف نص قرآنی 
دگرره با فیوضش یافت سر سبزی و ریّانی 
اساس از نو نه بستی روی بنهادی به و یرانی 
پس از دیدن عراقی را نبد با پیر ملتانی 

بدار الکفر رفتن حون پسندی گرفتلیاتن 
بظلمت رو اگر در جستجوی آب حیوانی 
فیتر اه آزویا شتا تا ده آززاین 
زتسویلات نفسانی و تلبیسات شیطانی 

بوری کی خریدی حاصل ملك سلیمانی 

دران کویست و دارد میل سوی عالم فانی 
مگر نقل ابو جهل و محمّد را نیمدانی 

رکف ندهند آن ا کسیر اعظم را بآسانی 

مدد یا روح شاه نقشبند و غوث گیلانی 

بدین سل بنگر از روی کرم زانسان که میدانی 
زهی دولت بلطف این صعوه را گر باز گردانی 
عطای احدی فرما جوما گردیم سلمانی 

بچشم اهل بینش این زمان خود جان جانانی 
که اولب تشن تیه است و تودریای احسانی 


-۱۹۸- 
بعد حضرت ایشان یکسال یا دو سال زنده ماندند در طاعون درجهٌ شهادت یافتند گو یند 
ار کس را بررجای خود بتعاقب نصب کردند که بعد من فلان و بعد فلان فلان هر چار 
کس در همون طاعون متعاقب وفات یافتند احال قائم مقام ایشان شیخ عبد له نهایت 
مرد بزرگ شنیده میشود سلمه اله تعالی حضرت رسالت صل الّه علیه وسلم نیز در غزوه 
موته سه کس را از صحابهٌ کرام یعنی زید بن حارثه و جعفر طیار و عبد ال ابن رواحه را 
بتماقب امبر فرموده بودند هرسه بزرگ شهید در همون جنگ شدند بعد ایشان خالد ابن 
الولید بیحکم رایت را گرفت و فتح شد و خطاب سیف ال یافت رضی اه تعلی عنهم. 

مولوی عبد الرهن شاه جهان پوری سلمه ال تعای نزد بزرگان رسیدند هیچ 
مقصود حاصل نشد آخر بخدمت حضرت ایشان حاضر آمدند سلوك نموده خلعت خلافت 
یافتند عجب خلوت و انقطاع از اهل دنیا موده اند التفاتی بایشان ندارند نواب فرخ آباد 
چه قدر آرزوها داشت و حاضر خحدمت میشد لیکن از ایشان التفاتی باو ظهور نیامد 
جازان ایشان اکثر نسبت قوی و کشف صحیح دارند و در ضلعه فرخ آباد و شاهجهانپور 
طریقه ایشان رواج تام دارد سلمه ال تعالی علی روْس الطالبین. 


مبر طالب عل الشتهر بولوی عبد الغفارعلم ظاهری خوانده از حضرت 
ایشان کسب نسبت قلبی نفوده بحرمن شریفن متوحه شده در بلده ز بید از ملك هن 


رواجی یافت گو یند قاضی آنملك نیز شده بود ال اعلم. 


سید اسمعیل مدنی علیه الرهة پیشتر بیعت از مولانا خالد نموده نسبت 
نقشبندی کسب نودند روزی در واقعه دید آنسرور را صل ال علیه و سلم که میفرمایند 
که بدهلی برو و از شاه غلام عی کسب نسبت جددی کن بحکم شریف حاضر آمده 
اجازت و خلافت یافتند و بوطن رفتند و کشف و وجدان صحیح داشتند ذکر رفتن ایشان 
در آثار نبو په[۱] و ادراك کردن ظلمت آنجا پیشتر گذشت. 

مرزا رهه له بیگ مسمی محمد درو یش عظیم آبادی رجه ال ترك علاقة 
روزگار نموده بخدمت حضرت ایشان شتافتند کسب نسبت نودند باجازت و خلافت 
(0) مراد از (آثرنبویه) تدم نبوی «صلی اه تعلی علیه و آله وسلم» و مند آنهاست در جامع شاهجهان که 


" ۳ ۰ 3 ص_ 
ذ کرش در صفحةٌ ۲ کگذشته است 


۱۹٩ -‏ - 
مشرف شدند کلیم سیاه پوشیده بزیارت حضرت خواجه نقشبند رفتند و اکثر بلاد اسلام 
مشل روم و شام و حجاز و عراق و مغرب و ماوراءالنهر و خراسان و هندوستان سیر نمودند 
" میگفتند مثل شاه غلام علی شیخ نيافتم از والدین حقوق معاف کنانیدند در امر معروف 
و نهی عن النکر خوفی نداشتند شاهزاده کامران وال هرات از مخلصان ایشان شد در 
احتساب اورا الفاظ سخت و بیباك میفرمودند همجنین دیگر ولاة ترکستان غاشیه بردوش 
ایشان شده بودند و سب امور شرعیه از هرجا رنجیده شده می بر آمدند از پادشاه قهقند 
که اخلاص تام داشت رنحه شده بر-آمدند آخر در شهر سبز قرار گرفتند حاکمش دیهه 
کلان نذر نمود و تعیین حکومت خود ازان دیهه برداشت در آخر عمر نکاح نمودند و خدمت 
۰ صادر و وارد بر ذمهٌ خود گرفتند استانه پیدا شد مذهب شافعی اختیار نموده بودند غذا در 
بخارا و غیره ملقب بایشان شافعی هستند بعض حکام ترکستان که از وال شهر سبز 
غبار داشت ایشان را باخفا قعل کنانید شربت شهادت یافتد ...لو ال 


راجعون * البقرة: ۱۵۱) 


حضرت اخوند شبر حمد رهة ال علیه تحصیل علوم نموده از عتبه بومی 
حضرت ایشان مشرف شدند کسب نسبت نوده احازت یافتند در خدمت حضرت ایشان 
بسیار ذهول از علم ظاهری طاری شد میفرمودند حال من باینحد رسید که ترکیب سهل 
از علم نحو مرا متعسر شد باز رجوع بعلم ظاهر نمودم که مبادا تلف نشود صدها کس از 
علم بهره برداشتند و تلامیذ خود را بتقوی و افعال خیر امر میفرمودند کسیکه در جلس 
غیبت کسی از طلبا میکرد بر وی جرمانه مقرر کرده بودند در آخر عمر بسیار ضعیف 
شده بودند کتب را بیع نمودند و درس تدریس را ترك دادند و بجز تلاوت قرآن شریف و 
صلوة مفروضه گویا کاری نداشتند آخر الامر سکونت در ملك هندوستان که دار احرب 
شده است مکروه دانستند و هم درعین بیماری متوجه حرمین شریفین به نیت هجرة 


شدند در بلده ملتان رفته وفات یافتند. 


مولانا حمد جان شیخ ارم رحة ال علیه بعد حصیل علم بخدمت حضرت 
ایشان رسیدند و ریاضتهای بسیار کشیدند هر روز بزیارت حضرت خواجه قطب الدین 


۲ 


هفت کروه میرفتند و شب آنجا درعبادت مشغول میبودند صباح يك سبوی آب که آب 
آنجا نهایت گوار است برای حضرت ایشان می آوردند خادمی نقل کرد که فرزند من 
قریب مرگ رسیده بود بوقت شب بدرگاه قطب الاقطاب آوردم ایشان در مراقبه بودند 
پیش ایشان آن بچه را بردم وعرض دعا و سلب مرض نودم ایشان همون وقت سلب 
مرض کردند شفا یافت شخص دیگرنقل مود که محبت زنی گرفتار شدم قریب بود که 
در زنا گرفتار شوم بایشان عرض فودم و گفتم امحال هیچ چیزی بغیرزنا باقی نغانده اگر از 
من واقع شد نام شما پیش جناب باری خواهم گرفت که ایشان بنحال من عنایت مبذول 
نداشتند ایشان عمل لاحول ولا قوة الا له من تعلیم نمودند من گفتم سبحان الّه من 
همیشه همیخوانم فرمودند امحال بِفتهُ من بخوان بخواندم گو یا سد سکندری در میان من 
و آنزن حائل شد و قوت شهویه از من تا دوسال برفت رخصت و خلافت از حضرت 
ایشان یافته بحرم حترم رسیدند در ابتدا صعوبتها بسیار رسیدند آخر در فتوح کشاده شد و 
سلطانیان را رجوع بایشان شد خلفای ایشان تا اسطنبول كِ_ روم منتشر شدند 
مواحب از سلطان روم مقررشدمادر سلطا عبد الجید اف یکی از متدان ایشا 
کشت خانقاهی بنا کردند و خدمت صادر و وارد میفرمودند تا آنکه در حدود یکهزار و 
دو صد و شصت و شش در عین مکة معظمه بحوار رحمت پیوستند. ۳ 

سید امد کردی در بغداد اخذ طریقه از مولانا خالد نمودند باز باذن آنسرور 
صل ال علیه و سلم از بغداد بدهلی آمدند و طریقه جددیه از حضرت ایشان کسب فودند 
درراه بیمار شده بودند حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم را بخواب دیدند درود 
تعلیم فرمودند برای شفا خواندند و شفا یافتند. 

سید عبد ال مغربی ایشان نیز سابق از مولانا خالد علیه الرحة اخذ فیض 
کرده حاضر خدمت حضرت ایشان شدند و احازت یافتند. 

ملا بر حمد سلوك از حضرت ایشان تام کرده عجب استغراق داشت بر مزار 
حضرت شهید می نشست گویند تام شب میگذشت و اگر بارش می آمد پروانش نبود 
در ضلع کشمر شهرت قام یافت. 


(۱) خلیفهٌ مسلمین سلطان عبد اجید خان عثمانی توفی سنة ۱۲۷۷ ه. ۰ م.] فی استانبول 
(۲) مولانا محمد جان مرشد یرم الم والده سلطان مادر عبد اجید خان ترفی سنة ۱۲ ه. ۰ .]نی 


مکة الکرمة زادها اه شرفا و کرما 


در ۳ 
۳1 ۲ : 1 
ملا گل حمد علیه الرة از غزنن بخدمت حضرت ایشان حاض رآمده کسب 
نسبت نوده بخلافت مشرف گشت مردمان ولایت فائده ها رسانیده جند کس را اجازت 


داد بح رفت و وفات یافت . 


مولوی هراتی الشهور بولوی حمد جان علیه الرحهة کسب فیض از حضرت 
ایشان فوده بخلافت متاز گردید مردم آنجا کرامتها ازوشان نقل می نمایند هزاران کس 
را بقندهار بهدایت رسانید. 

مولانا حمد عظیم علیه الرحهة عجب مرد مهذب الاخلاق بودند گویا جبلت 
ایشان بر اخحلاق حیده محبول بود باحازت حضرت ایشان مشرف شده بودند بعد انتقال 
حضرت ایشان بحرمن شریفن رفتند و انتقال فرمودند. 

مولوی نور محمد علیه الرهة ریاضات کثیره کشیده بخدمت حضرت حاضر 
آمده بیعت نوده باشغال و مراقبات پرداخته اجازت یافت گو یند حضرت ایشان 
میفرمودند که حار کس فخر خاندان من هستند مولوی شبر حمد و مولوی محمد جان و 
مولوی محمد عظیم و مولوی نور حمد این چهار کس هم پیاله و هم نواله بودند و هر چهار 
کس عالم متبحر بودند. 

مرزا مراد بیك علیه الرحمة گویند از کمال زهد حضرت ایشان ایشان را 
جنید وقت میفرمودند نسبت قوی داشتند مردمان را از ایشان کیفیتهای عظیم حاصل شد 
شهید مدفون شدند هنیثاله. 

مد منورامام مسجد اکبر آبادی از حلفای حضرت ایشان نسبت قوی 
داشتند و افاضه فیوض میفرمودند. 

میا مسا اصفر صاحب نهایت فوی النسبه بودند بامر حضرت ایشان 
بخدمت والدم می نشستند و والد را بر ایشان عنایت بغایت بود نظم و نسق خانقاه 


کز ۳ 

شریف تعلق بایشان داشت مردمها از توحهات ایشان حظ وافر می برداشتند اول سفر 
حرمین شریفن کرده آمدند بعده همراه والد ماجدم رفتند باز بدهلی آمدند در سنه یکهزار 
و دو صد و پنجاه و پنج وفات یافتند هم در خانقاه مدفون شدند. 

مر نقش علی کسب نسبت از حضرت ایشان نموده بلکهنو رفتند. . 

میان امد یار علیه الرهة سوداگر بودند تمام نسبت مجددی از حضرت ایشان 
ربودند قبر ایشان نیز در خانقاه هست. 

میان قمر الدین از بزرگان قادری منکر طریقه جددیه بودند از بیشاور بخدمت 
حضرت ایشان رسیدند حلقه بگوش شده اجازت یافتند و رفتند. 

محمد شیر خان از ولایت افاغنه آمده کسب نسبت نوده رفت. 

شیخ جلیل الرهن علیه الرحمة خادم خاص حضرت ایشان بودند نسبت قوی 
داشتند حضرت ایشان را عنایت خاص بر ایشان بود شخصی درعین حلقه ذکر ایشان را 
که رو بروی حضرت ایشان نشسته بودند تلوار زد ایشان بر پای حضرت ایشان افتادند و 
عنقریب شربت شهادت نوشیدند و اینمعامله در آخر مرض حضرت ایشان بوقوع آمد قبر 
این شهید نیز پائین تربت حضرت شهید هست الله اعلم . 

٩۱ 4‏ 0 6 .مر عه ۵ ۲ . ی ‌ ِ ‌ِ 
رنا لا واخذنا ان نییتا آاخظآنا شبحان رَیّك رب العزة عمّا بصفون وَمَلامٌ علی 
المرْمَِینَ والحمد له رب العالمین* 
امد له والنة که تکملهٌ مولفه مرتبه مولانا و بالفضل اولینا فخر الافاضل حد الامائل 
هادی مراحل مقصود مورد مراحم رب ودود جمع احسنات منبع الب رکات واقف علوم 
خفی و حلی اعنی مولانا مولوی شاه عبد الغنی حدث دهلوی نقشبندی جددی دامت 
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اهدی منطبع شد 
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بشما اکرشهن الگرجشم 


الحبد له رب العا سین وااصلا 3 واسلام عط عبیبد 

رعمتداللعاسین شفیع الزنبین اک الاقلبن دالاهریت 
و عط الم واصعابه ‏ جمعین (مابعد ۱ 

# لالز |مر تال ۳/1 رزیت ال بر یره 
اسرت وب رز تور را اب زژ بتک امه زور نزو واطاراژب 
َح زي سای فاص رورا یتست 
داب وشرکاست ا تن یهداض تیه اسب 
ده بالات دیفم آیراست زهآدراع لت وت 


امیس ت جر 


یواست رز و 
است وا - دام رب باس هآ نیرز ل شوه 
اتب 

دشت برس آمراست 

لصو لت ازنط رم وحیراست 


وصول ان از عذاسب پر از[حهراست 
را المیازن نات مرن وکاف زیر است ونم انیا 
۱ وتات زا )| ازنظ رم وعیراست - ۱ ۱ 
توکان نیهما اله 00 ضدتا بر والستلی درل 
رکه رن ثلاث رارد لس لاف ریات ۱ 
م رراصلی / وحیم- ین بط و1 وص رب دوفور است مرو ل 


مه زوا لا لتق / راب واولبا دپ راببال وافطاب وا لوحیم 


فان - 
افاض یله علیناسن فیوض تالم وس رکا تدم 
روم ترش رجل یل ریت 


یب ۰ / 
ِ 
وج رسب الم 
وتان داب وی وم رانبام اولبا ریت1 
رز حداست ووا رال ومده | سرت از اسست ا ولیا 2 شرست بز بشرور 
دات «وصنات ورافعال ون غبادت ارمست تعات انا ۹2 
۱ تست وال فا است دس مرادن 


کل نی و هو سل کل نی ی وکیل نان عظمت / است واظیان 


سسس.مس 


تعاس راهم ]بر انس از ازوسست بل تسه 
1 در نا رام فعال لاسرد ثان رت است با 
اوست سللال برچناب هآ لکد 
عاسث راور سته وران ۳ 

و تعاس این اولاوشتره وس است یله وم ی لدشان 
تیان سک لاه وال رن اوست وال رب الال باه | 
مه ش وس تال ات ای بش ربل تال ازوسبت -مرولعال |[ 
اب راه با بیان بعا افظرشان؟ «سبه ازن رت زدا لگ أ 
۵ تقرس کر دامن ین مان بر 1 

اذااراد شین یقول(؛ کن نیکون «للگرئ ازوست بابلا 
واوداي‌شان لت دتریت او تیا ها یت واراو هراس" و 
وسالپیرا وخ اوستتعل لا ان با ین اسراب بل 
ال (شفادهتره) اوست (اسم) کن راعش ایاب ووسأل و 
آورو نی درا ات وارویرآن ان #نات بل رانا 2 
اراس تیال اي انز رک دینش مزال اسست لور 
۱ الی است رب ودرا رت رات تفاس است 
۱ وناب ماب یل‌سان است یقرت ای است کی 


۱ وم ۳۹| درعرسث ترس فران زیشان‌خراست زوابال ۳ 
کر نالرت ژافل قرب ان خاپیب بشکامی ورب بل 
شور ارت ارو کم او ۶ مرح برش اووم 
۷ ری و 2 ۷ رز ال ورن 
۱ طلپ رلاربیپ اورا و - ودرا صللح صر ایب اس رایس در 
رو فزابعقام نوتم قرمت ای رو درب فا ] )ین 
زاین زیر رارقا ال درو رات زوا لصا | 
ات رجا بات هنزو است بل لالم ره 
ور رل چرتل وبراست لا ین ال فسات بگ مورف / 
نا رورثرعلال اوتعا_ 4 دم ره اسهم ت کر تست ۱ 
تاررقم ری اد کرال د مب ظرب ام 
بال اویاد زیت راو دور وی یگ ل‌ وروی علال 24 
اور دردست »یشنم قدر حط لتصرت قالصعب 
والس هل رادترییب والبعيد ی ورال وق تآل‌سا کب فا #/ 
ند مات اژووروژژرگت ‏ ۱ 
وابنقم اذل در هگب درب مار 
ساب وس وست وس اون ریت یشور ی ورن 
اپش‌ازدست راستبااس تن او روش ا رو -ّ /۳ ۱ 


۰ 


سر نارق رتش سل هک از یشمنوره ورث ور لام 


انسیا سار را دی پا نصوفرک سا بکرر و 
گفت یاساری: اقب ن یاسالید بل چربمیر یا زیربت 
زوا رال ریس استمار ورف رن بمخا از با درون 
نت فقس راو رفدمست سیونا بان ی اسلام مار بل 
من مر ول لاوة لا! ۳ اسلا 

زان له وم تبنم 


پیب 

1 بل راسست رم رامرزد ارم راوکن رد بل ورام 
رد ره نان نت رال هنتخ 
شورووربا ما صل کنر ل ره 1 س‌ ول ورره مب 2 
رسوز م مق راست ین ان زد ین درف نی انا رش 
جرا موزدواب نلاراسس تن درا رای رون انفت 
کف نزن من بت یف 
رادرعر فا ال ی‌صل نو ممرصفانت ترا ژواجلال هک رتست 
/ ینم نج 


تس 2 2 7 
او رابت هررست ازالم - شرحت با زدا ید ژراه ؛ 


ولدران تست ال سا رال بو" ان سا 
یا 
لسع والسعن تصراوصافا للعد اسا لاك دهویعد ق السلول"- 


نشیررد اببان جلررد] ) 
دنیب رامرتر فنص وی ]باس وال 
ساب راصفارت سش و ال ات درداه سرب ارو ۳ 
يت اس تکر نا رو ال الق وال ژد 
وابرق لاه والابرص واحی !سول باذن ال (قریر) 
محی بادزا مگ داش را درسمت وا | ژهره 
میم وین بان ورد وا رل با دمک میس 2 زراجلال 
بت مورا رتست عامیال ساره فرتاوچنا 9 نی فوان مود 
وماارسلنلگ امین (فرکم) 
)یلها رت وسرمت شرچا یم 
سرد نی تفر الما اشت "39ات 
7 
وانسهم وجنجم ( سررو ابیاء ( ۱ 
لعن از بآیبت‌مرنا ره وزیا يو مد ث 
رتم للع ون مبعورش اتب یآ طلست 
۱ زان تخت راخ هشن داناالدبنان 


1۳ 


رت ش ای وم 
شزواح توا «سیل رل رصم رتمک افرل سر (مووه 
است رن اس رج ولبات 2 وبرروض هزورما ار 
7 
سه‌یاید 4 (مقاات دام ربا ) 
زب فران زییثان مور زل دا شر 
دا آل یب خراسی رانا سل الیرم زر عاوبراست 
٩‏ آن رت مالیا پراست بر از ولو افش باعث 


مت اس تکل الیرم 
۷/9 سرلیئش باس رت سا مروژاصر رام زوا حلال رز 
است"ل الیزعلير و 


لام وال | فا 
ابامآل سوام ليم 


لب ویصسیارکان بویت لت ن‌صیا ۷ وان ارس 
۳ ین رما وا ل وی ووناوک یار هل رمت‌الیان 
منطو م1 ادرده ور ودربارگاه رسااست مراهت رز یره مایاتیل 
سرت روعل"شلاست سته با فتتم نت سال شس ان 
رک رکه ازصوست ما پیغان شرس بب رگا وآل 
سامت بل ام مرن و ماو 2 خووساص لورت 
رش تالم دآنست ان رایت وافت روط / 
درپد رگا راست زر 7 داب عون عل الم صست رو 7 
مت ال فرمستناده است‌لی ايشت وتان را 
تحیرانبامواولبا یر ال داقطاسب واغزاسث افال انزلین 
مرن فیرت کم 3 

ودب یرل وسان‌ش درون ال واولیا ارو ام 
است. دا نان ومتبروا کار ورزصرو من دول 7 ایرو 
ابباء واولبا درژمرو اولا ار 


۶۱ 4 ۰ 


رن شْ رون الونان اس زوا جلال رواولباء ال جراخم 
7 
4 دس وت - 


۰ رسانثر انتم وماتعیدون 


رم کل دون ال ,پمشتگارانخوورا ور 


من دون الم عصب جللم , 
واولیار انا لن‌خوررادریشت سانترضا یسم 1 ش‌ 9 
کش الرشم ردایس تروه است بصسفت هل نارقم بهسم" 


یشم له وی خله سر (رنابگروسیو ۱ 
بح روزفامت بحصه از ال اتوی 9 ۱ 

ال‌جنت (بنده ترا ) ازقریب ایثال رورال ده یلیخ 

ثرا ال الا سناسا ادررئا یا رب وشایره ۷۹ ۳ 


سگرن کاواس ورب رادهبد) یب ایبثال , با ان‌شره 
ترا شذاعس تکنتروجننت واغل» ۹ شرکش رون ار 

راودا شور 

| (۵) امن رون ال ازمراوت رال ا بان یفت تور ومن کف 
پالطاومت ونیوسن با له نقد اسامسالک بالع رورش 
لن فصام‌دهاه (ذرآن بیر) 
و باوث راوس تکنترم وش ترا سوم 
من‌عاوی ل ولیافقد ادفته بالشریبه (م بغری) 

ر۷) راستدابلل ین نارای مت دنو 


تصرف ره ایا صاخ کوخ ساخت اسست برس 
تفیل راب وار فقوت الایان را رتشا الم داح شور 
"۳ زن یگنشت یبارس 
اجتعواله ۰ (۶] رقم 
وین رستنان ورن ی ی نمچ 
2 رقرآن بدا 
۸ب من دون اک ره رونت نمرون الیل از 
تخت یس را زول ورس تیان تیا سا ) عاطرنن 
اناانتلی بهد فسل ان سرتدالیدگ طرفذلگ ش (فرنکم) 
9 من دون ناهج ۰ ارو انیبان رتیل مزا 
۱ زمره کنر وا اوق ادن مه رم 
۰( - با دول الشیت وال ت/رون تس تراسمت والذمین تندوا 


موی مت 
می‌دون الله اولیاء رثا نگیر) 
توا مت مره رجات هار۳ ل‌نور ومن تول 
ی 
له ورسول والزین مشو | زان هزیب ایله شم الخا لبون 
سم ۰ 
روران زان ) 
وال ال ریوب کل اس سرا ميرم 


رس اب وو ات انبم اححلناهادس مولت‌دین یر 
شابن ولامضلین سفالاولیا لگ وعدوا لا عدائاث را زه) 
۳ 
من ل‌یُرا سس زواجلال بارا برایت دنه و میت با فیرگروان 2 


1 زو رن را رفق سلدستان تم 


و ارشنان رش ومرادست یم 


افاصل ۰ وی 


وماخاللی عد ادله بصمزسز 


وه ۵۵ 
ار 11 نظ رم اومسم 
شمان زار ین ري ژعیر من دون ار وال نتم 
ری وم اشالاست کرد تال وف دازل شرهاسست با 
ارچ نگل تاره رک را را لقع سار ند 
نان انبم وا وا هکره نی استطاعت لمع دارتر ی قفا و 
نار بلج اناد ان انوا ایرد وارنرومتتران | 


۳ 
خاری مب ند وشن ر | و ورن 72 بو موش 


زر کرام ور بل است یج اعیارز راد توت الیبان ) نز 
معتوران ال اوحیر را را تبالصرت شیارا گنت 
مش وان استتینش رای ام وا تشرت وان راضاد 
ترش وین ی است کر اراس تالا کنر 
َو الامان) - ۱ 

واّا لسن ال غاری ی نو ردیره راضنر هیال شال وودسّال رل 
]| زا فرق- دارنازیب اوشال رواج یشان درماعستایثان 
شا یگنشت رکه درماعمت الثال وشوو ر 

ا کال انال مات رون لش ط را ی | 
نتسه فال ال یز 
| ان تازل شروااست بر دوستانربال رات ولپ 7 
يپ دسا راما من اکن یل راز 
| مرن وق مره رن را تج بزاری‌مویست" وعان « 
ق | تکفا رتجعدوهاعط | مومسین ریخ بغاری پاب‌شل الا ) 
نارکا رل ما لو رده 


زار ایشا اوآ نون بافزال نازل شره است 


یبا وان وووستال مراست توا سل چیا نش _ 
دکراب لک از وان 1 یواست 
۱ راب فلن از سل ار وال سول است زاب رل اژ 
اتب ووزرخضص شاخ رده لیم اک باکر اتب طبر 
او لاست اغزرده زمرت او یرب الا مب ال و 
اع است رورت رین ر 
وان زیشال رازه عاصل شره است ی ار 
راتس داز نشره تفر ال نهر نار و 
اویاء ان اضبا ست اب کر ا هت رمتان 
رس ذوابلال یس یی از نا رجبال است . 
اه دم یمام بان ضکنرو 
"بات تور بخ راو زو وهای ویاما زان چرمرته تن رگم ۱ 
بر لش ااسست زیر رل رای سول ایشا نات رل 
گروانمه ست فا ون ال اش 
ارت رت مالک ییا یرام زرا ری ان 
راه بزاییت وتا ره ورغطا رادراب وراه ال لو رات ۱ 
مک ازماش 2 ارم است دام را للم 
ارتفا وا رال بط - 


۳۳4 


۵ 
4 


ملال الدن المصعد آلدین میجح درفدست برادرانا لاش باد) 

فار ینب ژر را۶ ره ررجاعت دوستان وگران لته 
تفا شال وی يف رتم ود ور زاگلناست 

ان ارر الا الاصلان الیرم وبار مق ال با شل یر 


سوال 


کرت خر زا دواع ت/ررایره ماگ 
ِِ ل سامت ان روموت 


4 


زاب اشرت/ با زود رواخت برساخنمر| 2 را الان 
۱ درف ان نبیر وتان میک هکرب ون یازا زاوواعم 
ا ست را دق ول وکسم 
کت وانهست وارتر هرب ایروا 7 ره واوشال بارشان تراد 
سول رل لا وس الیرم ) ال ماکان را 


رات ال فزده ات الک هزیب « عن ال ۱ 


باکت فزاست رگا روج عس تک مراب است مرا 

« 7 را زوا یال وسرل رصل 27 
ال بت رورت را رپس ترا زٍ زگره 
شیف نآفتاست اونلف حزب(متمیطان ایا بیان مر 
بج نگروه را وگروشیطان ازقرآن ی هیارا نان ال 
و لا عیدتوما آ دحمضون بانلم والوم هرب وادون من ۱ 
خاد الله وریسول ولسوکا نوا آنا تسم (وات اسلا ماو اشوا انم 
(رعشم تلا سره اولیل کب ی تلو بهسمالامان واید هم بروح 
مه وید مالهم نات ری من نحتها الا نهارهالدن 
الاان زب اه هیا لفاعون ۵ (سورة جاور 

بن اس و کر ناگ شزاس ذوابلال وب روزتيامت 
ابا ن وارنراز یال نز لک رال بارشنان را ورسول(ع لو 
#ل یرم ) حیست ودونی کت ارشا نان عرادس تیان 
مر شم واه با دریگب 34 فرس لج 
ربا شش و است دبا رون الفی شا ۳ رلرروادشاژ اور 
خر راغل کمک زین بمشت 27 راست واوثال رر رل 
بیشبی یشرت وا با از وال رن وان 


۸ 
۱ : ۳3 ۳ ی 7 
ازنزاسته رو راش وی ارو شراست دا جلال ده 
هرق سایاب است دکا مان م 
‌ م من ۰ 
و خروم دَ درهراله مد دود 


. اسیرترال الزین شودواشوما غضب «دله علیهی)زو۳] 


و 


الیطان الا ان عنرب الیطان هم ناسون و (سوره جادل) 

نآلا افبارروی وت دارنرسرایشان شبطا ن‌صدد | 

ماص روم اسست واوش انا دا من گرا رس سس 

رده شیدان جروارگر وان ناب وناساست وه 
بل از برد مامت مر وخ بابسا 

۱ ینت لته ورگروه ان عل بش ار لسن و رده ثیطان 

مدای ار درگره او شال دار وماذابلگ عط ال بعزیر _ 


سرال 
اززا نزن دیشالثاست ووانخ ش گرا نت 
مات تن رل ازذران غراسة دا ال ش سب یم روز 
وا بان -ماذیال و عاجال دوباغت | ماش 
علمسلاناس ماعت انمردردرغ است بل فرورط یمان ۱ 


فان نات است ولاریب ون ۱ کیان فا ن 
ترا بزرگ وب سوق مار مات یمان ناسا هر 
دک ند وشاحت 2 7/۹ و 7 دوم ساول 7 7 
۳ ۶ 3 ده ومشیطان است. ۱ 


اب 


رای مگزش که ۳ ام الم نات » مرو لعر 
هنن مر اس ۳ ۸ ۱ ۳ مس 
کردم در رمنش لاب مررمفت و 2 ۵ باتهم 
کرد اواج تاد ایرد ماجمت روال 7 
نراس تآم_ل نان است دم کب دق راز است ول 
ورردست اوست مومت وات ویب اسست اارال از 
۰ ۰ ُ ۳ ‌ ۳4 ز 
وب يم يو هک اجمت روا کون امطاعت نو 
بان را عاجمت روا لکنره رن وبا کرو وال" 
رشان مامت روا هکنیا شت فیطان کی 
م 9 م ۰ ۰ 
بر شرت + مسبت وان کرو رکه 
| که سل انس هک مره اور مات پر باسته 
4 : وی ۰ شم 
۱ شیر انقاظ دا بو ابا مار وا مج شرول مآروه بت 
قاترباهت غررالمن مهطال را یر نز راطز[ژواوه [فواژ 


0 


جررانمُراسآم ضت اف شکررنروراس تا جرج 
شرطا ن اراعفت دیا بات قرن اب با وا 27 
اد ا فا ن مرا زوا جلال داتاهسمکک نله دباد 
کترآن یا نکاس فوافلال است وبترتاملینک الگکر | 
7 وال است بل ثیطان ابا نان ال دنا یتروا 
با اول الابصار 
وین زورره ولتت سب فا اسب تک با ریب 

را زوابلال فان است و کب دماجت رواب لست 
ررق دهنره وشذادره وس است مرت وب اش نی 
وباب وکین انا راو رسیم وواسط انروایاو م2 | 
زگ وپزر سییر سا خترااست ببس ناه ویارد 
7 شهب ارستق عادت سر ود سرت عمط 


الزی صدا ناد | وماکنا منیتدی دولا رن هد اناد ء 


سوال 


0 رمث سره نت مرت رات فراع تب راست 


ترا کی او ولبزا براست انب ر راولب تصرت ثابیتکررن 


نبا مشت ویقا هکربل_علف اغیارارت روستنان و 


و۳۳۳۹ 


شرب است واه بات ماس الا للم ردنر 
و رتقویتة لا یانم(ماستیل 1 حت تا | 
وخ شور _ ۱ 
واب 

رس ا يط رمث بان ار 
زرم کت رکشبچست ر 


7 
تال رسب رپستن )کب زم انز بو 
مشل بر کسنعن کانتکا رال را ردب رک رکذ سس 

#ش کال وان زب زا تاکن 
را نیکست بل پوت 

الب یب است . س رل با زک راارکارحقوق دم 

اه راز ره 9 3 وت کشت و ردب زین دشک 
روا فا کارا رده کلب زرد له 

اب رو ۶ زار دور تال با ری وسادی است و 


6 


نک دگرب اب درک تشر اسست رارقا 
و م‌ مر هه ‌ ۰ 2 
عم هراس فا درد رو ابا رانصرت عما ردو ب ول ازچوو وتیل 


2 رولیت کضر گرا شرع تا 
لس وس دقن وق ور 
وی وار؟ رالات تصش راسد اغْ پازنشتمی زا وال مه 
یره پازفیشت وا ال عل تافص رل ده 
بل ملس صرن ان وتورا یرال عل وفترودال ام اث 
اب ایا روصت ار هر راز ان تمرن ماس 
ی وال ال عل قزر ری ارب المالم را زول سس 
اي وا 11 ٍِ 
عالابا او وی ی ۱ 
لا له ررستتان رورا رت مرت سا 91 است . 
دا یب »ال شب رالات بل تیه نیت 
لوح الب وشت " | ذآلنت نی (مسریکاشت الاکوان" 
(مرلی» ین اک تاعبت شرا 
ری بلرچیان درگ (تصوت تور ازفوشت قال امه تال 
بعضکتب یبن آخدم (نا۱دله الذی لا اله الا انا( قول‌للشی 
کن فیک ون اطحنی (حبیلل(ی ول لاکن فیکون رف اطیب) 
بن الزعلملالر در جع کب تور فموره اسبت اسه ایا 


7 . ۱ 7 
من ات زرط ونر نیست من اس 
ین ین يآل‌شرد) سه اد جع من رین 
رال مق ساره رن و ون یبد 
از ل نب الاقلاب رل سو فوشت * تشمبیر وملیلش 
استکموین فستسون جمبع ما محتاج البه ادن ال ( فورح النیسب) 
نش ام ۷1 مرن دس بآل 0 ان روگ ۱ 
۳ ازءزورباست اواررتصرف رن ۳ 
ربا - نار تین الب ی رل سوذررده | 
بترم را دراطاعرت درکن[ هکم 
رها رآ سرد (ردسل العاًرشین) 

رس ) مرلزنانشاه ول الحرسث دوس ررال تعاس فرشت 


هه ً۰۰نهح_۰۰ ی 
" وللنقشیند بة تصرزارس جسمن جمع | لربة _عل مراد | 


آتاس مق جیار یمسر دق مداهمآت یه یات | 
تست وال لاح عط هل م ناماد هل نبیر 


۲ 


7 
دکشت ادوقا نم مستقبلة مدقم البلية الادلة مضه 
رالقرل بل ) ۱ 

ان ال مولا شاه دل ال ری دپری رم رال تعاس 
یازا نصت قارب ۲ عفارده است ون حفیه اف راد وه 
در روت ثاب تن شک اس تطا 2 
رس تون ی مر مناوت راه است ا اي ول 
ولا و الا بان الحل(لعظيم. ‏ 

رکه نو پر ادبرا ل رت رورستان نُرل2 زو ابلال 
/ شور (وراپای رک وتاب تخارف تالایا یوار 
وعا و زا اراد روم دومستان‌خرر شا واروا وان 
ار حضوتر وارویا خآ لاک عط له بسن وصل اد تال علا 

اب رل فاکاتات بل بللر ولا رخررایبال اقا 
رات رامق رکررو رال یب خمسپراه ‌س ضت | 
ار راید استکرفادعام توت و امنهر 
صل یریسم باری اسمت و ایغ زان تسیر وسنری 


۹ 


۳۵ 


ی موی ارگ رت لوف حط رس 
سا استت یالیو الم ما مان سوه 
وا ان خراس زوایلال است وان رت رالشص رسم | 
جر لآن سور ليم رسرد بات مب وطلرت | 
اذا با آل جیسب را اي دک | ام وت را ) ۱ 
اصل رب اتف زا رابا را تا با راغنوارلاه 
با راصفت ژ یط ل رده اک عبات 
اغتوا رکرده ۲ وال فلا ر 


سول _ 


ال کرد اه انباءم اولاً الاب واغراست راغاان ی" 
مل بلال رس تآصروت دا زره است وین اب ۰ 7 
اور مات و ما تخود بیش رطع نان و2 بذک ور 
رل اهراست وتا درل ن رین ره راب 
تنم 

اسب 

نان راب لا بر شّان پدردرتانل | 
ماع ره مکارت وماماست راثا وال ال 


۳۷ 


۵ چ ‏ س تست تست ی سس 
چام ویت (ذا اراد ادله بعید شرا صیر_هوا ی الناس الیه 
۱[ رس و 
بان سیر من وف فراست ووا بزال یره ازترگا لور اراده 
رک راور اس کال عاجت رواساژو - وم ره 2 

۰ مور ره ۸ 2 ۳ ۰ 
نزو ووسنان غراسه فروس است عطعن است عل‌ شا 
بل ارو رعابات وچاست پردروهستان فلس قرو 
می رش مت ۰ 
توص راد سل نکن 
۱ سس 


1 


__ مب _ 7 

رس زمنتصاحسب دراسرت زمرت 
اک ات رورس رای قورع يپ 
رکشت کا رال درجات وماپاست خوررچغ ی کر وم رل 
۶رد وکین را اک تتکارال هن ورس لآ رو وت 7 
وگب دیاسیت ی هنت موه است 
ما 4 ایک ازر سا ۳ ّ هن مق 
کرد دنت ايرد یس اماب 
اپورا سروس ماص کنر #صراق نمچ 
|نلگ مسن(لصاعشرین و 9 جکفتراذرباست بو لکرده 
۳ ارب پر یشور مت اراس وم(اب 


۹( 
ران ماخ نی اسعصر رام وال 
راون بان ات لکطلتَ اوعطل تن است ور 
درلصرف اوست بهراژاست رم 


۸ 


لد 


شال ر تک رمزکوست ‏ شزا 
وازصی‌ات دراضلار دسر "لا درل ّم مومت 
وا راردا وال ات پار یگس 7 انز 
فلا ن توص شرا زکرمستاسمت اهساسل بر 
سارک شرپ یهام نز گت انس گرب 
قرزرشگ ره سلطان اد سای رک اند 
مه ام راوشد ات کرت 
لا استک اروت روا اش رن مر 
1 دنس ی رزیت ربا ناوشا 
ال لا بگرورقیررود رکفت کر / رارست را بکن, 
بس اي کم مالیا نآل زارت دام ليام 
کر ناتسا در نآ سل ليم رآ میرکت 


۲۸ 


وم تالف الا بجسة نعانین بازازررارساتلتر 2 | 
ُراستعا درمز رسرلن هیر یر ار" ۱ 
۱ سرینمسرهناژ نآل| 5 زوا سل اي وتا ورکوام ۱ 
رت 
من پر طفاست ات رگن وب رنه تک از 
۱ 
شراک زوا ال اسست وازعطارا سا زا بل ملا لا .با رن 
رن وازاعت ان بو نآدره ررٍاعت روتان وثبران 
ا| ماس قرون داعل‌شرير ‏ تحیشواق اکنافجم نان فیهم رمق 
تسوا مره تعالکه! دمتره رو[ ام 
1 اوشال ریق تارادا راب تن ارال ال ۱ 
ااسه مر زم مراد ژوابال فموره برر ای ماعل ی لا ره 
| من درزن انب خرو عبر )وا تا دوخیض 3 ۳-7 
| اک ناف نی رتفی راب مق است غایفة" 
خلننین تتطی احکامی یفرشا نان درتن اسب 
رام تا درز من امن ریس وی رشان 
از کار رو نکشت وطوق وت ولعلت د رگلرسع ارارا - 


۲۹ 


ال یوم الدین زیزمن ینونک رح نزد الب اماست 
معط فان #تتات است هل یک رایشا ن سل تفن 
صل الیرم رتست شره است راز امروگردا گرد | 
۱ شب قراس ار را وخررت راون اس تکٍماست 
| ایا تمس ول رخ مزال سیم ومل تال 
رعلا سم ی رت ان سین فان معا دحا 


سرال 

از ول بالا وخ شرنزوروشان فراس 2 زوالال 
اسبت بم از خطاس آل الک تاست است و عطاس | تال 
|| عغا تن تاد روم |است دنا مان فیخان اه 
ا| ماو راز )زاس تعاس کر ابازگ تعید واببالت شتعین 
ا| یاپدر هگا باخپادبت یروا از روا 
۱ ازرون ون شا ازماز وربا بقل ال رده 
|| ازامیا واولیا استعا فت کلذ راب چام 


۱ ماس 


با ه امس 
م2 من‌بال روما 3 درنا زیم وتیل از ما سول ۶ 


کل َا واتم اي ردان سر دی در 
استیات زمرت زرا یال دربن است وما 
وال اس تال را درون ال ون هدوت از 
ناس رس است رن الم ما واوبا سرا درلفیم 
| روت البا ن3 
الا نام وال ولا وان کا توا مخاه تین فان الاستمدارمنیام والوّسل 
بم لاتابقم میت الم ری ای 
بشریگ بل هوعین الشوصید (رون البان) - 
لعی| نبا وال موق ماکان برس روما ثییت 
ایثا زير شرن واژایشال ترا رو کرد براوفل رن 
يب تیان سل کون ای نيرمت ین 
آومراست ‏ 
ون اوفتیروست دوستتان رات زوابلا یم ر رون 
الواببم مروون زات ابتال ۳۳ استواشت ازووتان 
فراستة تعال درضیتشت استعانت از فرا ی زوا ال استیی 
نی استعافت خلت (یالک ضتتعاا نیست - بر | 
نات زوا یلال ات مخ را ی رت ایان 
ساختر تاره عالیان راوس اب رایثا لد ولوانفم 


5 
است ون خلات السویه ای روحائية 


۳۱ 


۱ ۱ 
اخلمواانشهم مادلف ی اسه رپ ن | مان 
روط کر مرو یمن1 رز روصت 

ور درس است ما گام را الب ارام 


ابالک نعبد وابانگ شتعین پل مود از مب مرو یمان 
ام وم ای اب شتا معط هلذ وا مجحهنا مامت 


سال _ 


عاعت ابا واولبا ر رسب المم کم است ظ 
اسنت وجاعت رکسترهم الم تعاسلا) تراسا رات 
سه دیرورگال زعال را | میت و ند 0 0" 
عضروری اسبت تا را ۱ 


| ۶ب 


۱ اراس تک اعا فصن فا روژه 7 ورکاة رال 

بر ره رمق لب ۳ وه 
ا| لوندزبانتنامر لسکنا !مب ونر مت تن ۱ 
۱ و رل راغل تا فاد ابان ال 
۱ مرت است فان تست در رن فده است ومن‌هل 
مت ۱ 


مت جک رد وی 9۹ وت 


۵ جع وهو‌صومن 


3 ٍ۳ ۱ 
ال سا تشگ رن پاش نان )امعم شمان 
ال راشط است تاذاخامت تشرط فات آمتشر دیع بط 
۱ رت روط مت شر جاگ نا زا است وناضوط 
رکه رشب وف انا او روا اضر زیر فقو 
است فالم - 
نک کیان گت یر مات اغال‌صا ور 
کارست روز را ال بیان نع ترش سل 
دررآن 7 شمیت ات !نالدرا الاسفل من النارو 7 
نا مدیث يلام رت 
فا یزاست «اعال . 
«ا» من امن عاتذ قال نریم ربسول للم صل ال علیه وساقی 
ناه ینت ریمولتل هسام ناس ققال هل رای" 
اعد معط عل لاسام نتال ل ثمیا ول ره صرس لیلة ن ۱ 
سبیل دم فص علد رمسولله صلی للعالیم وسام وهی عاسیيم 
(دتراب وفال امعابت تشون اندگ من اهل الناروانا شپدانلگ 
من اهل امحنة وقال یا عمسراناگ (ا سل عن اعمال الناس وین کل 
عن اطخ (رواه ات - مولع اب رای رش نو 


5 
روسه ناه عرش و سول یراس 
خن نوريب مرول ینت | 
زارد اروت نع نپا یرل اي تخصاست زاس و 
ابا از تیآ رتست مالیا عیرست 
کان تفا تگرده که ا زراب راباعال | سم یت | 
زا گفت بل ثرا یم شب وا هی | 
ره 
رد رن ورن ره رای ین 
کی براجت ی از وس خن بر رفظ" 
کردرود رال کال ری یا زطرت وعقامر 
یه ری 
دش اب عدیت کر شام را ری سابل 
ان الاعتباربا ضطرة دالاعتاد نیمرا غیت دنفا مامت 
داعالیبثلآتاب روز ّ ره درد اسلم | 
7 سل اسبت دای جض از رده است آدل الا لخاد ۱ 
ب لک یبن و فقایزدرست نو ات رد ۱ 
اسارسا سردم تررویل وال است مرب > ۱ 9 
۷ مریگ دود مارم پرهرالرع لفت در 


سول تا سل یلم شنویر| ازسلاان رره زوراب میا 
اس تال فا ز شرا سوب تال ۱ 
کرداپا ری تام یه ایا پرریارسالت 
رن ار ار کرش یخی راتس زا 
هل انا نژاو ریب نَما یات 
از ن‌تیر هرب رت اژا حاب رب شندب 
کر ( تا رواب رده لامعا بطم دوه با رگاهرسالت 
ارو اراس ال لاب رادرس تست | 
کراوتوکش دور /1 یره سول بل الیو نو مب کرد 
زمر ال نم فان لاد ل (نجنة لا موّمن وان بسویید هذالبن 
یالرهل انار روا ابفاری‌ لاو ) 

سٌ اسلال اساوه ولا نت روگ نایب 
تما دون من رن راو سب و ار درا 
سوال ۳ ار ۱ 7 رد کشت ما رو مسلایال ارفا 
ات ی ترول ات فا تال درسول را مان 
چا بل زاری اي دراه شًَ سرد وان من ی 
نی 0 شن پرونزو سرا خل رابت م(و 
سل تال رن دی ماد یره اسس تکرام لا 


ریب نع نان مکی 
هسیک دپ مره است لارام ردنر مناخ لک 
ورسول هک وف است وال ول | یارب۸ 
]یت ارو بایان یت ول 
سول يط زور 
1 

الم ور لاملا ست راد 
ام نا شرس ور بایان ور ریت 
9 کشت برد حسبنا دلوم الیل 

س دیکات یسم ترن مطواتزاکشست «یراير 
کردهن سا ام ربا رتم قس سود رکرا 
میمرت آدی را زنفحيم عقاشد وج ب 21 ضرقه ناجبة 
هل سنت وجماعت ونوان تال عابمجمعی نکم سوا رت" 
وج غتراندچان یود تا لاح وعجات آخروی صو رتوروعبت | 
وت ابدی وعذاب سرمدی پرساند مد اهنت ومساهلست 


درخمل (میدمکهرر بت داردامامد اهنت اغنقا د عیاش مغفرت 


ندارد (کترب 2 ) 


رسمه نله رال مر دالفال تسوا و لورزشت 


طربی ( چات تاجن | هل لسنتةوامحیاعت 1 کم 
نی توا ل وا لا فعال وف( لاصول والضرویع فالام ( رقم (لناجسة 
وماسوا هم من(ننرق شطم نی محرعن (لنزوال وتضرف ط ذگ 
لح رام نجاست رابت ابششت وا عستاست درال وا فوال 
وور اصول وف 2 24 7 #است با بر ماسست واسواایثال 
۱ مر دا نت یه انرب وا 


0 ان راستن سور وود 
مراونرابا را بر قب از گر را مویت مرا برد 


لو نی یات ِِ 
سا مت مجاست یمک ترا 
رمانوب لد ) 
و و ابا ده الک وفمل ار 
7 


اند وازذشرق زگروهای | هل (هواوبدعت سود انید 


ك 


وبااعتقادات فاسده یشان ما رامبتلانهکسد (کترب کل ) 
و نویه ل بیری یال رز مر وفزور 
تال ومراچر ار ترا ز رونت وماعت 
مت رای رات ری بسن دا گام ضاد« 
| ال ابا کنر واراازعقيرةامنتوماعتمژاز 
ناهام هار ملها) 
رب دم الش 2 9 ربا ی جردالشخا یش العی وعاع 


۰ ما رگاه خسن ۳ 
رامعم سای جد) 


27 مارا ابیت و زود 

مدارکاردرطریتزما جرسه چبزاست (5 ما ند" 
رفاک اهلسنت وجماعت :۷) دوام [ ای 9 عیآوت بس 
اگرکنه را« ریک (زس سدجبز فتلورواقع شودلس اوازطرلن ما 


حارج شود رالات سار نرب سشدا) 

زاغا راون ادها ان بان 
قیاع ت رد خقیره 
اشنت وا عست را لام بر (مالانضا یا سه>۲) 


۳۸ 


ری رت لاس رود فحایکم معا راومنین 
مج لفتهم رامراو2) 
شالازم است اب رون ! کات با | 
بر نامه سشت وماعست است زا رود 
ات رت ریت 
نم احقنانا من تفت ال استة والجماسة جا من 
زیاج لوا لجقورب ۳ ورس لامک نود 
خملم اون کرام ما ضردفاف #مذهب اهاسنت وجماعت | 


هستند <رسالر باصن 
: ۰ ۹ و خرت 
24 اوق کیره ا۶ست وا 
۰ 0 م۰ ۰ 9 ۹ 
باتش راو ازتر ولایتشت روگ رف ولایت 
عل انتر یو جب اتب ضره اقا رالنت و 
با هرت مود ارو راز هفو | سمت رنه ( یفخم عطالعید 
لا (خا عان عاعقندة| صل لس یجاح ولیس دله‌وی عقة | 


فیرهم ولوعان علیها تبل | لع دوبب تایه آن سوب 
بیرف ویرخجبع ال عقید؟ (فل الستة" ( یز س؟) 

وال اب اوال م مره است روز دوش 5 
ما نات ققبوایان است نموت اعال بتاد بان ات 
حص بر ان ل رن ِ ارجا لاست| 
معتقرا سل السنز:واجاعد واهشرنامعومم وا حمد له 
ورسوله رهم لفعاین؟کسرم رلاودین والا خرین وغل آلم واصوابم 

.حمن . 


دما چ تسین ار وا لریم 
سل | و" اسان 


َ» اک ۳ ۳ 


ج و 
دور : 


7 ودک 


ر92 


سوه ِ رامت مه اي 
اهوم نید 
۳ 1 


امابعد- هم تین ورد اطب رام 
پا ر‌اوثالاست و سکره راا جفت وباعتگرتیللسهمزز 7 
بم امن یال دابست شر میت مرو فا دی ‌عبادیوآدخی‌جنق (ه) 
تب دریگ ناگی هدناالصرط الستقّیصراط لین 
داجس یراس تک از توس له انا] امتاست 
وین راکنا سل تاد رکفت وعمّام ساختاست رت 
1 
ِ دوه اویا اوه وبا کی کرده ست‌پناگ کم 
کر مد گس بل اند دست ۳ رم 
رز دی زان یاقا هکم ینف 
و ول نایم رده ب‌است و وهای ی رسرل‌ی! 
لمکم فررداست ان سول نت عای تیم 


الا ملت وا حدة قادیاومن‌هی پارسول اه قال ما انا علیه - 
وامحا روالاتمی وف روا اجه و ادا دثنان‌ویپون 
وتیل وتاب هسام 
مد لها ور وه )سم مروامت 
مرن رسروهضا هسفق دازام 2 شا هروه ۳ 
رو دو باق مور دونغ لام رصن الا 7 ولا 
رولیت مور بط لقن و افاس بل رم - ۱ 
ال یت مبارک دم بت ره ستیگ ا يكي 
ود تسم 
آگیراز سسومضا دروم سر ومع | سک و ال عم دوز . 
۱ از کات امس ای ان مرک بل ان 
است دروایب ا کر سیف کزان رای ره 
العقیره جشت نز ر واه ماژی و فازی دود ِ 
مث ۱ سرا ررض تافو ون 
ور مه سا رن رو بمکرسپردوما از لب درک رادم 
رد ال دزن است و وق ما فش ماو مرو بل 
کی ایکا مره ره سلاو موی 
کول ارگ رکشل لک )وب 


ض ۰ 7 ۰ 2 
لگنا ثم هی ر روما صد ام روسنس گرم 
ری است ال فراان زیشا کیره ریب رازاب 
وشر هم ویر مرا ل رده | 11 7 ل‌ضر تا آ سره 
19۳ شک 
1۳ 
بر هط نش الیرم ده هم عافترا 
للملا دق لآ ضرت را زر صز وم شامتگره 
این رهمپرالها لین مه مرو یابلا ل‌قمفاذت 


لای‌دخلا لینة الا مومن وان ا له ابید هذا لش بالرجل 


التاحجر ررواه‌الجلی) 

شش با ساره اش اعلا نگ کرد بش نرفره 
مرن و با شا _ له ابا کل وقرت دم دنت ن(اسرف 
ی ۲ 17 سم هر دز را تون 
هار از سر سار بت کارت تن 
کل مموت ار ر‌است کر او ارو مرن بان وصي نو 
۱ آشر ی ساب اواء(زشت وا هت درد بل بیش )نم 
ال کنر مرمنال بط انمینان‌عاسل سور وآانگردردل 
مومسم 2 ۲ 7۳ ۲ ۲ 
رشارشگرک بات ماک اضمدلاسال ازا بم اما 
شود تیال ماد تا ی 

۰ ۷ ۳ من 7 
وبا جرا رورا ش کر ۲ الایاء 0 2 


عن لین یی دنه علیه وسلعر 


۱ پر رصن ورتم روایت هل تاروی 


۱ / یر اشکورسالی ساک) 
لآ نع یال رت مالیا سل انیم مور رال 
نات من دم وف دود دورب 
۱ و 7 ارال‌شت وتمامت وحن زو ۳ 


۲ 1 ار ۱ 4 7 اد ۳ ۳ 
وا دارتکیطلا تن 


اب و آب قد و ماب یالب شوب 
۱ / 


ارم اوسست ی از لک روامت‌سم قرو ده 
درو فاماالفرقه اساجية هی | هل‌سنت والیاعه (مداسا ی ستفم 
2 7 ۳ 1 9 ی ۰ 

یال سب از سم رشاو د ه کات باه (ی)است ۱ 
مر ۰ مر وه و میم 
آل ا بل شت وبا مت است دییزآ نا تب تم ل)سو لبم 
از امسر | 7 فعلی دومن انبا ع اهللیسةوللماعة ( غرم 

1[ ی س 
نی مرن( زم کر با مش جاع کنر 


موش مود لیم ول الالصو یو اسهم کی سار 
06 ۳ ۱ مرو ِ ییا سول مارد 
کب فژشه بروم ایثال درتار ریا ایشا و زود است 


۱ 7۳ ] و72 وش 
]هم ده مرول و الا صاوخ 
وال مک اضر نب واصیاب»ن رن رعليم 
0 ول دا جرا ل نت بات 
۳ آل‌سور زوماست اما بآنسو | یرو 
اصلارت وا شلات | نا عطمسقلات اب ال زیر والمامت ام 


زمم و عش ات را راکب مک و ۳2 
ها خر کب 0 
ار ۱ 


۳ وی یریش 


اتف ل‌ژروه 
رود فلاگاک لاریب انهم‌هیرا اهل‌سنت ال اعة رم اسر شوج ۵ شعم 


بسن در ام کب رش فیس یکنهات ند 9 
لا ای تفای 
یکلا مرهج ش ییآ ند 


اناجة الماة باهل ان والجاعةفان نصرة الله وحنطه ونوفیقه ی‌موفته4م 


۳ ۳ ی ط 
وخد لانه وسصطه ومقته ی عالشهم راهتی ومیل ) 


من استه ال ایبان شا زم ست تبا ردان جات اه 
/ ۳ ۱ نا یز ۱ 
گنرد شت دباستاست زا یروا مدای 
وتناشت وون| و تیال درمراششت رد است وفنلاای 
وب وتا لاو درضالنت این دم‌است اللهمراحفظتا 
من مخالقة اهل السنة ولبلماعة باه من بعثحهرچة للعالیی 
وحعلته شفیگا لامذ نیا مخظا نب اما کلین وک یله واصابداجعی 
۵ 
و سول لزم اس تک | ز ول د روا تگاه 
7 | و ۱ ۰7 3 
اترا زمماملتشت مامت 

7 اب رای )باب یس و مات اولار 
درد زعتتی وا زوا از وول دطرژا یار 
ار رید َّ 
اشنا میسنت رپاست ... «ازارتمي رهم 

م22 

2۱۰ 1 ۱ 1۳ 2۰ 9 
مخ 9ایالاام داي سیر ۱ 

روبجم س‌سوفروو. را ۱ 

۳ م7 

وا ملاس در وهآ[ 
غاب پذبب لت وطاعتهتتم ( سالر رال صنل) 

و ره و م۵ هم ۰ 

مد نیبب ال نت وباعت 
۱ مب دول ار نبا نزو درل سوه صاحر هط خلت 


اب الوط‌ساء وت 
صت تست نمی قیال 
والکرام ررلالا لا تا نوی صشف) 
مس راو زاس زد مزال ال ۳( 2 مت 
ال سنت مات 29 سوق لاوات او 


14 رال همستال را ۱ را مریمب 
۱ ل‌سنت «جا عبت وت اگم کر 
ات لطض وی کج سل ق» متا ویو رو 

شود ) شرع ده و از وفات وتو دون دمم مت یود را 

طلیی» مود شفر رو اد اسهم تا نوت موی 
اا ا ومع ریق فاعرفونی 
۳ ون ماش زیت مفت وقتیرسفت ام عتار 

نب نت ات[ اضرا نا و 

آظرت دی لاست دصیت لام 

و روژقیامت له د 1 ساوسو 

تال شروره اس تیالیاه اسم 

۳ نیا مادعا از رل ترا سرا نامه 


ان ليم دای تکرد ع ان عم رای سا" 
علیهوسارقال تبیض وجیم اهل الستة وتسود وجوو اهل سید ع 7 
من رو زیامت ره + البلفت ورشنده «تابال اشر درف 
ربا لاه اشهاميادبادنه تعالی علاحول ولد قو ‏ باه ای العظیم : 
۱+ اب( ۱ 
شج لالم واج این انس وفرو نارود 
سین دال ریات وتو وال ندش 
الم قارع بل‌شت واعت است . 
( الیل ) 


وا نات وان دزی 


الا ا ذکانکلی عقمید 2 ال ذحه‌وامحاعة ولیس ده ول عد ید تقوم 
عقیدة اهل‌الستة ‏ (الابزسکد) 

بعش رات ررولییت کن وشوو ) | و هر 
ویتکا و 


۱۰ 


کی فل ازدلایت رده ف اش رد دایب توو مره السنت 
ِ 32 پروفت | ورا از ولابت ش فلا ُ 


و یار میت وش تاو 


ان تم اب وا ربا تا ی درو 
از ادشال پیرسیرا یواح نز وضا اب هآنث جات با هکیت 
2 وعاعت (شرع صرود صللل) 


"۳ 11 :شهاک ار وا را 
راو و وی مار 9 


اند یرام با رورم ردق یز است 
"( تشم نبا زاششت ات(« ووا ‌ ری( بات 
یز وک ازیمسچزفورواخ توا دازطن با غاررج‌شود ۲ 


(عالات تا هم صفعد) 


۵ اولی‌پزوست تک تاک ار ۱ 
الشحداعتاست اس وا یرای 
وا چر زاین ان بر یوضر ود یمه اسشته 

بماعت شمه عمبث وفمال با رو (ملات‌شا یضترم سش) 


۸ 4 همه 
او شام و [یعت ی تآنیر 
مد زرا 
سا نومروه کل 


او ۳ جر سکنتر 


ی انار تور 2 

سم رید مر سکن ودرا مرس منت 
7 : کرک )ود رف راماصل) ره مطاان 

۱ 2 197 سه ال دده سر موم من ال 


باس اور 


/ 


هن رت شتا کت شاه 
0[ و 


۸ 7 
_ ام واهرعی ا ز 2 رف سره دور اگم وال ومواجرارا 
2۱۸ (از کته | 


ع ی لام روم رز یره از مات 


سوت سا نام رمک مقر هل ) 


۳ ام را و 
رای دا اراک وق اف یماس 


ک الا لابلسنت وبا سس روازثق ال -واریعت 2 وانم و 
ات نس ان رکترات مب دینزب سك دفترردم ) 
تسیا ان لس 

زمودثٌرلمت «دعر وارد ۱ عماویه لیا عواری‌ازا ول‌ببن 
است ول افو وع دب فاخاعتقا وازالخجات تست وغلاس از 
عزا بآعرت ار ی و وی 

ترا )رای جرد الث ال مضه 

رد بل اه ۳ یت ۳ 

تا رت و رد7 رب 2 رن هک وا رانانا یمد 


۳ تم و ای اد وت 

سورو 2 توب ماو ۶ فرادل) 
ره ان بدا تسس 
7 2 کج یر سر وج بآر_یصام رتش 


رو 
مسا مک ارام | زر بر ۳ 
9 ا مان مزا یم 

موم تج مت تام تسب 
۱ مت 

ی ار تیلست وراعیت راردا راد وامجشی 
وباعت تب وم انشا نگن 


رم 
الا قوال فلافعال وی الاصول والفرو ع فانهمالفرقَه الناجیة وما 
تبهناقیل ینبهلاالوت. رب مشق ( 
...باه ات سابعت ابل‌شت وجاعت استدراواخنال 
دراصرل فرع یگ نات با ره است و اس وا 
و دمن راکنا یامرگ بان تیال 
روز فیاست سر ان بان ولا یآنجا وس سوت مورا 
ری ریش از یگ راراموت بل رکنم 
۵ ریب بان زاف و رود 
۲ م ِ ۰ تم 2 
کی بلس عاجرا لت هبات 
ی ی 7 ۱ 
1 
مور ت| بکدهزاسیتسردرکی برسانز ماهنت و 


9 7 ۳0 ۳ 7 وج 
مات درل امی رت وارو اما مراهشت علریخکزت ارو 
اون کل 
چه سس 


ژ 


سل سا ال شتا مرف ۶و 

وان سجن بل سنت وبا تزا بیان 
کنر ای را در دا دیفم اب لت باعتسبارت 
استب ریخست 

مه که ‌‌ ۰ 
مرخب سیرک !1 ]بر ادابت سل 

رود لاد با لسواه له هر سکن ال الستة وا ماع 
ولوواح هآ فاعلیذ الا (عزان‌ش یدق ) 

ما سا ات وتات اس تيآ یب برد 
را یه ی فوان نان ماع کنر تيامت بذ 
بسا رو هکما قیل لا یز نون یجنرحی‌نحتی‌کیکو نآنخره مع الدجال 
بل دگان ایض ن رست رد ادوا دبالسوادا (اعظ همم نکان 


اهل الستا ولی‌واحدا 
مب 


0 م2 وميشم 
و سکاب مرت تسوا بل 
۱ رال مر رز تالم کرک رن فد 
جات ارگ وت !ال یت صط سل له راشای 
)بل تلو 
نیش گرا سر بکرضیت )سم 


اریز 0۱] ما لته و مزاب لت وباوت ار کنزاورب) 
مرچ ولل‌اضیر_ لت او ینت وصا عت 

4 : 

سیر ول مارد نیما زب زا شام ال واری‌تسوا ‏ 
زسه دزی عیاض ری از 
انس سس نمی اور رتش 
مک ۳4 پشرهازط لیم خر تفا و لوومول ما 7 ی رل 
شفیره رد ابا ل نمی ره ابلذت دجاعت واره و سیف رل 
ار سار را یر 
کارا رواب از ی 
دسر ردول سک دای اف 1 
رارکت کنیل ول نادیم تب 
مرو ماهن رتم وود خ )وا ملاشت با مشف‌ثر 

(عالات شا قرط ) 

زین که سار دتفیب 
اراس تا ل‌شی و دا اجضت دهع ار گفشی 
ردی فادخیفی‌عا دی ود خلجنی فان الا 
ابا سل لام باس فا شاب ده با یب تن 
کرده چم سکره نامب قیال تال خی 


۷ 


7 تکیت سگو ادا لکان لت لَرضد 
نام رل ات هنارک گر سول نامر 
رت وی زا و فاقات دبای و نت رگرما 
ال سم ال شرت موف راب 
زا هقی لآ اب یت زر افو تدش از مدع 
بل تشت واعرت اتصذت زونر رخ را تابر منت موی 
۳ فاععجریایا اولی الابصار ولا ککونرا من ا موس ان‌ارید الا 
اصله حمااستطعی ما توفیقی الا باه العلی!لتلی لین 
تغالی‌کلی حیبه و رسوله ا لذی بعشه اللّه رجة للحالینو عد ! له 


واصحایه اجعبیای پر الدین وا ید شه ریب العالبین ۰ 


وی لسن ره لالم 


9 رجادیاو سس 


۹ 


9 
احطاگنم 


نگ 


1 ۳ تا شته میسشود ایتکه یعش کتاب های که 


است پستیاس مسروی‌یت تعادی دلم‌حاص لگردیید | 
چواله کاب هالهشما اس‌سال میلنید ازسمرلجاظ 9 
جامع ومانع‌بوده برای مد فرقه های‌نوبرامده ازکتاب‌های 


()) 


0 


06 کتام و فرقه های ضالین‌جباد مییکنند خواه آن‌جراد جان2 2 
759 بانشد خواه ما خواه قو باشدیا قل ی کامیال وجان جوی‌عطاء 


۲ مسرب 0 
۷ _ 


ضالین خیگازیاده تشده دس هرجا کمازبت هاپید | شده 


: تس گ 
هن الحیهد 

یحضوس دوست عا ی مقام و قا یل احترام و مج هد 

كت ۰ ۰ ضٌ ۱ 

اه حق غیاأ دسا( م_ ومقیمت المسلمین ۶ 

حفرت مولنا مساحب سید سین در وا اب 

ای ۱ 

سعین در استتائیولل»النشلام- مهم وس‌حمه الله و #۶ 


بوک أته + بعد از تقد سلام‌ها یگ رم وببرخها یاه 


3 


: 
_ 


یرای برادرهای ها ارسال‌موده اتید چآن س‌تاب‌ها 
ل ما مطازودی دیدیرته تن های بای نوشته شده 


۳7 
و 


راجت سرام دوستق به حضوی تشم أخواج عقیدت پیش منم 


مه خدا و تدتوا تا شمال وسائریراریلن اسدام که ما برضد | 


| فومائی دآمین+ برادرمثرم چ وکله دس ین شمان ها قرقه‌های 


۳ 
2 


ای مختلفه تبلیغات میتن - . ۱ 
اسماغالب | 


یج" 5 0 


ی 


اه وس ۳ 0 
ٍ رود دنر همست هط بای 

مور 3 ل‌دیآرژلت تک ور قاط بابتدتع ۳7 اج 
9۳ 21 بت رمت مرییاذ ان شرت 4 بیان 
جک ابیت س مشق این 
3 1 رکتتریشکل تا لسع رشطا سر یزیر زوا از 
ج| |سترواتاین امس ۳ هگن رن 
2 شور یسکس هتو ماگ۵ هید ز توا 
ال کزنهی شنز نی کل اه ات رت دیس 
جک تیال رتیل عم کیک نک ما ۳ ۳ 
تا تیال زونه 
بت کی . یت 2 وب 9 ۳ 


1 


۸۰ 
جزوی از مکتوب ۰۷ از جلد دوم 
(ءب) سوه هو 
تست 
#خان‌جبان‌صرورا درم انعم نت ها عت روا نله الوم 
اجمویت 
ونابت وهی زا و و ی لت دباعت 


رصان اه کال لمع نکرسواوا ترا رو وق 7 
۳ یب 
بو 7 مب را مگ 


پیات 1 ریان یضیب ی ط 
سب اع از راجیب | بت رامیرظا نی 
22 ی یربک رعی یله 


نقاء 


کر مات ال هدرکن هرمعزه ادا اسان 
:۱ ات " ۶/99 تلاصا ۳1 راکوت ول نی 
۳ با نب انا یه سرت 

٩‏ 2 کل سّت 
و 2 بت املاصاو ور واضارج تماط و بط ] 3 ۳ رش تب 
ی قروی3ض نت چاو منم ده 
جات‌سا رانا ااپست رز ملاع 0 ۳ 9 
وا راز ریت ملد ۰ 
پگ نک تکیت ار تب تست اور ۱ 7 
بابک زاس تب زمر 7 
استارن ررض رون بش متا نات سول 
یداه رک که ۳۳ ئب وج 
ره کون مره ره 
۳ مرلز تسین سک تک رونت 1 
هه مر مت بش ومیل 
مدربمای ور هرا و رو ِ ونان اجره 
لک رتیت بت کوررکزتی و 
و مایب دنمان 
اد زو وی رک رن ونر یی سر 


س زان 


نیلف 9 
0 ۳ 4 اه ۰ أ 
۳ فرب را این یآرهداحطااصم رالات م 
و *" «عسواو نی 
ماما زوا لکلا« 


| 


۰ ۵ 
دفتر اول قاهوجم 


5 نس سح | -ح-.-----۶۲ 
نص تیا زا یت یه 
ات تب نت رباع تصوریت رال تا 
1 ۱ 
۳ 7 رم سنوت ۷ .0 ت ۳4 ۱ 1 1 ۰ 
دیع مالعا کات ول تمت تاد تبوطر 
ویک سامت مت فرو تباب 
۰ 2 ور خر موه وه ۰ اوه ۹ 
و تشرط ریزو رورافت موب روت لت وف 
۳ ۰ نت و رش و ۰ ق 4 ‌ 
۱۱۱۱ 
رارق رااگممزها ریت اتید 2 دص رم 
1 ۳ 2 2 ۰ 27 ط : 
مگیم تکتص نک ست), تک نت ریب تمه 
رما ری ست؟ ربص نع ستبشتا یآراسسسا نم 
۴ گ و ۲ 2 ۳۳ مر مر ۱ 
ات اعت فجن ات لا ون وان میت ۶ ۹ 9 


0 25 91 م, پات ۳ ۳۳۳۳ ضس ِ" 
بحتگقَحنم و | داس‌مالسمی تسیل 


ین سس سم 2 و وم 22 عم مرت وه 
شز میج ۳۹۹ میا ش کشت 
وال عومتین .بان راعش 
۳ یام واه مریم رو 

ر تیم فحت لوا | رانکرب یگنشت از 


رت خن ی 3 وم 3 2 ۰ مجم سب ۰ ۰ 
و یاو وا آلردشان لس ویشنکان‌د 


کیان لاو قصام کته یقضص| ۳۲۵ افتاللیا یو راو 


9 گنست ان ۱ 
ادج ضدودورون کت وناب ماد رآ نیکست دض هنت وط رن مس 
1 م9 و مت ترصال لو رب ومع موه ور دهشدهاست ای درا ۳ 
الاو کر ی موز تال ون شرف امن ول | 
تاعمت زار ِِ نون رشن و ومویست_ لیس منز مرت | 
یه 7 ال ضم| 
ابارع وبا لور( وتززس تکاله نبا ش ورد یازا اس سلوموورسته فق‌علمي | 
ون ال سول یو وس ت‌صا بارعا رتش وقط له رارصا ج سنا زا سرت 
ال سطی و ۳ ردنر فان رگ مرن یکناب ام رن سکیا نکن ب‌ضلاستگرزوا نس کسیممتس: 
و بو رطق تلع هی تا لوط کم مورا بقل 
ورن چا ی تلذر با بمهالرده‌شروا سح دروکر بت عپارت زا مت. هل بوطاز له سوم 
ری سوه رباج پداشم هچ تس لیر دم یکرت است وا نو و 
وا عسناومت‌هشا با لروهش رجا بتبابا من ید کل بط 
دول اف مرت وچ رص و ونر باتك لوف | 
اکن نوی لین تن موثرمدپرده شش مس بل با سرا راو رس ۱ 
و ض‌روه انش ولا رگرون‌صسا چرو/صاحعبف بو با فده لب 
مشق طرل !شزا مین َو شون مات ور رکفت نیوک 
ول دنورا نم یواست واه توا خلطاس رز ۵ 
ان موزان؟ یره دزم ورب سس 
0 عضت فرورا ستاو له سم کی سس رو و 
نشکا تال فا درل اسر افص نز سل لی! تین رامشترشره 9 و انار | 
ف ند ذ اک کل سل ض کر 
7 رتور ل/رنا زین باعل ومو!کاد ما زکاببردد چیت ا را یکره 
سشخهاستازا لوزن سرا جرشتن بش مگردن وکا رتردنامط نا #7 71 مب ۱ 
سا مساگرا درز طاعت ریت یی ۳ مارا 


۱ 


وتو __ ۷ دایص سل 
لو زوم ربا وان سکره ور شاوی ان شرت | 
همطل نو را سلم ها لیت[ وی 

زان زود رو ورن سگرن سوه وال رفن زورما لآ وف 
/ ریک مطلب)نشرة خون درس ما سل سب گر رم خول‌اورا دا سناش 
رون تفا ندز ونور؟ هکت و یوضر 
ضبن وزا تست ابید کر چیطل گنر وثرامنهعصیت رایل‌حال ست مالفا | 
آن‌چتوام پر رواد .۶ قیال الط اد سل ی 
مت نک درآ هت ان مرک کرد زنب مگ فز لت 
زا لولر زریریست جرا لعزتل یم مرواب 
کرک اس راهان تلم ای ول مت 
2 خرن پدار یکنبراو< وزاب وت ورآی رت بو نکص ال فقر ای شرا 1 

ات ورز دیدشت روابغا رک تن جها پر من | 
عز_ثال جات الا یفتا یولع از یتآ ماع ازوضین بو هل ایشا طٍ/ 
۱ مراکم ایرد گت دی زا دامن سیر 
مرا اراس نی داسف اسان خر تسف اتف 0 و الب ست واطلاصاحب 


پ ول ول بت پگ قارب سک ال است_فاهضر لول 
اي دون وال رن اسان و آفتم از وت 


وت راجت میا نگ زورفا رورا جذیان عبر پلقضا د 
یط یواست و مسبت وایس حال وا تس | ‌علیر راو 
درا بل وسهبنووب رن یلود رن فولل لب فوود وسپیا رو ‌ 
و مروت و یلیر وم و رجف سه‌چناکل ری برواست نامیا _ععلناً 
ی الا دروایب وف 71 تصی اضر ۱ 
یروا لکیس ترچ لیاسو سا عت وال سل دب را 
وا وج وال صلرطما تن کیر قزر راغ ون اه است وررعوی فآ مواس تم 

)یتشم ولعیش داعیاولفرسا وا رهم | ۹ 7 
اضر فآ رتور ک زر بل طم امن الصا ول 
برغ دارآ امه ادوس ورد طامع ون میالط لوا ر و1 
واگ روآ وان ور در سل وخ ردازال‌طرام تلو وتو رققربا چم 


3 


کیان تام اما ات۱ ۳۰ شیاتس وجلراول 


تس 


سل 


ال هاش رما ول 
لون‌کن عیا دج 


ایا ردول ها | ین تا رتش 


ره او عباوت ور از 2 ت وقورگبت ول لفق تاوس/امت ودرسض » 
آورمام وا قشسابلعیالست و تفامیور مت اعزل واوام تک است وبا اش تهالزر 
17 یرو لرددورروتیگفان زنرب بات رک لاش علر ری بش مر ت‌افوال 
ستبترا وکا یکشوهس مر مرت زاف ول له رو وا مخت 
نارحب ان ال نوج نی نآ 0 
نات مس ال الم فا یل تیل گنت زان ِِ 
دوشب مشچ یاه گر اه رشب . وقا لاصو انا رال 

ات 9 دم رف ِ شم-ولا طرو ۳ 


زان اواج یکاح ما شین وت شتا ست هروا مرت و و وا شت ایلوا ظ 
: از زاد.ا ای تفا لب مورا تم بت 


اس ۱ زره لس ونم نفک رش[ 
ما یی امرضلعانی! اجنین روز یا ی رروره ر | 
ام ی لور نوک وتزج آضا وک نات را 
2 از اف فلز سکن یه لزان - 
سفن کن یشتبض دنا عونت مکی یسمش . 

۱ سم ۳ سناسا رردر و سا بو ول تکرب لت زروودامت رات لت 
1 ی درک رتست و و سا لکردن دوع سس موم ی ود مت 
۱ یک ۱۳2 شلد سیل سی یساب خت را طارااسکلی و یر رام 
ما مق 
کي و بان _نواشرلل رس ۱ 
ون پا واش ره ری ازروعسصیرنمضلد. بین اور وال نقری م2 
بایان توس مرن یراس افش وا 
صس شبت وش 9 رنفیت وص پورگ رگ ده 
۱ لسوت ارو 1 وشووگترا عون ار روستمس(را دک لکرده شورلپزیتباس و 
نش ن رن دز را عیرست عاضزش پررا تفه عاضر 
رو شرت روما را تولف نت یهن زور فاست وت س 7( مت 
مزا ارو واسن لت وحن ولو رو شتا وش له ورفت | 


ات۱۲9 لمات سا جرا ول 


مداد فاص یفت_ لته رن قرو مآور وا داعرت یکیو 
2 دم رون! ل,رما لک اش پل نز را او صلحمیل زوا وستن را 
آ وی اضر نراد اوه ورارتمتا باژنخا؟ مت ن/ُرووب رون با وسون و 
هس اومت ناوج 9۶ 4 با یاقا یگنت" ح ار و 
طلی بر یتفر ماکارسیانضعون نم ییا سکل_ تا تاواکنا تصز یشرب زگ رک 
ی کی رز زر > 
تست و مزا سارت 4 یتوافت ۱ ضرق 
3 داشرا کر 7 مار سول و ۱ 
قلافتنضه ی ان 2 ۱ 
۱ بکاشها کار اسد یش تم ۳ و مرگرتی س 
نارای و ر ظ ی ۷ ۱ 
۱ افو بت ایک | ۳ هر ولگ وضو قوربسوبتش‌درب اب ۳ 


دازا مورابلیت و ماد تآل انز رم زر تافلوس هزم 
رانا را مایت شا اناوت | ۹ م درد ی رو مو واگ دکلرکن 
اشمددرعدبٍ والت‌ست/1 211 نژ اش ول ۱ و و ۱ 
وراه پات مرن یرت وبحه ب دنا موب 
ریما اج رل طر یور ارجا زد ررض وتا ] 
7 یل روایات بر يط و۶ مرو( ۳ مورا دام هداس داوج 
واتفاسهبدش توا ریز تیه متا ات وال 
موی ذال تال ولا دی ال و دنل لاش باس تگفصر و عال وتو 
یگ ذرتارهاست مارد رای پر زد وروت وبروت زض نی 
بقل ان فصو تصوعالم یت بو ترت تال رنب 
روهاهرز 9 ۳ سویرن ند و سا ده ان سج 
۱ 0 و ی ی 
موی دلگ ومووا روامل شس شرع رادافو رک موس احمنر 
نا دی مسا ازبددفکشیر ونر ی گر بات ازیبازاژال‌شوم 
مه ی یی 6 ِِ له دما اد وم دواست 


لیمباول ‏ ۳۰ ی 


رت صرق درک و هروه ز وبا طاب نوی نخان ارفص دورو ند 


+ طِ 


رک و سم رم رز 


ررض( ار لقن تب طب از ووسگون د لولس وش وال 
پررووهلوانرهازرو ییاز ول‌شبت ترا سیر راشب وا ول بخوا ولاست‌فاطلیکگ ام 
ترسح زاو تبون | یرای سرت یویر 

رون اب روت رو یسک ری بات و مق وگذ بط - 


دشر یگلاس تک لا لول و هلر وی وق انا لیا رخاوا 
کر باداش کی تن رتش مفجن تن وی ات وخ زاس تآ مر ور 
وولیساوال رون میلن روا زمیبا رل دواب !ازاشناود در تش ,ول وي ویو مرواب 
ارو ری هر زافرا دندش نامرف گر رارقا وصا سرد وال نی 
فت وواب دش اک رن نارامج پن زر ور 
ماک زر دا رت فد ند 
ادخ یو مر ولو ن چاس را رش وکا ساسا( شم تا م۴ 
و / سکب اروا رو تسج درزنردر هروا ما وا وضو با زار رو جلیب 
ارو ردو زمتوفاشا ره شرن یازا روا تکورت ره رواییالوا ریوانرو ت 
ایت_د کر وف دشن وست ات مق الفاظ وال فا تمد 
ابال روایتوواییکیا رت‌راگ اف" منیا و رل وک دنه 
ال نصا لیام کر رو رای را ولو ییا وس حنثاب با 7 و رایه! واآنمارض : 
بیانرهصنا 4 شیور 3 شن اميس بارال‌جا مورا زآرژگیشرکن الا ر 


مت( تمس متس سکن ماس هیبشت 


نموه هس 


کتالاان رام کیت ۳ شا 3 لاو 
7 2-7۳7 
سوه را اون تاکن دا رازن رولب 


بن خاک و وتو ین ون وی تب رال لو نش نون وب تا 

وتو دض نون تخل وی تال ال ول رل لول نی 
ار هلک تاد عفر یت طلست 
آراصایدرشکسيننآل رن ریا تا طا لد طبیت دازا زین قطو یود طیر یلد | 
ای اي ندیه ۳ 
7 1۱ 
پیت رواپ ورضازاد‌ي ی دازون و 
اموانرواجا دیول مب وعب مگ زرشه روابت وموچود وتصول و وقاضی‌عرا طن 
دوه شه نات ودرا مو سورد ست اه ات درا ول" نز 
احا مپسا زا و هرد وال روت ونوا که او[ رف ۱ 


سم 


ی دی[ 
ون لآپ ون روا سکاب ز روا زر ول ارم و روط دک 
ودره سجاس ره ازری نز رل واصاب تا طالق رویسر ارف 
خی قمان رس تآن زین من تفت وسکون اقا تنب داح ور 
تیگ راگن را ول ارو تکرب 
لایر وم او ری لاوز 
رتاد ال بات رطروست ون دادم وت نا اف 
دس بر ناگی را «*کرفات ود ریت روم تابر یواست ول رنه 
اتمه لس نمصما پر فتاهاسته تال نکاس رون آوم بل با 


۰ 0 5 و رگ و ۵ ۳ 2 مم 
ریالم دی نتم سود یهت یت خ اوه شره اهرین رآ لش علیر- با" راوس 


دعر سکع رن ومع نوبز دزی وفع آب ونوا 


۰ 


۳ 


0-۲ 0 


مج 
تک 
1 
ی 
ی 
# 
جما 
۳ 
1 
۳ 
5 
۳ 
4 
ی 
۳ ۰ 
۷ 
ها 
1 
ی 
4 


سم ویت جع بت یی وس سس رپس وت سس ی ریعطو او و صصوی و محطو و سیف تین اه 


اخد لیا جراول ۳۲ کی پانلا متا ابص 


افش اب دنک فوریاست یل تاراپا ونگاهزاش تآو ره ا ها یمحر یز 
۳ ی وود تروط)م یو او ل تا وضو روا وان 
زا سل رو ردقنا رز 
یرو رت و نع 1 [رروانیعرار مت رس کرد وود راو ]اک ابل‌اباشت را 
رل راچان وحفاظا ریت ود ةآن رن ورن ات کنو ادا نا ارت 
سول ار ت عالشنا متفگ یا درکلیه دایب تسوا ول لا تاب من 
۱ ترا ول ۳ 7 موواست_دمراینکوآا لا لاپ .۸ : 
اپت| ایس الط 1 ساره م۷ کناب اتطمازا نا سس و وا لب ونم روف 
وتنام کباب مور هن شتا مرچ وا 
ابا یا تشد رف همع 
|| شتیست رنه وس وزر یفن سل یج وی شو ناملا شا لصا 
1 2 
رتشا پر تاژتا اپ چا « ون رورا ابا ایس 
زره 9 رل دول یقت الا میا 
وارگرال« تست تفون ق یوت منامَلَ ورن ی 
ییاهتنا و تست کی له 
دک رب سعپّم به و 1 ب(وداوان شابوا وا وتا 
کال دارم 9 یقن خیاومای نوا لباب وه و ال خاصفاً 
تفت فا ی زو اد رتیه مه 
درو اتسیو فابمعل قاطا دای حالف ی 
ور وم ون ا را ‏ متعاان 6 2 
تپ تب 0 شرا ن1: سر / 
خلسعفعا و2( لول توونام الب لو بهزیخ با ور یساش خام هی( ب 
۱ و شرف کي من یم موزمتعلن 
کید با رکفت روت راوس رت ۱ و روا دس 7 
کپ امه مرکاصا انا فان نید ی ور درز ورن 
۱ دز نوزم ارات رن ِِِ سییر ود مه یو ایا سک 


کال ید تام اکن ۳ افالماتمض 3 بلراول 
هب درا شود ره رک شم فقالبس ورن +ابنر م20 
سا بایان تب ول کل وش رن لفق ۱ 
۱ وف تکشم وود یدرف و کل لا وقن ال دتک جازنست وروی استرا ود الا 


تج شون له رال یله زان ام نان واه وگرن یی وا 
نیک از شوش واست هلا زا وال شدزسا بل پر دناب با شا تالیش | 
ی مینز سر یسنان مان ل ندال 


ده ضرنپ( میدن شد نش رتفا تا مت لوون هرن وا ۳ تا رورثیا مت وم راو 


اکن ری .ال تال رس رون زان 
زاون سم مشنرد ردان ی نان درف ایکا ع بووین درصوربت عل راو 


قا للفتکان‌ابل! تاپ یرو ناور ,وونل تا وربور ابا کبز نکر لفت بودود| 

ب : 7 1 ِ 3۳ 
بش وبا اسلا زان رن نان تال یلا ریفس | 
خا ایک ط روآ بلگتابتص تا رز یتخت 
وزی وگ نوک یج ندزضا رک سکف رورت راز وص ات ون 
رن دیش ورن يو نس دنر ق ول مت وووآمنا روا 
و 3 2 3 الا اور ودآوره‌ضردا توب با الا 2 ال مووه ست‌وب! ول ۱ 
یی ردام قاری وقض روز یواست فا فان ول رل دور ور ار تست مورا 
متس مت نیت 


۱ ۱ ور را 
یاعدا ول ۳۳۲ کالایان؛ لصا کت لا 


اث رش در ترا نکیه ول ام ۹ ینبم وروت ۱ 
و ونم ولو ینش روا تگنیکین‌قرلس‌است دروروط کفتن زلسساجا لنوت 
رد رورم نها سس تلو رتور نیکست | 
صر قالرواع رودستعضخْ وا جابفاری‌ودرط 7۷ ویک ۱ 
۱ وایسال 8 اسف ام تس | 
مت اوراخا تال مت شبن و ور وات نوی اکن مان 
و ماو رواب خزود ویو هو .دنو کف ز 
ف نت رک مر دا ربص وا میسن هلر 


,صلا ح‌چزا ون فلان‌خلت‌صیرق 
وتو زینو 
درون وین لوا ۱ 


بان زلاتصام اک وا تصلل ۳۵ اش میات مش راو 


کال رکاس نک (لبوسع همست با رشاوگنآنتوا لول کان زرم 
شابوا سس ای رک نر ایض نوم 
شک تاودا پر او یزار و بو ۱ 
و ناناب کل وس !تا سر 
هاگ رن میربب وک تواماد دس کل وتو ال لا کانمن زر 
۰ مکی اضر پوب زک ارپا کنر 

۱ 


یار تیان ونر ددرت رک زانط 
7 7799 کم وال تال سل ال رازن 


وود تادرباش روا قآ کین اخزسیازز راوج «ا دمک رودین وان 
مور اش امد دنل وت گرم یش ره هس تک دم ریت اه 
روش ت_ذرول ایکا #7 ساب -درلتاپ‌هناسآس یک وصش مها وب دجاوولم ووصریش 
او موی تست نا ون وسریش دراو او ولاف رات 


ب لد و دس تست سالپ وه 


| است‌درب ببزصریتهعاو یت ومریهاپگورنشر و ۱ 
۳ سس سس ۱ 


ایبول ۳ تاینبل تام کناب تم 
تصلینالتن ریز یج یمیمرت ییا مان | 


امعم ولو و ینزوس لارام وکفورس دز یشان -قال ال کات 
ف ترهش ویو وچ یبا رش فقیل رس گفترشرن عضت رای اسطی ۸ |] 
انرشت تیاب | ها پکن ردیر ولو جات وا رورش وروت ف الب وا 7 
بل مین ان مرن اون هریت اس تنل او شب ملع ین شودل پم 
وتا گر شرا ست ول ینک یفوص .ال آفر تخت 
| لسن نوکت از نیقی توا بکر5 رن وفه نم ولو ود 
.الیل سیب دا مس پا نوش رل فش رس با رداص ات | 
ان ساحتطوابت رلس بان وا و وتا ون سیگ انمض ال سطمام نطاب | 
رح زری اوقت کر تن ره ام میسل_ع وان ار رال اه 


۰ ۲ 7 ار دم ده وب ‌ سم ۳ 
۱ شرولور زاس نوشن شزو هآن يتقو لآررن توکس لس 


گت دوف دتم لارام کرد لا 
دت درشمهسرا زان طعا هم و الیو نمض طورش فآ | 
تردق سای رتیل ال مب پل تک رد درالم دم رل 
گنس ک بط و وس لام دس رهش اضر اعدا 
]قرش هبشت ع وستدرعدیش سای‌را یش تفت وا دراو ون لیب درا 
| .اضر شت وبا وم داسف ا دوکر اخ مات 
/ »اس بپرتیراو را تعرت ور رواد ام ارو رآ تفرگ اب 
ما خر ایب و ضرق راشای یازا رواشم گر میهد | 
۳1۳ یرو (خمورفا لب نیرت اورا نی وال فا سول اکلاسکلیو ها روا 
رو مسر رن ین تا تون یتست | 
۱ 
۱ ۹ ۳3 رح ازا هنارت 7 میت کر کرو وا هرمن بران پا یگرو اه ازا ول لور 
ی 
وی وا وخ سل و زمال ال زرط و ع رل 
کرت ای دنادیم و وال ناک | 
سیپ ع ی وضو تسج مزال مر | 
۳ 
رت 


تابن له تصا کت تصل ۳ رشق را ول 


رود موه نم وود ماگ راو هدوز وان اه 
و این رل وج وک نارق شمسا نکندیازول گس رآ یرورض رزرره | 
رال شا بر وس یشان مات شاه نیع وان ولرعری و نیتال تال 
| لاس یلا۱ وت القاتن. ونوا اما شیر بر نوا شر همین ویدار 
ش سمل رن ان ادیش پاش مات وروی وستا زوین و سع هلا زاب 
مکی یزوس رواب ایتک ویس روتکو رو 
بالات وسنژگا هک باخیچا هکت نا زو وت مرث ویلب واچازنل زآلست 
دربب شون عاد مت رانک وت درعروقم( شوگ رازه7 بر 
1۱ 


ناه رل زک وفت علال امن چگ امد 
ام 


درثآنا هلال بن عللگروامیر] زاو نومروه موز هگب ابید دروساز ام 
بل ردان آل وگن ووصیتفبراحکن | ز لاس ورگ تک وت مروطعامب بآنناست 
اوقم وضو کید وناز ول شام میتی پز هیوست | 
برض ید مزونه ست‌طاود رخ باس با والاست بورازال 
ال چنار ودریادا چپ شرفت سول رش وگو مت وید مزمور ۹۳2۵/1 || 
تا شتا یفاضا روز رن ریت ان مزالست 
وال یناب سمل - وملالیست و نلک از دنه لول وگ وواشت مآن 
]| والفطمیا روما ل اطعا تیاو نات بالپوا/شترشم دازردن وبین‌زات 
ترآ ره و خ شم وفرست ور 7 نج مووما تیا نوومیان! وسروروم(ژاوت 
دممیش دیول یکره ادها شمه با شرحلل یت زرگل "هو تیال 
رال .تن تا صا مارگ یز زا نوات یر 
در فده کل رز یرسارس رو نفخ ل باشر و رعادت 
۱ یز مشری رها شوگفتا کون اور زرا ضا(ص فلا درا نگ گناج هزات وکا 
قط ل مابا یضارا ون زل من و یازع م یرتاب | 
شولذ رازن توف وه ا ازدست وم اراس | 
بسانت تست یت ویب را گردن اپ نیرت مرت 


ار پروت دسیرتابلا بان ست ولمذاتنا رد رصیرت ی ورده ودگفت علا لته 


یاوه بل ول ما ۳ 
کر نیا ارو .دا رک وه 
دی مرس زرط ایا پیت 
بات وود زاشان برلآجفسش! یبال دار وال خن وس لآنمش ده انر 
ی 
رسک ضطررت وروت پاک داراگما یی ارف قنور 
صل لور راردا دی فان راردا ند 
پگ کال لذارا شزا یز 
تصت تفت ادن مر زو لد دعاسم اجب وس 
زا شون کشت (وضین رک وان رو ماو وروی روا درا بو و ناو روک 
لیکو ول ناژ یوم نی و روا تکروار ی وی رو ای گرد ان با ما ول 
وستا تم سروابّال‌ای لکلا اک یلاخ هنعط کون لوصو 
رای ادا بیتزس زور 
از ولا ناذا اماتوك قعماپدم؟انزل رو مومت + رات نونمم 
را لضاف وق ورن لت ند 
هنیزه توق نان مر کم مان 
و فا تالم مگ دزي تلالد سامت ۱۹۴ یذ کین 
روم و توب رده وگن اخي اما 1 اقب 
یواوه مق آشت.اولث مت دازا نرنعنگ استه 
و مکاستچن زیر واست و درآ سابل تور وان اه بل آن‌تمرخلواییو تال لاب 
| از توا دس ررض اتب از مزب 
نام وملا اضر نان رز وراج وان و اد 3 
ملک ره تایه را را وی وتاب را سا 
پاادست اپ وراج - و والورا ود روا رات صث رابوراو و اوه و وا سضاه وس 
زو مات ردو ش‌همت در 
| سا دص يس و او فص ارف مبتمت بترگز ای | 


9 5 1 ۲ ۱ نب ۳2 ۰ 4 و 4 0 
اسب ور کف نزن سیم ریت ام اد واه 
ِ تعی 25 ۹ 


بان ال قصام نا سل ۱۳ ا ولد ول 


وش زان سا سل فک نا سول فاد نامب وگل 
ار زا وک تب علو ورزر برش رتور ناد یرب را 
مخت رسان دول ع گیل صود یراخوس و وین لبون 
تمیوا رید زرف نالجونخ ات زا کاروخ یفن للم وج ماما 
زد وال ول ی لفت رت ول وان هوک نهر 
مرو گنه است چرض دروف ووا رد ین و تست و 
ورفتن‌ست 7 پوولبا اتصور وولع ول تلو ژزی‌شو و زوس روف وصنایی ی تن 
نیرسن زم وس تاو با سا روا زا وو تالا و توا تب سگفت 
زض برکدی وتازض جنران | 
ماف تر؟ بر ری شود و کانت[بض وم اف تست ور ۱ 
ایام( وا بو ریز ظامارتآزاویت وچ اش تک ره اس تک اند 
ارتفا دا کن‌گریان راب اود و ناش صوور سره 
دی ون وتو ربص نواعت مور سلان و دول 
علتژ وطا کسام زوین فروجم ول دا هلر ری مس و میگ 
از زرح تک رن فدابیار رو ریخ وط کت ! امن متفگ 
گرد ال واضا رت وی ول ویر وکا رن بل نود 
تاو نلیتا الیش درشادو ینت درضد شاوی اون خل وت وک 
اضم قاس جوا نوی لاپ وئوافیذ کیان وار دورو 
۰ ۱ 
نات وی درزمان لین رواب روش ور واضات یشان ش ره ول رگن بری هن 
حاضافی یا که پر رگ کال اضر گر 
اضم !مرف یشان هو فت نیو الق کت رل‌تو نوچ کت »زر 
درون پاتهارع سذت وژمو وا پرا چگ دنه تن وت نعلفاس راش‌یکضوا !| اوح 
۱ شنت رو او واگ شین وا ورن «رقصاسدنز رازن 
و9 1 ی شا ۳4 1 سوام وتات مور دور ریبد راک راسهلوپهپدشیهگدرزال) تِ ۱ 
|| سوه راطفا ی دورو کل یه پر ربص ع اهر فک هضوه پقتسدت 
۱ و2 لت گت ضلاتتا مات مت دورو این سر انار 


م۲ 
اواج گر جلواول ۳ کیان تمرم گناج وف 


کس رواتگروه ان لاصو کت نیون یدارفنا زاین با 
فد نبا 0 و نيکپ ی معووفال. 
تن سول لیصا آف تابرض وکا یتست ارات | 
2 ندیه ی هشيم رضاح فرظ | 
لیا نوشیا بگرش يتسه« ناس تآ لخد وا زا پچ پآ موفال نو سول 
قراس کل نا یا نپاژ( باخبطا تست میرم ال اه 
وراه وزرا« است. وف وا - کسیر و ترا وان‌ه نصا می‌مستفیاذتبعط 
کای مود مارا یا رام تناس سک نود اراس پرو کاواس تانب 
الیل تتفرق کرت ی یمایپ وراست موی اتف و نت 
تلایا او رورن را رامست روهار والاقا ابر دپ مش و دوشگ و 
مور ووفززدترل رامش بر برطوط را رگد اک وش ریت هریت رای رداستر 
کل یزود یل سوه مات پردیواب 
مشش یواست پم یاس نوا سپس هرقن یزان وتوان ایا 
۳ لصا شب » ری دوا زرمراشیش 1 رودوراه‌شمز 
وتا ی اهر ت+ شرا ر وس( درب دار وه حرط رکفت لت 
ی جر دا و و زا سوبس 
۱ سا یواست موی وا یج نت 
وجاعت نگ اسف یر وتو یل نتوجاعتات (و مت 
دما یواست وولو یناه تست وه پب و سک لک رابت 
کرو خیم تورپزن رد رانا میسنت وماعت | و رو 
مجاهم شره رب ولا یوسب شدر هساو اج زصوا,ایرصا 
ون بتک لادپ فده نی ون تال رزیل ماوث شه وازو و9 
۱ : کسبا‌یووه ویدار ردان بوتکم اطع وود رد 
| وی صا توت و رت رورا لش رداق اه 
اریاپ ابا 9 زار گر ورد رال لوره! بر ووایرواشا واتريه یل 
/ صرل 1 ۳ ما ید مب سونو رووپرق ان رده وأسنت وا لملی) لرتلی رو سم 
جع سلی هوجو رس انوا ال سفت وا تاه مت | 


کیان لا عضام بت یل« ۳ اضوالایت نارق جزراول 


دایب قاطند تیه وان بر ماویذ ادلی رو رلیچ نصص |[ 
۱ 
یا ف مسر لا واوزم شرهوش صوزتق یی گققی ونر 
طلقّت و زا روپ رو ض‌وننوش ون وتو بابک و ول وق رفس پوووا رد 
پدذ رالد ورزر ترپ سم شخ بخ هرمن 
زانرف ست لاتوت فناتضیت نف وگ ]درا یرو 


1 ۳ 5 رز 4 
نت وا کت ست به ز یرت ونقصان فصاق اکن( ۳ تناما صربت و سر 


لافطا وی یرانک لآ یک شستع تن و 


لو یمرن هر وچ اش سیر ریق منید رش رو 
و وه شدهاست رازن فان الیل نا سپس برس زاس زراب مت رار 
دسا 7 وت ابرهم 
0 
دول ده قراس یات ینابر برض ( اییضا (اسره مولیله ربا اد 
ات زان لول خ الا رکشت وین وق و اش 
کلم کل یازا رازه مق سکن نکر 
0 ۰ سر مار وگن درا رفص اول درههیث اقا مه از روایت # 
.واه لک روا بت با نکزرکن عیرا گر نییان جره وگن کرو راکو 


دزی متا او 8 وین زب قصام لت یر فیط 


اصاریست‌عام شم راو سگرن نی لین ال ال سول و لیخ ن‌الرن لیارران 


/ 
۳ 


گر را گرگ عبات درآ نضصل) ول زشت الا کل 2 ی‌ال,سلفت و 2 


رک موز وت ازا اضر هروه ض یی دیلقا 

متطروودوري ام زمیات ون را رش و ول ورن ان 
درز در وق جوا زنل رون میلگ مساو ۰ 
درآ مرن اوآزاا روت رعزووسلون راز وت وی وضو ارو ترواناریه با و 
یاس وین با مشاس با ام سک دک نهر ریا 
بو انار فا کنو زگ اند 

/ 0 
و انا ز نت ناه الزشیو 3 قالخا لول ادم؟ 0 کا 
اي نییان اه وت سل _ح وال وان وطاجی 
ی 
أخلبنعن ینکن ول وی اد ال درو ریدقت« 
تب 
لش هس نع رازم ما ورد کال 
رل نصا نی ری ب(ومت! درد رک باولومتصوری هک وا ریت العطبعی ون 
مسفن تن وین رو سیم لاش زد ودونمپب و اتکی لس 


روام ال مریگ 


ایکا تون الا رو واحة فا ۳ ع را بل مفتاروروطت ور تش وورخ‌ائد 


رم سامت کرو رم 


اپیاس تام ری ۳۳ وت محر ول 


اووولژه 
واعل ۳ ۱ 

درب 
کب 


تلود مت تک کلمت وضو ناتک 
تفا قکن زک رواب بر ویا لا مومت فرت وحن ایا عیمط بات 
ضرو ال لزق رامین ری زا ام و 

اطلارع در نت ق وو رال تن وق ون را لوا تفص ری ون رو اسراب اوفاسم 

کول ود یه ول رتمک پر نا 

اف نات وم و سول راناختر ی وود لش دوخ راولب مرو اسدرژ ول ولو یر 
خن دص یداه زين للم ش رده ریت ت تفت را 

لشوایل واو نیزا را ماوت یی مت و رز ترا 
چام رگن روف رفح زا فا انس خی 
اوه بانط مت وی رتور شوش توش و 
0 وه وگزنس ,ولا گفتا نشگفتهاءفي فا 
کل 7 ار سا نو کاس نوی شام .ویس 


۱ ۳/۳ جر 

۱ مت یشم 
کاس کي زو اک سرا نیمز ست_ وان 

اتبنٍفق ی سپ وورست دار داب سفق روستمیدا رم دوس راشان زر ومرت 

اکتا وداک شآنست ون وکا نی سوت وا رود اضر انیت 

چناگگروارومش‌روا سعالر روراعب ود ره رش سار یت گرد وست دشن س تناو مأ 

سفبتآ هت وست لوالا مه ی یم 


از یاس طلراول ۳0 تاد لا الا تصام ات 3 
تال تال ول گس ساوسو رز ول نایفت نزو نات 
نو رو ایا سنت,ققعیرن هن جات مزر وزاب صه "مد 
کنایی سار اثنن ما میوقت رن وتصو لکمال‌فیلت ولواب لوا و کالم 
من مرن امن خراس نارکا ورریتا پز تشخ باض‌ست وربعا میا عبارت وزشتر رون 
چپ کی مزاب لاد عل وین وق روف[ رآ ن‌عض یسوط 
تسد قفال سآفسگ رن ماوشن راکتبا شنوي ما وا راز ول 
رش یرال ای ری نومزا ا ادف 
فقال کف تآن رت یالیو رم هويش درد هل 
وررلودنض دك و تاج هه رگ ناش زاب تاه وس ره مات 
لروولضاریچا ریش یووونصا ری‌واشاد ریت ووا ری‌شتباهلقه* با یو وروع 
من دی وشلیت رامطا رف یفیر ول وصا وروشن وخالص زش کم وا مشنباه 
والنباس.ولوکان موی خی اسلا تبای. وا بوهوی زا یش ترش تاو راو و 
و جنران رش عرضوخ و ون ,رداق بان ون 
ری تال سول کل درل ورن کل ط بسچ دعلال رل قسفت وکا رکنم 
| تین اون راشب ای الق وت اخن | سوت انش ترس 
زاو راوآ تگر امیس اضر وک لاسکی ور 
حریشآرهاس گردرشا پشت اسان نا ضسا ۳ رورا هنن یوق 
,تال کت د هدرن الق لناس. پر نک اموزدزنان ا 
ی رست دوم رای چرعال وا رو لکسیلون ق فرو هریم تآن ری سل 
رس درز ماداب یات و سس تک ار درچاعت پا طوز لژ کنیع نی تور 
زر نا وگن قاس و2 


شت وزیا نها ع وان روط یتقو ی وا 

ویو واه ای _ کی س 2.3 این اتسوا سل لیوا 
ری شرا مر رک اس نرب ۱ 
واگ ور وق بکروه مورا مق زان کوش رت از 

ره رده شر«است پرار) )یات ی باب زاب ولواب‌واوه ودرا وا وین ووا روا وال 
رفقض و واجب که صو رت وا رو وتف مرلو زروت وتستگردرربا تبرت ورب 
ربق ودوات سل ری ود ل ‏ و یز رت وه 


#ان وت تام /( ول جلراول 


ال روتنک موی ی نیازا نون اس ت وموو ور واه لت ی 
یبال سل سل سول وم رب کار زض یله 
ال ال اه ضرن رل ون ضرت ص توا کی یسب | رگن :با 
«نراباس ول روا شوم هل نید بیان رل نی 
| فان وروت .ماضربو کیبل هیتیو مرخعمونرواه صموتنر ون اج وسبب زول 
اتبک سکره زازلشزول‌ضراون تال دکروما تعبدونهتدون دح یچ ناگی 
پست شا روتکو ال شدنر ورد مآدروش وگن نان 7/4 ی نزن رو بو 
اویا یروفغ ات ناناشن تا شرا ماضوبوه مش )رابنا 
له تومتهمون کشک ون ق جلوتصوت یرون (بیلیت ۱ 
ار سل نخان قاس توافت نا 
استاوو وش 7 دا روج وردوخ ونر 


که شون وان کر وی تیذا رگفتوا رجا روز نو 
نوبز سکن ول تشر دا 
زار تماخض طاقن اضف ۱ 
وائیرث مب لگ نی,رهاس تآزا ی ورگ را واسا نکرد اس ت‌کارراشا یروا شم ابو | 
تیالو شگوازوضاطا وال نبا شمودراید داز گیوینانقر ]| 
شموو کوش رداک لیس برس تفت قتن وی رکفت و یاقب با ۶ ۱ 
سوت وکا ایشا رصع ور ارتفا 
اراد لسکا ان مان بتعوه مات ها عاونا گنز | 
شاد ومد پیت سالف زارت و ریا عضو انقطا؟ زوم ووضررن با ونان را رگرون ۱ 
| کی ره میا ارپا وان ب پیز یرال یا 
رال وب نیما وگول ور رزیت و اوه حور ای 
تن گر و زا یتآ آوردوا نکاما ون اک رینزداستاووواپ و ۳ ولفت رت 
شیر نیا ایض راز وزه انوا وه و1 دیب أ 
نانک یواست وین وا رکفت مي اسر زهفوا بر آورو بان ی جر 
راصق نو خلاص تن لاغز هرز ری بویت 
کی ول رضا ماو باستم ال ون فلی‌لوسال ها دورب _رواو ابو و 


سی رسس سرت مسسوسجو سوت و سس ی دور نسامم اه میم 
ی وت ای رون وروی ری جوی کید 


سس 


تلاو ۳4 ان مب 
ناسر تاموتا ول وش رال یرف روا همست ز رآ 
تم لو و و دای لوسپک یروت لول درمسی اش 
مرش ودلاماص ون طلست فا لول نحل لین نی ناخ 
کنی‌طی تآزا-ومیوا وم .و منیا وال 7 رو کون انشا وبان اک 
سرت ای سازارقس تم بل یداتوا لوب رو هه ریق وب باشال_لفظ 
صاح ای در ره شلف صایعست دیعب بان .درو یواست دراب 
شب ایا وفظ تست کال تلم و تنل ون 
اوام ویووار ول ونواتشپواطروبالمشا ال تووست وافقلصاج یواست 


3 


زَتل مل صل شا نات ابا اقب وست 


سوت متسد ومی سس یت پوسمه. ً 


آق تلع[ جنپ دس ینونک لآ لاله 
2 رسد نومه رجا کچرق سازن بسا درف ینامور 
امسر واستازام نا سل تال 
2 راهن «مونتمورچا وا 
دمآ رو یزلام ِ رونت وناب نراوسذ ول ض یراق مود 
روایت/روهاست رن صیت لا نامک و روط اماب کلمت وموطا فص ردو هبل 


یانب تصام الا ۱ ۳ اف لیکو مزاول 


و بر و 
کات اصدین وم لگردد وا ول تلا درا نیقی نی مزاول ناوست رون 
]| 
| پَفت معا سک تون بووین گرم ونان 

اهب شوت شیک رصان رد وف 
| دلب بل تن تنم + رف بت روج 
وس بزکیسرا ال تب میسنت گرد شیرتا شرآ ووقا ار وتات وپول احدا رش 
رت نت بای سم حطت ازع وا بتک بت اف بت رل 
وان تم ارت زپ روت رک تچ ضراعت اور 
ری کت یط تما تراپ رتخا نیرت ازجا او رم کل غیت 
آوبش تام رگ ون لکنازنوایب مدید لزق او تقل با رت 
و وهی (عوذ ناس واه جر وگن‌چرال ییون _تال وروایتست‌انصات 
باتک شا رو ای -مویست وا ام درماس رگد رده شهاستلفت بت مر 
فیرحت ددع نار گر شوخداسعحای از 
سف کرد رویبایشانستاشهرآن ‏ دم ویس میراد اند وی رس ت اجه 
ایشاباروزفیاست_-رواوالارتی و" نا به تبلق وا مت با ۳ 
اب لکامت_التال ول تا ابو مت ول خ لایر مس وراه 
سک للم وکین رون پات خقاعا نکب زمرق دس رید رات 
رداچ ر نوات ورسها تفت ست وا یات ربا نترون باه سل 
عون قباس درو یتنآ وی بسا سلا مربب تلع وزج سفنت رواوا ملق 
بان هرن پا شیرتا قرع زوین | 
تناکا سک صرورت. هنن اضرلا ری را است‌فایباورا ماع 
دز نارای دروضاه ووق یقن سو ساب -ونگا با روا وا روزتيا ما زب و صاب ول 
روایّال_وورروا هاکناآیرا مت ناریارد لاس نیال رما وی(" سم وگن 
تا وود ناو گرد رز لیات رار 
اوق پا یل ول مره سل رو ینکن دربب پیت اهشور یکت رد دحاتل 
آ ردول وسعاوبت ونر و رت راجت دی وشرو تس یرت سور توت رد 


۳ ۳ ت [ ۲ 
اهر سنا جلرایل ۳ کیان تال 


- ۳۳ ۳ 4 مت 
ك ۳ ودیلنرغشتا-ت-رواه رن .2 ای سوو ریا لکد سا ن‌سو لاس روایعمت از 


عرص رکفت دشي همست فد اس ال 
تروص رز رورت زا وصرو رو اضر وال اهست لصا طسو رات | 
از وا تست دوب راداو رش ستاضا هل 
واه دید ده سود وکذرا یط اصلطدا ید متسه[ ۰ 
ول نوی میلست دی اه وتو وی وب وود ارع - ورالعانتانشم 
۳ 
داز رودادوه_ایی وا .1 توس وش اد را ات 
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کر کول یازا رتفا خن نپول سلام قوف تراد 
روط اسلامس تک بان له شت ما ودالمیصنه وان الا با ارم و بمدارگر 
درراسعشا ودلر رده اپادفو تافو ش گرا هرا نیره رتخا تفا لآبا (پمبه رگن 
وانا سر رلطرجا ۵ صرودالسر وا روگ ره اسف شمعه| س اس کیان ره وحا مت 
کراز زر ول وزوارندامست ده ارگ عپا رت تکام هجو نوا لس 
هیر دبس و مینست ال نا" ۱ 
وف وا ونر ست بلس [ن-ووا رشق قل بل نان پر زره ازجا ف فد تمد | 
ون وق کرو مرن وتا نها شقن سووی رکرکانست !هن 
ونضانما رز بیان افو افتاو نان وبمیذیشل اند ان زم ورس لصوم توفی ایو 
اوستکر هراب الباهر یگ روورول وس پا رو رفن اشُیدواهرزی-روع ویک حدیت با رزی | 
ازایکورسوروا وا ٍِ 1 تلایا ت‌ وروت رازن دعب لا ها ن لو 
ون وش وتان ین و امس مکن‌شام _اتپزی یه دداعت 
یزاس انا دوز باکر کوب رحدیب تزا روا تگزه 
رک سور کل نت وه مت یت 
#تقدا تسب | بل پرودراو وا قترالن را کفی 7 1 اک ت۱9 
الفتژه *چس برس زنرگان! منود ش شوورایان! رثن وا تلادرمت ری راایین حسعوررر | 
]ات وربا جینگذت وت تررومز وو اب ات ون رگ نازرا تور زا باکر 


م 


تا ول اصا پگ الم علرر کم کال ره الم وان ال 


کي پر تصام ارچ ۳۹ شالت گر جرا ول 


۱ سح سح ۰ سس 
+زرااست دماست.وا ی قل بو تیاس رتنس تانرش وزرا قاط وو ور روم داق او 
شلف وضع دما ارات تاجانم ورن رو کی و لت | 
روت دس فرودا ور راون یدنه زوس با از بت یرون از افت. 
رم وا یشان رز مزب ینانوی | 
0 
ایشا بل واخیزامتاوووا مرویفو سیب انا ارات وین خالزرو لا گرور 
زرا مات انح اهاپ وتو کیک 
دار سک دک توافت ور کل اسولی و روتن زو 
یوت راانووشت و اراس راصافت ولاز 9 بت اوا یشان راوای بات 
]نیالنا گر دم الط ری ارو داي 
۱ ریت اولوره وغش رده ۱ ش,روبوز اک وصا دددشره ودرممال‌ زره اسشنر مرها ن‌شلعر 
یک اند ریش کون شر وتان 
خرپا زد رون هزمیانقلصانحراکت وم و وشن رن رو دیدن مت 
اص و مضل اشنا سپراساینار‌ضلپشان را وا تبتو لیکو رو یگنر 
درا دی نان باس یشان سا خرن اخل موسرم و چگ دزن 
داز رب تیان -فامکان اک )سر میتی ودند یشان ره ست ور 
عابت( ات سین رل وان رارق مب زو ی 
نکپ نی ی رام تخرد بر ضودت ام یدموا بو رام یل 
7 
ست 


ان سامتلا روا هرن و 7 ی 


۱ دولاسیرواتست ازجا یداو روگز ری لایر و طخرس ن ورتم ریت الا 
کف تکر یا سول ره من ورد را تست زآوریی لت با موش قراخ 
ملوپ دزلب تاو وان وا نژ فت دوم سول سیر بقل مر وان بو 
اروت ای وا زاس یت افضب ال بر توافت بر 
ز/ دک نیو ریق نیازا نگزشی رک ابو رسول! 

ی عاقل ریبک پاپ 
دسا لد طلی وس ووی از فیضب پروس. لاوز اضر مروقطب رس و 


گفت ریامض سول ایا | نی شید 


07 ۷ 


اش ورد باستولاس هون فیرش قاتا یلیر 
طلست تلا رس 9یا درل وا وق یدنه (سگر 
دروسرت ف رت اوحتاوب! رویط ودرا رون همم و ور سابع یل راو را ۱ 


وزارت سا رتیل سکره شويرورو تم است_وارعا سا وا درف بو 
توافت زاف موی یره روا یمتح فان 
کالم سر وم تلفغ 
رم یو يوس له 
صلات 7/1 روتن وطرن وش وتان تست وم ۶ رای یواست ود 5 نف 
۳ ناه 
تپ وک وخ ابیت وخ دنمان دی رلاطط مک تا 
لاسکی اش (_اتو ره | ی ایس وج سس وا رام - 
وزیا وال ون علی رانا انا" صضرالعضا رخ اف رن مه 
تلاو ب مرش رن ضآن مب ض رو ول وس 
انوم نگروانیرن اعاریث| وم ود صریث ار سابق بامشم 
وکر یش رخا شبن ضو ریت یواست تمد 
اش بویت درزاماو وا پا وانقلا هناب تشر ورآن سک ورد هسنه ‏ و از 
بل یت ووا ناس رورم وا تفت وونل را داسف رٍ 
وقض یل از ض نی ازرگض‌ست. یم سب شا ان رس اد 
وم دنچ ال نماض هدرن مت ار -. 
وم ضیوعت و لت صر نگ وا وگن دنا تگن تا یاوق | 
ررض زد دود اد مر اش زایپ وب رواثودل گرد واسانت 
کاش فا کنو راکو ونر دنا وروی تال نی _روایت) وروی ۱ 
ورالط نکلالیست ازیناو وا میت وس وا شتا بایان کلب 


۲اه 


ورس ت کلمت اب وسذت وان رو عرستماوی و فاصوبادیعلو گرم وقو هن منت 
مویتب وسنت ان راضت روصت ورآنا عم عروی سوسفا صل ریرعلی ستبعال نها 


افو لامک را ول 


نکی ولد سول دیدرک رو پا ترامسا زجا 
کال روت له اشظا ینت وان و تندیزر رن 
ارت ادف سره و فا ی 
وا نت دیاب مر طلست ود ری فا ولمم 
۱ هافر شدهاست پات نات رل با در راد لا سولیولم 
انینیل! 977 نک یآ شورس ناگ صریث پارن, و و ول ص حرف ِ بان اورگ ان 
|| اضیاح بل نس گت هک نومه وعر ول یا لیر بردیهم نو از 
سل راصح وس اسب درعری تگررن یشان را م(وان مس تست ور رمث ۱ ز | 
الک تا یت تست راجاق رن 
آ گرد وفرود پر مر مداد وتاب تست ررض رانا دیاین 
یقت تک روص وراعظ وال ینورد با دی کنر 
و دا یو ست تست ودکتابایفا لاف بت توق ردو | 
هیوست تصوورت ات وی اب تاد 
اقا فان لچدر یه درفضا کل ال ماسقا نگ بلط یهن انار 
ددع بان و نان سول ووختقصووهمالظم 
است دازون رین ود رخ مره 10 رت اد تیک ره یب ویب | رم ماست 
0 رر مت تفا وا مرو ول رین زر لک واسشترورقا زار رموفکث 
ار هر کیب ویب رها +بن مب خطا سرت ولآ سک وضع رش و روا و 
7 277 
کدی یک هبو اون 
کس ناس جریا ل‌ و آن‌صرین ورد مطل دنا ژر مت 


